





بسمه تعال 
سخنی با شما: 
کتابی که از نظرتان م ىكذرد نتیجه چند سال تلاش ہی وقفه‌ای است که 
انجام پذیرفته و اکنون خدا را شکر گزارم كه به اتمام رسيده و زحمات 
به بار نشسته است لازم به تذکر است که کتاب حاضر دارای مزاب ایی 
است که به چند نکته از آن اشاره می‌شود. 
١‏ - بين کلام معصوم و راویان حدیث از نظر اندازه حروف تفاوت در 
نظر گرفته شده تا از هم تفکیک گردد. 
۲ - براى احادیث شماره مسلسل درست شده است که پژوهشگران 
بجای آوردن نام کتاب, شماره جلد عنوان. شماره صفحه و شماره 
حدیث فقط به نام کناب و شماره مسلسل احادیت پسنده کنند. 
۳- در مواردی که توضیح لام بو آورده شده و نیز سعى شده است 
که حديث و ترجمه مقابل در همآن صفِحه تمام شود تا مراجعه کننده به 
راحتی بتوائد از مفاهیم آن بھرممند شود." 
اکت اناگ انی آورده شده و سعی 





۴ - حدیث با حروف در 
گردیده که صحیح باشد. 
۵ - جمله‌های احادیت و روایات با علامت «-» جدا و تفکیک شده تا 


اذرائد. 





خواننده براحتی بتواند حدیث را از نظر 
در پایان از همه مراجعه كنندكان دانشمند و دانش پژوهان پر تبلاش 
تقاضامندیم كه اگر به اشتباهی از نظر اعراب و ترجمه و یا توضیح 
برخورد نمودند خورسند می‌شویم که ما را مطلع سازند تا اصلاح گردد. 
والسلام 
قم - سيد مهدى آيت اللهی 
۰ لان 


پل وو کے 
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حق طبع محفوظ 














کتاب عقل و جهل ....... 
لشکریان عقل و جھل به شرح زیر می‌باشند 0 0 





کتاب فضیلت علم 
باب وجوب علم و لزوم طلب آن و تشویق دیگران بر آن 
توصیف و فضلیت علم و علماء 
اصتاف مردم ...... 
ثواب دانشمند و دانش اموز یں تا 


اخلاق و روش دانشمندان 4 





همنشینی و همدمی با دانشمندان 
پرسش از عالم و مذاکره یا او۔ 













دربارة کسی که ندانسته عمل کند 
روش به کارگیری علم... حم 
کسی که از دانش خود روزی خورد و به آن یناز 
وجود حجت و احساس مسئولیت عالم 











يب 





wam 





















3 ۱ اصول کافی 


یں ری 
۱۳۳۰ 
کیو 


بدعتها و حکم به رأى وت Wr...‏ 





دورد نز نردم امار 5 
اختلاف احادیت ie‏ 


توجه به سنت بيامبر و گواہ قرآنی 











باب حدوث عالمو اثبات پدیدآورنده ‏ 
أو را جز به خود او نتوان شداخك.. 
کمترین درجه خداشنا ل aa‏ 7( 








تھی از سخن در کیت 
ابطال دیدن خداوند .. 





در فرموده خدای لی ديددها او را درک نکتند و او دیده‌ها را..... ۲۵۷ 
باب نهی از توصیف خدا بغیر آنچه خودش خود را بدان 
نهى از جسم و صورت دربارة خدا... 
صفات ذات... 
قم پاپ ول می ردو ده 
اراده از صفات فعل است و بیان سایر 
گفتاری درباره صفات ذات و صفات فعل . 
باب حدوث اسماء 





فهرست مطالب ج 


معانی اسماء واشتقاق آنها 
تأویل صفت «صمد» 


باب حرکت وانتقال , 








چیزی در آسمان و ز 
مشهت و اراده : 
امتحان و آزمایش . 
سعادت و شقاوت... 
خير و شر نیکی و بدی 
جبر و قدر و امر بین الامر 
استطاعت و توانائی ... 
بیان و تعریف و اتمام حجت 


E 
1۳۳۰ 
EY. 
FY, 








اختلاف حجت بر بندگانش . 
راه مسئولیت خلق در برابر خدا..... 
همانا هدايت از طرف خداست .. 
















لتاب جت ..... .1۳۷ 
ناگزیری از حجّت 1۳۷۰ 
طبقات انبياء و رسل .£0۹ 





تفاوت ميان رسول و نبی و محدّت 
حجت خدا بر خلق جز به وجود امام ميسر نباشد 











ا 
وجوب اطاعت از ائمه يهق. ... 
ائمه گواهان خداى عز ل خلق اویند ل ہی 
تنها ائمه تیاه رهبران این امت‌اند 
ائمه یچ از طرف خداوند ولی امر و خزانه‌دار علم او هستند . 
ائمه له جانشینان خداوند در زمین و درهای توجه به سوی اویند 014 
ائمه بيخ نور خدای عر وجل هستند.. EE‏ خی دو کا 

ائمه يون ارکان زمین‌اند DEA‏ 
باب مخصوص و جامع در فضل امامت و صفات امام 








9۷۰ 











ائمه بخ همان والیان و حسد پردهشدگانی هستند که خداوند در 
ائمه رون همان علاماتی هيدي اہی عزوجل درقرآن ازآنها.. ٠٠۹‏ 
در قرآن آیاتی است که متصود [لمهووها هستند ................ 8٦٦‏ 
خدای متعال با رسولتن ماه از امه یچ را واجب دانستان or‏ 
اهل ذکری که خداوند در قرآن به پرسش از آنها فرمان داده....... ۵14 
عالمان در قرآن همان ائمه ی هستند. 

راسخین در علم, همان ائمه ری هستند 


به ائمه يو علم داده شده و در سيئة آنها ثبت است 








بركزيدءهاى . خداوند که وارث قرآنشان ساخته انمه روڈ هستند 


۸۳۰" 
امامان در قرآن دو نوع‌اند امامی ک که مردم را به سوی. GAGs‏ 
قرآن مردم را به سوى امام راهنمائی می‌کند .. oA.‏ 





نعمتی را که خداوند در قرآن ذکر كرده مقصود ائمہ روج هستند .... ۵۸۹ 
باریک بینانی که خداوند در کتابش بیان فر موده که راه... 
عرض اعمال بر پیامبر و ائمه بچ 
روشی که به پایداری در ان تشویق 











فهرست مطالب ع 









ائمه كانون علم و درخت نبوت و محل آمد و شد فرشتگانند. 
ائمه بیع وارثان علم هستند یکی پس از دیگری علم را به 
ائمه :و وارث پیامبر و همه پیامبران و اوصیاء پیشین‌اند 
تمام کتابهائی كه از طرف خدا نازل شد 
همه قرآن را جز ائمه یله جمع نکردند و آنها هم آنرا می دائند .... 71۲۱ 







زد ائمه وڈ است و...... 1٦۷‏ 








آنجه ازا اسم اعظم خدا به ائمہ و عطا شده است 





آیاتی که از پیامبر نرد امه 
اسلحه و متاعی که از پیامبر 
اسلحه رسول خدا مانند تابوت است در بنى اسرائیل 
بیان صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه یپ 
در شأن انا انزلناه فى ليلة القدر و تفسیر آن. 
ائمه هر شب جمعه افزايش رتبة علق دارند . 
اگر به علم انمه افزوده نشود آظه داد پ‌پایان می رسد ا 
ائمہ يوج همه علوم ملائكه و انلیا وسلولان را می‌دانند 
باب نادر و در أن ذكرى ریب یت 
ائمه هر كاه می خواستند بدانند می‌دآلستند . 











E ع‎ 





سسب 





ائمه به می دانند کی می میرند و نميرئد جز به اختيار خود 
هر جه بوده و هر جه می‌باشد ائمه نيع می‌دانند و چیزی بر آنها 
ری ده پیامبرش نداده جز آن‌که به‌وی امر. 
باب جهات علوم ائمہ و ۱ 
محققاً اكر راز ائمه روڈ ل مخف با سن تيان فنا اكلا 
واگذاری دين به پیامبر و ائمه نج . 
در اينكه ائمه وو به كدام يك از گذشتگان شبيهاند و زشتی قول. 
ائمه ره از غیب, حدیت را در می یابند و الهام میگیرند. ۰ 
بیان تیروهای معنوی و روحی که در امه بل موجود است. ا 
روحی که خدا به وسیلۂ آن ائمه یچ را حفظ می‌کند. . 
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کا 












اصول کافی 









وقتی که امام همد علوم امام پیش از خود راهمی‌داند. ۷:۵ 
در این که ائمه روچ در علم و شجاعت. ۷۷ 
باب در این که امام, امام بعد از خود را می‌شناسد ۷۹ 











امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای 2ء ,ئ۰ 
ائمه ره جز به فرمان و عهد خداوند کار نمی‌کنند و حق WY‏ 
اموری که امامت امامزئة را ثابت می کنند ۷۸۵۰ 





باب اثبات امامت در اعقاب و عدم بازگشت أن به برادر و عم و.... ۷۹۱ 
مواردی که خدا و پیامبرش تصریح کردهاند که ائمه روڈ هر یک... , ۷۹۳ 
اشاره و نص بر امیر الم و منینِ۰۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......۰3 ۸۱۱ 
اشاره و نص بر حسن بن علىاظة .... 50 9 ۰ 








ہنم اللہ لخن للؤحيع 
مقدمه 

از آنجا که کتاب کافی عالیترین کتاب حدیت شیعی است که بسيار پر 
بار و پر محتواست و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و سورد استفاده 
بسيارى از دانش‌پژوهان و دلباختگان به فرهنگ غنی شیعی است و خود 
مدتها در تحقیقات و نوشتار خویش از آن بهره بردهام وبا اينكه اين کستاب 
توسط دانشمندانی ترجمه شده است ولی در مراجعات خود به ابن نتيجه 
رسیدم که ترجمه‌ها در پاره‌ای از از موارد بسیار سنگین و نارسا و نامفهوم بوده 
و بعضی اوقات توضیحات اضافی آورده شده که اگر روان و ساده ترجسمه 





میشدہ نیازی به این توضیحات تین رو با سفا ات و توصیه‌های 
مکرر دوستان مصمم شدم که ترچلچه‌اي نو و روان از آن ارائه نمایم که 
برای نسل جوان فرهیخه قابل قبولھ شا باشد و در پاره‌ای از موارد که 
نياز به توضيح داشته در متیلوردم يده است اکنون که ترجمه أن يس از 
تحمل رنج و زحمت جند ساله وبا توقيفقات آلهی و عنايت و لطف اهل بیت 
عصمت و طهارت: به پایان رسيد. خدا را سياس مىكويم که اين توا 
شامل حالم ساخت و در سایۂ الطاف خويش از این فيض عظمى بهرهمندم 
كرد در يايان از همه كسانى كه توفيق بهره‌وری از این منبع عظيم فرهنگ 
شيعى پیدا می‌کنند اين بنده خدمتگزار را از دعای خير خود فراموش 
نفرمایند و اگر به مواردى برخورد نمودند که بنظرشان خطا آمد ما را از تذکر 
خود بهره‌مند سازند که بسیار سپاسگزار خواهم بود. 
در پایان ياد آور می‌شوم که بخش نرم‌افزاری أن 00 بر اساس قرار داد 
کتبی به مؤسسه خدمات کامپیوتری علوم اسلامى قم كه زیر نظر دفتر 
رهبری است واگذار گردیده و دیگری حق تکثیر أن را دارد. 
قم - سيد مهدی آیت‌اللهی 
۰۳۱۰ ھ۸ 
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...تس سوہ سس٣‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


کلیلی کیست؟ 

ابوجعفر محمد بن اسحاق كلينى ملقب به ثقة الاسلام, نخستین کسی 
است که به اين لقب ملقب شدہ است. 

وى از صاحبان كتب اربعة بوده که در علوم مختلف دینی بویژه در 
استباط احکام الهى سالها سورد استفاده فقها و سحدئین بودہ نقش 
موثری داشته و دارد. 

مرحوم کلینی در روستای «کلین» بر وزن حسین که در ۳۸ کیلومتری 
جنوب غربی شهر ری قرار دار متولد شد و يس از رسیدن به سن رشد 
و مقامات عالیه علمی و وجاهت اجتماعی راهی بغداد گردید و در آنجا 
به تدريس و فتوی پرداخت و در زا لمقتدر باه خليفه عباسی زعامت 
شيعه را به عهده كرفت و گویند زژمایاقواب) اريعة امام مهدی(عج) را درک 
كرده است. 

هر چند كه تاریخ تولد ایی رگول رک ردت نیست. ولی بزرگانی 
همچون نجاشی در رجال خود تاریخ وفات او را به سال ۲۲۹ هجری 
می دائند, و بزرگانی همچون شيخ يوسف بحرانی قبر أو را در باب الکوفه 
بغداد داخل بازار نزدیک جسر معرفی می‌کنند. 






روموت 


E, 


كرامتى از شیخ: 

مرحوم سید بحرالعلوم در رجال خود چنین اوردہ است: 

یکی از واليان بغداد به نام حاكم انوالی وقتى بنای ہا شکوه قبر کلینی را 
ديد برسيد این قبر كيست؟ ٠‏ 

گفتند: یکی از علماى شيعه است. 

أو دستور داد که بنا را خراب کنند و قبر را بشکاقند. 


مقدمه 


هد 


چون قبر را شکافتند جسد را تازه در كفن یافتند كه هیچگونه تغييرى 
يبدا نکرده بود و بچه کوچکی را با او مشاهده كردند که گویا فرزند او 
بوده است؛ پس از آن, حاكم دستور داد قبر را پپوشانند و بر رویش بارگاه با 
شکوهی بسازند. 

وى اولین محدث امامیه است که به جمع آوری و تنظیم و باب بندی 
اخبار و احادیث پرداخته است. 

وى از رواتی همچون «سعد بسن عبدالہ اشعری» و حمید بن زياد 
پیشوأئی» و «عبدالله بن جعفر حمیری» و «علی بن ابراهیم قمی» نقل روایت 
کردہ و بزرگانی همچون «ابن قولویه» و «أحمد بن کاتب کوفی» و ابن ابی 
رافع حمیری» و «صفوان بن مهران» و «جمال» و گروهی دیگر از محدئین از 
او روایت نقل کرده‌اند. 


کلینی در کلام بزرگان 

به خاطر مقام علمی واتبقواق #ومكت که بزرگانی از او ستایش و 
تعریف کرده‌اند؛ 

۱ - نجاشی در رجال كوكص كويد :كين موثقترين مردم در نقل 
حدیث بود. 

۲ -شیخ طوسی می‌گوید: کلینی مردی آگاه به احادیث و اخبار بود. 

۳ ابن اثير مورخ بزرگ می‌گوید: کلینی یکی از پیشوایان اماميه و از 
دانشمندان علم حدیث به شمار می‌رود. 

٤‏ - محمد تقی مجلسی می‌گوید: هركس در اخبار و احادیث او بنگرد 
می‌داند که او از طرف خداوند مورد تأييد بوده است. 








کافی چه کتابی است؟ 

كرجه مرحوم کلینی تألیفات گوناگونی را داردہ ولی مهمترین آنها کتاب 
ارزندة «کافی» است که مشتمل بر شانزده هزار و یکصد و نود ونه حدیث 
بوده و به نام «اصول و فروع و روضة» به سه قسمت تقسیم کرده و مدت 
نگارش أن حدود بيست سال طول کشیده است. 





کلینی کیست؟ س 


چراکافی نگارش یافته است؟ 

از خلاصه کلام مرحوم کلینی چنین به دست می آید که علت نوشتن اين 
کتاب این بوده است که یکی از شیعیان نامه ای به او می نویسد و در ان متذکر 
می‌شود که مردم زمان ما به علم و دانش توجهی ندارند و در جهل و نادانی 
غوطه ور شده و بیشتر رفتار آنها بر اساس تقلید کورکورانه از نیاکانشان 
می‌باشد و نیاز می طلبد که شما کتابی را بنویسید که گمراهان را هدايت و 
تشنگان را سیراب نماید. 
بزرگوار بس از آگاهی از شرایط و وضع زمان, شروع به نوشتن 
همین کتاب را می‌کند و دستورات و احکام الهى را بر اساس استناد به 
روایات و احادیث اهل بیت: می‌نگارد و در بایان ياد آور می شود که خدا را 
شکر گزارم که اسباب و وسايل نگارش این کتاب را فراهم ساخت. 


کتاب کافی از نظر بزرگان: 

بدون ترديد کتاب کافی يكي از زد هفرت کتب حدیث شیعی است که 
بسیاری از فقھاء و دانشمندان اس ینسر وکای‌داشته و از آن ستايش و 
تعریف کرده‌اند که از أن جمله مرحوم شيخ مفید و فيض کاشانی و محقق 
کرکی و دانشمندان دیگر می‌باشند. 

۱ - شيخ مفید می‌گوید: کتاب کافی در ردیف با ارزشترین کتب شيعه و 
سودمندترین آنهاست. 

۲ -شیخ على بن محمد بن حسن بن شهید ثائی می‌گوید: کتاب کافی 
کتابی است که هيج نويسندهاى مانندش ننوشته و قدر و منزلت مؤلف از این 
کتاب معلوم است. 

۳- مرحوم شيخ حر عاملی می‌گوید: کتاب کافی در جایگاه والائی قرار 
دارد و مولف أن با تقواترین و آگاه‌ترین عالمان عصر خود بوده است. 

٤‏ - مرحوم فيض كاشانى می‌گوید: کافی شريفترين و کاملترین و 
جامع ترین کتب حدیث است. زیرا از مطالب اضافی و کم ارزش خالی است. 

۵ - امین استر آبادی می‌گوید: ما از علماء و اساتید خود شنیدہایم که در 
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اسلام کتابی تألیف نشده است که برابر یا نزدیک به کتاب «کافی» باشد. 

اکثر فقهاء و دانشمندان اسلامی بر این عقیده‌اند که در صدور این احادیث 
از معصومین جای هیچ تردیدی نیست. زیرا مرحوم کلینی در زمان غیبت 
صغری قرار داشته و زمان نواب أربعة را درک کرده است» چنانچه نقل شده 
است که حسين بن روح کتاب کافی را مطالعه کرده و همه آنها را جز چسند 
حدیث تأييد کرده است و بعضی از علماء معتقدند که کتاب کافی بنظر امام 
زمان(عج) رسيده و ایشان آنها را تأیید نموده و فرمودہ «الکافی كاف 
لشیعتنا» يعنى کتاب كافى برای شیعیان ما کافی است. 

كرجه آغاز نوشتن این کتاب مثل تاريخ تولد ٹویسندہ معلوم نيسته ولی 
از توقف كلينى در بغداد وسفر نكردن ايشان به دست می آید که نگارش اين 
کتاب در بغداد صورت گرفته و در آنجا به پایان رسيده است؛ با وجود آن 
۸ همه تأیید و بیان بعضی از فتهاء و دانشمندان فقیه بزرگواری مانند مرحسوم 
آيت الله بروجردی که تسلط کال ریلم رجال داشته‌اند در قطعیت سند 
کافی تشکیک کرده و فرمو آک۵ گی کاش اینگونه دعاوى در رابطه با 

قطعیت سند کافی با دليل و مَارکتهترا: بود.و به اثبات می رسید و ما را از 
تحمل بسیاری از رنجها و رم رفظ وہ مي ةلداخت » 

البته بايد توجه داشت که تشکیک در قطعيت سند کافی, به معنی اين 
نیست که این كنجينة كرانبها نمی تواند به عنوان يك منبع حديث شيعى مورد 
استفاده و استناد محققان و دانشمندان قرار گیردہ بلكه این معني را تداعی 
مىكند كه بايد احادیث کارشناسی شود و از نظر علم رجال مورد بسررسى 
قرار كيرد و این خود از خواص و امتبازات مکتب شيعى است که نبايد به هر 
چیزی را چشم بسته و بدون تحقیق و بررسی پذیرفت. 

توجه: مطالبی که از نظر تان گذشت از کتب ذيل استفاده شده است: 

۱- رجال نجاشی, ۲ - رجال مامقانی, ۳ - رجال کشی, ٤‏ - ريحانة 
الادب» ۵- فوائد الرضوية. ٦‏ - مقدمه اصول کافی, بذ - بسحار الانوار, 
۸ - تجرید الاساتید, ۹ - وصول الاخبار الى اصول الاخبار, ۱۰ - الکنی و 
الالقاب, ۱۱ - لفتنامه دهخداء ۱۲ - زندگینامه مرحوم آیت الله بروجردی. 

قم - سيد مهدی دادور معروف به یت اللهى. 
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کتاب عقل و جهل 


-١‏ امام باقر« فرمود: چون خدا عقل را آفرید از او بازجوئی کرد و 

پیش آی» پیش آمد و سپس گفت: بازگرد؛ بازگشت؛ خدا فرمود: به 
عزت و جلال خودم سوگند» مخلوقی را نیافریدم که نزدم محبوب تر از تو 
باشد تو را به کسی می‌دهم که دوستش دارم همانا توجه امرو نهی من به 
نوست و کیفر و پاداشم به حساب توست. 





ت و ضیع: عقل كه در برابر جهل قراذر :نوت از یروبی است که تشخیص 
دهنده خوبی و بدی است و حکما و فلاف زا و ری مجرد و مستقل می‌دانند 
عقل یکی از معيارهاى پر ارزش انسان سکس که آن را داشته باشد تكاليف 
الهى برايش ثابت می شود و کسی کم توف از او ساقظ و برداشته می شود در 
اسلام عقل را یکی از متابع فقهى معرفی شدہ و پیامبر اسلام عقل را اساس و ريشه دين 
خود معرفی کرده و فرموده است العقل اصل دینی يس قدر اين گوهر الهى را بدانيم و 
آن را خراب و آلوده نسازيم. 


۲- على !ئا فرمود: جبرئیل بر آدم‌: فرود آمد و گفت: 
ای آدم من مأمورم تو را ميان سه چیز مخیر سازم تا یکی از آنها را 
برگزینی و دو تای دیگر را کنار كذارى؛ آدم گفت: ای جبرئیل آن سه 
چیز کدامند؟ گفت: عقل و حیاء و دین؛ آدم گفت: عقل را بر گزیدم» 
جبرئیل به حیا و دين گفت: برگردید و او را تنها گذارید؛ 
جبرئيل؛ ما دستور داریم که هر جا عقل است همراهش باشیم گفت: 
اختیار با شماست و به طرف آسمان بالا رفت. 
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کتاب عقل و جهل ۵ 


۳- شخصی از امام صادق بز پرسید: عقل چیست؟ فرمود: چیزی است که به 
وسيله آن خدا را پپرستند و بهشت را به دست آورند. راوی گوید: گفتم: 
آنچه معاویه داشت جه بود؟ فرمود: نیرنگ و شیطنت بوده آن مائند عقل 


است ولی عقل نیست. 


توضیح: «نيروى عقل جراغ تدبیر زندگی است كه راہ خير و شر را تشخیص 
می‌دهد و خوب و بد را می‌فهمد از این رو امام علی ا دربارة انديشة معاویه 
می‌فرماید آنچه که معاويه به کار می‌گیرد عقل نیست بلکه شیطنت و نیرنگ و فریب 
روانش مردمی خردمند نیستند و اگر من بخواهم بجای خرد. مکر بكار گیرم 
به مراتب از او يرمكرتر خواهم بود. عقلی که خداوند به انسان داده منشأ حسرکت و 
نوآوری و پیشرفت است و همه این پیشرفتهای صنعتی و علمی که نصيب انسان شده 
معلول این انديشه است ولی خداوند به حیوانات بجای عقل غریزه داده که همد آنهابا 
ابن دستگاه خودکار و اتوماتیک به زندگی ادإمانهي دهند و مىدانيم که از نظر علمی در 
غريزه هیچگونه ابتکار و خلاقيت و نو اولاي رجو گګارد» 





۴- حسن بن جهم می‌گوید: از امامترضاینذ,شینیدم که می‌فرمود: دوست 
هرمردی عقل او و دشمنش جهل اوست. 


۵- حسن بن جھم می‌گوید: به حضرت رضاد گفتم در شيعه کسانی هستند 
که دوستدار امامند ولی مصمم نیستند (که نا سرحد جان دفاع کنند) ولی 
به همین مقدار؛ از دوستی با امام دم می‌زنند فرمود: خدانسبت به آنها 
خرده گیری و سرزنش ندارد خدا می‌فرماید: «ای صاحبان بصیرت و 
آگاھی عبرت بگیرید؛ (سوره حشر/آبه . (و بدیهی است که اینها مردمی 
آگاه يستند). 

۶- امام صادق زج فرمود: هركس عقل دارد دين دارد و هركس دين دارد به 
بهشت می رود (پس هر عاقلی به بهشت خواهد رفت) 





۶ اصول کافی /ج ۱ 
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كتاب عقل و جھل 8 
۷- امام باقر فرمود: خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگان خود؛ به 


اندازه عقلی که به آنهاداده حسابرسی مىكند. 


۸- سلیمان دیلمی از پدرش می‌گوید: 
به امام صادقیدٍ عرض کردم: فلانی در عبادت و دینداری و فضيلت 





چنان و چلین است فرمود: 

عقلش چگونه است؟ 

گفتم: نمی‌دانم سپس فرمود پاداش به اندازه عقل است» مردی از 
بنی‌اسرائیل در جزیره دورافتاده‌ای خدا را عبادت می کرد همه آن مکان 
سبزه‌زار بود و درختان انبوه و آبهای روان داشت: فرشته‌ای بر او گذشت 
و عرض کرد: 

پروردگارا مزد عبادت اين بنده وایش/را/به من بنمایان» خدا ثواب 
وى را به او نشان داد و فرشته آنرا گم رده خدا به او وحی کرد: 

همراه او باش» آن فرشته به ورت دیراد رد وی آمد» عابد از او 
پرسید: کیستی؟ 

گفت: من مردی خدا پرستم که آوازه‌های خداپرستی تو را شنیدم و 
آمدم تا با تو عبادت کنم» آن روز را با و گذراند» فردا صبح فرشته تازه 
وارد به اوكفت: اینجا بسیار پاکیزہ و دلچسب است و برای عبادت بسیار 
خوب می‌باشده عابد گفت: اینجا یک عيب دارد؛ پرسید: جه عیبی؟ 
گفت: پروردگار ما حیوانی ندارد» اگر الاغی داشت برایش می‌چرا 
به راستی اين علفها ضايع می شودہ آن فرشته به وى گفت: 

پروردگارت الاغ ندارد؟ 

گفت: اگر داشت این همه علف از بين نمی‌رفت. 

خدا به آن فرشته وحی کرد: به اندازه عقلش به او ثواب می‌دهم. 
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کتاب عقل و جھل ۹ 


۹- رسول خدايقیؤ فرمود: 
اگر خوبی حال مردی از نظر عبادات شما رسید در سلامتی عقلش 
پنگرید زيرا همانا به اندازه عقلش پاداش دارد. 


۰- عبدالله بن سنان می‌گوید: 
برای امام ششم حال مردی را گفتم که در وضوه و نماز خود گرفتار 
وسواس بود و گفتم: او مرد عاقلی است: 
امام فرمود: جه عقلی که از شیطان پیروی می‌کند. به آن حضرت 
گفتم: چطور فرمانبر شیطان است؟ 
فرمود: از او ببرسء اين وسوسه‌ای که او دارد | زكجاست؟ به يقين به 
تو می‌گوید: کار شیطان است. 


۱- رسول خدائقؤ فرمود: خدا برای بندگانش چیزی بهتر از عقل تقسیم 
نکرده زیرا خواب عاقل» بهتر از تاراب رده ذار جاهل است» و در 
خانه ماندن عاقل بهتر از سفر جاهل برای جهاد است. 

خدا رسول و پیامبرش را برانگیخته نکرد جز آنکه عقل او راکامل 
کند بگو عقل او برتر از عقل همه امتش می‌باشد و آنچه که پیامبر در 
خاطر خود دارد برتر از اجتهاد مجتهدین است. هیچ بنده‌ای واجبات خدا 
را انجام ندهد تا با عقل خود آن را درک کند همه عابدان در فضیلت به 
عبادتشان به پای عاقل نرسندہ عاقلان همان صاحبان خردند که حدای 
تعالی درباره آنها فرمود: 

«و اندرز مهمی كير ند جز صاحبان خرده. (آل عمران /4۷ 
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كتاب عقل و جهل ل 


-1١‏ هشام بن حکم می‌گوید: موسى بن جعف رويك به من فرمود: ای ہشام به 

درستى خداى تباركك و تعالى اهل عقل وفهم را دركتاب خود مژده داده 

و فرمودہ: «به بندگانم مژدہ ده که به سخنم گوش می دهند و از بهترين آن 

پیروی می‌کنند» آنها کسانی‌اند كه خدا هدايتتشان کرده و آنها از 
اندیشمنداننده, (زمر ۲۰1 

ای هشام! به راستی خدای تبارک و تعالی به خاطر عقل بر مردم 

حجت تمام کرده و پیامبران را بوسیله بیان» یاری نموده و با دلیل به 

خود راهنمائی کرده و فرموده است: «معبود شما خدای یگانه 








رر 
است» شایسته پر 


جز او نیست همانا او بخشاینده و مهربان است. به 
راستی در آفرينش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی‌ها 
که در دریا روانند به سود مردم است و آنچه خدا از آسمان باران فرستد 
زمين را پس از مرگ زنده می‌کند و هرگزنه جانداری در آن پراکندہ می 
سازد و در گردش بادها و ابرهایامیان سان و زمین که مسخر اوینده 
نشانه‌هایی است برای مردمی که میاندیشند: 4۶۰/۰ 

ای هشام! خدا این‌ها را یلامش خو درقوار داده که بيقين آنها 
مدبری دارند و فرموده است: «شب و روز و خورشيد وماه را مسخر کرد 
و ستاره‌ها هم مسخر فرمان اوبنده به راستی؛ در اينها برای مردمى که 
می اندیشند نشانه‌هایی است بر عظمت خداوند (نحل/۱۲) 


| 


کہ 


7 


و باز فرموده: «اوست که شما را از خاک آفريد و سپس از نطفه و 
آنگاه از پاره گوشتی سپس شما را بصورت طفلی در آورد تا وقتی که به 
توانایی برسید و سپس پیر شوید و برخی از شما پیش از پیری جان دهید 
و تا برسید به زمان معين شاید بیندیشید» (مزمن ۴۷ 

و باز فرمو 
شما روزی رساند و زمین مرده را بدان زنده و بارور کند و در گردش 
بادها (و ابر مسخر در فضا) نشانه‌هائی است برای مردمی که 
بیند پشند»(جائیه ا۵) 








: «در رفت و آمد شب و روز و آنچه خدا از آسمان به 
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کتاب عقل و جهل ۳ 


و باز فرمود: #زمين را پس از مرگ زنده می‌کند این آیات را برای 
شما بیان مىكنيم شاید ب 

و باز فرمود: «باغ هایی از انگور و زراعت و نخل خرما جفت هم (در 
روئیدن) و جدا از هم با اینکه از یک آب بنوشند و بعضى را بر بعضى 
دیگر برای خوردن برترى دادیم؛ به راستى در اين کار آياتى است برای 
مردمی كه ہیندیشند؛ (رعد/۱۶) 





یشید (حدید/۷) 





و باز فرمود: «و از نشانه‌های او است که برق را براى بيم و اميد به شما 
بنمایاند» به راستی در اين كار آياتى است برای مردمی که 





بشن (روم/۲۴), 
و باز فرمود: «بگو پیائید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده 
برایتان بخوانم اینکه: چیزی را براي از ریک مگیرید و به پدر و مادر 
خود نیکی كنيد و فرزندانتان را از ندارّی نکشید: ما شما و آنها را روزی 
می دھیم و به هرزگی‌ها جه آشکاز و چه پنهان نزدیک مشوید و نفسى 
راکه خدا محترم ساخته جز به حق نکشید» آینهاست که خداوند شما را به 
آن سفارش کرده است شاید بیندی 
و باز فرمود: «مگر بعضی از بندگان خود در سرمایه‌ای که خدا 
مخصوص شما ساخته شريكك قرار نداده که با هم برابر باشید و از آنها 
همچنانکه از خود می ترسید از آنها بترسید ما آیات خود را برای مردمی 
كه بیندیشند شرح هى دهيم» (روم۲۸۷) 
سپس اند یشمندان را پند داده و به آخرت تشویقشان کرده و 


(انعام / 10۳( 








فرموده است: «زندگی دنیا جز بازى و سرگرمی نیست: تنها سرای آخرت 
است که برای برهيزكاران بهتر است آیا نمی اندیشیدہ (اتعام 4۳۳۱ 





۴ اصول کافی /ج ۱ 
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ای هشام! سپس آنان که درباره کیفرش نمی اندیشندہ بيم داده و آنها 
را ترسانیدہ و فرموده است «سپس دیگران را هلاک کردیم و شما که در 
صبح و شام از آنها می‌گذرید چرا نمی‌اندیشید؟ (صافات /۱۳۸) 

و فرموده است: «بی شک ما بخاطر گناهی که می‌کردند بر مردم این 
شهر عذابی از آسمان می فرستیم و از اين حادثه برای مردمی که 
می‌اندیشند نشانه‌های روشن بجا گذاشتهايم(عنکبرت /۳۵) 

ای هشام! عقل همراه دانش باشد و خداوند فرموده است: 

«اين مثلها را برای مردم می‌زنيم و جز دانشمندان درباره آنها 
نمی‌اند یشند» (عنکبوت/۳۳) 

ای هشام! بس از آن کسانی که تعقل نکنند سرزنش کرده و فرموده: 
«چون به مشرکان می‌گویند از آنچه خدا فرستاده پیروی كنيد گویند نه 
ب که پدران خود را برا آن یافتیم پیروی مىكنيم در صورتی 
که پدرانشان نه چیزی فهمیدند و نهاشهابنټ شد ند (بقره ٠۶۶۲‏ 

و باز فرموده: همل كسانى که کافرند مانندا کلسی است که چون خر به 
آنچه که شنيده ولی نفهمیده فرباد گند کرند لالند. کورند و 
نمی اند یشند»(یوسف /۱۶۶). 

و فرموده: بعضی از آنها به تو گوش فرا می دھند مگر تو می‌توانی به 
کرانی که تعقل ندارند بشنوانی» (یرنس/۴۳), 

و باز فرموده: «گمان می ہری که بيشتر آنها بشنوند و تعقل کنند؟ آنان 
نیستند جز مانند چهار پایان بلکه گمراه‌ترند؛(فرقان۳۷. 

و باز فرموده: «با شما دسته جمعی نجنگند مگر از درون روستای 
دیواردار يا از يشت ديوارهاء جنگ ميان خودشان سخت است. گمان 
می‌بری که با همند» دلهایشان ازهم جداست. این برای آن است که 
نمى أند يشئد». (حشر/۵) 

و باز فرمود: شما چگونه مردم را به نيكوكارى فرمان مىدهيد در 
حالى که خود آنرا فراموش مىكنيد با اينكه شماكتاب آسمانی را 
می خوانید آيا نمی اند يشيد, (بقره /۴۴) 
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ای هشام! خدا اکثریت را نکوهش کرده و فرموده: «اگر بخواهی از 
اكثريت مردم زمین؛ پیروی کنی تو را از راه خدا خارج 
می ساز ند »(نعام/۱۱۷, 

و فرموده: «اگر از آنها پرسی جه کسی آسمانها و زمین را آفرید؟ بی 
تردید می‌گویند خداء بگو ستایش مخصوص خداست ولی بیشتر آنها 
نمی‌دانند» (لقمان /۲۵) 

و فرموده: «اگر از آنها پرسی جه کسی از آسمان باران می‌فرسند و 
زمين مرده را با آن زنده می کند می‌گوبند خداء بگو ستايش مخصوص 
خداست. ولی بیشتر آنها نمی اندیشند:. 

ای ہشام! سپس اقلیت را ستوده و فرموده: «تعداد کمی از بندگانم 
شك ر گزارند(سبا,۱۳) 

و فرموده: «بسیاری از شريكان به هم ستم می‌کنند مگر آتهاكه ايمان 
دارندو کار شايسته می‌کنند» و :آنان کو( ص/۲۴۸). 

و فرموده: «تنها یک مرد مؤمنأزينوائدآ“فرعون که ایمان خود را 
پنهان می‌داشت گفت: می خواهيد ارک یبوا کش ید که می‌گوید: خدا 
پروردگار من اسٹ:(نساہ/۲۹) 

و فرموده: «جز اندکی به نوح ایمان نیاوردند:(مرد/۱ 

و فرمود: «ولی بیشترشان نمی‌دانند»(نعام ۳۸۱ 

و فرموده: «و بیشترشان نمی اندیشندہ (نوبه /۱۰۳) و فرموده: او بیشترشان 
شعور ندارند». 

ای هشام! سپس خداوند از اندیشمندان به خوبی ياد کرده و به بهترین 
زیور آراسته 

و فرموده: «خداوند به هر كس خواهد حکمت دهد و به هر كس 
حکمت داده شود خير بسیاری داده شده و جز اندیشمندان در 
نیابند(بقره/۲۸۲) 

و فرموده: ہو دانشمندانی که در دانش ريشه دارند می‌گویند: به قرآن 
ایمان داریم همه آنها از جانب پروردگارماست ولی جز خردمندان درک 
نم یکنند؛ (آلعمران/8) 
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آذ 





و فرموده است: «به راستى در آفرينش آسمانها و زمین و رفت و آمد 
شب و روز برای خردمندان نشانه‌هائی است». (آلعمران۱۸۷) 

و فرموده: «مگر آنکس که می داند آنچه از پروردگارت به تو نازل 
شده است حق است» چون مانند شخص کور است تنها خردمندان 
می‌داننده (بقره/۲۰) 

و فرموده: «مگر آن کسی که در اوقات شب درحال سجده و قیام و 
عبادت است و از آخرت در هراس است و اميد به رحمت پروردگارش 
دارد؛ بگو مگر کسانی كه می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ همانا 
خردمندان در می یابند (آل عمران /۳۵ 

و فرموده: «کتابی پر برکت به سوی تو فرستادیم تا در آیاتش دقت 
کنند و تا صاحبان خرد متوجه شوندہ(ص /۲۹) 

و فرموده: «محققاً به موسی وسیله مایت دادیم و کتابی که هدایت و 
پند خردمندان بود ميراث بنی اسرائطقرازادہایم+.(مؤمن ۵۷۸ 

و فرموده: ياد آور شو و پند ده که بتد مومبّان سود دهد.(ذاربات /۵۶) 

ای هشام! به راستی دای تعالی در کتاب خویش می‌فرماید: ۱ 
راستی در این قرآن یادآوری است برآق کسی که عقل دارده (ق /۷) و 
فرماید: «همانا به لقمان حکمت داديم؛ (قرمود: یعنی عقل 
دادیم.(لقمان/۱۷) 

ای هشام! لقمان به پسرش گفت: زیر بار حق باش تا عاقل‌ترین مردم 
باشی و به راستی زیرکی در برابر حق ناچیز است», دنیا دریای ژرفی 
است که بمیاری از مردم در آن غرق شدند اگر می خواهی نجات یابی 
بايد كشتىات در این درياء تقوای الھی: ملوان آن ايمان و بادبانش توکل 
و اخدايش عقل و رهبرش دانش و لنگرش شکیبانی باشد. 

ای هشام! به راستی برای هر چیز راهتمائی است و راهنمایی عقل 
اندیشیدن و راهنمائی اند یشیدن خاموشی و سکوت است برای هر چیزی 
مرکبی اسب و مركب عقل فروتنی است برای نادانى تو همین مقدار بس 
كه تو مرتکب کاری شوی که از آن تھی شده‌ای. 
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ای هشام! خدا پیامبران و رسولائش را بر بندگائش مبعوث نكرد جز 
براى آنكه از جانب خدا خردمند شوند و دانشهای خود را ازكتاب و 
سنت بگیرند بس هر كس نیکوتر بپذیرد معرفتش بھتر و هركس به 
دستورات خداوند داناتر است عقلش نیکوتر و آنكه عقلش کاملتر است 
مقامش در دنیا و آخرت بالاتر است. 


ای هشام! به راستی خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و 
حجت پنهان: حجت آشکار رسولان و پیامبران و امامانند و حجت پنهان 
عقل است. 

ای هشام! خردمند کسی است که حلالش او را از شکر باز ندارد و 
حرام بر صبرش چیره نگردد. 





ای هشام! هر کس سه چیز را ر س چیز دیگر مسلط سازد به ویراتی 
عقلش کمک کرده؛ آنکه پرئو انديشهاش را به آرزوی دراز تاریک کند 
و شگفتیهای حکمتش را با گفتار بیهوده نابود سازد و تابش ور اندرز را 
به خواهشهای نفس خود خاموش نماید؛ و به نابودی عقل خود اقدام 


کند هركس عقلش را ویران کرد دين و دا 


ای هشام! چگونه رفتارت پیش خداوند پاک باشد که دل از فرمان 


تیاه شود 





پروردگارت باز داشته‌ای و در پیروزی هوس بر خرد» فرمان هوس 
برده باشی 

ای هشام! صبر برتنهانی نشانه قوت عقل است و هركس از خدا 
خردمندی كرفت از دنیا و دنیا داران کناره كيرد و به آنچه نزد خداست 
بپردازد و خدا انیس وحشت او و يار تنهائی او و اندوخته روز نداری و 
تنگدستی او و عزی زکننده او بدون فامیل و تبار است. 
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ای هشام! حق را برای فرمان بردن از دا بر پا داشتهاند و نجاتى جز 
به فرهانبرداری نیست و فرمانبرداری بخاطر علم است و علم با آمرزش به 
دست ميآید و آمرزش به عقل وابسته است و علم جز از قرآن 
دانشمندان الهی به دست نمی آید و شناخت علم از طريق عقل صورت 
می‌گیرد 

ای هشام کردار اندک از عالم؛ چند + بر بذ 
از هواپرستان نادان پذیرفته نگردد. 7 7 

ای هشام! خردمند به کم و کاست دنیا با دریافت حکمت خوشنود 
است.ولی به کم و کاست حکمت و رسیدن به دنیا خوشنود نیست از این 
رو خردمندان در كسب خود سود برند. 


فته شود و کردار بسیار 





ای هشام! به راستی خردمندان مد بر نیاز خود از دنيا كنار گذاشته 
تا جه رسد به گناهان با اينكه ترک دیا فشیلت است و ترک گناهان 
لازم است. 

ای هشام! خردمند دنا واهل دنیا را نگریست ودانست که آن با رنج 
بدست میآید و به آخرت نگریست و دانست که آنرا نيز جز با رنج و 
سختی نتوان بدست آورد» بس در جستجوی پاینده‌تر از آن بر آمد. 
(پس بهتر آن دید که رحمت خدا را در راه تحصیل آخرت بكار اندازد). 

ای هشام! خردمندان به دنيا بی میل‌اند و به آخرت مشتاق» زیرا 
دانستند که دنیا هم خواهان است و هم خواسته شده و آخرت هم 
خواهان است و خواهان دار» هركس خواهان آخرت شود دنیا مود به 
دنبال او رود تا روزی مقدر او را بپردازد و هر کس جویای دنیا شود 
آخرت؛ حق خود را از او خواهد و ناگهان مرگ او فرا رسد و دنیا و 


آخرنش ا تباه سازد. 
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ای هشام! هركس بی مال» بینیازی خواهد» و دلی آسوده از حسد و 
دینی درست جوید بايد با خدای عزوجل زاری کند و از او بخواهد که 
عقلش را کامل کند. هر کس خرد يابد و به آنچه روزيش باشد قناعت 
كند و هركس بدان قناعت کند بی نیاز شود و هركس بدان قناعت نکند 
هرگز بی‌نیازی نيابد. 

ای هشام! خدا از مردمی شایسته حکایت کند که گفته‌اند: «پروردگارا 
پس از آنکه ما را هدایت کردی دلهایمان را منحرف مساز و از نزد خود 
رحمتی ببخش زیرا تو بسیار بخشنده‌ای؛ (آل عمران /۸) چون دانستند که 
دلها منحرف شوند و به کوری و پستی خود بر گردنده به راستی از خدا 
نترسد کسی که از جانب خدا خردمند نگردد و هركس از جانب خداوند 
خرد نیابد دلش بر معرفت ثابتى كه جل نينا باشد و دلنشین وى گردد 
وابسته نشود و کسی بدين سعادت| نرذٌ تا گار و کردارش یکی باشد و 
درونش موافق برونش باشد زہڑا خدای تبارک و تعالی دلیلی بر درون 
ناپیدای عقل نگماشته جز به ظاهری که حکایت از باطن دارد. 





ای هشام! امیرالمزمنینی: می‌فرمود: خدا به چیزی بهتر از عقل 
پرستش نشود و عقل کسی درست نباشد تا چند خصلت در او باشد مردم 
از کفر و شرارتش در امان باشند و به نیکی و هدایت او امیدوار بوده 
زیادی مالش را بخشنده و گفتار اضافی در او نباشد بهرة او از دنیا به 





مقدار توانش باشد و تازنده است از دانش سیر نشود؛ ذلت همراه حق رأ 
بهتر از عزت با ناحق می‌داند؛ تواضع را از اشرافیت دوست‌تر دارد. 
احسان اندک از دیگران را بيش شما رد و نیکی بسیار خود را اندكك 
شمارد و همه مردم را بهتر از خود داند و خود را در دل از همه بدتر 
شمارد و این خود تمام مطلب است. 
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ای هشام! خردمند درووغ نگوید كرجه دوست داشته باشد. 

ای هشام! هر کس مردانگی ندارد دين ندارد و کسی که عقل ندارد 
مردانگی ندارد. 

با ارزش‌ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود منزلتی ندانده 
همانا برای هدفهای شما بهائی جز بهشت نیست پس آن را به غیر 
بهشت مفروشید. 

ای هشام! امیر مزمنان بسیار می‌فرمود: از نشانه خردمند این است که 
دارای سه فضیلت باشد: 

۱- چون از او پپرسند پاسخ دهد 

۲- چون مردم از سخن در مانند او سخن گوید. 

۳- نظری ارائه دهد که به نفع همه ہد کسی که هيج کدام از این 
صفات را ندارد احمق است. 

امير المؤمنين/9 فرمود: مرد در الاک مجلس ننشیند جز آنکس که 
ابن سه خصلت یا یکی از آن‌ها شاک گر هیچ ندارد و در 
صدر نشیند احمق است. 

حسن بن على فرمود: حاجات خود را از اهلش بخواهید؛ عرض 
شد: يابن رسول الله اهلش کیست؟ 

فرمود؛ آنها که خدا در کتابش بیان کرده و ياد نموده و فرموده: تنها 
خرد مندان متوجه می‌شوند و فرمود: آنها خردمندانند 

على بن الحسین ا فرمود: همنشينى با نيكوكاران صلاح‌انگیز است و 
حسن اخلاق دانشمندا خرد خيزء فرمانبرداری از حاکمان دادگستر 
عز ت آور !ست و بهره گیری از مال كمال مردانگی است و راهنمائی در 
مشورت خواهی ادای حق نعمت است و خودداری از آزار نشانة كمال 
عقل و ماية آسایش تن در دنیا و آخرت است. 











سَتِيرُ- و الفَضل جمَالَ اور 
0 لَكَ لد 






أمحابنًا غ اکر گے ٹر ع عا 
غ أضْحَابئًا عن ا خمد يل محمد عَنْ علي | 





کتاب عقل و جهل ۷۹ 


ای هشام! به راستی خردمند به کسی که می‌ترسد تگذیبش کنند چیزی 
را نگوید و از آنکه نگران است مضایقه کند. چیزی را نخواهد و بدانچه 
توانائی ندارد وعده ندهد و به آنچه ناهنجار بداند دل نبندد و به کاری که 


می‌ترسد در آن ناتوان باشد اقدام نکند. 


۳- امير مؤمنان بغ فرمود: 
خرد پرده‌ای است که صحبت را می پوشاند و فضیلت جمالی است 
آشکار پس ادرستی‌های اخلاق خود را با فضيلت بپوشان و با عقل 
خود هوس خود را بمیران تا دوستی مردم ہرایت بماند و محبت تو بر 
آنها آشکار شود. 


۴- «سماعة بن مهران» می‌گوید: حضو ر كرت إمام جعفر صادق اع بودم؛ 
جمعى از دوستان آن حضرتہ هم جضور داشتنډه صحبت از عقل و 
جهل شد حضرت فرمود: 

عقل را با سپاهش و جهل را با سپاهش بشناسید تا هدایت شوید؛ 

از آنچه از شما استفاده کرده‌ايم چیزی نمی دانیم؛ 

فرمود: خداوند عقل را از نور خویش آفرید (عقل اولین مخلوق روحانی 

است و از سمت راست عرش آفریده شده‌است) سپس به او فرمان داد يشت کن 

يشت کرد پیش بیا پیش آمد؛ 
خداوند فرمود: تو را با عظمت آفریدم و بر جمیع مخلوقات 

شرافت بخشیدم» 





سپس جهل را تاريكك و از دریای تلخ و شور آفرید و به او دستور داد 


دور شو دور شد و پیش بیا پیش نیامد؛ 








۳ اصول کافی /ج ۱ 





وَالتُصْدِيقَ وَضِدَهُ | بمخود-والجاء و ضِدّه لوط - و الْعَذْل و 
ضده لور 

5 ا ور 8ھ ما گر 

وَالرِضَاوَ ضِدَهُ الشّخْط - و الشکر و ضِده الکفران-و الطّمَعُوَ 
ضِدّالیاس. 


وال کل و ضد؛ افیزص- و الق و ها لو الم 


ده بل - و الهم ضِدَه انقو او دی 






-وَالوفْقُوَضِدَةٌالْحُرْقَ- وَالدَهْبَةُ 


کتاب عفل و جهل ۳ 


سپس به او گفت: گردن کشی کردی؟ نفرین بر تو باد. سپس برای عقل 
هفتاد و بنج لشکر قرار داد چون جھل: کرامت و بخشش خداوند را 
نسبت به عقل دید دشمنی او را در دل كرفت و عرض کرد: يا رب اين 
هم مخلوقی است چون منء به همراه آفرينش به او کرامت بخشیدی و 
تقویت کردی؛ من ضد او هستم و در برابر او قوت و نیروئی ندارم و به 
شماره لشکری که به وی دادی؛ به من هم بده. خداوند فرمود: بلی؛ به تو 
می دھم ولى اگر بعد از اين معصیت کردی تو و لشکرت را از رحمت 
خود بیرون خواهم کرد عرض کرد: قبول کردم: بس به او هفتاد و بنج 


لشکر داد. 
لشکریان عقل و جهل به شرح زیر می‌باشند: 


نیکی و آن وزیر عقل است و مخالعی,او بدی است که آن وزير جهل 

است و ایمان و در مقابلش کفر؛ 

و تصدیق حق و مقابلش انکارحي+ 

و امیدواری و در مقابلییناامیدیو 

و عدل و داد و دهش و در مقابلش جور و ستم و خوش بینی 

و رضا و در مقابلش بدبینی» 

و سپاسگزاری و در مقابلش کفران و نمكك نشناسی و چشم داشت 
و در مقابلش نوميد شدن 

و توکل به خداو در مقابلش آز و حرص: 

و نرم دلی و در مقابلش سخت دلی+ 

و مهر و در مقابلش کین و دانائی و در مقابلش نادانى» 

و زیرکی و در مقابلش کودنی؛ 

و عفت و پارسانی و در مقابلش هتک و هرزگی» 

و زهد و در مقابلش دنیا پرستی و خوشخوئی و در مقابلش 
بدخوئی؛ 

و بیم از حق و در مقابلش بی باکی 








۳۲ اصول کافی اج ۱ 
و الا ود لاله و قاشع و افیلم و 
ضِدَهَا اس 
و الصفث و َّدَر - و الاشتنلام و ضلده الاشتکیاز 


و انسلو ضِدَهٌالشّكُ. 













-والصَفع وض الانتقام-والغى 


Ww‏ کے 

ك و ده الهو - و لفط و ده اسان - و العف و 
ضِدّ القَطيعَة. 

و الع و مضه لیزض-و لاس و ضا الع -و اوه و 
ضِدَّهَ الْعَدَاوَۃٌ 

وَالْوَقَاءُوَ ضده ادر - ر اطع و ضدها الْعْصِيَة- وضو و 
ضده اشَارّل. 

شلات د ضِدَهَا الملا َال و ضده اض و الق و 





و لذارا و ضِدَهَا الُكَامَفَة- وَ تلا القیب و هاگره 
واكان ده الافشاء. 





کتاب عقل و جهل 7 


و فروتنى و در مقابلش تکبر» 
آرامی و در مقابلش شتاب زدگی» 
بردباری و در مقابلش سبکی و جلفی: 
کم گوئی و در مقابلش پرگونی؛ 
پذیرش و در مقابلش سرکشی؛ 
باور و قبول و در مقابلش شک و تردید, 
شکیبائی و در مقابلش بی تابی» 
چشم پوشی و گذشت و در مقابلش انتقام و بازخواست؛ 
خودداری و در مقابلش خودباختگی و نیازمندی» 
تذکر و یادآوری و در مقابلش سهو و بی التفاتی» 
نگهداری و در مقابلش فراموشی؛ 
مهر ورزی و در مقابلش بی‌مهری؛ 
قناعت و در مقابلش حرص» 
همراهی و در مقابلش دریغ؛ 
دوستی و در مقابلش دشمنی؛ 
وفاداری و در مقابلش پیمان شکلی> 
فرمانبرى و در مقابلش نافرماتی» 
خود نگهداری و در مقابلش دست اندازی وگردن کشی» 
سلامت نفس و در مقابلش ماجراجوئی» 
محبت و در مقابلش كينه» 
راستی و در دروغ زنی» 
درستی و در مقابلش بیهودگی» 
امانت و استوارى و در مقابلشر خيانت و نادرستی 7 
اخلاص در عمل و در مقابلش غرض رانی: 
شهامت و کارپردازی و در مقابلش كند فهمى وکندکاری؛ 
فهم و درک و در مقابلش نفهمی: 
معرفت و حق‌شناسی و در مقابلش انکار و حق نشنا 
راز داری و مدارا و در مقابلش سر فاش کردن و ادر 
یکروئی و حفظ غيب و در مقابلش دوروئی و مکر» 
پرده پوشی و سر نگهداری و در مقابلش فاش کردن اسرار؛ 









۳ 


اعد 











۳۴ اصول کافی اچ ۱ 


و الصا ضِدَها الِضَاعَة- و لصوم رده الافطار-و لها 
وَضِدَهالدُكُولَ. 










کی دک و ی 


وَالَاحَهُوَ ضدا اليكو الولو ضِدَها الطعوبة- و البرک 
وَضِتَقَا اق 
َافيَُ و ضِدَهَا البلاع- و لام رده اک 









وَالْوََارُوَ ضِدهُ 
ضِدَّمَا الْإِطْرَانَ 

َالاِحیٹناڑ ز ضِےٌۂالاغْ یزار وال افظة وَضِدَهَا المَاوْنَ 
وَالدُعَاُوَ ضِدَهٌالإسْيئكَاف. 


کتاب عقل و جهل ۳۵ 


نماز ونيايش به درگاه خداو در مقابلش بی‌نمازی و کناره گیری از خداء 

روزه و کم خوری و در مقابلش افطار و شکم خوارگی» 

جهاد و کوشش در ترویج حق و در مقابلش فرار و گریز از جهاد؛ 

حج و اجابت ندای خدا و در مقابلش بشت سر انداختن پیمان الهی» 

حرف نگهداشتن و در مقابلش سخن جينى» 

مراعات حقوق پدر و مادر و در مقابلش حق نشناسی نسبت به آنهاء 

با حقيقت بودن و در مقابلش ریاکاری؛ 

شایسته بودن و در مقابلش زشتی و ناشایستگی» 

خود پوشی و در مقابلش جلوه فروشی» 

تقیه از دشمن و در مقابلش اشاعه اسرار و بی پروائی؛ 

انصاف دادن و در مقابلش طرفگیری پر خلاف حق» 

خوشباش گوئی و خوش برخورد و طز ہقابلش هجوم كردن و 
ستمگری» 

پاکیزگی و نظافت و در مقابلشن, آلودگی و ناپاکي» 

حبا و آزرم و در مقابلش لودگی و دریدگی؛ 

ميانه روی و در مقابلش تجاوز از حدء 

آسودگی خاطر و در مقابلش رنجیدن دل» آسانی و آرامش و در 
مقابلش سختی و بدسگالی؛ برکت داشتن و در مقابلش بی برکتی و 
کاستی؛ عافیت و در مقابلش بلاء وگرفتاری؛ صمیمیت ودر کارها و در 
مقابلش ظاهر سازی و فورمالیته بازی. حکمت و صلاح اندیشی و در 
مقابلش هواپرستی؛ سنگینی و وفار و در مقابلش سبکی و جلافت؛ 
خوشبختی و در مقابلش بدبختی؛ پشیمانی و بازگشت به خدا و در 
مقابلش اصرار برگناه» استغفار و طلب آمرزش و در مقابلش غروربه اعمال و 
تبرئهكردن خود ازكناه محافظه کاری و در مقابلش سستی و سهل‌انگاری» 
درخواست وتوجه به خدا و در مقابلش روگردانیازحق؛ 








۳۶ اصول کافی /ج ۱ 


داشا وخ الكَسَل- و افرح و ده ان افو 


Em 


۳۳۳۳ 





۱ علي معد عن سل في ماعن 





کتاب عقل و جهل ۳ 


نشاط و تلاش و در مقابلش تتبلی و سستی؛ 

خوشدلی و شادی و در مقابلش اندوه و آزردگی؛ 

الفت و انس و در مقابلش جدائی و کناره گیری* 

سخاوت و بخشش و در مقابلش بخل و دریغ. 

توضیح: مجموعه‌ای که از صفات و خصائل عقل برشمرده شد نتيجه روشنی و 

نورائیت عقل بود و از صفات جهل که آشارش ناریکی درون و نادانی است اين 
مجموعه زیبا که به نام جنود عقل نامگذاری شدہ است. انسان سالمی را نشان می‌دهد 
که جامعه سالمی رابه وجود خواهد آورد. 

آن مجموعه نازیبا که به عنوان جنود و لشکریان شیطان خوانده می‌شود انسان 
ناسالمی را به وجود مي‌آورد که برخاسته از جامعة ناسالم است که آثارش تاريكي و 
ظلمت و جهل است و در این صورت عقل نور است و تابندگی باطن و در برابسر أنء 
جهل که ظلمت و تاریکی پاطن است. 


۵- امام صادق ب فرمود: 
هر گر رسول خدائئ از عمق خرد خود با مردم سخن نگفت» بلکه 
می فرمود که رسول خدا فرموده است: ما گروه پيامبران مأموریم که با 
مردم به اندازه خردشان سخن بگولیم. 


کی 
۶- امیر المؤمنين يكذ فرمود: 


طمع‌ها دلهای مردم نادان را از جا می‌کنند و آرزوها آنها راگرو 
می‌گذارند و نیرنگها به دامشان می‌اندازند. 








مود 





سد 


اس سس سح 


اصول کافی اج ۱ 





کتاب عقل و جهل ۳۹ 


ین آنهاست. 





۷- امام صادق یذ فرمود: خردمندترین مردم خوش < 


۸- ابوماشم جعفری می‌گوید: در خدمت امام رضائية بودیم و در باره 
خرد و ادب گفتگو میکردیم؛ فرمود: ای ابوهاشم» خرد موهبتی است از 
خدا و ادب با رنج و سختی به دست می آید پس کسی که د ركسب ادب 
زحمت بکشد آن را به دست خواهد آورد و کسی که در کسب عقل 
زحمت بکشد بر نادانی خويش خواهد افزود. 


۹- اسحاق بن عما رگوید: به امام صادق یی عرض كردم: قربانت گردم» من 
همسایه‌ای دارم بسیار نماز می خواند و بسیار صدقه می‌دهد و بسیار هم به 
حج می رود و عیبی هم در او نيست فرمود: ای اسحاق؛ عقلش چگونه 
است؟ گفتم: قربانت گردم» عقل دوشتی ارد فرمود: دراين صورت با 
آن اعمال؛ درجەاش بالا نمی رود 





۰- ابن کیت میگوید به ابوالحسن ن امام دهم: عرض كردم: 
چرا خدا موسی بن عمران یئز را با عصا و ید بيضاكه نابود کننده جادو 
هستند مبعوث كرد و عيسى ی را با معجزات پزشکی و محمد يل را با 
معجزه کلام و سخنرانی؟ 
توضیح: «ابن سکیت بسر اسحاق دورقی اهوازی است که شيعه مذهب بوده و 
یکی از استادان علم لفت و ادب بوده که بسیاری از مورخان در کتاب خود از او نام 
بردءاند او از خواص ياران امام نهم و دهم بوده و متوکل او را در پنجم رجب سال ۲۴۴ 
او را بخاطر پاسخگویی صریحش بکشت چون روزی از او پرسید پسرانم معتز و مؤيد 
که شاگردان تو هستند را بیشتر دوست داری یا امام حسن و امام حسين يك را؟ گفت: 
بخدا سوگند که قنبر غلام امير مؤ, 











أن از پسران تو پهتر مىدانم. متوكل از شدت 
ناراحتی دستور داد زبانش را از حلقوسش بیرون بیاورند.» 








موس 


ERE ×× 


سو 


ووه دك میس بنج 


۴ اصول كافى /ج ۱ 
الله ا بعت وىو ان القالث على 
َال يَكُنْ في وُسْعِهمٌ 
ج عم رَإِنَللبَعَتَ 






قرف وَكَملت به أَخلامهُم». 


کتاب عقل و جهل 5 


در پاسخ فرمود: هنگامی که موسی پا را مبعوث كرد جادوگری بر 
مردم زمان خویش مسلط بود بس او از طرف خداوند جيزى بر ايشان 
آورد که از توانایی آنها خارج بود و کسی نمی‌توانست چنین چیزی 
بیاورد» زيرا آن معجزه‌ای بود که جادوگری انسان را باطل کرد و حجت 
بر ايشان تمام نمود و خداوند عیسی یڈ را وقتی مبعوث کرد که بیماری 
فلج بر مردم مسلط بود و نياز به طب و پزشکی داشتند و از طرف خدا 
معالجه معجزهآسایی آورد که مانندش نداشتند و او از طرف خداوند 





چیزی آورد که از توان آنها خارج بود بس او با اجازه خدا مرده‌ها را 
زنده می‌کرد و کور مادرزاد را شفا می داد و پیسی را درمان می‌نمود و 
خداوند محمد یل را در وقتی مبعوث کرد که هنر غالب هم عصرانش 
سخنرانی و سخنوری و ادب بود و از طرَ خدا پندها و دستورهای شیوا 
آورد که گفتار آنها را بیهوده نموڈ وج را بر آنها ثابت کرد. راوی 
می‌گوید ابن سكيّت گفت: من.هرگز مانند شما راندیدم؛ بفرمائید امروز 
حجت خدا بر مردم چیست؟ 

فرمود: عقل است که به وسیله آن می‌توان امام راستگو یا دروغگو را 
شناخت و تصدیق و نكذيبش کرد ابن سكيت گفت: به خدا سوگند 
جواب صحیح همین است. 


۱- حضرت باقر يذ فرمود: زمانی که قائم ما قيام کند دست لطف و 





رحمتش بر سر بندگانش قرار دهد (یعنی به بندگانش توجه کند) پس 
انديشه و عقلهایشان را جمع کند و آنها راکامل سازد (تا حفایق و 
واقعیتهای زندگی را بخوبی درک کنند و بجای پیروی از خواسته دل از 
عقل پیروی کنند و تن به خواسته آن دهند). 
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عَرَفَ تخراه وَ مَوْصُولَهُ مَنفصوله- و 


3 ارفا بلط سوت ۲ فا 9 


کتاب عقل و جهل ۳۳ 


۲- امام صادق یذ فرمود: حجت خدا بر بندگانش پیامبر است و حجت 
ميان هر یک از بندگان و خداء خرد و عقل است (تا کسی نتواند بهانه 
تراشی کند که ما کسی را نداشتیم آگاهمان سازد و نیرویی در ما نبود که 
چراغ روشنایی بخش راهمان باشد) 


۳- فرمود: بايه شخصیت انسان عقل است؛ عقل سرچشمه هوش و 
فهم و حفظ دانش است» عقل انسان راکامل می‌کند و رهنما و آگاه کننده 
وكليد کار اوست و چون عقلش به نور الهی تأييد شده باشد دانشمند و 
حافظ و یادآور و باهوش و فهمیده باشد از این رو بداند چگونه و چراو 
کجا خیر خواه و بد خواه خود را بشناسد و چون آنرا شناخت روش 
زندگی و پیوست و جدائی خود رالاداس در یگانگی خدا و اعتراف 
به فرمانش مخلص گردد وچون جنين کنده از ادست رفته را جبران کند و 
به چنگ آورد و بر آینده مسل گرکدو,بداندر دربچه وضعی است. برای 
جه در اینجاست. از کجا به اینجا آمده و به کجا می‌رود. اینها همه از 
تأییدات عقل است. 

توضیح: منظور از تأييد عقل صفا و پاکی اوست تا بتواند فيض را از ميدأ درک 

کند. اگر ذات خداوند را سرچشمه نور معنوی به حساب آوریم. عقل موجودی است 

که توان درک این نور و انعکاس آن را دارد. در حقيقت زاویه تابش نور حق به عقل 

همان تأييد عقل است و زاویه انعکاس آن, درک و حفظ دانش است در صورتى که 

عقل بخاطر تربیت ناروا و اخلاق فاسد متوقف می‌شود و قادر به درک فيض نیست. 
۴- امام صادق ید فرمود: عقل راهنمای مژمن است, 


۵- رسول خدا یو فرمود: ای علی؛ هیچ تهیدستی سخت تر از ادانی و هیچ 
مالی سودبخش تر از عقل نیست. 
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۴۴ اصول کافی /ج ۱ 


٦-٢٣-مُ‏ مُحَمد بی الْحَسَن 
زين عن مُحَمَّدٍ بن مُشلم عن 
«نَا خَلَقَ الله اْعقْلَ 

مال و ري جلالي- ما 
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قبل -مفال نیز ویر 
نَّمِنْكَ- إِيّاكَ 1 





كتاب عقل و جهل f‏ 


۶-امام باقر رو فرمود: چون خدا عقل را آفرید به او فرمود: پیش بیاء پیش 
آمد و سپس به او فرمود: برگرد؛ پس برگشت» خدا فرمود: به عزت و 
جلال خود سوگند مخلوقی بهتر از تو را نيافريدم. پس امرو نهی و پاداش 
و کیفر متوجه توست. 


توضیح: منظور امام این است که عقل منشأ درک مسئولیت و منشأ اختیار است. 
یعنی خداوند انسان را طوری آفریده كه نیروی اراده در وجود اوست. می‌تواند رو به 
سوى حق كند و می تواند بشت به حق کند و همین سبب مسئولیت اوست و شواب و 
کیفر برای او ثابت می‌شود. در این صورت معنی «اقبل» به روی آوردن و «أدير» به 
بشت كردن تفسیر می‌شود. 











۷- اسحاق بن عمار می‌گوید: به امام صادق يِذ عرض کردم: مردی 
است که نزد او می روم با او سخن نوم هنوز قسمتی از سخنم را تمام 
نکردم که مقصودم را مى فهمد وادیگری الب که وقتی سخنم تمام می 
شود (منظورم) می‌فهمد و پاتخمزارمی‌دهد و مردی که وقتى سخنم را 
تمام می‌کنم می‌گوید دوباره برايم تعریف کن. فرمود: ای اسحاق» 
می‌دانی سببش چیست؟ گفتم: نه» فرمود: آنکه | زيكك جمله همه مقصود 
ترا می‌فهمده عقل با سرشت او به هم آميخته و آنكه بس از تمام شدن 
سخنت» همه را مى فهمد و به تو بر می‌گرداند در شکم ماد رکه بوده عقل 
با جسم او ترکیب شده و اما آنکه وقتی همه سخن خود را به او تحویل 
می‌دهی و با ز می‌گوید دوباره بگ و کسی است که وقتی بزرگ شده عقل 
با او در آميخته است از این رو می‌گوید دوباره بگو, 


۸- رسول خداوللژ فرمود: هر وقت به مردی برخورد کنید که 
پرنماز و روزه است به او ننازید تا میزان عقلش را ملاحظه كنيد. 








اصول کافی /ج ۱ 
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کتاب عقل و جهل "۳ 





۹- امام صادق ید فرمود: ای مفضّلء هر کس نیندیشد پیروزی نصیبش 
نشود و تعقل بی دانش میسر نشود؛ هر کس بفهمد بزودی نجیب و 
بزرگوار گردد و هر کس بردبار باشد پیروز شود: دانش سپر بلاست و 
راستی مايه عزت است و نادانی بيامدش خواری است» فهم» بزرگی 
است و بخشش: کامروائی؛ خوش خلقی؛ دوستی آورد و هر کس به 
دوران خود آگاه باشد چندان اشتباه نکند؛ دوراندیشی خود نوعی 
بدبینی؛ نعمت وجود دانشمند واسطه‌ای است برای رسیدن به حقیقت 
نعمت و نادان در این ميان بد بخت است» خدا دوست کسی است که او 
را شناخته و دشمن آنکه برای دركك ذاتش خود را به زحمت و رنج 
انداخته خردمندہ پرگذشت است و ادان» فریبنده و مغرور؛ اگر خواهی 
گرامی باشی نرمش كن و اگر خواهي زا رگردی درشتی کن پاک 
سرشت. دل نرم است و بد ریشه: شتا دلب کسی که کوتاهی کند به 
پرتگاه افتد و هر کس از سرانجام کار یره لذانسته گام برندارد؛ هر 
کس ندانسته به کاری روی آور رر تیه است (خود را به 
خواری افکنده) وهرکس نداند نمی توائد مطلب را بفهمد» و هر كس 
نفهمد سالم نباشد و هر كس سالم نباشد عزير نباشد و هر كس عزيز و 
محترم نباشد خُرد شود و هركس خُرد شود شايسته ملامت و سرزنش 
باشد و هر کس چنین باشد سزاوار پشیمانی است. 

۰- امیر المزمنین بإ فرمود: هر کس یک خصلت خوب و پایدار به من 
دهد به خاطر آن؛ او را بيذيرم و از نداشتن صفات دیگرش,» می‌گذرم 
ولی از نداشتن عقل و نداشتن دین؛ چشم پوشی نمی‌کنم؛ زيرا در بی 
دینی امنیت نيست و زندگی در هراس و ترس لذ تبخش نباشد و نبودن 
عقلء نبودن زندگی است؛ بی خردء جز مرده‌ای بیش نیست (زیرا 
بی‌خردان هميشه با مرده‌ها مقایسه می‌شوند). 
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«قال اَم اُؤْمِنِينَ ب | جاب الب 


ضغب عَفْله». 





کتاب عقل و جھل ی۴۴ 


١‏ - امام صادقی: فرمود: عل یئز فرمود: خودبینی مرد؛ دلیل سست 
خردی اوست. (زیرا کسی که تنها به خود توجه دارد و به دیگران ہی 
اعتنا است مورد بی توجهی و بی‌مهری دیگران قرار سیگیرد و سر و 
كارش به انزوا و تنهایی کشیدہ می‌شود) 


موه 
۲- حسن بن جهم می‌گوب : جمعی از ياران ما در حضور امام رضا يذ به 
گفتگو پرداختند و سخن از عقل به ميان آمد. 
امام فرمود: شخص دين داری که عقل ندارد؛ مورد توجه نباشده 
عرض کردم؛ قربانت گردم؛ برخی از مردم که به آئین شيعه می‌گروند و به 
نظر ما خوش عقیده‌اند عقل شایسته‌ای نار فرمود: خدا با آنان» حرفی 





ندارد (زیرا خداوند به عاقل امر و تھی ال کت و اورا مسئول مي‌داند و 
پاداش و کیفر می‌دهد) زیرا خدا,عقل,را آفرید و به او فرمود: رو آور» 
رو آورد و به او فرمود: بشت كنء پشت کرد خدا فرمود: به عزت و 
جلالم سوگند که بهتر و محبوبتر از تو نیافریدم» باز خواست و بخششم 
متوجه توست. 


30 
۳- امام صادق لئ فرمود: ميان ايمان و کفر فاصلهاى جز كم خردى نيست. 
عرض شد: چطو ر ای فرزند پیامبر؟ فرمود: بندۀ خدا متوجه مسخلوقى 
مى شود (و خواسته خود را از محتاجی مانند خود می‌طلبد) در صورتى 
که اگر با خلوص نیّت متوجه خدا شود آنچه خواهده در نزدیکترین 
وقت به.او برسد. 
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کتاب عقل و جهل ۵۱ 


۴- امير مؤمنان می فرمود: عمق حکمت راء به وسیله عقل و عمق عقل را» 
به وسیله حكمت می توان بیرون کشید حسن سياست و تدییر ماية ادب 
شایسته است. و نیز می فرمود: 

انديشه و تفکر مایه دل بیناست» چنان که روندہ در تاریکی که بوسيلة 
خوبی آزاد شود و اندکی در راہ توقف نماید. 





نوركام بردارد به راحتی و 


توضیح: شاید مراد از حکمت در نظر علیيٍ علوم و معارف الهی باشد که برای 
رسیدن به أن از راه عقل است و هرجه عقل و انديشه برداشتش از این خرمن يرفيض 
بيشتر باشد انديشه انسان به كمال پیشتری می رسد. 


۵- امام صادق ركه در یک حدیث طولانی فرمود: آغاز هر کار و برداشت 
و آبادانی آن مربوط به اندیشه و عقل است» که خدایش زيور خلق خود 
و روشنى بخش آنان ساخته و به وسیله خر د يندكان» آ 





پننده خود را 
می‌شناسد و می‌داند که مخلوقند و او مدبر همه آنهاست و او پایدار است 
و آنها فانی‌اند و توسط انديشه‌اي نود از دیدب آسمانها و زمین و 
خورشید و ماه و شب و روز استدلال کردند که همه اپنها خالق و سر 
پرستی دارند از آغاز تا انتها و با خردء زشت و زیبا را بشناسند و بدانند 
که تاریکی در ادانی و روشنی در دانش است این است که خرد آنها را 
راهنمائى کرده؛ به حضرت گفتند: آيا بندگان می‌توانند به عقل تنها اکتفا 
کنند؟ فرمود: خردمند به دلیل عقلی که خداوند پایه زندگی و زیور 
برازندگی و رهیابی وی ساخته» بداند که خدا حق است و اوست 





پروردگار و بداند که برای آفریدگار پسند و ناپسندی است و اطاعت 
ومعصیتی» و تٹھا خردش نتواند آنها را در یابد و بفهمد که به اينها نرسد 
جز به علم و اگر با علمش به اینها برسد عقلش أو را سودی نداده پس 
بايد خردمند طلب علم کند و ادبي آموزد که بی آن استوار نماند. 











اصول کافی /ج ۱ 


کتاب عقل و جهل or‏ 
۶- حمران و صفوان بن مهران جمال گویند: شنیدیم امام صادقيفة 
می‌فرمود: ثروتی فراوانتر از خرد نیست و فقری بدتر از حماقت و ادانی 


نيست و در هر کاری پشتیبانی فزونتر از مشورت نیست. 
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کتاب فضل العلم 


اب فزض الجلم و ووب طلبه و 


کتاب فضیلت علم 


باب وجوب علم و لزوم طلب آن 


و تشویق دیگران بر آن 


۱- رسول خداییؤ فرمود: كسب دانش بر هر مسلمانی واجب است هحانا 


خداوند دانش جویان را دوست دار 


2 


۲- امام ششم نز فرمود: كسب دانش واجب است. 


توضیح: در گذشته پاره‌ای از دانشمندان وجوب تحصیل را مخصوص مردان 
می‌دانستند و زنان را ازاين نعمت بزرگ الهی محروم می‌ساختند و استدلال می‌کردند 
که در حدیث نبوی: «طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ کلمه مسلم آمدہ و مسلمه 
ندارد در حالی که اگر انسان با انديشه علمی به حدیث بنگرد می‌داند که کلمه مسلم 
اسم جنس است هم شامل مرد می شود و هم زن و نيا ی به آوردن کلمه مسلمه نبوده 
است در این صورت بیشتر عالمان دینی تحصیل را بر مرد و زن هر دو لازم م‌دانند 
زیر علم غذای فکری انسان است و انسان در سايه آن می تواند به رشد و کمال مطلوب 
پرسد و راه صحیح زندگی را يهايد. 

اگر ما به تاریخ بن گرفتاریهای امت اسلامی ناشی از 
جهل و بیخردی بودہ و منشأ توجه زنان و مردان و رو آوردن آنها به خرافات همان 








متوجه می‌شویم که 





بیسوادی و ناآگاهی بوده است. 









اصول کافی اج ۱ 
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ملهو یی 


کرو الف عون ند غله و قذآمزم بطبه ین 


وی نیت 


کتاب فضیلت علم ov‏ 


۳- از ابوالحسن (امام هفتم) يي سئوال شد که: آیا سزاوار است که مردم از 
آنچه نیاز دارند نپرسند؟ فرمود: خير 
توضیح: بدیهی است که تمام رهكشائيهاى علمی در سایه يرسش و سئوال است 


و تا سئوال نباشد کشف علمی صورت نمی‌گیرد از این رو قرآن کتاب آسمانی سا 
می فرماید: فاسثلوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون «اگر نمی دانید از خبرگان علمی ببرسيد». 


ممه 


۴- امیرالمومنین ای می فرمود: ای مردم! بدانید كه كمال دیانت» طلب علم و 
عمل به آن است» همانا طلب علم از طلب مال بر شما واجب‌تر است زیرا 
مال برای قسمت تضمين شده که علدلی مبان شما (مانند خداوند) قسمت 
کرده و ضمانت نموده و به شما پرداعتمی‌کند ولی علم نزد اهلش 
سپرده و محفوظ است و شما رکه آنرا هاش بخواهید» بس 
آنرا طلب کند. 
توضیح: خود حضرت على در نهج البلاغه بعرامون بر تری علم بر مال فرمودہ 


است: العلم یزکوا بالنفقة و المال ینقص بالافاق «علم با بخشش و منتقل كردن به 
دیگران افزایش می يابد ولی مال با بخشش کم می شود 


و و 


۵- امام صادق ای فرمود: رسول خدائڑ فرمود: تحصیل علم واجب است و 
در حدیث دیگر فرمود: تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است: همانا 


براستی خدا دانش جویان را دوست دارد. 









۵۸ اصول کافی /ج ۱ 





ره رتاو 


رت أنَأْصْحَابي-صَرَبْتُ رُمُوسَجُمْ ِالیيَاط -حَق یو 






يعرف إل أَحَدٍ من اخواه - قا 


کتاب فضیلت علم ۵۹ 


۶ على بن حمزہ گفت: از امام صادق بډ شنيدم که می فرمود: تفقّه در دين 
كنيد و دين را خوب درك نمایید زيرا هر کس که دين را خوب نفهمد 
بيابان گرد و ناگاہ است» به راستى خدا در کتاب خود می فرماید: «تا دين 
را خوب بفھمند و دائش اندوزند و چون بازگردند قوم خود را بيم دهند 
(آثار زشت گناہ و قانون شکنی را برایشان تشریح کنند)؛. 











۷- مفضل بن عمر می‌گوید: از امام صادق يكذ شنیدم که می فرمود: بر شما باد 
كه دين خدا را خوب ياد كيريد و بفھمیدہ و بيابان گرد (ناآگاہ) 





زيرا هركس دين خدا را خوب نفهمد؛ خد | در قيامت به او توجه 
نمی‌کند و کار او مورد قبول و پذدیرش نیست. 





۸- ابان بن تغلب از امام صادقي: نقل می‌کند که فرمود: دلم می‌خواهد بر 
سر یارانم تازیانه بزنم تا دین را بفهلاندیو امجگامش را ياد گیرند. 


۹- مردی به حضرت صادق عر ضكر دقتني كردم كسي است که امامت 
را شناخته ولی در خانه خود نشسته و با احدی از برادران مذهبی خود 
آشنانی ندارد فرمود: این آدم چطور دين خود را می‌فهمد؟ 








توضیح: ازه تفقّه در دين در بسیاری از روایات آمده و معصومین در باره آن 
سخن گفتهاند. و در دعا هم به آن اشاره شده است. + در حقیقت به دیندارانی 
اطلاق می‌شود که از مسائل دینی آگاه و نسبت به آن بينش دارند, و متأسفانه گروهی از 
دینداران هم هستند كه مسائل دینی را به طور سطحی آموخته‌انند و چندان آگاهی 
ندارند و در طول تاریخ همیشه ابزار و آلت دست سیاستمداران قرار گرفتەاند و برای 
اسلام دردسر و مشکلات آفر یده‌اند. و در طول تاريخ بیشتر رهبران اسلام از 














انها ضرر 
در یکی از سخنان خود وقتی از دست اين 
نم می‌گویند 





و خسارت دیده‌اند.اینجاست که على/ية 
گروه به تنگ مي‌آید. می فرماید: إينها جه مردمی هستند. اگر حرف ب 
حرص حکومت دارد و اگر خاموش بنشیلم. م ىكويند از مرگ ترسیده 















اصول کافی /ج ۱ 


بَابُ صفة اْیلم و فضله و ففل الا 


کتاب فضیلت علم ۶۱ 


توصیف و فضلیت علم و علماء 


-١‏ امام هفتم ی فرمود: رسول خداٹیڑ وارد شدء جماعتى را دید که اطراف 
مردی راگرفتەاندہ فرمود: این کیست؟ گفتند: علآمه است؛ فرمود: علامه 
یعنی چه؟ گفتند: داناترین مردم به نسبهاء نبردهای عرب و ايام جاهلیت و 
اشعار عرب است. پیامبر یچ فرمود: اين علمی است که ندانستن آن ضرر 
و زیانی به شخصش نمی‌زند و دانستنش سودی را به او نمی‌رساند. 

سپس پیامبر ٹاچ فرمود: همانا علم سه گونه است: 
۱- آیات محکم قرآن (که مربوط به اصول عقاید است) 
۲- فریضه عادله (یعنی علم اخلاق که انسان را می‌سازد) 





۳- سنت پایدار (که اشاره به احکام ریت و دستورات پیامبر است) 

۲- امام صادق يذ فرمود: به راستی مالس پامرانند و این برای آن 

است که پیامبران پول و طلا و نقره از نود به ارث نم یگذارند و تنها ارث 

آنها احادیث است و هر کس استفاده کرد بهره فراوآنی برده» بنگرید این 

علم خود راء از جه کسی فرا می‌گیرید زیرا در خاندان ما اهل بيت در هر 

عصری جانشینان عادلی هستند که جلو تحریف غالیان و وابستگی 
خرابكاران و نادانان را می‌گیرند. 





تسوضیح: مسی‌توان گفت: خرايكارى در دين به صورتهای گرناگونی 
انجام مى بذيرد: 

الف - آيات قرآن و حدیت را به نفع خود تعبیر و تفسير می‌کنند 
ب <افراد بی اعتقاد به دين مسائل را ینام دين به اسلام نسيت می‌دهند. 

ج - قرآن راكه بايد بر اساس كفتار معصومين تفسير كرد ولی شخص باسليقه خود. 
معنى و تفسیرمی كند.كه این را تفسير به رأى می‌گویند که امامان معصوم بشدت از آن 
ھی کرده‌اند. 












بن اصول کافی اج ۱ 






۳ 0 
و في رِوَایّسة أخُسری الْلاء ستاو 
والوصیاء سَادَقٌ 





کتاب فضيلت علم ۶۳ 


۳- امام صادق بيد فرمود: وقتی خدا خير بندهاى را بخواهد او را به خوبى» 
به دين (و ريشه و فروعات آن) آگاه می‌کند. 


۴-امام باقر ا فرمود: نهایت كمال انسان» آگاہ شدن به دين و 
برابر املایمات و رعایت در مخارج زندگی است. 





توضیح: از آنجا که دين با دنياى انسان در ارتباط است امام اين نکته را تذکر 
اشد و در اداره زندگی به 
درآمد و خرج خود هم توجه كند و بین آنها تعادل برقرار نماد زیر فراط و تفريط در 
خرج سبب تباهى زندگی و فقر و نداری خواهد شد که سرانجام آن از هم ہاشیدگی 
بنیان و اساس خانواده است. 





می‌دهد که شخص آگاه به دين بايد به دنیای خود هم آگاه 





۵- امام صادق ی فرمود: دانشمندان»افین یمورد اعتمادند و پرهیزگاران 
دژهای مذهبند و اوصياء سرورانند. 
و در روایت دیگر علماء چراغ هبتند و برهيزكاران دژ و اوصیاء 
سروران آن هستند, 


توضیح: تعبير بسیار زیبایی است که امام دانشمندان را به چراغ تشبیه کرده است 
زرا ما می دائیم كه در ظلمت و تاریکی د راههای خطرناک و پر بيج و خم اگر 
چراغ نباشد یشان راہ را كم می‌کنند درست مائند اتومبيلى كه در شب در كردندها و 
راههای پر خطر يدون جراغ حرکت گند بدبھی است که این اتومبيل هر لحظه در 
معرض خطر سقوط و مرگ سرنشینان آن خواهد بود, 





۶- حضرت امام صادق ق به بشير فرمود: ای بشیر» ه ركدام از ياران مل که 
فھم ندارد خیری هم ندارد, به راستى هر مردى از آنهاكه احكام دين 
خود را نفهمیده» به دیگران نيازمند است و چون به آنهانیازمند شد او را 
به راہ گمراهی خود می‌کشانند در حالی‌که او نمی‌فهمد. 





اصول کافی /ج ۱ 


عام بعلم أَْضَل من سين اَل عَابد. 


۱ 
ا 


چ چس 





کتاب فضیلت علم ۶۵ 


۷ رسول خدای فرمود: در زندگانی جز برای دو نفرخیری نیست» 
الف- دانشمندی که فرمانش برند (و به سخنانش گوش دل سپارند) 
ب- شنونده‌ای که بشنود و آن را بخاطر بسپارد و آن را به کار بندد. 


۸ امام باقر پیز فرمود: عالمی که از علمش بهره برد (يا دیگران از آن بهره 
برند) بهتر از هفتاد هزار عابد است. 





توضیع: بدیهی است که عالم با نور علم خود زندگی دیگران را روشنایی و صفا 
می‌بخشد و دیگران را از خطر می رھاند به قول ادیپ فرزانه إيران سعدی 
صاحبدلى به مدرسه آمد ز خاتقاء ,شک م حبت اهل طسریق را 
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود؟ | ات تار کردی از این اين ضریق را 
فت أن كليم خويش برون می‌کشد ز آب , وک جهد مي‌کند که بگیرد ضریق را 





وه 


۹- معاویه بن عمار میگوید: به امام صادق بذ عرض کردم: مردی است که 
از شما روایات زیادی نقل می‌کند و در ميان مردم پخش می‌کند و دل 
آنها و شيعيان شما را محکم و قوی می‌سازد و شايد عابدی از شیعیان 
شما باشد که ممکن است مانند او نباشد بفرمائید کار کدامیکک با ارزش تر 
است؟ فرمود: مردی که روایات ما را نقل می‌کند تا عقیدہ شیعیان ما را 
محکم سازد از هزار عابد با ارزش تر است. 










۶۶ اصول کافی /ج ۱ 





۱ للم -لاعلم له مُفجّب ع 1 
ا ن عا عل سيبل ُي يو الهو جَاةٍ- مهلك من عیسو خاب 
04 مر افتری. 





محم خر الافعره)عن على بن حر عن الْحَمن بن علي 
نان أي شوبجة سال بی توم عن آبي 


و کن 


کتاب فضيلت علم ۶۷ 


اصناف مردم 


-١‏ امیر المومنین یذ می‌فرمود: پس از رسول خدا مردم به سه طرف 
روی آوردند: 

الف - به عالمی که از جانب خداوند رهبری الهی را داشت و خداوند 
او را از علم دیگران بی نیاز ساخته بود. 

ب - به ادانی که دعوی دانش را داشت ولی دانشی نداشت و به 
آنچه می‌دانست مغرور بود. دنا او را فریفته بود و او دیگران را. 

ج - به دانش آموزی که دانش خود را از عالمی گرفته بود که در راه 
هدايت خدا ونجات مردم گام برداری ٹن از آن کسی که مدعى شد 
هلاک گردید و آن کس که دروغستتت اهيل شد. 


۲-امام صادق ایا فرمود: مردم كرَودالة؛ شتاو دانشجو و خاشاک 


روی آب. 





توض گروه همان گروه خطرناکی هستند كه حضرت على و در نهج 
البلاغه از ُٹھا نام همج الرعاء از نها ياد مىكند يعنى يشههاى ضعیفی که در تابستان 
با وزیدن نسیمی از این طرف و آن طرف می روند و قرار و ثباتی ندارند بدیهی است: 
جنين افرادی پیوسته ابزار دست رندان و سیاستمداران قرار میگیرند كه به هر جا که 
بخواهند آنها را می‌کشانند زيرا نه از خود نوری دارند که به کمک آن نجات یایند و نه 
تکیه گاه استواری که به آن تکیه نند 





۳- و باز فرمود: صبح کن در حالی که يا دانشمند باشی و یا دانشجو و یا 
دوستدار دانشمندان و چهارمی (یعنی دشمن دانشمندان) مباش که بخاطر 
دشمنی با آنها هلاک خواهی شد. 











۶۸ اصول کافی /ج ۱ 


ن زاین مُڪگڍ ن عیتی عن يُونُس عَنْ جَ يبل عَنْ 





َي و يفو تاس على لاه أضتاب -عَال و مغلم وتا 
تحن اء و شيا اون و سائر الناس غثاء. 


کتاب فضیلت عام ۶۹ 


۴- جمیل می‌گوید: از حضرت صادق يِذ شنیدم که می‌فرمود: مردم سه 
دسته اند يا دانشمند يا دانشجو و یا خاشاکك روی آب. ما دانشمندیم و 
ان ما دانشجو و دیگران (جاهلان) خاشاك روی آب‌اند که 





دستخوش نسيم و بادند. 


ثواب دانشمند و دانش آموز 





۱- رسول خداتلزٍ فرمود: کسی که در جستجوی تحصیل دانش باشد 
خداوند او را به بهشت مىبرد و به راستی فرشته‌ها برای دانش آموز 
بالهای خود را به نشانه رضایت و خشنودى از او می‌گسترند و اهل زمين 
و آسمان تا ماهیان دریا برای دانشچو ررش الهی می طلبند و برتری 
عالم بر عابد مانند برتری ماه شب هاده أمبك بر ستارگان دیگر و به 
راستی علماء وارث پیامبرانند زیر ببامبران بجای,زر و دينار» دانش به 
ارث گذاشتند. يس هر کس که از آن بهره كرفت به سود فراوانی دست 


يافت. 






ممم ی 


ا 


هه 


توضیح: بايد توجه داشت که این کلام امام به آن معنی نيست که پیامبران بعد از 
خود مال و تروتی به ارث نمی‌گذارند که فرزندان ارت برند زيرا آنها هم از نظر زندگی 
بشرند و مانند دیگران و محکوم به همان قوانینی هستند که خداوند برای انسانها آورده 
است و در تاريخ مىبينيم كه ابابکر وقتی در برابر فاطمه زهراء قرار كرفت که ادعای 
ارث فدک را داشت از همین نکته استفاده كرد و دیگران را فريفت و به فاطمه گفت: 
پدرت فرموده که ما پیامبران از خود چیزی به ارث نمی‌گذاريم تا وارتی داشته باشیم 
ولی اگر طالب مالی من از مال شخصی خود به شما می‌دهم و فدک جزء اموال عمومی 
است و مربوط به شما نيست و فاطمه در پاسخ جواب دندان‌شکنی داد به أينكه يدرم 
هیچگاه سخنی برخلاف قرآن و وحی نمی‌گوید و این قرآن است که می‌فرماید (و ورث 
سلیمان داود) و سلیمان وارت سلطنت و ملک داود شد که سرانجام ابابکر با این سخن 
دندان‌شکن نتوانست حرفی بزند و محکوم شد 
















اصول کافی /چ ۱ 


من عَمِلَ به- لت قان عَلَتهُ غَيرَه- 


لك لَه ما إن له للم جَرَى لَهُ- كُلْتُ فان مات - 








کتاب فضیلت علم ۷۱ 


؟- امام باقريؤ فرمود: هركس از شما شيعيان به دیگران دانش آموزد ثواب 
آن دانش آموز را دارد و مقدارى بيشتر دانشجو دارد و قدرى بيشتر. پس 
دانشمندان علم بياموزيد و به دیگران آموزش دهيد همانطور که 
دانشمندان به شما آموختند. 


۳ ابو بصير می‌گوید: شنيدم امام صادق ا می فرمود: ه رکس کار خيرى به 
دیگری بياموزد مانند ثواب کسی است كه به آن عمل می‌کند عرض 
کردم: اگر او هم به دیگری ياد بدهد به معلم اول ثواب عمل آن 
می رسد؟ فرمود: این ثواب برای او همچنان جريان دارد گر جه به همة 
مردم هم ياد بدهد» عرض کردم: اگر معلم بميرد؟ فرمود: اگر جه بميرد. 


توضیح: بعضی از توابهاست که مان هه ره است که انسان جه باشد يا 
نباشد ثواب و عكس العمل آن کار خو ب به وعی‌زته و همجنان مانند آب روان ادامه 
دارد مثل نخلى که شخصی غرس مَیَقند و ای ميرد وربیگران سسالھا از میوه او 
بهره‌مند می‌شوند و یا فرزند صالح و خدمتگزار به جامعه تحویل می‌دهد بدبھی است 
كه پدر يس از مرگ هم در کارهای خیر فرزند شر یک خواهد بود و از آثار خوب او 
بهره‌مند خواهد كشت و دانشمند هم از این قانون مستتنی نیست. 





۴- امام باقر فرمود: اگر مردم بدانند که در طلب دانش جه سودی نهفته 
است» دنبال آن می‌رفتند كرجه خون دل در راه آن بريزند و به گردابھا 
فرو روند 

توضیح: بيامبر اسلام در موارد بیشماری رنج و زحمت دركسب علم و دانش را 
موجب اجر و ثواب دانسته و همگان را به فراگیری أن تشویق کرده هرچند که رنيج 


زیادی متحمل شوند بعنوان متال فرموده است: اطلبوا العلم و لو بالصين «علم را ضرا 


ید گرچه نیاز به سفر جين (كه در آن زمان نقطه دوردستی بوده است) داشته باشیدہ. 














اصول کافی /ج ۱ 





غلم الاس ما في طلّب الم لطبو -وَل تلك انوع 
-أَوْحَى إل انال -أنَأمقتَ 













مت را َفۂ۔با یلم ز 
تُعَلّمُونَهُ العلم-و تَرَاضَعُوا لن 


۲ رد 


ب بَاطَِكُْ کم 





کتاب فضيلت علم ۳ 


۵- به راستی خدای تبارک و تعالی به دانیال: 





إل وحى کرد که مبغوض ترين 
بندگانم نزد من نادانى است که حق دانشمندان را سبكث شمارد و از آنان 
پیروی نکند» و دوست ترين بندگانم نزدمن پرهیزکاری است که دنبال ثواب 
است و همراه دانشمندان و پیرو خویشتن داران و پذیرای حکیمان باشد. 


۶ امام صادقیٍ فرمود: هر کس برای خدا دانش آموزد و به کار بندد و آن 
را بخاطر خداوند به مردم بیاموزد تعلیم دهد درملکوت آسمانها بزرگش 
خوانند و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا 


آموزش داد. 





می دانیم که توحيد خالص أن اه کار برای خدا و بخاطر خدا بايد 
وا ی ا هط ای گو باشد. شرك است و ارزش 
معنوی ندارد از این رو بزرگان دين فرموده‌اند؛ امن کان له کان الله معه) «هر کس كارش 
برای خدا شد خدا هم با او خواهد یود؛, ولی آگر جنين نباشد خدا هم با او همراهی 
نخواهد کرد. 






اخلاق و روش دانشمندان 


- امام صادق بی فرمود: دانش را فراگیرید و خود را با شکیبالی و وقار 
بیارائید و نسبت به شاگردان و استاد خود فروتن باشيده از دانشمندان 
ستمکار و مستکبر نباشيد زیرا رفتار باطلتان حق شما را از بين می‌برد. 


توضیح: احترام شاگرد به استاد از دير زمانی مرسوم بوده و أمامان ما آنها رامورد 
تشویق و احترام قرار می دادند و به دانش‌آموزان سفارش می‌کردند که در احسترام 
استادان خود بكوشيد تا آنجا مقام استادان و معلماز ان را بالا می‌بردند كه حضرث 
على !ؿا در یکی از سخنان خود فرمود: (من علمنی حرفا فقد صيّرني عبداً) «هر کس 
کلمه‌ای به من بیاموزد من برای هميشه بندہ و خدمتگزار او خواهم بود». 

بدیهی است که على اق خود استاد أساتيد بوده و نیازی به تعلیم نداشته و این کلام 
تشویقی است بخاطر حرمت و ارزش مقام معلم. 











اصول کافی /ج ۱ 





کتاب فضيلت عام ۷۵۴ 


۲-امام صادق ایز در تفسي ركفت خدای عرّوجل که می‌فرماید: «تنها بندگان 





دانشمند از خداى خود می‌ترسند (فاطر ۶/۲۸ فرمود: مقصود از دانشمند 
کسی اس که عمل و رفتارش. گفتارش را تصدیق کند و فول و عملش 


هماهنگ باشد و هركس چنین نباشد دانشمند نیست. 


مه 
۳- امير مؤمنان على با فرمود: آیا از کسی که به حق؛ 
او کسی است که مردم را از حكمت خداء نااميد نكند و از عذاب خدا 
کسی را ايمن نسازد و به آنها اجازه گناه ندهد و قرآن را به خاطر ميل به 
چیز دیگری, ترك نکند همانا دانشی که آگاهی ندهد خیری ندارد و به 
راستی در عبادتی که تفکر نباشد خيوق تقر 
در روایت دیگر فرمود: در على که ذركك باشد خیری نيست همانا 
درخواندنی که تفکر نباشد خبر ی نيرو در خداپرستی که فهم و درک 
نباشد خيرى نیست و در عبادتی که پرهیزکاری نباشد خیری یست. 





ees 

۴- امام رضا :آذ فرمود: از نشانه‌های فهم و درک دین؛ خویشتن داری و 
خاموشی است. 

توضیح: می دائیم خویشتن داری که همان شرح صدر است یکی از صفات بارز 


انسان است که پیامبران الهی بطور کامل از آن برخوردار بودند و موسی بن عمران پس 
از مبعوث شدن به رسالت طلب نمود همان شرح صدر و 









خویشتن داری بود که رټ اشر لی صدری (خدا ایا سینەام را وسیع و خویشتن دارم 


كن), تا بتوائم در برابرفر عون مقاوست نمايم. 





۱ 
۸ 
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۷ اصول کافی /ج ۱ 





رفع تال 


ال مر ینید 5 کون له راون قلب الق 


كتاب فضيلت علم ۳۷ 


۵- امير مؤمنان على نید فرمود: سفاهت و فريب خوردگی در دل 
عالم نيست. 


۶- عیسی بن مریم ا فرمود: ای گروه حواریین؛ نيازى به شما دارم 
خواستهام را برآورده سازید گفتند: حاجتت رواست يا روح الف 
برخاست و پای آنهارا شست گفتند: ای روح الله ما خود سزاوارتر بوديم 
كه بشوئیم» فرمود: سزاوارترین مردم به خدمت» دانشمنداننده همانا من تا 
اين اندازه فروتنی کردم؛ تا شما هم مانند من نسبت به مردم فروتنى كنيد 
عيسى !4 فرمود: بوسيله تواضع» حكمث بیود می آيد نه توسط تکبر و 
همجنين در زمين نرم زراعت می راوید ته دراك هسار. 


۷- امير مؤمنان على یډ فرمود: ای دانش آموزه به راستى دانشمند سه 
نشائه دارد: 
١-علم‏ و دانش 
۲ خویشتن داری 
۳ خاموشی. و عالم دانشمند نما هم سه علامت و نشانه دارد: 
-١‏ نسبت به مافوق خود کشمکش كلد 
به زیردست خود ستم کند 
۳ پشتیبان ستمکاران باشد و از آنها حمایت کند. 





۷۸ اصول کافی /ج ۱ 
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كتاب فضيلت علم ۷۹ 
حق دانشمندان 


۱- امیرالمومنین على بیز می‌فرمود: از حق عالم است که زياد از او پرسی و 
جامەاش را نگیری و چون نزد او می روی که عده‌ای نزد او باشند به همه 
سلام کن و به عالم سلام مخصوص گوی؛ پیش رويش ب 
سرش منشين و نزد او جشمكك مزن و با دست اشاره مکن و زياد سخن 
مگو که فلان کس و فلان کس خلاف نظر او گفته‌اند و از زیادی 
همنشینی با او دل تنگ مشوء چون مثل عالم» مثل درخت خرماست» 
بايد منتظر باشی تا از تمر آن برایت بیفنده اجر عالم از روزه گیر شب 


زنده دار و رزمندۂ در راه خداء بیش ات 





Tea 
مرگ دانشمندان‎ 


-١‏ امام صادق زد فرمود: مرگ هیچ كس نزد شیطان محبوبتر از مرگ 
عالم نیست. 


ترضیح: از آنجا که عالم با علم و برنامه خود می‌تواند سدّى در راه اهداف شیطان 
باشد و تلاش او را با شکست همراه سازد شیطان دشمن‌ترین افراد بخود عالم 
وظیفه‌شناس می‌داند از این هيج چیزی برای او محبوبتر از مرگ عالم نيست زیرا با 
مرگ او راه تفوذش به بندكان باز می شود و او راحتی می‌تواند مردم راكمراه سازد. 





و و 









سس سی یں 


<< جد 





مومس تسد 






اصول کافی /ج ۱ 


اي عير عن بغض اطحایه عَنْ أبي 






قال مَامِنْ عد یرت من المُؤْمِنِينَ- أَحَبٌ إل انیس ین 


کتاب فضیلت علم ۸۱ 


۴- امام صادق ا فرمود: چون مجتهد مزمن ہمیرد در اسلام رخته‌ای به 
وجود آید که قابل ترميم و جبران نیست. 


توضیح: بايد توجه داشت كه از نظر علم ودين مصيبتهاى مادی قابل جبران است 
ولی مصيبت معئوی و اخلاقی قابل جبران نيست مرگ یک عالم و فقیه از مصیتهای 
معنوی است که قابل جبران نيست و رخنه‌ای که در اسلام ایجاد شده است با هيج 
چیزی نمی شود این خلاء و شکاف را پر كرد. 





۳- موسى بن جعفر )ی فرمود: چون مؤمن بمیرد فرشته‌های آسمان و نقاط 
زمینی که خدا را در آنها عبادت کرده و درهای آسمان‌ها که عبادتش از 
آنهابالا رفته براو بگریند و در اسلام رخنه‌ای افتد که چیزی آنرا جبران 
نکند زیرا مومنان دانشمند دژهای اسللافتتانند دژهای اطراف شهر. 





۴- امام صادق ییښ فرمود: مرگ هیچ کب نزد شیطان محبوبتر از مرگ 
مجتهد مؤمن نیست. زيرا مجتهد سرپرست یگ گروه است که مقلدین او 
هستند و تحت رهبری و دستورات او عمل می‌کنند و این برای شیطان 
بسیار ناروا و خطرناک است. 


۵ امام صادق مد فرمود: پدرم می‌فرمود خدای عزوجل يس از آنکه علم 
را به زمین فرستاد؛ برنمی‌گرداند ولی عالم كه بميرد علم خويش را با 
خود پرد و جای او مردمی گمراه و خشن اشغال کنند که ريشه ندارند و 
وقتی که ريشه نباشد خمیری هم در او نخواهد بود. 











BR ONE‏ کی 
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کتاب فضيلت علم r‏ 


۶- على بن الحسین ا فرمود: زود مردن و کشته شدن ما خانواده» سخن 
خدا را بر من گوارا سازد که فرمود: 
«آيا مردم نمی بینند که ما قصد سرزمین (کافران جاهل) کرده و از هر 
طرف می‌کاهیم؛ (سوره رعد/ ۴۱) مقصود کاهش اطراف زمین همان مرگ 
عالمان و فقیهان است. 


همنشینی و همدمی با دانشمندان 


-١‏ لقمان به پسرش گفت: پسرم همنشین خود را با آگاهی انتخاب کن اگر 
مردمی را دیدی که به ياد خدا هستند با آنها بنشین» اگر عالم باشی 
دانشت به تو سود دهد و اگر جاهل با َو می‌آموزند و بسا که خدا 
آنها را در سايه رحمت خود در آڑ ر ذال شامل|حال تو هم بشود و اگر 
دیدی مردمی به ياد خدا نیستند با آنه منگین که اگر عالم باشی علمت به 
تو سودی نرساند و اگر جاهل باشی بر جهل کو بیفزاید و شاید خدا ہر آنها 
عذابى فرستد که تو را هم دربرگیرد. 








۷-موسی بن جعفر لژ فرمود: گفتگو با دانشمند بر روی خاکروبه بهتر است 
از گفتگوی با نادان بر روی تشکها. 

توضیح؛ کلام امام شاید به اين معنی باشد که چون گفتگوی با دانشمندان شادی 

آفرین است روح آدمی لذت می‌برد ولی سخنان جاهلان و افراد نادان سوهانی بر روح 


و روان است که نسبت آزار روحی انسان می‌شود. به همین جهت بازدهی هم صحبت 
با آنها هم متفاوت خواهد بود. 


see 
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كتاب فضيلت علم هد 


۳- رسول خدایژ فرمود: حواريون به عيسى ڑا گفتند: يا روح اللہ با جه 
كسى ب ؟ فرمود: با کسی كه ديدنش شما را به ياد خدا آورد و 
كفتارش به علم شما بيفزايد وكردارش شما را به آخرت تشويق كند. 








۴- فرمود: همنشینی با اهل دين مايه شرف در دنیا و آخرت است. 


توضیح: مىدانيم كه بيشتر اخلاق و روش و منش زندگی توسط همنشين به 
انسان منتقل می شود و هر انسانی جه كم و چه زياد جه سريع و جه کند راه و رسم 
زندگی خود را از دوست و همنشین خود مىكيرد و اندیشه انسان مانند يك دوربین 
عکاسی از تمام رفتارهای دوست خود فیلمبرداری می‌کند و در خود ثبت می‌نماید. از 
اين رو پیشوایان دینی ما در سخنان خود تأکید کرده‌ند که از معاشرت با دوست و 
همنشین ناباب بپرهیزید زيرا دوست بد و همنشین نامناسب دير یا زود شما را تحت 
تأثير قرار داده و مانند خود, منحرف و بیملالأریسازد. سعدی اديب بزرگوار ایران 
در یکی از نصیحتهای خود به همین نک أشاقڈارگ و پر قالب اشعاری زیبا می‌گوید: 
كلى خوشبوی در حمام روزی راز دست محبوبى بسدستم 
بدو گفتم که شکی یا عبيَئ رکه از وی دلاوسز تو مستم 
بگفتا من گلی ناجيز بودم ‏ ولیگسن متةتی بساگل نشستم 
كمال همتشين در من اتر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم 





6 
۱ 


۵-امام باقر بيؤذ فرمود: همنشینی با کسی که به او اعتماد دارم از عبادت يكك 
سال برایم اطمینان بخش تر است. 


پرسش از عالم و مذاکره با او 





-١‏ یکی از اصحاب می گوید: از امام صادق ب 
جنب شده بود و او را غسل دادند و مُرد فرمود: او را کشتند. چرا از 


پرسیدم که مردی آبله‌دار 


او نپرسیدند؟ زیرا درمان نفهمی پرسش است. 








اصول کافی /ج ۱ 


کتاب فضیلت علم ۸۷ 





۲- حضرت صادق ی به حمران بن اعين باره چیزی که از او پرسیدہ بود؛ 
فرمود: همانا مردم هلاک می‌گردند و نابود می شوند برای آنکه 
نمی‌پرسند تا بفهمند, 


۳- امام صادق یز فرمود: بر در علم قفلی است كه کلیدش پرسش است. 
و نیز على بن ابراهيم به نقل از پدرش امام صادق رد حدیث دیگری 
مانند همین حدیث نقل کرده است. 


۴- فرمود: مردم به چیزی دسترسی بيدا نمی‌کنند جز اینکھ پپرسند و بفهمند 
و امام خود را بشناسند بر آنها رواست که هر جه امام كويد به آن عمل 
کنند گر جه از روی تقیه باشد. 





۵- رسول خدايَِة فرمود؛ وای بر کروی که هر روز چمعه برای امر دين 
خویش خود را آماده لمی‌کند تا به پرسش آز دين خود آن بفهمد و 
بشناسد. در روایت دیگر است که وای بر هر مسلمانی. 


توضيح: بيشتر دانشمندانی كه به مقام شامخ علمی رسيدهاند و مخترعينى که 
اختراع کرد‌اند بخاطر طرح سئوال در ذهن خود و به دنبال یافتن باسغ آن تلاش 
کرده‌اند آدمی هرجه ببرسد و به دنبال يافتن ياسخ أن يرود عشق و علاقهاش به آگاهی 
و درک مجھولات خلقت بیشتر می شود و مانند تشنه‌ای می‌شود که هرجه می‌نوشد 
سير نمی شود زیرا نمی‌تواند به آگاهی کامل دست یابد هرجه کشف می‌کند مسائل 
ناشناخته دیگری در برابرش خودنمایی می‌کند از اين رو دانشمند بزرگ ابن سينا 
گفته است. 
تابدان‌جا رسید دا ه بدانم همی که نادانم, 

از ا خر مر ام وا : فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون 
«هرچه نمی دانید از آگاهان بيرسيد». 
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اكد الم وراه -وَاليْرَامَةُ صَلاةحَسَنَة 


كتاب فضيلت علم ۸۹ 


۶- رسول خدايل فرمود: به راستى خداى عزوجل می‌فرماید: كفتكوى 
علمى ميان بندگانم وسیله زنده شدن دلهاى مرده است و در صورتى كه 
بايان كفتكوهايشان با كارى كه مربوط به من است ختم شود. (مسائل 
اصلى و فرعى دين). 

۷- ابی الجارود گوید: شنيدم امام باقر رید فرمود: خدا رحمت کند بنده‌ای که 

علم راء زنده می‌کند؛ گفتم زنده کردنش چیست؟ فرمود: به اینکه آنرا با 

دینداران و پرهیزکاران در اين راستا گفتگو کند 





۸- رسول حدا لیل فرمود: با یگدیگر مذاکره و گفتگوکنید زیرا حدیث» جلا 
دهنده دلهاست همانا دلها مانند شمشیر:زنیگار می‌گیرد و جلادهنده آن 


حدیث است. 


4- امام باقر بلا فرمود: مذاکره عل م رات و هش نماز» خوبی است. 


: می‌دانیم همانطور که بدن ما با تعاس با بیرون آلوده و کتیف می شود و 
یاز به فستشو دار قلب و دل انسان هم با دنياى بیرون با نيدن سخنان نامناسب و 





صحنههاى آلوده زنگار می‌گیرد که بهترین دارو برای شستشو و جلا دادن بيه أن 
پندهای امامان معصوم است که خود اهل عمل بوده‌اند از این رو در تاریخ مى بينيم 
کسانی که دجار زنگار قلبی و روحی بوده‌اند و هيج قدرت و ثیروبی قادر به کنترل 
آنها نبوده آیەای از قرآن ی کلامی از معصوم آنها را از خواب بیدار ساخته ونور حق 
در قلبشان تابيده و از راہ باطل بازگشته‌اند مانند فضیل بن عیاض که سردسته 
راهزنان و دزدان بود و خطه خراسان را ناامن کرده بود و کسی در شب جرئت 
مسافر 
آیەای از قرا أن كه عابدى بعد از نماز شب خود می خوائد طوفانی در وجودش ایجاد 





به آن منطقه را نداشت در نیمه شبی كه می‌خواست به خانه‌ای وارد شود 








خود بازگردند؟» 





تخفع 
دلانی که خود را مؤمن می دائند با نام ما بلرزد و 


raperina 


می 












تج 


۹۰ اصول کافی /ج ۱ 


SET 








یه عن اخم بن اثر عن شرو بن ئر عن جاو 


کتاب فضیلت علم ۹۱ 


بخشش دانش 


- امام صادقيزئة فرمود: در کتاب علین: است که خدا از نادانها برای 
كسب دانش پیمان نمی‌گیرد تا از دانشمندان پیمان بگیرد که به نادانها 


دانش بیاموزند زيرا دانش مقدم بر جهل است. 


- امام صادق یش در تفسیر اين آيه هو روی را از مردم در هم مکش؛ 
فرمود: بايد همه مردم در نظرت در بواثر:دَآنشي,مساوى باشند (لقمان 6۱۸۷ 


۳- امام باقر رز فرمود: زکات دانشیةآ مین آن یو هردم است. 


آنجا که از علم تعبیر به نور شده و معصومین فرمودءاند: العلم نور يقذفه 
الله فی قلب من پشاء «علم نوری است که خداوند به هر کس که لايق بداند در قلب و 
دلش نور علم قرار می‌دهد» بدیهی است که گسترش و انتفال آن به دیگران محیط 
زندگی انسان را روشنی و صفا می‌بخشد و آنها را از ظلمت و تاریکی جهل و خرافات 
آزاد ساخته و راه صحیح زندگی را به آنها نشان می‌دهد از این رو اسلام برای مقام معلم 
که ترش دھند علبئد جادگاہ ویرمای قرا داد وران دال کی ار آموزگاری 

ي الله عَلَى المُوْمنين 
(آل عمران/ ۱۶۴) «خداوند 
ا ری اذ جني خودشان سرانگیخت تا 
آیات الهی را بر آنها بخواند و قرآن و حکمت را به آنها بياموزد» از این رو می‌دانیم که 
همه مسلمانان وظیفەمندند که بیسوادان را با سواد نموده و ناآگاهان را به مسائل 
زندگی آگاه سازند تا محيطى درخشان و پر نشاط به وجود آید. 















5 اصول کافی /ج ۱ 
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کتاب فضیلت علم ۳ 


۴- امام صادقيكة فرمود: عیسیبِنذٍ در ميان ہنی اسرائیل برای سخنرانی 
برخاست و گفت: ای بنى اسرائیل حكمت (حقايق دين) را به نادائان 
نگوئید و از اهلش دريغ نكنيد تا به آنهاستم كرده باشيد. 


ن چون قدرت و توان درک حقايق و مسائل را ندارند از آنها 
و بجای هدایت گمراه می‌شوند زیرا ببرداشت هر کس 
مختلف و متفاوت است. درست مانند ظرفی که یک لیتر آب بیشتر ظرفیت ندارد و اگر 
شما بيش از اين مقدار در آن بريزيد سر می رود و می‌ریزد به همین جهت امام معصوم, 
ما با هر کس به فراخور ظرفیت و درکش با او صحبت می‌کردند و پیامبر اسلام حقایقی 
راكه به سلمان می‌گفت به ابوذر نمىكفت و آنچه که به ابوذر می‌گفت به دیگران 
نمی‌گفت به همین جهت درباره مقام سلمان ان گفته شده: َو غلم یر ا بی فلب لمان 

قله «اگر ابوذر به محتویات قلب سلمان دست مىيافت او را می‌کشت. (چون توان 
درک آنها را نداشت). 








تھی از نداتتتته گوئی 


۱- مفضل بن يزيد گوید: امام صادق ,یذ به من فرمود: تو را از دو خصلت 
تھی می‌کنم که مايه هلاكت مردمنده یکی اينكه با روش باطل دینداری 
کنی و دیگر اينكه ندانسته برای مردم فتوی دهی. 


۲- عبدالرحمن بن حجاج گوید: امام صادق یڑ به من فرمود: مبادا گرد دو 
کار بگردی, که هلاکت هر کس به آن است؛ یکی اينكه از طرف خود 
برای مردم فتوی دهی و يا ابنکه به چیزی که نمی دانی به آن اعتقاد دینی 
بيدا کنی. 
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کتاب فضیلت علم ۹۵ 


۳-امم باقر ب فرمود: هركس ندانسته و هدایت نشدہ فتوی دهد فرشتگان 
رحمت و عذابء او را لعن می‌کنند و گناه هر کس که به فتوای او عمل 
کند دامنگیرش خواهد شد. 


eee 
امام باقر یز (به اصحایش) فرمود: هر جه مىدانيد بگوئید و هر جه را‎ -۴ 
نمی‌دانید نيز بگوئید: خدا داناتر است» به راستى مردی که آیه‌ای از قرآن‎ 
بیرون می‌کشد (تا دلیلی برگفته احق خود سازد و بيجا تفسیر و تاویل‎ 
کند) به همین خاطر به فاصله‌ای دورتر از فاصله ميان آسمان و زمین برت‎ 





خواهد شد. 


یت ا 





لا 


کس 


۵- امام صادق 3 فرمود: برای دانشمند شایسته اس ت که ه ركاه چیزی از او 
سئوال کنند بگوید: خدا داناتر است ولی برای غیر عالم شايسته نيست با 
صراحت این کلمه را بگوید (بعنی برای او سزاوار است که بگوید 
نمىدانم). 


ممه 

۶-به محمد بن مسلم فرمود: هركاه یکی از شما از آنچه که نمی داند پپرسند 
و او بگوید نمی‌دانم و نگوید: خدا داناتر است تا در دل دوست خود 
شک اندازد و سبب نگرانی او شود و اگر طرف سئوال؛ با صراحت و 
شفاف بگوید نمی دانم سئوال کننده او را متهم نمی‌کند. 


عه اصول کافی /ج ۱ 
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۷ قال نئ رّعة وآفیم 












غلم الاخ ین اسوخ و الک ین اتا َقَدْ ملَكَ وَأَهْلَكَ. 


کتاب فضیلت علم av‏ 


۷- زراره بن اعين میگوید: از امام باقر ی پرسیدم: حق خداوند بر بندگانش 
جيست؟ فرمود: آنچه را حق بدانند بگویند و هر جه را ندائند توقف کنند 


و دم فرو بندند. 


۸-امام صادق یذ فرمود: به راستی خداوند بندگانش را به دو آيه از کتابش 
اختصاص داده و فرموده تا چیزی ندانند نگویند و چیزی که ندانند سئوال 
کننده را رد کنند و جواب ندهند و خداوند فرموده: «مگر در کتاب 
آسمانی از آنها پیمان نگرفتیم که در برابر خدا جز حق را 
نگویند(عراف/۱7۹)» (بر خدا دروغ نبندند) و فرموده: «چیزی راكه به علم 
خود به آن نرسیدند و به تاویل آن نرسیده دروغ شمردند و تکذیب 


کردند (توبه 0۲۰۱ 


۹ اہن شبرمه می‌گوید: از امام صاکق شش ھن جدیشی رکه از امام صادق راز 
شنیدم ذكر نکردم جز آنکه نزدیک بود قلبم به درد آید پدرم از جدم از 
رسول خدا به من خبر داد و گفت: به خدا نه پدرش بر جدش دروغ بسته 
و نه جدش به رسول خدا با فرمود که: رسولخدا لژ فرموده: هركس در 
فهم احکام خدا قياس به کار بندد هلاک خواهد شد و مردم را هلاک 
خواهد کرد و هركس ندانسته فتوی دهد و ناسخ را از منسوخ و محکم را 
از متشابه تشخیص ندهد ابود و نابود کننده است. 





: در فهم احکام باید بر اساس قواعد اصولی و علمی آنها را درک کرد نه 
آنکه مانند اهل سنت با تكيه بر قياس و مقايسه كردن احکام با یکدیگر فتوی داد و 
خود را از مشکلات علمی آسوده خاطر ساخت. 
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کتاب فضبلت علم ۹۹ 


دربارۂ کسی که ندانسته عمل كند 


-١‏ امام صادق از می فرمود: هر کسی که بدون بصيرت و آگاھی عمل کند 
مانند کسی است که به بیراهه می رود و هر جه شتاب كند از هدف دورتر 
می‌شود زيرا عجله کار شیطان است و انسان را از واقعیتها دور خواهد 


ساخت و دیده بینای عقل را از انسان خواهد گرفت. 


ممه 


۲- حسين صيقل می‌گوید: از امام صادق و شنیدم که می‌فرمود: خدا کاری 
را جز با معرفت و شناخت نید یر اتی یست می آید جز با عمل» 
پس هركس معرفت دارد؛ او را به عمل راهنمائی می‌کند و هركس عملی 
ندارد معرفتی هم ندارد همانا به راستی اجزام ایمان از یکدیگر به وجود 
می‌آیند و با هم در ارتباطند. 


۳- رسول خدایهلٍ فرمود: هر کسی که ندانسته عمل كند, اشر تخريبى از 
اصلاح کردنش بیشتر است زیرا بدیهی است که تمامی انحرافات و فساد 
و تخریب معلول جهل و اآگاهی است به همین جهت اسلام در اولین 
قدم به علم و آگاهی تشویق می‌کند و آن را غذای عقل می‌شمارد. 











مسیروت دول 








ا 








تج مر 
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اب استفجال الْعلم. 


کتاب فضیلت علم ۱۰ 


روش به کارگیری علم 


-١‏ سلیم بن قيس هلالی می‌گوید: امیر الم منیا از پیامبر ی بازگو می‌کرد 
كه در سخنش فرمود: دانشمندان دو گروهند: یکی علم خود را با عمل 
ارائه می‌دهد و این پیروز و درستکار است و دیگری علم خود را بدون 
عمل ارائه می‌دهد و اين نشانة ملاکت و نابودی است. 

دوزخيان از بوی گند عالم بی عمل اراحتند» و سخت‌ترین اهل 
دوزخ از نظر ندامت و پشیمانی کسی است که یکک بنده خدا را بدین 
دعوت کرده و او هم پذیرفته و اطاعت خدا راکرده و خدا او را به بهشت 
برده و خود آن دعوت کننده» بخاطر عم یکر دن به علم خود و پیروی 
از هوی و هوس و آرزوی دراز به دوک ره است. 

اما پیروی از هوی و هوس> انسان,را آز حق باز می‌دارد و آرزوی 
درازه آخرت و قیامت را از ياد انسآن مىبرد. 





توضیح: بدیهی است که پیروی از هوی و هوس و خواسته دل بايد پیروی از حق 
را کتار گذارد و رهبری شیطان درون خود را بيذيرد و نیز أرزوهاى دراز, بخاطر 
فاصله زياد او از انسان, می‌خواهد با تلاش شبانه روزي به خود بقبولاند كه تحقق آن 
برايش ممکن است پس سرانجام انديشه طوفانی او را از فکر و انديشه قیامت دور 
خواهد ساخت. 


۲- امام صادق ید فرمود: علم همراه با عمل است (و نجات انسان در 
گرو هر دو است) هركس خوب بداند عمل می‌کند و هر کس عمل کند 
بايد بداند که علم عمل را فریاد می‌زند و اگر پاسخش دهد بماند و الا 
کوچ کند و برود. 








کتاب فضیلت علم ۳ 


۳- امام صادق اذ فرمود: بیقین چون عالم به علم خود عمل نکند اندرز او از 
دلها بلغزد و فرو ریزد و بر دل ننشیند و بی اثر باشد چنانکه قطره باران از 
روى سنكك صاف فرو ریزد و در آن فرو نرود. 


soe 
مردى خدمت امام چهارم ا آمد و پرسشهایی كرد و امام پاسخش را‎ -۴ 
داد و سپس باز گشت تاهمچنان پپرسده امام ا فرمود:‎ 
در انجیل جنين نوشته شده است: از علم آنچه راكه نمىدانيد و به‎ 
آنچه که دانسته و عمل نكردهايد نخواهيد و طلب نکنید زیرا وقتی به علم‎ 
عمل نمی‌شود به صاحبش جز بر کفر و دوری از خداوند ثمری ندارد.‎ 


مج 
۵- مفضل بن عمر میگوید: به امام ضادق رو عرض کردم با جه نشانەای 
شخص پیروز و با ايمان شناخته میشود؟ 
فرمود: هر كس کردارش موافق گفتارش باشد گواهی نجات او ثبت 
گردیده (یعنی پیروز و اهل نجات است) و کسی که کردارش موافق 


گفتارش نیست دینش لرزان و عاربتی است (يعنى شکست خورده است). 


ees 


۶- امیر المؤمنین از ضمن یک سخنرانی در منبر فرمود: ای مردم! وقتی 
دانستید به آنچه که مىدانيد عمل كنيد شايد هدایت شوید بيقين هر 


بسب 


سد 


۳ 


سے روح 
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فلت و ما الَِّي تفه قال [ خاصفره با فهر لک ين درلل 


کتاب فضیلت علم ۵ 


كه بر حلاف علمش عمل کند» چون نادان سرگردانی است که از 
نادانی خود به هوش نيايد و آگاه نگردد؛ بلكه من می‌دانم حجت بر او 
تمامتر و افسوس و اندوه بر این عالم بی عمل بیشتر است از جاهل 
سرگردان» هر دو سرگردان و نابودنده تردید به خود راہ ندهید تا به شكك 
افتید و شک نکنید تا کافر شوید» از خود سلب مسئولیت نکنید تا سست 
شوید و د ر راه حق سست نشوید تاکه زیان بينيد. 
يقين حق اين است که دين را بفهمید وبخاطر فهم و درک است که 














فریب نمی خورید» براستی خیر خواه‌تر شما برای خود فرمانبردارترین 
شماست نزد پروردگارخود و خائن‌ترین شما با خودہ نافرمانترین شما به 
خدای خویش است هر کس خدا را فرمان برد مژده يابد و آسوده خاطر 
است و آنکه خدا را نافرمانی کند ا اميا و شمان شود. 


و مه 
۷- چون علم را شنيد بد به كار ببنديد و باید دلهای شما گنجایش کافی داشته 
باشد زیرا اگر دانش زياد و فراوان باشد و دل گنجایش پذیرش آن را 
نداشته باشد شیطان بر آن مسلط می شود و چون شیطان به دشمنی شما 
برخاست هر جه دارید و می دانید در برابرش به کار گیرید» زیرا مکر 
شیطان بسیار سست است: (راوی گوید) گفتم: چیست که می‌دانیم؟ 
فرمود: بر آنچه از نیروی الهی برای شما آشکار است و خداوند این 
توانمندى را به شما داده يس در راه مپارزه به او به كار برید. 
توضيح: همانطور که شیطان به دشمنى خود با بعر اقرار کرده میکوشد بندگان 


مؤمن را فريب دهد و در اصول دين انسان که بايه اصلى اعتقاد است انسان را دچار 
شک و تردید کند و او را گمراء سازد. 








پوس ھا ےج 





اس سس سی 






۶ اصول کافی /ج ۱ 


اب المُستأكل بیلمه وَالْمَامي به. 


کک ی 


ات 
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کسی که از دانش خود روزی خورد و به آن بنازد 


-١‏ سلیم بن قيس می‌گوید: از امير مؤمنان از شنیدم كه می‌فرماید: رسول 
خداعیژ فرمود: دو گرسته هیچ كاه سير نمی‌شوند یکی طالب دنیا و 
دیگری دائش آموز. 

هر کس که از مال دنیا به آنچه که خداوند روزی حلالش داده قناعت 
کند سالم خواهد ماند و هركس که مال دنیا را از راہ غير حلال به دست 
آورد نابود خواهد شد مگر آنکه توبه کند و باز گردد (یعنی مال حرام را 
به صاحبش بازگرداند) و کسی که علم( هلش فراكيرد و به آن عمل 
کند نجات یابد و کسی که منظورشل أ لب علم؛ مال دنيا باشد بهرهاش 
همان است (و در آخرت بهره‌اي نخواهد داشت), 


۳ 


امام صادق ید فرمود: هر کس علم حدیث را برای سود دنيا بخواهد در 
آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و هر کس آنرا برای خیرفرا كيرد خداوند 
خیر آخرت و دنيا رابه وی خواهد داد. (یعنی هم دنيايش تأمين و خوش 
است و هم در آخرت پیروز و سرفراز خواهد بود). 


۳- باز امام صادق ری فرمود: هر کس حدیث را برای سود دنیا بخواهد در 
آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. (یعنی هر کس که سخنان ائمه و 
معصومين را برای تجارت دنیای خود بخواهد همان بھرەاش خواهد بود 
و در آخرت دستش خالی و بی‌بهره است). 








اصول کافی اج ۱ 
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۴- امام صادق ی فرمود: ه رگاه دیدید عالم و دانشمند دوست دار دنیاست 
او را نسبت به دين خود متهم كنيد (يعنى بدانید دیندار واقعی نیست). 
زیرا هر چیزی را دوست بدارد دور همان محبوب خود می چرخد؛ 
فرمود: خدا به داوود وحی کرد: ميان من و خودت دانشمندی که فريفته 
دنیاست واسطه قرار مده تا تو را از راہ دوستی من باز دارده زیرا آنان 
راهزن بندگانی هستند که خواهان منند کمتر کاری که من با اينها مي‌کنم 
این است که لذت مناجات خود را از دلشان برمی‌دارم. (يعتى اینها از 
عبادت و یایش خود لذتى نمی‌برند زیرا انجام این کارها را برای خود 
باری می‌دانند که سعی می‌کنند خود را از آن راحت و خلاص کنند چون 
تا عشق نباشد لذتی نخواهد بود) 


۵- رسول خداعاژ فرمود: فقیهان نا در ابو رآدنیا وارد نشده‌اند امین 
پیامبرانند. عرض شد: يا رسول له وزودشان-در دنيا چیست؟ فرمود: 
پیروی از سلطان؛ پس هر كاه تن کند ر دین نود از ايشان بترسيد. 
(یعنی کسانی که دینشان را به قدرت طلبان می‌فروشند و مطابق خواسته 
آنها عمل می‌کنند و فتوى می‌دهند و فرامین و دستورات آنها را بر 
دستورات و فرامین خداوند مقدم می‌دارند بدیهی است که بخاطر دين 
خود از جنين افرادی بايد ترسيد (چون آنها ترمز کنترلی ندارند). 


۶ امام باقر ا فرمود: هر کس دنبال دانش برود تا بر دانشمندان بہالد یا بر 
سفیهان بتازد و یا مردم را متوجه خود کند نشیمن گاہ او پراز آتش باد به 
راستی ریاست: جز برای اهلش شايسته نیست. (یعنی کسانی که علم 
زده‌اند دانش را مايه برتری خود بر دیگران می‌دانند و پیوسته بر خود 
می‌بالند و به دیگران فخر می‌فروشند و اعتنایی به آنها ندارند چنین 
افرادی در قیامت جایگاهشان دوزخ است). 





اصول کافی اج ۱ 


اب زو راتا ی رنه 


مس 


١ 
1 
۱ 
ا‎ 





صقرا اه فد 
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وجود حجت و احساس مسئولیت عالم 


-١‏ امام صادق يذ به حفص بن غیاث فرمود: 
هفتاد گناه از نادان بخشيده می شود پیش از آنكه یک گناہ از دانشمند 
بخشیدہ شود. (چون عالم و دانشمند از روی آگاهی و اطلاع گناه می‌کند 
و نادان از روی ناآگاهی و بدیهی است که جرم و قانون شکنی شخص 
آگاه بیشتر است). 


۲- حضرت صادق یئ فرمود: عیسی بن مریم ل فرمود: وای بر عالمان بد 
و گاهکار که چگونه آتش دوزخ آنها را درب ركرفته و برگردشان تلظی 
می‌کند و زبانه می‌کشد (بيان شدّت عذاب آنهایلت). 





۳-امام صادق ی فرمود: چون جان به اینجا رسد (بادست اشاره به گلویش 
کرد) راه توبه بر عالم بسته شود سپس اين آيه را خواند: «قبول توبه بر 
خداوند تنها برای کسانی است که از روی ادانی بدی کنند (ناء /۱۷)۔ 


۴-امام باقر یز درتفسیر قول خدای عزوجل: « گمراه کنندگان و گمراه‌شدگان 
در جهنم به رو در افتند (شعراء /0۲:. 
فرمود: ايشان مردمی هستند که عدالت را با زبان مي‌ستایند و در 
هنكام عمل به ستمکاری روی آورده و ستمکار گردند. 


1 


/ 


۳ت 


ہے ہیی 





۲ اصول کافی ج 


اب التَوَادِرٍ 


ان 
A‏ 


۷/ 
0 
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نوادر 


یعنی احادیث متفرقه مربوط به موضوع 
برتری علم و عالم 






-١‏ امیر المؤمنين ئن فرمود: جان خود رابا نكات حکیمانه استراحت دهيد 


زیرا جان هم چون تن خسته مى شود. (و نیاز به استراحت دارد) 


تجح 





سيد 


»من 


باز فرمود: ای دانش آموزء به راستلم/ دإراى ارزشهای بسیاری 
است (اگر به بدن تشبيه شود) فروتنی س ر آوست. دوری از رشک و حسد 





enema 


چشم اوست: گوشش فهم است و ژبانٹن راستی: حافظه‌اش بررسی و 
کنجکاوی است و دلش حسن نیت؛ و عقلش شناخت اشياء و امو 
دست او رحمت ومهر ورزی است و بايش دیدار دانشمندان» همتش 
سلامت و حکمتش پرهیزکاری و قرارگاهش رستگاری است و جلو 
دارش عافیت و مركبش وفاه و سلاحش نرم زبانی؛ تيغش رضا و کمانش 
مدارا و لشکرش گفتگوی با دانشمندان و ثروتش ادب و پس اندازش 
دوری از گناهان؛ توشه‌اش نیکی و شرابش سازگاری و رهنمایش هدایت 
و رفیقش دوستی با نيكان. 








۱ اصول کافی اج‎ NF 


سَى عَنْ اَحْمَد بن مُحَمَّد بن 


یژالعلم 


نمو 







ي داهن 
ء بو - ال يا رشول اللہ ما للم قال 
الانسضات-قا م قال الاشيَاع- قال تممه قال الى 
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۳- رسول خدا تي فرمود: جه خوب وزیری است علم برای ایمان؛ و جه خوب 
وزیری است بردباری برای علم؛ و جه خوب وزیری است نرمش برای 
بردباری و جه خوب وزیری است شکیبائی برای نرمش و مدارائی, 


۴- مردى نزد رسول خداعل آمد و گفت: یا رسول الله علم چیست؟ 
فرمود: سکوت كردن و دل به سخن استادان دادن» گفت: پس از آن 
چیست؟ فرمود: كوش گرفتن؛ گفت: پس از آن چیست؟ فرمود: بخاطر 
سپردن: گفت: بس از آن چه؟ 
دیگر چه؟ 
فرمود: پر کنده نمودن آن در ميان مردم. (و سيراب كردن مردم از آب 


گوارای علم و آگاه كردن ايشان به مسالل دينى و زندگی). 





فرمود: به کار بستن: گفت: 





۵- امام صادق یز فرمود: دانش آموزان سه دسته‌اند: آنهارا به ذات و 

صفات مخصوصشان بشناسید: 

۱- دسته‌ای برای ادانی و خود نمائی آن را می‌جویند. 

۲ دسته‌ای برای زورگوئی و كردن کشی و فریب. 

۳- دسته‌ای دیگر برای درک و انديشه فرا می‌گیرند. 

آنكه یار جهل و خود نمائی است آزارگر و خودنماست و در مجالس 
مردم داد سخن می‌دهد نام علم می‌برد؛ حلم و بردباری را می‌ستاید؛ از 
سر تا پا اظهار خشوع می‌کند ولی دلش از پرهیزکاری تھی است؛ خدا از 
این وضع بینی او را بكوبد و کمرش را ببرد. آن که یار گردن فرازی و 
فریب است نيرنكك باز و چاپلوس است در برابر همنوعان خود كردن 
فرازی می‌کند و برای توانگران پست‌تر از خود؛ تواضع و فروتتی 
می‌نماید» حلوای آنها را بخورد ودين خدا را بشكند؛ از این رو خداوند 
او را بی نام و نشان کند و اثر او را از میان آثار دانشمندان قطع 









اصول کافی /ج ۱ 






مء رہم ترك الرَعَايَةِ 
فراع يَرْعَى یات و راع 
-و تَغَايرَ ال یقان, 
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می‌کند. و آنکه يار فهم و درک است دچار شکسته حالی و اندوه و 
بیخوایی است شب تحت الحنکش رابیندازد و در تاریکی شب به پا 





مردم زمان خود آگاه است و از مطمتن‌ترین برادرانش وحشت دارد از 
این رو خداوند پایه‌های زندگی‌اش را محکم سازد و در قیامت به او 


تأمین دهد. 
موه 


۶ امام صادق یذ فرمود: به راستی راوبان قرآن فراوانند و رعایت کنندگان 
آن‌کم» چەبسیار افرادی که نسبت به‌اجلییث اند زگویند و نسبت به قرآن 
دغل بازند. علماه در ترك عمل الال و تادانان از اینکه توان حفظ 
احادیث راندارند غمگین اند یکی درپی اټ خويش است و دیگری در 
پی ابودی و هلاکت خود در اینجا دو رعایتکننده از هم جدا می‌شوند. 





300 


۷- امام صادق يه فرمود: هر کس چهل حديث از احاديث ما را حفظ کند 
خداوند او را در قيامت عالم و فقيه برانگیخته می‌سازد. 
تو اید دانست که مراد امام از حفظ أحاديث جيست؟ شاید بتوان كفت که 
مراد از حفظ تنها از بر كردن و بخاطر سيردن انها نيست بلكه هدف اصلی توجه به 
مفاهیم و معانی آنها و عمل كردن به محتوای آنها و انتقال به دیگران است زیرا با عمل 
است که کلام معصوم ثمر می‌دهد و انتقال آنها به دیگران و تلاش در جهت گسترش 
مسائل آنها سیب بقاء دين و گسترش مذهب تشيعٌ می شود 








موه 


۸ 


۳ 


ET 











1۸ اصول کافی اچ ۱ 


یه تن ذكره عن 


لت ما طقائۂ- قال له اي 





رو 


يَأَخُذْهُ- عَمَّنْ و 


ابس بيو وو 
تثفلئوغ- -إِدّ الْكَفُ له و ات وَالتَدُِلَ اة ادى - خی 
رک عل اضر و یی و حم 








کتاب فضیلت علم 14 


۸ زيد شحام از امام باقر نج در تفسیر گفتۀ خدای عزوجل: :بايد آدمى به 
خوراک خود توجه داشته باشد (عبس /۲۴)» گوید: عرض کردم: مقصود از 
این خوراک چیست؟ فرمود: بنگرید به علم و دانشی که فرا می‌گیرد که از 
جه کسی بهره می‌برد. (چون دانش غذای روح انسانی است). 





توضیح: با اينكه اسلام در فراگیری علم آزادی عمل داده و علم هر چیزی را 
مجاز دانسته حتی کاری که از نظر اسلام حرام بوده ولى علم او مجاز دانسته مانند علم 
قمار و برد و باخت که علم او مجاز ولی بكار بردنش حرام است و قران در این باره به 
پیامبرش میفرماید: بت ادلی يَسْتَِعُونَ القَوْلَ ییون اخشته «ای پیامبر 
بشارت ده به کسانی كه گفتارها را می‌شنوند و از آنچه خوب و مجاز است استفاده 
می‌کنند و پیروی می‌نمایند» (نحل/ ۴۲ ولی چون علم غذای روح است گاهی انسان از 
شخص امناسب و بیمار و یا به تعبیر مولوی از زنگی مست می‌گیرد و روی زندگی او 
اثر می‌گذارد یا خود مطلب. غذای مسمومی می‌شود که مؤثر مي‌افند. 





4- امام باقر یز فرمزد: توقف در مورذ بشبيهة هرز فتادن در چاه هلاکت 
است؛ اگر حدیثی را که به درستی رابت ايت نشده واگذاری» بهتر از 
این است که حساب نکرده آنءؤاتروآزي,كنق» 


5 توضیح: شبهه یعنی کاری که صحت و درستی آن را بخوبی نمی دانی و نمی توانی 
آن را درک كنى و جه بسا که اگر بدیدۂ عمل به او ہنگری تو را در یک بن بست قرار 
دهد که ممكن است زندگیت را باه سازد يس در جنين مواردی اگر از أن پ 


برای دیگران نقل نکنی خیلی بهتر است. 








۰- حمزه بن طیار بعضی از سخنان پدرش را بر امام صادق با 
تا به غبارتی رسید که آن حضرت فرمود: بازگیر وخموش باش. سپس 
امام صادق و فرمود:آنجه به دنست شما می رسد که نمی دانید درست 
است وظیفه ندارید جز اینکه توقف كنيد و بررسی لمائيد و به امامان حق 
مراجعه كنيد تا حقیقت راہر:شما روشن کنند وگمراهی شما را بر طرف 
سازنذ وحق مطلب را به شما بفهماننده خدای تعالی می‌فرماید: «اگر 
نمی دانید از اهل ذ کر (معصومین) بپرسید (نحق ۴۲۲ 











مود 


1 
2 


سے 





مولع لتق آن یف 
لا شون - فإ علا ذلك ادوا إلى له 
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۱- امام صادق ید می‌فرمود: همه دانشهای مردم را در چهار چیز يافتم: 
الف - پروردگارت را بشناسی (از طریق فطرت و نظم آفرینش) 
ب - بدانی با تو چه کرده. (در خلقت و دادن نعمت عقل و 
ارسال بيامبران) 
ج -بدانی از تو جه خواسته. (فرمانبرداری از خداوند و پیروی از پیامبر) 
د- بدانى جه جيز تو را از دینت بیرون می‌برد. (گناهان و سرپیچی از 
دستورات پیامبر) 





۲- هشام بن سالم گوید: به امام صادق بئذ عرض کردم: حق خدا بر مردم 
چیست؟ 


فرمود: آنچه که بدانند بگویند و آنچه را که ندانند نگویندہ اگر چنین 
کنند به یقین حق خدا را ادا کرده و به انجام رسانده‌اند. 











۳- امام صادق رز می‌فرمود: منزلت مرحم را ندازہ روایتی که از مانقل 
می‌کنند بشناسید. (یعنی هر کس که احف لا ر) بحو درست و شایسته‌ای 
از ما نفل کند قدر و منزلتش بالاتر اس 





۴- امير المؤمنيز على ب در یک سخنرانی فرمود: ای مردم! بدانید کسی 
كه از گفتار نا حق كه به اوگویند از جاى خود كنده می شود عاقل نيست. 
آنكه ازستايش نادان خوشش می آيد نينت مردعفرزندانکارهای 
حوب خویش اند و ارزش هركس به اندازه به خوبى انجام 
مىدهد, از دانش سخن كوييد تا قدر و منزلت شما آشکار گردد. 








ارى است 


توضیح: ارزش هر شخصى از سخنان او معلوم می شود كه بقول سعدی 
تآمرد سخن نگفته باشد ‏ عيب وهترش نهفته باشد 
در این صورت سخن است که شخصيت انان را می‌سازد گاهی به او ارزش 





می‌بخشد و گاهی او را بی ارزش می‌کند در تاريخ آمدہ است که مأمون خليفه عباسی 
روزی در هفته. برای جلسه بحت و مناظره عالمان, در نظر گرفته بود که همه در حضور 
مأمون مسئله‌ای طرح می‌کردند و پیرامون أن سخن مي راندند روزى مأمون جوانی را 
دید که ساکت و ازام در گوشه‌ای نشسته و سكن نمی عد نامر او را به مناظره 
دعوت کرد وقتی خیلی از حرف‌های او خوشش امد از او پرسید فرزند کیستی؟ در 
پاسخ كفت فرزند ادبم مأمون از حرف حکیمانه او خیلی خوشش آمد و دستور داد به 
أو جایزه نفیسی بدهند و هر هفته او را به مجلس مناظره علمی دعوت 

















هموح 





ےت 


سورب مسب 





کتاب فضیلت علم ۳ 


۵- عبداله بن سلیمان می‌گوید: در محضر امام باقر ی بودم» مردی از اهل 
بصره نزد آن حضرت بود که عثمان نابينا می‌گفتند و آن مرد می‌گفت: 
حسن بصری معتقد بود که آن کسانی که دانش را مخفی و کتمان کنند 
تعفن شکمشان اهل دوزخ را آزار می‌دهد» شنیدم که امام فرمود: 
بنابراین» مؤمن آل فرعون هلاک شد! از بعشت حضرت نوح/غ: هميشه 
علم و دانش پنهان بوده است» حسن بصری جه براست رو کند یا به 
چپ. سوگند به خدا که دانش جز در اين جا بيدا نخواهد شد.(یعنی 
خاندان نبوت). 

توضیح: می‌دانیم كه دو نوع علم وجود دارد 5 

١‏ نوعی که علم حضوری یند مانند علم امام كه برگرفته از علم بيامبر و أن 
برگرفته از علم الهى است که در جنين علمى نياز به تحصيل و رفتن به مكتيخانه ندارد 
كه بقول حافظ 

نگار من که به مکتب نرفت و حط ننوشت مزه مسئله آموز صد مدرس شد 

۲- علم حصولی که تنها از ره تحصیلا و ات یر است مانند علوم عادی و 
معمولی مردم كه هر کس تلاشش بيشترإهاشيد رہ او هلم بیشتر خواهد بود در این 
صورت تمام علوم بطور کامل و گسترده نزدرامامان معصوم است که در هر جا که صلاح 
پدانند ابراز میکنندہ 


روایت کتب و حدیث و فضیلت نوشتن و عمل به‌آنها 





-١‏ ابوبصير می‌گوید: به امام صادق ب عرض کردم: گفتة دای عز و جل 
«آن کسانی که سخنان را گوش کنند و از بهترینش پیروی نمایند(زمر/۷۸ 
جه معنی دارد؟ فرمود: مراد مردی است که حدیثی را بشنود بس آن 
طور که شنیده بدون کم و زياد بازگو کند. 


۷- محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق يي عرض کردم: من حديثى را از 
شما می‌شنوم و می‌خواهم به همان لفظ که شنيدهام بازگو كنم ولی به 
خاطر نمی آورم؛ فرمود: عمدا فراموش مي‌کنی؟ نه فرمود: معانی را 
درست ادا می‌کنی؟ عرض کردم: آری؛ فرمود: اشکالی ندارد. 











ص يوب 


ادم يدت 





7 اصول کافی /ج ۱ 


مکش لختین عَن 


فرعم ین ره یت -و ین سط خدینا-ز ین آخروخدین 


عله ب شوه عن ألحمد بن شع العلال قال شلث لأبي 
اسنالراي 
-الوَجُلُ مِنْ آطحابتا- 


جوز لي أن وه عن 


يُْطِيني الاب ول يَقُول- إزوه عقي 
لإا عَلِنت- أنَالكِتَابلَهُ 








:وھ 
عله 





ازو 


کتاب فضیلت علم ۱۳۵ 


۳- این فرقد می‌گوید به امام صادق يكذ عرض کردم سخنى از شما شنیده‌ام 
می‌خواهم عين همان ألفاظ و کلمات را بیاورم ولی بخاطرم نمیآید 
فرمود: آيا عمداً فراموش می‌کنی؟ عرض کردم خبر. فرمود: هدف بیان 
معانی گفتار من است. گفتم: آری. فرمود: عیبی ندارد (که این معانی را با 
الفاظ خود برسانی). 


موه 
۴- ابوبصير می‌گوید: به امام صادق رز عرض كردم: مردم می آیند تاحديث 
شما را از من بشنوند و من وقتى می‌خوانم حوصلهام سر می رود وتوانائی 
ندارم؟ فرمود: از اول كتاب حديث و از وسط آن و از آخر آن حديثى 










و 


بخوان (تا خسته نشوى). 


eon 


۵- عبدالله بن سنان میگوید: به امام صادق ا عرض كردم مردم به حضور 
من می آيئد» سخنان شما را از من بشنوند و چون من مقدارى از احاديث 


ORE NE 


شما را می‌خوانم خسته می‌شوم و قادر به ادامه نیستم. فرمود: حدیثی از 
اول کتابت خود و حدیثی از وسط و حديثى از آخر برای آنها قرائت کن. 


ean 

۶- احمد بن عمرجلال می‌گوید: به امام رضایٍا عرض كردم: مردى از 

اصحاب خودمان كتابى به من می‌دهد و نمی‌گوید آن را از من روايت 
کن» آيا جائز است که من احادیثی را از او روايت كنم؟ 
فرمود: اگر می‌دانی کتاب | ز خود اوست روایت کن. 


۱۲۶ اصول کافی اج ۱ 


Sg 


تب 


7 





کتاب فضیلت علم ۱۳۷ 


۷- امير المؤمنين على ب فرمود: چون حدیثی برای شما بازگویند در مقام 
نقل» آن را به کسی که برای شما فته نسبت دھید؛ اگر راست باشد به 
سود شماست واگر دروغ باشد به زيان اوست. (یعنی گفتار از بین رفتنی 
است ولی کتابت و نوشته بر جای ماندنی است). 








۸ امام صادق و فرمود: دل به نوشته اطمینان بيدا می‌کند . 


۹- و باز فرمود: احادیث را بنويسيد و تا ننویسید نمی توائيد بخاطر بسپارید. 
(احاديثى که مکتوب باشد انسان بهتر می‌تواند از حفظ کند و بخاطر 
بسپارد زيرا اگر فراموش کند دوباره مراجعه می‌کند). 


۰- امام صادق یذ فرمود: نوشته‌های خرديوا حك كنيد که در آینده به آن 
نیازمندید. 
(گاهی انسان فکر می‌کند که به ای تحودنیازی ندارد ولی وقتی 
نیاز به آن مطالب حس می‌کند نوشته‌ها او را خیلی شاد می‌سازد) 


۱- امام صادق بی به مفضل بن عمر فرمود: بنویس و علم خود را در ميان 
هم مذهبانت پخش كن و اگر از دنا بروی کتابهایت را به عنوان ارث به 
پسرانت منتقل کن زیرا زمانی که آنها گرفتار آشوب و فتنه می‌شوند و 
خستگی بر دوش آنها آنچنان سنگینی می‌کند که جز با کتابهای خود 
آسوده خاطر نمی‌شوند. 





اصول کافی اج ۱ 


1 
: 
1 
۲ 
1 
۱ 
1 





كتاب فضيلت علم لهذا 


-١١‏ فرمود: مبادا دروغ شاخدار بگوید» به او عرض شد: دروغ شاخدار 
جيست؟ فرمود: این است که مردی برای تو حديثى نقل كند و تو در نقل 
آن نام گوبنده را نبرى و از کسی که گوینده از او خبر داده نام ببری و بی 


واسطه نقل کنی. 


۳- امام صادق ينث فرمودہ: احاديث ما را با اعراب تمام نقل كنيد زيرا ما 


خانواده مردمى قصيح زبائيم. 
(اعراب گذاری حدیث: مانند اعراب گذا 





اری قرآن لازم است زیرا در 
خواندن و قرائت و فهم مطالب کمک زيادى می‌کند), 


۴- ہشام بن سالم و حماد بن عثمان و ډیگتژانٍگفته‌اند» شنیدیم امام 
صادقيرئة می‌فرمود: حدیث من حدلثللَِاژم/و أحديث پدرم حدیث 


جدم (علی بن الحسین) و حدیث او حلات حسین و حديث 


جن 





حديث حسن و حديث حس یلیٹ امیر المؤمنين و حدیث 
امیرالمؤمنین حديث رسول خدا و حدیث رسول خداگفتار خداوند است 
زيرا طبق گفته قرآن و ما الى إن ہُو إلا خی یوحن تسمام 
سخنان رسول خدا از حودش نیست بلکه همه از خداوند است که توسط 
فرشته وحی جبرئیل به او رسیده است). 








۵- ابو خالد می‌گوید: به امام نهم بز عرض کردم فدابت شوم استادان ما از 
امام باقری: و امام صادق از روایت بسيار دارند و چون زمان تقیّه سخت 
بوده کتابهای خود را پنهان می‌کردند و از آنها دست به دست روایت 
نشده و چون مرده‌اند کتابهای آنها به ما رسیده است. فرمود: آنهارا نقل 
كنيد كه درست است. 








۱۳۰ اصول کافی /ج ۱ 


1 
۲ 


ar 





دوه هم مد نكم تفليداً. 


کتاب فضیلت علم ۱۳ 





ابوبصیر گوید: به امام صادق پچ عرض کردم که (در قرآن) «احبار و 
رهبانان (ملایان و زاهدان) خود را پروردگار خویش گرفتند (تربه /۸)۲۷ 
معنی آن چیست؟ فرمود: به خدا سوگند که آن ملاها و زاهدهاء آنها را 
دعوت به پرستش خویش نکردند و نگفتند بيائيد ما را بپرستید اگر هم 
دعوت مي‌کردند از آنها نمی پذیرفتند ولی برای آنها فتوا می‌دادند و بسا 
حرامی را حلال و حلالی را حرام می کردند. ايشان ندانسته و ناآ گانه 
عبادت می‌کردند. ۱ 








۲- محمدہن عبیده می‌گوید: امام ابوالحسن بی به من فرمود: ای محمد 
تقلید شما جدی‌تر و محکم تر است يا مرجئه (کسانی که ابابکر را مقدم بر 
على !ا دانستند). عرض کردم: ما تقلیدا ریم و آنها هم تقلید کردند 
فرمود: از اصل تقلید که نبرسیدم؟ یفن جوابى جز آن را نداشتم. 
ابوالحسن لیذ فرمود: مرجئه مردی ارا کفطاعتش واجب نبود به امامت 
خود برگزیدند و از او تقلید و پروی کک روند و شمّلمردى را به امامت 
خود برگزیدید ولی طاعت او را واجب دانستید و از او تقلید نکردیده 


آنها محکمتر بود 








تقليد از امام معصوم يا فقیه جامع الشرائط که همه شرائط لازم را دارا 
باشد کاری نیست که دين آن را بر مردم تحميل کرده باشد که بعضی بسر سبیل ايسراد 
می‌گویند ما عقل داریم دیگر تقليد بر خود لازم نمىدانيم تقلید مال گذشته‌ها بود كه 
نادان و جاهل بودند. زيرا تقليد يك امر عقلی است نه دينى زیر عقل به انسان حکم 
می‌کند که در هر کاری که وارد و متخصص نیستی بايد به متخصص مراجعه کنی نه په 
عقل خودت يس ببمار بايد به پزشک مراجعه کند نه اينكه به انديشه و عقل خود. در 
این صورت رجوع غير متخصص به متخصص خود تقلید است يعنى كردن نهادن به 
دستورات و سخنان او۔ 

يس اگر انسان خود به مرحله تخصّص رسید پزشک يا مجتهد شد دیگر نیازی به 
تقليد نیست بلکه بايد به فهم و درک خود عمل کند. 














شود 


سد 





سے 






حراما و حَرَمُوا عََیہمْخَلَالاً- فاتبعوهم. 





باب البذع و الژأي و المقاپیس. 


کتاب فضیلت علم r‏ 


۳- امام صادق ید در تفسیر قول خدای عزوجل: :ملایان خود را در برابر 
خداوند پروردگارانی در نظ رگرفتند (توبه/6۳۱» 

فرمود: به خدا برای آنها روزه نگرفتند و نماز برگزار نکردند ولى از 

فتوی آنها پیروی کردند که حرام را برایشان خلال و خلال را حرام 


نمودند. 


توضیح: بايد توجه داشت که حرام خداوند هميشه حرام و حلال او حلال خواهد 
بود اینکه بعضی از فتوای مجتهدین با يكديكر تفاوت دارد بعضی عملی را حرام و 
بعضی آن را حلال می دائند نه به این معنى است که حکم الهی را تغيير دادمائد بلکه بر 
اساس برداشت متفاوتی است که از درک روایات دارند یکی با توجه به شرائط زمان و 
مکان و تغيير موضوع حكم. فتوی می‌دهد و دیگری بدون توجه به شرانط زمان و 
مکان و تغیبر موضوع فتوی می‌دهد. 

بدیهی است که هر دو نفر در صدور فتریمقتترویحکوم نیستند بلکه مجازند زیرا 
در عصر غیبت امام دسترسى به حکم اوه ات 


بدعت‌ها و حکم برای ر ثیاسها 


-١‏ امام باقر 





يذ فرمود كه: اميرالمؤمنين على پیا برای مردم سخنرانی 
کرد و فرمود: 

ای مردم همانا آغاز آشوبهاه پیروی از هوس‌ها و بدعتهائی است 
مخالف قرآن که مردانی به دنبال مردان دیگر: آن را به دست كيرند. 

اگر باطل خود را برهنه نشان می داد بر اندیشمندان پنهان نبود و اگر 
حق پاک جلوه میکرد اختلافی بيدا نمی‌شد ولی مقداری از این و 
مقداری از آن بر دارند و به هم آمیزند و با هم به ميدان آیند. و اینجا 
اس که شیطان بر دوستان خود: مسلط شود و کسانی که از خداوند سابقه 
نیکی داشته باشند موق خواهند شد و نجات خواهند یافت. 





تس 






۳۳۳۳ 


ہے آ 


x5: 













۱۳۴ اصول کافی /ج ۱ 


د إن ٹور لین 





7ل لخن ن ن مُحَمَّدٍ عَنْ مُقلی بي مُحَمَّدٍ عَنْ 
رمع قَالَ: 


۱ ول 


ينه إن ظَهَرَت لت في می - فلیظه الم عِلْمَهُ 





مم سس اتات موق وعد دكا ميلد 


قاروا أولي الأْصَارٍ- و توكلا َل له 


کتاب فضیلت علم ۳۵ 


۲- رسول خدايَيكِ فرمود: چون در ات من بدعت‌ها آشکار شوند؛ بايد 
عالم» علم خود را آشکار کند و هركس نکند لعنت خدا بر او باد. 


۴- در حدیثی است که هر کس بدعت گزاری را بزركك شمارد بیقین در 
ویرانی اسلام کوشیده است. 


توضیح: مسأله بدعت در اسلام در احادیث و روایات از آن به زشتي تام برده شده 
و بدعت گزار بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و علت این است که اگر موضوعی که 
خارج از اسلام است به عنوان يك مسأله اسلامى در فرهنگ بیاید و مردم سالها یه آن 
خو گرفته باشند بسیار دشوار خواهد بود که این مطلب از ذهن مردم باك کرد و به مرد م 
فهماند که این مسائل اسلامی نيست به عنوان مثال بسیاری از مسائل خرافی بصورت 
مسائل اسلامی که اسلام آن را نیذیرفته وارد حوزه دینی و اسلامی شده و زن و مرد 
سالها با آن خو گرفته‌اند حال اگر عالمی پیاید گرا خرافات و خارج از اسلام 
معرفی کند کمتر کسی است كه از او بذ برد و قول کند 





۴- بيقين رسول خدا یل فرمود: خداونة از قبولی توبه بدعت‌گزار خودداری 
کرده عرض شد؛ یا رسول الله چطور؟ فرمود: چون دوستی و محبت آن 
بدعت پر دلش نشسته است. (پس توبه واقعی نمیکند). 


۵- رسول خدايزية فرمود: هر بدعتی که بعد از من باشد که به ایمان نيرنكك 
زند سرپرستی از خاندانم بر آن مأمور شده که از آن دفاع کند. او به الهام 
از طرف خدا سخن گوید و حق را اعلام کند و روشن نماید و نیرنگ 
نیرنگیازان را به خحودشان برگرداند و زبان ناتوانان باشد. 

ای هوشمندان پند گیرید و به خدا توکل كنيد. 


ese 





اصول کافی اج ۱ 





کتاب فضیلت عام ۳۷ 


*- امير المؤمنين على ا فرمود: مبغوض ترین خلق د ر نظر خداوند دو نفرند: 

الف - مردی که خداوند او را به خودش واگذارده و از راه راست 

سرگردان مانده است و شیفته بدعت است و روزه و نماز ورد زبان 

اوست. او وسیله فتنه کسانی است که در دامنش افتند» راہ مدایت 

بيشينيان خود را گم کرده و پس از مرگش وسیله گمراهی دیگران شده و 
باربر خطاهای دیگران گشته و در گرو خطاهای خود قرار گرفته است. 

ب - مردی که از نادانی در ميان انسان: نادانی را متاع خود قرار داده و 

اسیر تاریکی آشوب و فتنه است و مردم نماها او را عالم خوانند در حالی 

که یک روز را صرف دانش نکرده» صبح زود از خواب برخاسته و از 

چیزی که کمش بهتر است به فراوانی خواسته است (مانند مال و مقام 





شس 


دنیا) تا چون از آب گندیدہ سیر شد هو مالک بھودہ را ذخیره کرده و او 
بر مسند قضاوت نشسته» و تعهد كرذه که مشكلاك مردم را حل کند و اگر 
بر خلاف نظر قاضى پیش از کو کم کند اطمینان ندارد که قاضى 
آینده حكم او را هم نقض كند چنانچه او با قاضى پیشین کرد و چون به 
یک موضوع مبهم و بيجيده دچار شود یک مشت نظريات پوچ خود را 
برای خود آماده کند و آنرا حكم قاطع شمارد اوست که شبهه و مطالب 
مورد تردید را چون تار عنکبوت بهم بافته و نداند که در ماوراء آن 


3 


eee 





مقامى كه بدان رسيده مذهب درستى است؟ و اگر در قیاس چیزی به 
چیزی خطا کند نظر خود را تكذيب نکند و بدان اعتماد کند و چون 
موضوع بر او تاريكك باشد به روی خود نیاورد و نادانی خود را ينهان 
سازد تا نگویند نمی داند به خود جرأت می‌دهد و حکمی را صادر 
می‌کند اوکلید موجهای تاریک و شبهات است و شناگر ماهرنادانی است 
و از آنچه نمی‌داند عذر خواهی نمی‌کند تا سالم بماند و در مسائل علمی 









اصول کافی /ج ۱ 





تب القاييس - لیوا ال بالتاييس- - قل تزفق ۳۳ 
لایس من الَو إل بدا ان دین اللہ ل يُصَابُ بالمَاييس. 


کتاب فضیلت علم ۳۹ 


روشن و فاطع نیست تا بهره‌ای برد» روایات را چون گیاهان خشکیده بر 
باد دهد و به دور ريزد ميرائهاى به ناحق رفته از دست او بگیرند و 
خونهانی که به ناحق به حکم او ريخته شده شیون کنند و زناشویی حرام 
به قضاوت او حلال شود و زناشوئی حلال به حکم او حرام گردد و توان 
پاسخگوئی به مسائلی که در برابرش قرا رگرفته ندارد و اهليت ریاستی که 
در سایه علم دين به دست می آید و او مدعی آن است بر این نیست. 






دست آورند و قیاس بيشتر آنها را از حق دور کر 
و احکام خدا نتوان رسيد. 


سور 


۱ 
3 


توضیح: بیقین قياس یکی از ادله فتهلا بوچ لت و فقهاء شيعه قياس را در 
احكام شرعيه ممنوع می دانن 





ک 


۸- امام باقر و امام صادق ی فرمودند: هر بدعتی راهی به گمراهی و هر 
گمراهی راهی به دوزخ دارد. 


وپورسسمہبیے' 


-٩‏ محمد بن حکیم گوید: به ابوالحسن موسی يني عرض كردم: قربانت 
كردم ما در دين بينا شدیم و به بركت شما خدا ما را از مردم بى نیاز 
ساخت و با آنها سروكارى نداريم تا آنجاكه جمعی از ما در انجمنی 
باشيم وكسى از رفيق خود مسئله‌ای نپرسد» چون مسئله و جوابش را در 
ذهن حاضر دارد بخاطر منّتی که خداوند از بركت شما به ما رسيده (کسی 
از رفيق خود نپرسد جز آنكه حاضر به جواب او باشد) ولى بسا باشد 





۱۴۰ اصول کافی اج ۱ 


۱ 
: 


777 





کتاب فضیلت علم ۴ 


موضوعی برای ما پیش آيد که در آن حكمى از شما و پدران شما 
بەما نرسيده و ما به بھترین و مناسب‌ترین اخبار وارده نظر مىكنيم و به 
آنچه كه موافق‌ترین راه به شماست عمل می‌کنیم؟ 

فرمود: بسیار از حقیقت دور است» ای بسر حکیم! هر کس هلاكك 
شده از همین راہ هلاک شده. سپس فرمود: خدا لعنت کند ابوحنيفه راكه 
می‌گفت: على چنین گفته است و من هم چنین می‌گویم؛ محمد بن حکیم 
به ہشام بن حکم گفت: به خدا سوگند قصد من اين بود که برای قياس در 
احکام از شما اجازه بگیرم. 


۰- يونس بن عبدالرحمن می‌گوید: به موسي بن جعفر بز عرض کردم: 
چگونه خداى يككانه را برستش كنم؟ 
فرمود: ای يونس بدعت كزار مباش» لق ركب ]به رأى خود توجه كند 
هلاک شود و هركس خاندان پپامبرش را ترک كويد كمراه است؛ و هر 
کس قرآن و سخنان بيامبرش را ترک کند کافر است. 


۱- ابو بصير می‌گوید: به امام صادق یذ عرض کردم: برای ما مسائلی طرح 
می‌شود که حكمش در قرآن نمىفهميم و حدیثی هم در دست نداریم 
كه در آن بنگریم (آيا اجازه می‌فرمائید به رأى و قياس عمل كنيم) فرمود: 
خی زيرا بر خدا دروغ بستهاى. 


۲- امام صادق یذ می‌گوید: رسول خدا یی فرمود: هر بدعتی گمراهی و هر 
شخص گمراهی در آتش است. 






سس سے 


سح 










۴۲ اصول کافی اج ۱ 





لآ ی كرما عندتا- فلا 
ی *- و ند فيه یش َو و ذلك آنعم له 











سرت 


ےس 





۳۹ 


E‏ 0 و یو 
و ما تون یه إل یرم القيامة - فَقُلْتُ 


لخد وین الہ 5 يصَاب بالقياس. 


کتاب فضیلت علم ۳ 


۳- سماعة بن مهران می‌گوید: به امام صادق ب گفتم: اصلحک الله: ما دور 
هم جمع می‌شویم و در آنچه از اخبار و احکام مذهبی در دست داریم 
صحبت می‌کنيم و هر مسأله‌ای که پیش آید برایش نوشته‌ای داریم و این 
از نعمت وجود شماست که خداوند به ما عطاکرده است وگاھی موضوع 
کوچکی پیش می آیدکە ما درباره آن نوشته‌ای نیست و به یکدیگر نگاه 
می‌کنيم ولی نزد ما حکم موضوعی است که شبیه آن است آیا می‌توانیم 
حکم آن را به احسن وجهه با آن بسنجیم و قياس کنیم؟ فرمود: شما را با 
قياس چه کار؟ همانا کسانی که پیش از شما بودند و هلاكك شدند بخاطر 
قياس بود» سپس فرمود: وقتی برای شما مسئله‌ای پیش آمد که حکم آن 
را می‌دانید حکم آنرا بگوئید و اگر مسئلهاى که حکمش را نمی‌دانید 
حکمش اینجاست که (با دستش اشاره به,دهانش کرد) سپس فرمود: خدا 
ابوحنیفہ را لعنت کند كه م ىكفت: عل :ین گفته است و من چنین 
گویم و صحابه چنین گفتەاند و من جلین گفته‌ام» سپس فرمود: تو با او 
همنشین شدی؟ گفتم: نه ولی قعی‌کانم سخنش این است» و گفتم: 
اصلحک الله آبا رسول خدايَنِِ برای مردم دستورات کامل را آورد که 
در زمان خود به آن اکتفا کنند؟ 

فرمود: آری و آنچه را هم ت قيامت محتاجنده گفتم: چیزی از آن از 
بين رفته؟ فرمود: نه در نزد اهلش محفوظ است. 








۴- ابان گوید: شنیدم امام صادق یلیٹ می‌فرمود: علم ابن شبرمه در برابر 
جامعه (احکام) که رسول خدا ی املاه کرده و على اټ به دست خود 
نوشته گم است و هیچ است؛ جامعه برای کسی جای سخنی نگذاشتہ؛ 
همه علم حلال و حرام در آن آمده است» اهل قياس علم را از قياس 
جستجو می‌کردند لذا از راہ حق دور شدند همانا دين الهی به قياس 


درست شدئی نیست. 








اصول کانی ۱ 


كتاب فضيلت علم يل 


۵- ابان بن تغلب از امام صادق یذ نقل می‌کند كه حضرت فرمود: احكام 
اسلام را نمی توان قياس کرد» نمی دانی كه زن حائض روزه خود را قضا 
میکند ولى نمازش را قضا نمی‌کند: ای ابان اگر احکام اسلامی با قياس 


بدست آيد دين از بين مىرود. 





۶ عثمان بن عيسى می‌گوید: از موسى بن جعفر یلو راجع به قیاس 
پرسیدم فرمود: 
شما را با قياس جه کار؟ 
از خدا سئوال نشود چگونه چیزی راخالال,و به جه علت حرام کرده 


است ؟ 
و وه 


۷- على ا فرمود: هركس به سراغ رأی و قياس برود عمرش تباه است» و 
هركس به رأی و اجتهاد برای خدا دینداری کند هميشه عمرش در باطل 
فرو رفته است. 

امام باقر اذ فرمود: 

هركس با رأى خود برای مردم فتوی دهد ندانسته خدا را پرستش 
کرده است وهرکس ندانسته خدا را پرستش کند با خدا مخالفت کرده 
زیرا ندانسته چیزی را حلال و حرام کرده است. 







gorane‏ .یز ا يسمي 


ETT 


xî 





قاس انلیسر 


إبلیس 








کتاب فضيلت علم ۴۷ 


۸- امام صادق رد فرمود: شيطان خود را با آدم يذ قياس كرد و گفت: :مرا 
از آتش آفريدى و او را از گل» و اگ رگوھری که خدا آدم را از آن 
آفریده بود به آتش قياس کرده بود آن گوهر درخشنده‌تر و روشن‌تر از 
آتش بود. 
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۹- زراه می‌گوید از امام صادق ی راجع به حلال و حرام پرسیدم؛ فرمود: 
حلال محمد پیوسته تا روز قيامت حلال و حرام او پیوسته تا روز قيامت 
حرام است» جز او پیامبر دیگری نباشد و جز او یایدہ فرمود: هیچ کس 
بدعتی نگذارد جز آنکه سنتی را بخاطز ٹر کند. 


مهمه 


۰- عيسى بن عبدالله قرشى می‌گوید: ابوحنيفه به حضور امام صادق يؤل 
شرفیاب شد و آن حضرت به او فرمود: ای ابو حنيفه! به من خبر رسيده 
كه تو قياس می‌کنی. عرض كرد: آری؛ فرمود: قياس مکن زیرا اول کسی 
كه قياس كرد شيطان بود آنگاه که گفت: مرا از آتش آفريدى و او را از 
گِلء و ميان آتش وگل قياس كرد و اگر درخشش آدم را به درخشٹ 
آتش سنجيده بود برترى ميان دو نور و پاکیزگی یکی را بر دیگری 
مى دانسث. 









ممم يون دعر 





RENEE E 










اصول کافی /ج ۱ 


ال ال رَجْلٌ 





۲-۹ ۷- عم أضحابلاعن 
9 
و فد 












سَیّب و تضب و قَرَابَةِ وله 


آثبته القرآن. 


و یذعة وه فطع الما 


اب لد إلى الکتاب و لسن وه من هي 
من الخلال و الخزام و ججیع ها 


TFET 








کتاب فضیلت علم ۱۳۹ 


۱ 





می‌گوید: مردی از امام صادق یذ مسأله‌ای پرسید و آن حضرت 
جوابش راگفت: آن مرد گفت: بفرمائید: اگر چنین و چنان باشد جواب 
آن چیست؟ به او فرمود: خاموش باش, هر جه من به تو می‌گویم ا زگفته 
رسول خداي است» ما به هيج وجه از خود نظری نداریم. 


owe 


-٢‏ امام باقر زه فرمود: جز خدا تکیه گاه و محرم راز خود می‌گیرید تا غير 
مؤمن شمردہ شوید» زيرا هر وسیله و نژاد و خویشی و دسته بندی و 
بدعت و شبهه نزد خدا بی اثر است جز آنچه را که قرآن اثبات و بیان 


کرده است. 


رجوع به کتاب و سنت و یان اینکه تمامی احکام حلال 
و حرام و آنچه که مورد نیاز مردم است 


در قرآن و سنت آمده است. 





-١‏ امام صادق ب فرمود: به راستى خداوند قرآن را برای بیان هر چیز 
نازل فرموده و به خداسوگند چیزی از نیاز بندگان فرو گذار نکرده که 
بندگان بدان نیازمند باشند و تا آنجا که ای نتواند بگوید کاش 
اين هم در قرآن آمده بود مگر اينكه آن را مم خدا در قرآن 
آورده است. 





eos 









1۵۰ اصول کافی /ج ۱ 


الله ويد َولْ: 
ما لاله خلالاًوَلَا اما و لذ حَدكَحَدَ ماکان ین 


لتاق من ار حى 


کتاب فضیلت علم ۱۵۱ 





۲- اعمر بن قیس» می‌گوب 
چیزی که مردم به آن نیازمند باشند وانگذاشته جز آنکه در کتابش آورده 


: از امام باقر یږ شنیدم که فرمود: به راستی خداوند 


و برای رسولش بیان نموده و برای هر چیزی اندازه‌ای معین کرده و برای 
راهنمائی آن رهبری معرفی فرموده و برای هر کس که بخواهد از آن مرز 
تجاوز کند کیفری قرار داده است. 


uwa 
«سلیمان بن هارون» میگوید: شنيدم امام صادق إلا می‌فرمود: هيج حلال‎ -۳ 
و حرامى نيست جز آنكه مانند خانه» مرزی دارد» آنچه از راه است به راه‎ 
تعلق دارد و آنچه از خانه است مربوط به خانه است تا آنجا که حتی‎ 
جریمه خراش به احق و برای یک شلاق وتف شلاق را (در حلال و‎ 


حرام الهى) معين شده است. 


000 
۴- حماد می‌گوید: از امام صادق لز شنیدم که فرمود: جيزى نيست مگر 
آنكه دربارۂ او آبه و حدیثی وجود دارد. 


ممع 
۵- ابی الجارود می‌گوید: امام باقر ب فرمود: هر گاه به شما از جيزى خبر 
دادم از من می پرسید در كجاى قرآن است؟ سپس حضرت در ضمن 
گفتارش فرمود: به راستى رسول خدا از از قيل و قال و تباه کردن مال و 
بسيار برسيدن نهى كرده. به او عرض شد:یابن رسول الله همین که 





7 اصول کافی اج ۱ 


قال و لا نونو 


میت یو 


۷ 





کتاب فضيلت علم ۵۳ 


فرمودید در کجای قرآن است؟ فرمود: خدای عزوجل می‌فرماید: 

«در بسیاری از درگوشیهای مردم خیری نیست جز آنکه دستور دهد 
به صدقه یا کار خير یااصلاح ميان مردم (نساء/ 0۱۱۲ و فرمود: «اموال خود 
را به سفیهان مدهید که خدا آنرا وسیله بقای زندگی شما قرار داده 
است(نساء /۵)؛ و فرمود: «مپرسید از چیزهای که اگر برای شما بیان شود 


بدتان آید (مانده 4۱۰۱۱ 


ew 

۶ امام صادق پټ فرمود: هیچ امری نیست که دو تن در آن اختلاف نورزند 

جز آنکه اصل و ريشه آن در قرآن است ولی انديشه مردم عادی آنرا 
درک نمی‌کند و به آن نمی‌رسد. 


ےچ 
۷- امير المؤمنين على ید فرمود: ای مردم! خداوند بيامبر خود را به سوی 
شما فرستاد و رآن را به حق بر او نازل کرد در حالی که شما از قرآن و 
فرستنده آن آگاه نبودید و هم نسبت به رسول خدا و آنکه وى را فرستاده 
در هنكام تعطیلی رسولان و خواب عمیق و طولانى همه ملتها؛ و گسترش 
نادانى و پیدایش فتنه‌ها و آشوبها و شکستن پیمان‌های محکم (شکستن 
قوانین و تعهدات بين الملل كه اساس بر قراری صلح جهانی است) و 
کوری از حقیقت و زورگوئی و ستم وکاهش یافتگی مسائل دينى و 
شعله ور شدن آتش جنگ. همزمان با پژمردگی و زردی گلستان باغ‌های 
دنيا و خشکیدن شاخه درختان آن و خزان شدن و ریختن برگها و 
نومیدی از ميوه آن و فرورفتن آبها و چشمه‌سارهای آن و فرسودگی 
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کل ڑی۔ -وقذأعمَث عیون 


کتاب فضیلت علم ۵۵ 


ن پرچمهای ابودی و مركك» دنیا با چهره 
ن می داد وروی در هم و نزارى» بشت به گریز 


پرچمهای هدایت و ب 
گرفته خود را به مردم 
نهاده و روی خوشی نشان نمی داد بارش همه آشوب بود و خوراکش 
مردا رگندیده وشعارش بیم و هراس و سر و بارش همه تيغ بران؛ بند از 
بند شما مردم» از هم جدا گشته و پراکنده بودید؛ دیده‌های مردم جهان» 








همه نابینا و روزگار همه سياه از خویشان پیوند مهر بربده و خونشان را به 
رایگان ريخته و دختران معصوم خود را زنده به گور می‌کردنده زندگی 
خوش و آسایش و آرامش دنیا از ميان آنان رفته بود نه از درگاه خدا اميد 
پاداشی و نه از قهر و بیم ا و کیفری, زنده آنان کوری بود و پلیدی و مرده 
ايشان در لابلای آتش می غلطید و آن هنكام پيامبره نخست نسخه‌ای از 
کتاب آسمانی برایشان آورد که آنچھااڑ رو راستی در دست داشتند 
تصدیق و تاييد کرد و حلال و حرام را بها خوبئ از هم جدا نمود؛ این 
نسخه همانا قرآن است. از او بازس رهد هآو هرگز په زبان شما سخن 
نمی‌گوید و در قرآن علم گذشته و آینده نهفته است و تا روز قیامت ميان 
شما داوری می‌کند و در هر جه اختلاف دارید برایتان بیان می‌کند. 
اگر از من بپرسید به شما می آموزم. 


۸- عبدالاعلی می‌گوید: شنیدم که امام صادق یئ فرمود: من زادۀ رسول 
خدایم» من قرآن را مىدانم؛ در همین قرآن از آغا فرینش و هر آنچه 
تا روز قیامت خواهد بود بیان شده است و در آن خير آسمان و زمین و 





بهشت و دوزخ و آنچه بوده و آنچه خواهد بود وجود دارد و من به آن 
چنان آگاهم که به کف دست خود می‌نگرم؛ برای آنکه خدا می‌فرماید: 
«در قرآن برای هر چیزی بیان آشکاری است (نحل /۸۹):. 
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۹-امام صادق رز فرمود: در قرآن خبر آنچه که پیش از شما بوده و آنچه که 
بعد از شما می آید وجود دارد و حاکم و داور ميان شماست در آنچه که 
اختلاف دارید و ما آن را مىدائيم. 


موه 


۰- سماعہ می‌گوید: به امام موسی کاظم إن عرض کردم: آیا هر چیزی در 
کتاب خداو سنت پیامبر است» یا شما در آن اظهار عقيده مىكنيد؟ 


فرمود: همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد. 


توضیح: بايد توجه داشنه باشیم كه بر اسان گفتهقرآن الارَطب لا بابس إلآ في 
كثاب شُین) «هیج تر و خشکی نیست جز انگه در قران آمده است» همه مطالب و 
مسائلى و دستورات و احکامی كه مورد نباز يماع و خانوادگی انسان است در 
قرآن بصورت تلگراف و رمز بیان شده که كليد رر این مسالل نزد امامان معصوم است 
و روایات و احادیث که گفتار امامان مرک مین لیدهای ومزگشای آيات قر أنند. 





اختلاف احادیث 


-١‏ سلیم بن قيس هلالی می‌گوید: به امیرالمزمنین ب عرض کردم: سن از 
سلمان و مقداد و ابوذر چیزهائی در تفسیر قرآن و حدیٹھائی از پیامبر 
حدا تن شنيدهام که با آنچه در دست مردم است تقاوت دارد و از شما 
شنيدءام كه گفته‌های آنان را تصدیق می‌کنید و در دست مردم چیزهای 
بسیاری از تفسیر قرآن و حدیث از پيامبر خداعلي است که شما با آن 
مخالفید و معتقدید که همه آنها باطل است؛ آیا عقيده دارید که سردم 
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عمداً به رسول خدایلژ دروغ می‌بندند؟ و قرآن را به رأى خود تفسیر 
می‌کنند؟ گفت: على یش رو به من کرد و فرمود: پرسیدی؛ جواب را 
خوب بفهم. 

به یقین در دست مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ 
و عام و خاص و محکم و متشابه و خاطره‌های درست و نادرست هر دو 
هست. در زمان خود پیامبر» بر آن حضرت دروغ بستند تا ناچار به 
سخنرانی شد وفرمود: ای مردم» دروغ‌زنان بر من فراوان شده‌اند هرکه 
عمداً بر من دروغ بندد نشیمنگاهش پر از آتش باد. و باز پس از وى بر 
او دروغ بستند. همانا حد یٹ از چهار طريق به شما می رسد که پنجمی ندارد. 

الف - شخص منافق و ہی عقيدهاى که به زبان اظهار ایمان مي‌کند و 
مسلمانی او ظاهری است و دروغ پت به رسول خحدا چا راگناه 
نمی شمارد اگر مردم بدانند که او مناف توالا ركعَبَكُوست از او نمی پذیرند و 
او را باور ندارند ولی میگویند این مرک آست يار و هم صحبت رسول 
خدا ؾ8 آن حضرت را دیده و أو دک كتجذة و با این اشتباه از او 
روایت می‌گیرند و از باطن او بی اطلاع‌اند در حالی که خداوند از حال 
منافقان خبر داده و آنان را به آن صورت که خداوند توصیفشان کرده از 
آنها ياد می‌کند «چون آنها را ببینی از ظاهر آراسته آنها خوشت می آید و 
چون لب به سخن گشایند وگفتارشان را بشنوىء به کالبدهای بی روح 
مانند (منافقون /۲» منافقان پس از پیامبر زنده ماندند و به كمراهى روی 
آوردند که با باطل و دروغ و تهمت» مردم را به دوزخ می‌خواندند و آنها 
هم کارهای بزرگگ را به دستشان دادند و بر مردم مسلطشان کردند و به 
وسيله آنها دنيا را به دست آوردند زیرا مردم همراه زمامداران دنبال دنيا 


هستند مگر کسی که خدایش نگهدارد؛ این یکی از جهار کس است. 
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ب -كسى که چیزی از پیامبر خدایِ شنيده ولی درست درک نکرده و 
به اشتباه افتاده ولی قصد دروغ را نداشته ولی این دستور ناقص را در 
دست دارد و به آن معتقد است و به آن عمل می‌کند و هم به دیگران 
می‌گوید: آنرا از رسول خدا بژ شنیدم» اگر مردم بدانند به غلط دريافته» 
آنرا نپذیرند و خود او هم اگر بداند غلط دريافته؛ آثرا رها می‌کند. 

ج -کسی که از رسول خدا چیزی را شنيده و سپس آن حضرت آنرا 
ی نهی کرده ولی باز بدان امر کرده و او ندانسته منسوخ را حفظ 
کرده و ناسخ را از ياد برده و اگر بداند منسوخ است تركش مىكند و اگر 
مسلمانها هم بدانند که اين مطلب را که از او شنیده‌اند منسوخ است؛ 
ترکش 

د - خبرگزار چهارمی که به رسول 2اگ دروغ نبسته و از بيم خدا 
دروغ را دشمن دارد و به احترام رملول لخدا یز آنچه شنیده فراموش 
نکرده پلکه همان طور که شنیده بهبیاد,دارد و چنانچه شنيده به مردم ياد 








می دهد نه به آن بیفزاید و نه از آن گم کند: ناسخ را از منسوخ تشخیص 
دهد و به ناسخ عمل كند ومنسوخ را کنار گذارد زرا دستور پیا هم 
مانند قرآن ناسخ ومنسوخ و محكم و متشابه دارد گاهی رسول خدا يل 
سخن می‌گفت که دو احتمال داشت؛ معنى عام ومعنى خاص را داشت 





مانند قرآن خدا هم دركتاب خود فرموده :آنجه رسول خدا به شما 
دستور داد بگیربد و از آنجه تھی کرد عمل نکنید (حشر /۸۷. کسی که 
نفهمد و ندانده مقصود رسول خداجَنِي بر او مشتبه شود این طور نبود که 
از همصحبتهاى رسول خدا یز چیزی از او پپرسد کلام آن حضرت را 
بفهمد» کسانی بودند که از او می پرسیدند و در مقام درک کلام او نبودند 
تا آنجا که دوست داشتند یک عرب بیابانی و رهگذری بیاید و چیزی از 
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رسول خخدا عزل کال يرسد و آٹھا بشنوند. 

ولى من در هر روز نوبتى در روز و نوبتى در شب داشتم و حضرت با 
من خلوت می‌کرد و در هر موضوعی با او بودم (محرم رازش بودم) 
اصحاب رسول خدا چا می‌دانند که با احدی از مردم جز من جنين کاری 
نمی کرد بسا هم در خانه خودم بودم که رسول خدايَنِةٍ نزد من می‌آمد 
(آری) بیشتر این خلوتها در خانه خودم بود من هر وقت به یکی از 
منازل آن حضرت می‌رفتم» خانه را برای من خلوت می‌کرد و زنان 
خويش را بیرون می‌کرد تا دیگری با من نباشد و چون برای مجلسی 
محرمانه در خانه من می آمد فاطمه و پسران مرا بیرون نمی‌کرد. 

هرگاه از او می پرسیدم: به من جواب می داد و چون خاموش می‌ماندم 
و برسشهايم تمام می‌شد با من آغاز یکن جی‌کرد. و بر رسول خدا ۴ 
هيج آبه قرآنی نازل نمی‌شد جز اینکه برام می حواند و دیکته می‌کرد و 
به خط خود می لوشتم و تاویل و نفسر و ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و خاص و عام آن رابه من م ې اوخت و از خدا خواست که به 











من فهم و نیروی حفظ عطاكند؛ من آیه‌ای از قرآن را که به من آموخت 
و دانشی راکه به من املاء کرد و می‌نوشتم فراموش نمی‌کردم آنگاه که 
برای من این درخواست را از خدا کرد هیچ علمی که دربارۂ حلال و 
حرام و امر و نهی که بود و هیچ کتاب نازل بر یکی از پیامبران پیش از 
خود دربارۂ طاعت و معصیت نماند که به من نیاموزد همه را به من 
آموخت و من حفظ می‌کردم و یک حرفش را از ياد نمی‌بردم» سپس 
دست به سین من نهاد و از خدا خواست که دلم را پر از علم و فهم و 
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حکمت و نور نماید» من گفتم: ای پیامبر خداء پدر و مادرم فربانت 
باه از آن وقت که دربارهام دعا کردی چیزی را فراموش نمی‌کنم و آنچه 
هم ننویسم از دستم نرود؛ آيا بس از این بيم فراموشى براسم داری؟ 
فرمود: نه» من از فراموشی و نادانی نسبت به تو بیمی ندارم. 


و وه 

۲ - محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق ب عرض کردم: چگونه است 
حال کسانی که روایتی از فلان و فلان که متهم به دروغ نیستند روایت 
کنند؛ از شما مخالف آن صادر می‌شود؟ 


فرمود: به راستی حدیث هم چون قرآن نسخ می‌شود. 


»€ 
۳- منصور بن حازم می‌گوید: به امام صادق رد عرض کردم: 
چگونه است که از شما مسئله‌ای بپرسم و به من جوابی دهى و دیگری 
نزد شما آيد و آن مسئله را پرسد وجواب دیگری به او می‌دهید؟ 
و کم (به اندازه عقلشان) جواب 





فرمود: ما به مردم» به ملاحظه 
می‌دهيم: عرض کردم: به من بفرمائید اصحاب رسول خدايَل از قول 
پیامبر راست گفته‌اند یا دروغ؟ 

فرمود: راست گفته‌انده گفتم: بس جه علتی داشته که به اختلاف 
نقل کردند؟ 

فرمود: نمی دانی که مردی م ی آمد از پیامبر مسئله‌ای می پرسید و به او 
جوابی می داد و پس از آن به همان مسئله جوابی میداد که جواب اول را 
ىخ می‌کرد: این است که احادیث هم ناسخ یکدیگرند. 
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خوده فتوائی از روی 
عرض کردم: قربانت كردم شما وظیفه خود را بهتر می دانید فرمود: 
اگر به آن عمل کند برایش بهتر است و اجر بزرگتری را دارد. 
در روایت دیگر فرمود: اگر به همان عمل کند ثواب برد واگر ترک 
کند به خدا سوگند گناہ کرده است. 


۵- زراره بن اعين می‌گوید: از امام باقر :5 مسألهاى را پرسیدم و به من 
جوابى داد سپس مردى آمد و همان لان یلیر سید و به او جوابى داد 
بخلاف جوابى را که به من داده بول چون آن دو مرد بيرون شدند 
پرسیلم: 

یابن رسول الله دو تن عراقی از شيعيآن شما آمدند و یک مسئله 
پرسیدند و به هر کدام جواب جداگانه‌ای دادی؟ 





فرمود: ای زراره اين برای ما و شما بهتر است و شما و ما را پایدارتر 
می‌کند واگر همه شما شيعيان یک رأی باشید مردم به وحدت و اعتقاد 
شما نسبت به ما بى می‌برند و زندگی ما و شما متزلزل و ناپایدار می‌شود. 
گوید: پس از آن به امام صادق یذ گفتم: 
شما اگر شیعیان خود را بر نوک نيزه و بر آتش برانید» انجام می‌دهند 
و با این حال جوابهای مختلف به آنها می‌دهید» 
من داد. 








همان جواب را به 
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۶ امام صادق يبغ فرمود: ه رکس می‌داند ما جز حق نمی‌گوئيم؛ بايد بدانچه 
از طرف ما می داند قناعت کند واگر مخالف آنچه می داند شنید بايد بداند 
كه اين برای دفاع ما از اوست. 


ses 
سماعه می‌گوید: از امام صادق بډ پرسیدم: مردی است که دو نفر از هم‎ -۷ 
مذھبائش در یک مسئله دینی به اختلاف نظر می‌دهند و هرکدام هم‎ 
روایتی بر گفته خود دارند» یکی به کاری امرش می‌کند و دیگری از آن‎ 
کار نھیش می‌کند تکلیف این مرد چیست؟‎ 
فرمود: فهم حقیقت را عقب اندازد تا به امامی برسد كه او را از واقع‎ 
مطلب خبر دهد تا زمانی که امام را ملاانت:کند در کار خود مختار است‎ 
و در روایت دیگر است که به هر کدام آز دواروایت بحسب دستور عمل‎ 
کنی برایت جائز است.‎ 


sss 
یکی از اصحاب گوید: امام صادق ب به من فرمود: بگو بدانم اگر امسال‎ -۸ 
حديثى به تو گفتم و سال آینده آمدی و بر خلاف آن به تو حدیثی‎ 
گفتم: به کدام عمل می‌کنی؟‎ 
عرض کردم: به آخری عمل می‌کنم:‎ 
فرمود: خداوند تو را رحمت کند.‎ 


و و و 









کس ی 


rrr 










اصول کافی اج ۱ 





عَنْ يوس عن دوه نو 


کتاب فضیلت علم ۷ 


۹- معلى بن خنيس گوید: به امام صادق ی عرض كردم: هرگاه حديثى از امام 
سابق و حديثى برخلافش از امام بعد برسد به کدام عمل كنيم؟ 
فرمود: شما به حدیث سابق عمل کنید تا از امام زندہ به شما دستوری 
برسد و چون بیانی از او برسد به گفته او عمل كنيد گوید: سپس فرمود: به 
خدا سوگند ما شما را به راهی می بریم که در وسعت باشيد. و در حدیث 
دیگر فرمود: به حديث تازهتر عمل کنید. 









ممه 


۰- عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق:؟ة برسيدم دو نفر از هم مذهبان 
ما در بارۀ دين يا ارث به نزاع برخیزن پل برآیگلوری به نزد حاكمان وقت 


سس سے 


به داورى می روند آيا اين کار جائز است؟ 

فرمود: هر که به حق یا ناحیَ ند آنهاربه,داوري يرود پیش طافوت 
به داوری رفته و آنچه حاکم طغیانگر برای او حکم کند اگر جه حق باشد 
چنان است که مال حرامی می‌گیرد. خدای تعالی می فرماید: «می‌خواهند 
پیش طاغوت به داوری بروند بااینکه دستور دارند به آن کافر باشند 


اع سس 


(نسء/00)۲۳, 

عرض کردم: پس چه کنند؟ 

فرمود: بنگرند به کسی که از ماست و از ما حديث نقل مي‌کند و به 
حلال و حرام ما توجه دارد و احکام ما را می‌داند پس باید بحکم و 
داوری او راضی و خوشنود باشند زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم 
يس زمانی که طبق حکم و دستور ما داوری کرد از او پذیرفته نمی شود 
يس جز این یست که او حکم خدا را سبكك شمرده است. 


اصول کافی /ج ۱ 


mm) 


۱ 
ا نت 





کتاب فضیلت علم ۳ 


و بر ما رد نموده است و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و این خود 
شرك بخداست. گفتم: بس هرگاه هريكك از آنها مردی از ياران ما برای 
داوری انتخاب کرد که توجه به حقوق آنها داشته باشند و آنها در داوری 
اختلاف کردند و اساس اختلاف آنها بخاطر حدیثی است که از شما نقل 
می‌کنند فرمود داوری هر کدام از آن دو که عادل‌تر و آگاهتر و 
راستگوترند بهذيرند و توجهی به حكم دیگری نکنند. گفنم: اگر هر دو 
عادل و مورد قبول اصحاب ما باشند و یکی بر دیگری برتری نداشته 
باشد. فرمود: بايد ه رکدام که مجمع عليه است باشد در صدور و صحتش 
شکی نیست. سپس فرمود؛ روایات سه شاخه دارند. 

١‏ حدیثی که معلوم است از معصوم رسیده که بايد پذیرفت. 

۲ حديثى که معلوم است از معصوح تیه که بايد کنا ر گذاشت. 

۳- حدیثی که مشخص نیست از |معطلوم ات یا غير معصوم بايد علم 
او را به خدا واگذار کرد و هر طور که دستور داده,شده عمل کرد. 

رسول دایز فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در 
بین این امو کارهای شبهه ناک است؛ هر که مورد شبهه را ترک کرد از 
محرمات نجات یافته و هركس به آن عمل کرد و در نتيجه مرتکب حرام 
شود و ندانسته هلاک گردد. 

گفتم: اگر هر دو روا 
را از قول شما نقل کرده‌اند؟ 

فرمود: توجه شود به اينكه با قرآن و سنّت؛ موافق و با اهل سنّت 
مخالف است و آن که حکمش برخلاف قرآن و سنت وموافق اهل ست 
است ترک شود. 





از شما مشهورند و افراد مورد اطمینان هر دو 








مسي سينيد 





RIHEKE پوس‎ 














۷۴ اصول کافی /چ ۱ 


ن- مُوافتا لام وَالآخَرَ 








وفع جُعِلْتُ ِدَاكَ- فان 
اقم زان یمق نرق ما م اه آشیل- حك امهم 


دم 


خر قلت فان وا حُكَامُهُمُ 


باب الخد بالسُنّة و قواجد الكتاب. 
همم عل إا عي اللي عن السکُوني عن أبي 
عبدال رید قال: 

قال وان على كل حي ق 
ثوراً- قا وَاقق کتاب لخد هو ما خالّت کناب له 





NET 


کتاب فضیلت علم ۷۵ 


گفتم: قربانت؛ اگر هر دو تو نفر از مجتهدین فقیه که داورند حکم 
خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر موافق 
اهل سنت است و دیگری مخالف اهل سنت ب هكداميكك از دو خبر عمل 
شود؟ فرمود: آنكه مخالف اهل سنّت است مايه رشد و هدايت است . 

عرض كردم: قربانت» اگر هر دو خبر موافق اهل سنّت هستند؟ 

فرمود: هر کدام بيشتر مورد ميل حاكمان و قاضيانند ترک شود و به 
ديكرى عمل شود. 

كفتم: اگر هر دو از اين نظر برابر باشند و مورد ميل قضات باشند؟ 

فرمود: اگر جنين باشد بايد صبر کنی تا به حضور امام برسى زيرا 
توقف در مورد شبه بهتر از افتادن در هلاكت است. 










ممم خھ 


صر 


توجه به سنت پیاطر و گواه قرآنى 


-١‏ رسول خداعلاژ فرمود: برای ه کار عجقی نمودار درستی و بر فراز هر کار 
درستی پرتو درخشانی است» آنچه با کتاب خدا موافق است عمل كنيد و 
آنچه مخالف کتاب خداست واگذارید. 


SS 


۲- ابن ابی یعفور می‌گوید: 
از امام صادق یز از اختلاف حدیث پرسیدم که بسا اوقات به 
راوی آن حدیث اطمینان داريم و به راوی حدیث دیگر اطمینان 
نداریم. فرمود: 
چون حدیثی به شما برسد که گواهی از قرآن يا از قول رسول خدا چ 
دارد به آن عمل كنيد و گرنه برای آورنده آن سزاوارتر است و به خود او 
برگردانید و عمل نکنید. 


اصول کافی /ج ۱ 





کتاب فضیلت علم ۳٣۷‏ 


۳- ايوب بن حر میگوید: از امام صادق ب 
به قرآن و سنت برگردد» هر حدیثی موافق قرآن نيست ظاھری آراسته 
دارد ولی دروغ است. 





۴- امام صادق بی فرمود: هر حديثى موافق قرآن نیست ظاهر خوش ولی 


دروغ است. 
۰۰ 
۵- امام صادق بد فرمود: پیامبر یا درا من خطبه‌ای خواند و فرمود: ای 
مردم! هر جه از قول من به شما رسید وموافْق قرآن است گفته من است و 
آنچه به شما برسد ومخالف قرآن باشد از من لیست. 


sus 


۶-امام صادق یز فرمود:ه رکه با قرآن و سنت پیامبر مخالف باشد کافر است. 


توضیح: مراد از سنت در اینجا مستحب در مقابل واجب و با در برابر بدعت 
نیست بلکه مراد از سنت پیامبر گفتار رسول خدا یا روش عملی حضرت است که 
انسان نباید با آن مخالفت نماید 


۷- امام چھارمائڑ فرمود: 
بهترین کارها نزد خدا عمل به سنت است كرجه کم باشد. 








عمجم ا 


سم 





ی 











م۷۸ اصول کافی اج ۱ 


لب ابي 
ال اج 
یہت اه حى 
ال قیه- رَد في انیا - الرَاغِب في ارو ات َة 
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ای گت 


کتاب فضیلت علم ۷۹ 





۸-ابان بن تغلب می گوید: از امام ب ر ل مسئلەای پرسیدہ شد و جواب او 
را داد ابان میگوید: مردی که مسئله را پرسیدہ بود گفت: فقھاء جنين 
نمی‌گویند امام فرمود: وای بر توه هركز فقیهی دیدەای؟1 
به راستی فقیه به حق و کامل» ازهد در دنياء و مشتاق به آخرت و 
چنگه زننده به سنت پیامبر است. 


4- رسول خدا بي فرمود: هيج گفتاری جز با عمل ارزشی ندارد و هیچ گفتار 
و رفتاری جز با نیت ارزشی ندارد و هیچ گفتار و رفتار و نيتى جز با 
موافقت و هماهنگی با سنت 





بر ارزشی ندارد. 


توضیح: در اسلام گرفتن اجر و واب ويا لو عقاب مربوط به سنت و قصد و 
هدف افراد است که رسول خدا در این رابلا فرود(لغنال پیات و کل اشرو 
مأنوى «تمامی اعمال بر اساس نیت يايه کی شده وهر کس مطابق نيت و قصدش با 
او رفتار مىشود بر اساس همان ناس كم فقهاء فترې می دهند. اگر کسی لبوان 
آبى را به قصد شراب بنوشد كتهكار اس بجی استا و اٹ روزه‌داری به قصد افطار 
آب را بردارد و بگوید روزه را خوردم روزەاش باطل است هرچند نخورده باشد. 














۰- جابر می‌گوید: امام باقر یز فرمود: کسی نیست مگر آنکه حرص و 
نشاطش در کار دين باشد (دوره جوانی و پیری) آنکس که توجهش به 
سوی سنت باشد هدایت يافته و آنکس که توجهش به سوی بدعت باشد 
گمراه است. 


و اگر دوران فترت او به بدعت و خروج از دیانت کشد گمراه باشد. 





١۔امام‏ باقر :4 فرمود: هركس ازسنت جاو زکند بايد به سنت برگردانده شود. 











EET 





۶33و ہے نمی ین 
کے 


کتاب فضیلت علم ۸۱ 


۲- امیر المؤمنين على یذ فرمود: سنت دو نوع است: 
سنتی است واجب که عمل بەآن هدايت و ترک آن كمراهى است 
و سنتی است غير واجب که عمل به آن ارزشمند است و ترک آن 
گناہ نیست. 


+ و و 







یور اه یسب 







بَابُ حُدُوث الغالم و لاب المُحْدِثِ۔ 





شا از فیفخت 9 
مام بن لمکم فلت رین -آما مولي -قال فيح فزی 


کتاب توحید 
باب حدوث عالم و اثبات پدید آورنده آن 
۱ -هشام بن حكم می‌گوید: 


در مصر زندیقی بود که از امام صادق بز چیزهایی (در مسائل علمی) 
به او رسیده بود به مديئه آمد تا با آن حضرت بحث کنده در مدینه به آن 





حضرت نیافت. 
به او گفتند (امام صادقی) به مکه رفته است؛ او هم به مکه آمد. 
ما با امام صادق یذ در حال طواف بوديم؛ آن زندیق به ما برخورد؛ 

امش عبد الملکک بود و کنیه‌اش ابو اللہ در همان حال طواف؛ 

شانه‌اش را به شانه حضرت زد و امام په أو فرامواد: 
امت چیست؟ 
گفت: عبد الملکك. 
فرمود:کنیەات چیست؟ 
گفت: ابو عبد اللہ 
امام به او فرمود: اين تلکی که تو بنده او هستی بگو بدانم از ملوک 

زمین است یا از ملوكك آسمان؟ و به من بگو بسرت بنده خدای آسمان 

است یا خدای زمین؟ 
هر پاسخی که داری محکومی پس از آن خاموش شد. 
ہشام می‌گوید: به آن زندیق گفتم: 
چرا گفتار او را رد نمی‌کنی؟ 
او از سخن من بدش آمد. 





1۸۴ 





e 


rn 





کتاب توحيد ۸۵ 


امام صادق به او فرمود: چون از طواف فارغ شدم نزد من 
پایان طواف» آن زندیق حضور امام ششمِغ:ٍ رسيد و جلوى آن حضرت 
نشست و ما هم اطراف آن حضرت بودیم. 








متن مصاحبه امام با زندیق 


امام: تو می‌دانی که زمین بالا و پائین دارد؟ 
زندیق: آری 
امام: زیر زمین رفتهاى 


زندیق: نه. 





امام: بس جه می دانی زیر زمين چیست؟ 

زندیق: نمی دائم ولى به كمانم كه زیزاإّین چیزی نیست. 

امام نسبت به چیزی که یقین ندا(یکاناگهار درماندگی است 
آيا به آسمان بالا رفتەای؟ 


امام: می‌دانی در آن چیست؟ 
زندیق: نمی دان 

ام ات در نأكف که هه مقزق وق رق مفرب» هه زیر 
زمين فرو رفته‌ای و نه به آسمان بالا رفته‌ای ونه به آنجا گذر کرده‌ای تا 
بفهمى جه آفریده‌ای است و تو منکر هر جه در آنهاست هستی» آیا 
خردمند چیزی را که نداند منکر آن می‌شود؟!! 

زندیق: هیچ كس جز تو با من این سخن را نگفته است. 

امام: بس تو در این شک داری» شاید که آن همان باشد و شاید هم 
نباشد. 

زندیق: شاید همینطور است. 








اصول کافی /ج ۱ 












رض مَوْضُوعَة 1 






یا احا أهل مِضْرَ الک مرف ولاز 
تشفط الم ٤‏ على الأضي- -4آ 


ETT 





ری 


حَسْنَتْ ار خی رَضِي بها و بل 


کتاب توحيد ۸۷ 


امام: ای مرد» کسی که نمی‌داند؛ دليلى بر کسی که می داند ندارد جاهل 
است» ای برادر مصرى برای شخص جاهل و نادان که دلیلی نیست» از 
طرف من اين نکته را خوب توجه کن که ما هرگز درباره خدا تردیدی 
نداریم» مگر نمی بينى که خورشید و ماەو شب و رو که به افق در آیند و 
بی اشتباه و کم و بیش برمی‌گردند؟ ناچار و مسخرنده جز مسیر خود 
مکانی را ندارند اگر می توانستند می رفتند و بر نمی‌گشتند» اگر ناچار 
نبودند» چرا شب روز نمی شود و چرا روزه شب نمی‌شود؟ 

ای برادر مصری» در دست خدا مسخرند و اچارند که به وضع خود 
ادامه دهند و آنکه آنها را مسخر و ناچار کرده است از آنها محکم‌تر و 
حكيمتر و بزرگتر است. 


زندیق: درست مى فرمائيد. 





امام: ای پرادر مصری» به راستی|آنچ را شا به اوگر یدەاید و گمان 
می‌کنید که طبیعت است: اگر طبیعت آنتت که مردم را می برد چرا آنها 
را بر نمی گرداند؟ اگر آنها را بر کردا راکم برد؟ ای برادر 
مصری» همه اچارند راستی چرا آسمان بر زمين نمی افتد و زمين بالای 
طبقات آسمان فرو نمی رود و به هم نمی چسبند و کسانی که در آنها 
هستند به هم نمی‌چسبند؟ 








زندیق: خدا پرورنده و سرپرست آنهاست که نگه‌شان داشته است 
گویند آن ز: 

حمران عرض کرد؛ قربانت گردم» اگر زنادقه به دست شما ایمان 
آورند کافران به دست يدرت مسلمان شدند. 

آن تازه مؤمن به امام عرض کرد: مرا به شاگردی خود یپذیر: امام به 
ہشام بن حکم فرمود: او را با خود داشته باش؛ هشام او را تعلیم داد و 
مردی پاک عقیدہ شد تا جائی که امام صادق نز او را پسندید. 








به دست امام صادق رو مسلمان شد. 














ممصم يدج 





gr. 


mma 






اصول کافی /ج ۱ 





مره 


تاو ال رنه 
یه بنۂ-قَالَ ققال لس 





۸۹ 





منصور طبيب بودم و او به من 
گزارش داد که یکی از رفقای من گفت من و ابن ابی العوجاه و عبدالله بن 
مقفع در مسجد الحرام بوديم؛ ابن مقفع گفت: این مردم را مىبينيد (با 
دست به طوافگاه اشاره كرد) در ميان اينان کسی نیست که نام آدمى را 
شايسته او بدائم جز اين بير مرد كه نشسته است (مقصودش امام جعفر 
صادق يي بود) اما دیگران یک مشت حیوائئدہ, 

ابن ابی العوجاء به او گفت: جطور اين نام را شايان این پیرمرد است 
نه دیگران؟ 

كفت: براى آنكه نزد او جيزى ديدم که نزد دیگران نديدم. 

ابن ابی العوجاء گفت: بايد گفته تو را آزمایش كرد. 





ابن مقفع به او گفت: بادا اين کار رابکی که می ترسم رشته‌ای که در 
دست دارى تباه کند. 
گفت: اين نظر را ندارى ولی-مي‌ترسي نظری که درباره او دادى و 





مقامی که او را شايسته آن دانستی نزد من سست و پوچ گردد. 

ابن مقفع گفت: اگر اين توهم را درباره من داری برخیز نزد او برو؛ 
ولی تا می‌توانی از لغزش خودداری کن و زبان خود را نگهدار و مهار از 
دست مده که تو را دربند کند. آنچه بر خود و دیانت داری بر او 
عرضه کن. 

می‌گوید: ابن ابی العوجاه برخاست حضور امام رفت و من و ابن مقفع 
به جای خود نشستیم. 





إا اء باط 1 
ِكَ- قال جَلَسْت هل ببق علده 







00 





کتاب توحید ۹۱ 


چون ابن ابی العوجاء نزد ما برگشت» گفت: وای بر تو ای بسر مقفع 
اين مرد از جنس بشر نيست بلکه روحى است که ه رگاه بخواهد خود را 
در کالیدی هدیه می‌کند وهرگاه بخواهد روحی نابيدا می‌گردد این یک 
مرد است به او گفت: چطور؟ گفت: پیش او نشستم وچون حاضران همه 
رفتند بی پرسش من؛ سخن را آغاز کرد و فرمود: 

اگر حقيقت همان است که اینان می‌گویند و بی تردید حقیقت همان 
است که آنها می‌گویند (یعنی طواف کنندگان) آنها به سلامت رستند و 
شما در هلاکت ايد واگر حق این است که شما میگوئید ومسلما چنین 
نيست» در این صورت شما وآنها یکسانید. 

من گفتم: خدايت رحمت کند» ما جه می‌گونيم وآنها جه می‌گویند؟ 
گفته ما وآنها یکی است فرمود: چگونه گنه تو وگفته آنها یکی است با 
اينكه آنها معتقدند معادی دارند و(ٹوا هچو مابی» و عقيده دارند که در 
آسمانها معبودی است و آسمانها به وجرد ساکنان خود آباد ومعمورند. 
شما معتقدید كه آسمانها ویرانند٤‏ و کک یآ چا ست. 

گوید: من این فرصت را غنيمت دانستم و به او عرض كردم: اگر 
راست گویند که آسمان خدائی دارد جه مانعی دارد که خود را به 
مخلوقش آشکار و آنها را به پرستش خود بخواند تا دو شخص از آنها 
هم اختلافی نکنند؟ 

چرا خود در پرده شده است و رسولان را برای دعوت خلقش گسیل 
داشته؟ اگر شخص خودہ قيام به دعوت می‌کرد برای ایمان مردم به او 
مزثرتر بود 

فرمود: وای بر تو چطور موجودی نسبت به تو در پرده است با اینکھ 
قدرت خود را در وجودت به تو نمایانده است؟ 





14۲ 






فَقَالَ لی وَيْلَكَ وَكَيِفَ اختجب عَنْكَ 





کتاب توحید ۱۹۳ 


بيدا شدی و چیزی نبودی» بزرگت کرده با اينكه خرد بودی؛ توانایت 
نموده پس از اينكه ناتوان بودی و باز هم بس از توانائی ناتوانت کرده 
پس از تسندرستی بیمارت کرده و تندرستت کرده پس از بیماری» 
خوشدلت کند پس از خشمء به خشمت آورد پس از خوشدلی؛ اندوهت 





دهد پس از شادی و شادی دهد بس از اندوه؛ مهرت دهد بعد از دشمنی 
و دشمنی پس از مھر؛ مصمّمت کند از سستی و به سستی اندازدت پس 
از تصميم؛ به خواست آردت بس از نخواستن و به بد داشتن پس از 
خواستن» ميل به تو بخشد پس ازترس و ترس بس از میلء امیدت دهد 
بس از نومیدی و نومیدی بس از امید» آنچه در وهمت نیست به خاطرت 
آورد و آنچه در خاطر داری از بين ببرد 

در قدرت نمائیهای خدا که در وجود من بود برشمرد ون 
بدهم تا آنجا که معتقد شدم د ركان ئی که ميان ما جاری 








است محففا او پیروز است و حق با اوراست. 

می‌گوید: روز دیگر ابن ابی العوجاه "حضور امام صادق بإ رفت و 
خاموش نشست و دم نزد امام به او فرمود: 

گویا آمدی قسمتی از گفتگوئی که داشتیم دوباره از سرگیری 
عرض کرد: 


يابن رسول الله مقصودم همین است. 








۱۹۴ اصول کافی /ج ۱ 





مت مرو 








سے 





ی ترمأ الأْياء من رل واه 


کتاب توحید ۹۵ 


عرض کرد: اين بر سبیل عادت بود (نه عقيده). 
امام فرمود: چه چیزی تو را از سخن گفتن باز داشت؟ 
گفت: از هيبت و عظمت شما زبانم بند می آید من همه دانشمندان 
را دیده‌ام با همه متکلمان بحث كردهام هرگز هيبتى چنین در دلم ز 


است! 





فرمود: آری چنین است ولی من در پرسش را به روی تو مىكشايم» 
توجه کن» به او فرمود: تو را ساختهاند یا موجودی نساخته‌ای؟ 

گفت: من ساخته نیستم. 

امام فرمود: برای من توضیح ده اگر ساخته آفربننده‌ای بودی جه 
صفتی را داشتى؟. 

عبدالکریم مدتی سر به گریبان فر وزد یخی را نداشت و خود را با 
جوابی که پیشش بود به بازی كرفب وَككش]: دراز و پهن و عمیق و 
کوتاه و متحركك و ساکن استءهمهابنهاً صفت مخلوقات است! 

امام فرمود: در صورتی که تو صفت مخلوقات را جز اينها ندانی بايد 
خود را مخلوق بدانی؛ زیرا در خودت اينها را می‌یابی: 

عبد الکریم گفت: از من سؤالی کردی که هيج كس پیش از تو از من 
نکرده است و بعد از تو هم مانند آنرا از من نمی‌کند. 

امام فرمود: فرض كن می‌دانی کسی پیش از این از تو نچرسیده 
است جه می دانی که بعد از اين هم از تو نپرسند به علاوه ای عبد الکریم 





تو گفتار خود را نقض كردىء زیرا تو معتقدی كه همه چیز از روز اول 
مساوی و برابر است چگونه چیزی را مقدم و یا مؤخر می‌داری؟ 











ET 





ید 
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نو دیو - يجوز ان ی 








کتاب توحيد 14۷ 


یعنی تو که منکر آفرینندہ هستی و تقدم و تأخر را نمی‌پذیری در 
كلامت به کار می‌بری) سپس امام فرمود: ای عبد الکریم؛ توضيح بیشتری 
به تو بدهمء بگو اگر یک كيسه جواهر دارى وكسى به تو بگوید در این 
كيسه اشرفی طلا هم هست و جواب دھی نيست و بگوید آن دينار غير 
موجود را برایم توصیف کن و تو وصف آنرا ندانی آیا می‌توانی که 
ندانسته بگوئی اشرفی در ميان کیسه نیست؟ گفت: نه, 

امام فرمود: سراسر جهان بزرگتر و درازتر و يهنتر از یک کیسه 
است» شاید در این جهان مخلوقی باشد که ساخته خداست چون تو 
نمی‌توانی مخلوق را از غير مخلوق تشخیص دهی. عبدالکریم در جواب 
در ماند و بعضی از یارانش به اسلام گرویدند و بعضی با او ماندند. 

روز سوم خدمت امام آمد و عرض کرد می خواهم از شما پپرسم امام 
فرمود: هر جه خواهی بپرس, گفت| دللا بر باوث اجسام چیست؟ 

فرمود: من هيج جسم کوچکی رو بزرگی را در این جهان نمی‌بینم جز 
اينكه اگر چیزی مانند آن به او اضافه شود بزرگتر می‌گردد و همین معنی 
نابود شدن جنس کوچک وانتقال آن به بزرگتر معنی حدوث است 
زیرا اگر قدیم بود نابود نمی‌گشت و حالت او تغيير نمی‌کرد در 
اينصورت وجودش پس از نبود» عین حدوث است» بودنش در ازل 
عين نیستی است و هرگز صفت ازليت وعدم حدوث و قدم در یک چیز 
جمع نگردد. 

عبد الکریم گفت: فرض كن از نظر؛ جریان دو حالت کوچکی و 
بزرگی و فرض دو زمان چنانچه فرمودی و استدلال کردی حدوث 
اجسام را دانستی ولی اگر همه چیز به همان حال خردی می‌ماند از جه 
رام شما دلیل بر حدوث آن داشتی؟ امام ا فرمود: 












E TTT 





و ڑا 


ہیں سس و 


کتاب توحید 144 


١۔ما‏ روی همین عالم که خردها درشت می‌شوند گفتگو داريم و اگر 
آنرا از ميان برداريم و عالم دیگری که تو میگوئی به جای آن گذاریم 
دليل روشنتری است بر حدوث: زیرا دلیلی بهتر و روشنتر بر حدوث 
عالم از اين نیست که ما آنرا از بن برداریم و عالم دیگر به جای آن 
بگذاریم ولی باز هم روی فرض خودت؛ جوابت را می‌دهم. 

۲ اگر همه جيز اين عالم جسمانی به حال کوچکی باقی می‌ماند در 
عالم فرض درست و صحیح بود که اگر بر هر جنس کوچکی مثل آن 
افزوده می‌شد بزرگتر می‌شد؛ همین صحت امکان تغیبر وضع آنرا از 
قدم بیرون می آورد چنانچه تغییر وتحول آنرا در حدوث داخل 
می‌گرداند عبدالکریم دیگر سخنی نداری که بگوئی؟ عبدالکریم درماند 
و رسوا شد. 

در سال آینده ابن ابی العوجاء دوا اه اہ امام یز برخورد کرد و 
یکی از شيعيان آن حضرت به وى عرض کرد رأستی ابن ابی العوجاه راه 
مسلمانی پیش گرفته است؟ امام ربا كود هکل تر از اين است که 
مسلمان شود و چون چشمش به امام افتاد گفت: ای مولای من. امام به او 
فرمود: برای جه اینجا آمدی؟ گفت: بخاطر عادت و سنت و برای 
تماشای جنون و دیوانگی این مردم که سر می‌تراشند و سنگگ می‌پرانند. 

امام فرمود: ای عبد الكريم: تو هنوز به سرکشی و گمراهی خود 
هستی» خواست که شروع به سخن کنده امام فرمود: در حال حج جدال 
روا نیست و ردای خود را از دستش كشيد و فرمود: اگر حقيقت مطلب 
آن است که تو می‌گوئی (با اینکه آن نیست) ما و تو هر دو پیروزیم و اگر 
حقيقت مطلب اين است که ما معتقديم (و همین طور هم هست) ما اهل 
نجات و بيروزيم و تو شکست خورده؛ عبد الکریم رو به همراهان خود 
کرد و گفت: در دل خود دردی احساس می‌کنم مرا برگردانید و چون او 
را برگرداندند جان سپرد. 








اصول کافی اج 





وا کم فرع عواء-1 يناما 


سكت 





مس ستل الاك مو 
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قال بو امن وڊ خر 
الرجل الیل عَلَيِه. 





کتاب توحید 2 


۳۔ محمد بن عبد الله خراسانی خادم امام رضا بش میگوید: مرد مادی 
حضور امام ی شرفياب شد وجمعى هم نزد آن حضرت بودند امام به 
او فرمود: بگو بدانم اگر عقيده شما درست باشد با اینکھ درست نیست 
آيا ما و شما همانند وبرابر ز 





؟ آنچه نماز خواندیم وروزه داشتیم 
وزكاة پرداختیم و اقرار کردیم زیانی که به ما نرساند؟ 

آن مرد خاموش ماند وپاسخی نداد» باز امام فرمود: ولی اگر عقیدہ ما 
درست باشد ومسلما درست است: مگر ته چنین است که شما از 
هلاکک‌شدگانید و ما اهل نجات؟ 

آن مرد گفت: خدا تو را رحمت کند به من بفهمان» خدا چگونه است 
و کجاست؟ 

امام فرمود: وای بر توء اين فکری که الیش رفتی غلط است؛ خدا با 
آفرینش ماده؛ برايش مکان قرار داد ولو خٍد/مکانی ندارد اوست که 
چگونگی و حالت را پدید آورده ول ی تچگونگی در وی نیست: او را 
نتوان به چگونگی وبه جایگاه شلات به هچ خی درک شود و با 
چیزی سنجیده نگردد. (آن زمان که خدا بود هيج چیزی نبود) 

مرد - در صورتی که به هیچ چیزی در" نشود و سنجیده نگردد 
واقعیتی هم ندارد 

امام: وای بر توء چون حواس تو از ادراكك وى درمانده‌اند» منکر 
پروردگار شدی ولی به دلیل اينكه حواس ما از ادراک او درمانده يقين 
کردیم که او پروردگار ماست وبر خلاف همه چیزهاست که آنها را به 
حواس خود درک کنیم. آن مرد: به من بگو از جه زمانی بوده است. 

امام: تو به من بگو از جه زمانی نبوده است تا من بتوانم بگویم از جه 
زمانی بوده است. 





آن مرد؛ دلیل بر وجود او چیست؟ 





erase 





عدر 












ب و تَضْرٍ يف الرّيَاح - و يَحْرَى 
من لیات الْعَجِيبَاتٍ 





کناب توحيد r‏ 





امام: چون من تن خود را بنگرم و توانا نیستم که در طول و عرضش 
کم وزیادی كنم وهمه بدیها را از آن دور كنم وهر سودى را برای آن 
جلب کنم» دانستم که این ساختمان وجودم سازنده‌ای دارد وبه او 
اعتراف کردم؛ با اینکە می‌بینم گردش چرخ جهان با قدرت وتوانائی 
اوست و هم پیدایش ابر و گردش باد و چرخش خورشید و ماه و ستاره‌ها 
و آیات شگفت آور و روشن دیگر و دانستم که برای این وضع منظم و 
حساب شده ایجاد کننده‌ای است. 






تور 


۴-عبد الله دیصانی از ہشام بن حکم لیو او گفت: آيا برای تو 
پروردگاری است؟ گفت: آری۔ 





دیصانی: تواناست ؟ 

ہشام گفت: آری؛ قادر است و اهر. 

دیصانی:می تواند دنيا را در یک تخم‌مرغ جای‌دهد به وضعی‌که نەتخم 
مرغ بزرگ شود ونه دنیا کوچکك گردد. هشام: به من مهلت جواب بده: 

دیصانی: من تا یک سال به تو مهلت دادم. 

هشام مسافرت کرد سوار شد وخدمت امام صادق یذ رسید اجازه 


pau 





ورود خواست و به او اجازه دادند و شرفیاب شد و عرض کرد: 
رسول الله عبد الله دیصانی یک مسئله‌ای برایم طرح کرده که در آن جز 
به شما و خدا پناهی نیست. امام یذ فرمود: جه از تو پرسیده؟ 

گفت: جنين و چنان گفته است. امام: ای ہشام حواس تو چند تا است؟ 


۳۴ اصول کافی /ج ۱ 





ال له یاهامن 
مُتقَاضِياً لاب 
قال له متام ان 








کتاب توحید ۳۵ 


هشام: بنج تاء 

امام: کدام یک آنها از همه کوچکتر است؟ 

هشام: دیدہ من كه همه چیز را می‌بیند. 

امام: اندازه مرکز دید چشم تو چه قدر است؟ 

هشام: به اندازہ یک عدس یاکمتر از آن. 

امام: به پیش روی وبالای سرت بنگر وبه من بگو جه می‌بینی. هشام: 
آسمان و زمین و خانه‌ها و کاخها و بيابانها و کوهها و نهرها می بینم 

امام: آنکه قادر است آنچه راکه تو می‌بینی در یک عدس یا کمتر از 
آن در آورد قادر است که همه دنیا را در یک تخم مرغ جای دهد با 
اینکه نه دنا کوچ شود نه تخم مرغ بزرگ گردد. 

ہشام به رو افتاد و دست و سر و پا مرا بوسید و عرض کرد: 
رسول اللہ. و به مرل د/بازگشت و فردا دیصانی 





مرا بس است 





نزد او رفت و گفت: 
ای ہشام آمدم سلامی بدهم و نیامدم پاسخ پرسش خود را بگیرم. 
هشام گفت: اگر به درخواست پاسخ هم آمدی این جواب تو است 
(بیانات امام را به او گفت). دیصانی از منزل هشام بیرون آمد و در خانه 
امام صادق یږ رفت و اجازه ورود خواست؛ به او اجازه دادند و وارد 
شد و چون نشست عرض کرد: ای جعفر بن محمد مرا به معبودم 
رهنمائی كن. امام فرمود: نامت چیست؟ تا این جمله را شنید برخاست و 
بیرون رفت» پارانش به او گفتند: چرا نام خودت را به او نگفتی؟ 


و 
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می 
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اصول کافی /ج ۱ 





ول من داي 
عَبْدٌ- قَقَانُوالَهُ دنه ول له یل عَلَ صفبودك-و ل يشاك 









بث موز 


r 





کتاب توحید ۲۷ 


گفت: اگر به او می‌گفتم نامم عبد الله است (بنده خدا) میگفت: اين 
کیست که تو بنده او هستی؟ گفتند: باز گرد حضور او و بگو از پرسیدن 
نامت صرف نظ ركند و تو را به معبودت رهنمائی کند. 

خدمت حضرت برگشت وگفت: ای جعفر بن محمد از نامم مپرس 
وبه معبودم رھنمائی كن. امام به او فرمود: بنشین؛ دراين ميان بسر بچه‌ای 
تخم مرغی در دست داشت وبا آن بازی می‌کرد؛ امام به آن يسرك 
گفت: این تخم مرغ را به من بده آنرا به وى داد 

امام به او فرمود: ای دیصانی؛ اين تخم مرغ قلعه‌ای است در بستهه 
پوست کلفتی دارد وزیر آن پوست بسيار نازكى است و زیر آن پوست 
نازکه» مایع طلائی است روان و نقرەای آب شده نه طلای روان؛ به نقره 
آب شده؛ م ىآميزد و نه نقره آب شدهءبهرطلای روان؛ این تخم مرغ به 
حال خود است نه یک مصلحی از ولغ[ تارج شده که بگوید من او 
را اصلاح کردم ونه مفسدی داخلش شنت وکةبگوید من او را فاسد کردم 
ونمی توان دانست برای تولید زر رده جااماده: با این حال 
می‌شکافد و مانند طاووس‌های زیبا و رنگارنگ بیرون می آید تو برای 
آن مدبری درک می‌کنی؟ 

كويد دیصانی دير زمانی سر بزير افکند و سپس سر برداشت و گفت: 

اشهد ان لا اله الا الله گواهم که جز خدا شایسته پرستشی نیست؛ تنها 
است شريكك ندارد گواهی دهم که محمد توا بنده و رسول او است و 
تو به راستی امام و حجت بر خلقش هستی و من از راهی كه می‌رفتم 
بازگشتم. 

توضیح: سزال دیصانی که پرسید آیا خداوند می تواند جهان را در يك تخم مرغ 
جاى دهد يك کار محال عقلی است و از نظر علمی مىدانيم كه قدرت خداوند به کار 
محال عقلى تعلق نم ىكيرد. 
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سو تر اتا 


ام ان ِن سُوالِ نييآ قا- الیل علي 
بو عب ینش ی لد تم مه 







كتاب توحید ۰۹ 






۵۔ هشام بن حکم در ضمن حديث از 
رسیده نقل کرده است که: امام صادق در ضمن بیاناتش فرمود: اينكه 
تو می‌گوئی دو خداست از اين بیرون نیست که يا هر امر قوی وقدیم که يا 
هر دو ضعیف یا یکی قوی و دیگری ضعيف اگر هر دو قوی هستند چرا 
ه ركدام به دقع دیگری نمی‌پردازد تا در اداره جهان هستی تنها باشد اگر 
بگوئی یکی توانا است و دیگری ناتوان ثابت شود که همان توانا 
خداست و آن ناتوان درماندی خدا نیست. 

اگر بگوئی که خدا دوتاست بیرون از این نیست که يا هر دو در تمام 
جهات برابرند با در تمام جهات مختلف‌اند. 

وقتی ملاحظه می‌کنيم می‌بينيم خلقت رشته منظمی دارد و گردون 
گردش یکنواختی وتدبیر يكسان اپ یی و روز وخورشید وماه را 
هم می‌بنيم. درستی کار و تدہیں هم آهنگی] چریان هستی دلالت دارند 
که مدبر یکی است. باز هم اگرؾعی دو خدا باشي بر تو لازم است حد 
ميانهاى بين آنها قائل باشی تا دو گانگی آنها درست شود بنابراین آن 
میانه وحدوسط خدای سومی است وقدیمی است بین آن دوہ در این 
صورت بايد سه خدا قائل شوی بس باز لازم می‌شود که بين آنها حد 
وسط و میانه‌ای انتخاب کنی وباز ناچار می‌شوی به بنج خدا قائل شوی 
وهمچتین ادامه بيدا می‌کند تا به نهایت ختم شو 

ہشام گوید: آن زندیق به پرسش خود ادامه داد وگفت: جه دلیلی بر 
وجود خدای یگانه است' 

امام فرمود: وجود افعال دلیل است که سازنده‌ای آنها را ساخته؛ ندانی 
که چون به ساختمان محکمی نگاه کنی که ساخته شده می‌دانی بنائی 
داشته كرجه تو خود با را ندیده‌ای و مشاهده نکرده‌ای, 


یقی که خدمت امام صادق اڈ 











وس 
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اسر - و شب الب ماهر 
اهر - و بان الب الاو 


| 
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سے 





و خلاف ما يُمَصَوَرُ في الأؤهام- ما یرهم َء بر تَغثول 
و تخود 


کتاب توحید n‏ 


زندیق: حقیقت آن خدای يكانه چیست؟ 

امام: چیزی است بر خلاف هر چیز دیگر که دیدی و درک کردی؛ 
گفته مرا به این برگردان که یک معنائی اثبات می‌کند و می‌فهماند که او 
چیزی است دارای حقیقت هستی جز اينكه جسم و شکل نیست دیده 
انه درک نشود 





۶ امام باقرلئة فرمود: برای صاحبدلان در شناختن حق بس است همان 
آفریدگان پروردگار مسخرء وتسلط پروردگار قاهر» وجلال پروردگار 
ظاهر؛ ونور پروردگار که خبره کننده است و برهان پروردگار راستگو و 
آنچه از اعتراف به حضرت او به زبان ينكان كذرد و آنچه پیامبران 
آورده‌اند و آنچه بر بندگان نازل شده کافیالسن وہر خردمندان راهنمائی 
پروردگار باشد. 


باب جواز تعبیر از خدا به یک شیء 


١‏ ؛ابن ابی نجران؛ گوید: از امام باقرییا مسألة توحید را پرسیدم و گفتم 
جيزى را در خاطر خودم بصورت توهم می‌گذرانم آيا همان خداست 
فرمود: آری ولی نه در خرد گنجد و نه حدی داشته باشد؛ هر چه که در 
و همت قرار می‌گیرد خدا جز او باشد» چیزی به او شبیه نباشد و اوهام او 
را درك نکنند. چگونه اوهام به كله ذاتش رسد با آنکه در خرد نگنجد 
وهر جه در تصور وفهم قرارگیرد مخالف آن باشد. همان اندازه به عنوان 
چیزی در خاطر آید که نه در خرد گنجد ونه حد و نهایتی داشته باشد. 
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و حد التشبیه. 







ع a‏ مها ےگا رق 
بن عیتی عَنْ يُونْس عَنْ ابي المَغْرَاءِ رف 





عن أبي ب 
قال نله من هو له خو منه-وکُل ماوع عليه 
نم میم - هو لوق ما لاله 


د 








ویےع سو لجع مسجت 









نله ِن له و لهج مهو كل ما رنه انم 


ہے tadê‏ کے مف يه ر.. 
َیْء-مَا لاله تاك فَهْرَ لوق - و ال حال کل تیم 





کتاب توحید ۳ 


۲ - حسين بن سعید می‌گوید: از ابو جعفر دوم امام محمد تق یا پرسیدند: 
آیا سزاوار است که بگویند خداوند چیزی است. 

فرمود: آری همین اعتراف به اينكه مدا چیزی است او را از 

حد تعطیل (بی ایمانی بخدا) وحد تشبیه (عقیدہ به خدای مجسم) پیرون 





می‌آورد. 


و وه 





امام باقر ڑا فرمود: به راستی خدا از آفریده‌های خود خالی و دو راست 
و آفریده‌های او هم از وى تھی و بر کنارند. هرجه بر آن نام چیز صادق 
آید مخلوق باشد جز ذات یگانه خدا, 


۵ 


از امام صاد 





۴۔ زرارة بن اعین می‌گویا شنیدم كه می‌فرمود: به راستی 
خدا از خلق خویش تھی است و خلق او هم نیز آز وی تھی و بر کنار 
ہاشند هر جه بر آن نام جيز صادق آید جز خدا مخلوق باشد و خدا 





خالق هر جيز است» مبارک باد آنکه چیزی مانند آن نيست و اوست 


شنوا و بینا. 


000 

۵ امام باقر ید فرمود: به راستی خدا از خلقش تهى است و خلقش از او 
تھی و هر چە که بر او نام جيز صادق آید جز خدای تعالی مخلوق باشد و 
خدا خالق هر چیز است. 
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لوف و هو الغق- سي بو لولحم و الغزیژ و 


کتاب توحيد Na‏ 


۶۔ ہشام بن حکم از امام صاد قيا يت می‌کند که در جواب سؤال آن 
زندیق " جيست او " یعنی حقیقت خدا چیست؟ فرمود: او جيزى است 
جدا از همه چیز از این گفته من همین قدر بفهم که يكك معنی ثابتی است 











و چیز با حقيقت تنها اوست جز اينكه جسم نیست؛ صورت ندارد ودر 
حواس پنجگانه نگنجد واوهام درکش نکند وگذشت روزگار از اونکاهد 
و گذشت زمانه او را دگرگون نسازد؛ سائل به او گفت: شما معتقدید که او 





شنوا و بیناست؟ فرمود: او شنوا و بیناست؛ شنواست بی اندام و بيناست 
بی ابزان بلكه به ذات خود بشنود وبه ذات خود ببیندهگفتهام که شنواست 
و به ذات خود بشنود وبه ذات خود ببیند معنی ندهد که او چیزی است 
ونفسی جدا از ذات خود دارد: بلكه از نظر خودم این تعبیر را کردم» 
چون از من سؤال شد وبه خاطر اینکه به ٹر بفهمانم که پرسیدی واکنون 
برای توضیح بیشتر می‌گویم که: او به همه هيلت وکل وجود می‌شنود؛ نه 
به اين معنی که کل او بعضی اه یرکب است ولی باز هم به خباطر 
اینکه به تو بفهمانم وطبق ذات خود تعر کرده باشم چنین گفتم و 
برگشت سخنم در اینجا به همین است که او شنواست» بیناست؛ داناست+ 
آگاه است بی آنکه در ذات و صفتش اختلاف و باشد. 
سائل: يس او چیست؟ 

امام: اوست پروردگار» اوست معبود اوست خدا الله معنی اينكه 





می‌گویم الله است اثبات اين حروف الف و لام و هام نيمست و نه اثبات 
حرف راء و باه (رب) ولی برگشت كن به درک معانی و چیزی که 
آفریننده همه جيز است و سازنده آنها و نمودار بوسیله این حروف است 
که همان معنی باشد و بدانها نامیدہ شده و گویند: الله الرحمن؛ العزیزه 
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عم اصول کافی /ج ۱ 
شاه ی من مهو وا لیرد جل َع 

تجد مَوهومً إل تخلوقاً. 

بذ گان ذلك کا ول لكان النَّوْحِيدُ 
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س مدرك به ده انوا و 












ری - ال الہ کیب و امد 
الصّانع - لوج 






جود الُطُوعِین الات 
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يك وما ای - ال اش 5 
اس لوط و لکن لاب ین اشزوج- من جهة افطل 


کتاب توحيد ۷ 


و هر جه به آنها ماند از نامهای اوست» و اوست معبود جل جلاله. 

سائل: هر جه در وهم آيد مخلوق باشد. 

امام: اگر آنطو ركه تو می‌گوئی باشد پس توحيد از ما ساقط استء زیرا 
ما تکلیف نداریم جز آنکه به خدائى اعتراف کنیم که در وهم ما آید ولی 
ما سخنى را میگوئیم که هر جه توسط حواس در وهم آید بوسیله آن 
درک گردد وحواس انسانی برای آن حدی شناسد و مشابهی بياورد آن 
مخلوق است. زیرا نمی مطلق به معنی ابطال و عدم است و جهت دوم 
تشبیه است که شایسته مقام خدا نی ت و وصف مخلوقی است که تركيب 
و تألیف آشکاری دارد نتيجه اينكه چاره‌ای نیست جز اثبات صبانع و 
خاطر وجود مخلوق واگزیری از اعتراف به اینکه اينها 
مصنوع و مخلوقند وباید صانع آنها دیگزییچز آنها باشد و مانند خود 
آنها نباشد زیرا هر جه مانند آنها باش اننم جود آنهاست در ظاهر 





اقرار به آن 


ساختمان وجودی و تألیف اجزام هستي و در آنجه بدان محکومند از 
حدوث و پیدایش پس از اينکه نبودند وآذر خرکت وانتقال از خردی به 


بزرگی و از سیاهی به سفیدی و از توانائی به ناتوانی و احوال موجود 
ومعلوم دیگری که از بس آشکارند نیازی به ذكر آنها نیست 
سائل: چون وجودش را اثبات کردی او را محدود ساختی؟ 





سائل: او را 
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يالله و لول بِالرْسَالَةِ 
ونب- ول و الرتان و مغق ولو 
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وی الأثر با با 


کتاب توحيد ۲۹ 


سائل: او راکیفیت وچگونگی است؟ 

امام: نه» زیرا کیفیت از نظر صفت خارجی وتسلط بر شیء بعنی 
محاط شدن شيى ء به وجود می آید وبه هر حال به ناچار بايد از عقیدہ 
تعطیل عالم از صانع بیرون شد و صانع جهان به موجودات مادی 
هم خود داری کرد زیرا کسی که بگوید او نیست: منکر او شده و 
پرورندگی او را رد کرده وابطالش نموده و هرکه او را به دیگری تشبیه 
کرده او را با صفت مخلوق ساخته که شايسته ربوبیّت نیست ولی بايد اين 
راگفت: خدا وصفی دارد خاص به خود که دیگری را سزاواره در آن 
شريكك ندارد کسی بدان تسلطی ندارد و آنرا نداند جز خود او. 

سائل: خودش رنج همه چیز را در آفرینش تحمل می‌کند؟ 

امام: او والاتر از این است که رج کازهاٍی, آفرینش را خود بر دوش 
کشد زیرا این خود شأن مخلوق ابت گه عاج كارها جز زحمت و رنج 
ممکن نيست ولی مقام خداوندالا,ایست اراده و چواستەاش نافذ است و 
هرکاری را که بخواهد انجام می ده 





۷۔از امام باقر بی سئوال شد که: آیا رواست که گفته شود خدا چیزی است؟ 
فرمود: آری» باهمين عبارت او را از دو مقام ناشایسته در آوری: از مقام 
تعطیل ونفی مبدأ و از مقام تشبیه به مخلوق. 


او را جز به خود او نتوان شناخت 
۱ -امام صادق یڑ از قول امير المؤمنين يِه فرمود: خدا را به دا بشناسید و 


رسول را به رسالت و کارگزاران را به امر به معروف و عدل و احسان 


مرحوم کلینی می‌گوید: 









بیدا اصول کافی اج ۱ 





۳۹4 


وله خلق الافخاص- و ال 
الْأبْدَانُ وَالْجوَامِرالأزوَاح- وهو جل 










یس 





:رت 


کتاب توحید ۳۳ 


مقصود از گفتار امامائڑ: خدا را به خدائی بشناسید " این است که خداء 
اشخاص وانوار وجواهر واعیان را آفریده ومقصود از اعیان پیکرهاست 
(هر موجود جسمانی ) و جواهر عبارت از ارواحند و آن خدا مانند جسم 
و روح که آقریده اویند نیست برای احدی در آذ 





ینش روح حساس و 
پر درک مداخله‌ای نیست همان خداست که در آفرینش ارواح و اجسام 





تنها و ہی رقیب است» چون خداشناس هر دو شباهت را که شباهت به 
پیکرها و ارواح باشد از خدا نفى كرد و او را از این هر دو شباهت پاک 
دانست» خدا را به مقام شايسته خدائی شناخته و اگر او را به روح يا بدن يا 


نور تشبيه كند خدا را به خدا نشناخته است. 


مود 





۲ ۔از امیر المؤمنین اه پرسیدند: پرژردگار خودأرا چگونه شناختى؟ 

فرمود: به نحوی که خود ره من معرفی کرد عرض شد: چگونه 
خود را معرفی کردہ است؟ 

فرمود: هیچ نقش و صورتى شبیه به او نیست و با حواس در 
به مردم سنجیدہ نشود در عين دورى نزدیک و در عین نزدبكي دور 
است» برتر از هر چیز است و نتوان گفت چیزی برتر از اوست جلوی هر 
چیزی است و نتوان گفت جلو دارد (زیرا تقدم او محلّی است نه مکانی 
در همه جيز داخل است نه مثل آنکه چیزی درون چیزی اسب و از همه 
چیز بیرون است نه بصورت چیزی که یرون است (یعنی علم و تدبیرش 
بیزی شباهت ندارد) منژه باد آنکه 





نشود و 


به همه اجزاه احاطه دارد و به هیچ 





جنين است وجز او چنین نيست واو سرآغاز همه چیز است 






ات 


یمم مد 


سس مود 
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کتاب توحید ۱۳ 

۳ منصور بن حازم گوید: به امام ششم گفتم: من با مردمی بحث کردم و به 
آنها گفتم: به راستی خدای جل جلاله والاتر و عزیزتر وگرامی‌تر است 
ازآنکه با مخلوق خود شناخته شود بلکه بندگان به او شناخته شوند 
فرمود: خدایت رحمت کند. 


ممه 


كمترين درجه خداشناسى 


۱ -فتح بن يزيد می‌گوید: از ابو الحسن نز برسيدم از كمترين درجه 
خداشناسی فرمود: اقرار به اینکه جز اوقّائی ليست مانند ونظیری 





ندارد و به راستى قديم و جاويد اب جوم است و گم نشدنی و 
بيقين جيزى همانند او نیست. 


ممه 


۲-طاهر بن حاتم در زمانی که عقيده درست داشت ( و از غاليان نشده بود ) 
به امام نوشت چه مقدار از خداشناسى است که به کمتر از آن در شناخت 
خداوند اکتفاء نشود. حضرت به او نوشت: بلکه خداوند هميشه داناء 
شنواء بیناست و آنچه خواهد انجام می‌دهد 

از امام باقر رید سؤال شد از مقدار شناخت خداوند که کمتر از آن بس 
نيست» فرمود: بداند که به مانندش چیزی نیست و چیزی هم به او نماند و 


همیشه دانا؛ شنواو بینا است. 





اصول کافی اچ ۱ 





کناب توحید ۳۵ 


۳ ابراهیم بن عمر می‌گوید: شنيدم امام صادق رید می‌فرمود: به راستی تمامی 
فرمان خداوند شگفت آور است جز اينكه به اندازه شناختی که به شما 
داده شما را مسئول دانسته است ( به همان مقدار بايد او را بشناسید و 


فرمانش را پذیرید) 


معبود و پرستش شده 


۱ امام صادق یڑ فرمود: هر کس خدا را از روی خیال بپرستد و یا نام را 
بدون صاحب نام پپرستد کافر است وکسی"گه‌نام و صاحب نام را پپرسند 
مشركك است وہر کس تام را پپرستدا وعلقاتی کم خود را بدان ستوده و 
دل بدان بسته و در نهان وآشکار بر زبان ازرد به راستی از ياران علیٍ 
می‌باشد و در حدیثی دیگر اينان مو کا تعقیقی‌اند: 


ممم 


۲-هشام بن حكم از امام صادق یز از شرح اسماء خدا و اشتقاق وماده آنها 
پرسید: "الله" از جه مشتق است؟ 
امام فرمود: ای ہشام "الله" از "اله ' مشتق است يعنى برستيده شده و 
بايد شايان پرستشی باشد نام غير صاحب نام است. 





۶ اصول کافی ۱ 





انم نوا ل E‏ 


2 


کلها یه 
یا يا الام تقول داش رب وات 


یس 


7 





أ فث لَه جَعلی الله دا تفه امن اجب الْوَاجد اعد 


السَمَد- ال قال إن من عَبَدَ الاش دون ای با أَْرَك و 
عمد الله لاد الآَحَدَ السَ مد 









کتاب توحيد ۳۷ 


ه رکه نام پی‌معنی را برستد محققاکافر است و چیزی نبرستيده» ه رکه 
نام و صاحب نام را با هم پرستد با زکافر است و دو جيز را پرستیده» هر 
که معنا را پرستد نه نام را این یگانه پرستی است» ای ہشام فهمیدی؟ 

هشام: بيشتر بفرمائید برای من 

امام: به راستی برای خدا نود و نه نام است اگر هر کدام همان ذات 
معنی باشد بايد هر كدام از آنها معبودی باشد ولی خدا خود یک معنی 
است که همه اين نامها بر او دلالت کنند وهمه غير او باشند. ای ہشام کلمه 
خبز (نان) خوردنی است وکلمه ماء (آب) آشامیدنی وکلمه ثوب (لباس) 
پوشیدنی کلمه نار (آتش) سوزنده طوری فهمیدی که بوسیله آن با 
دشمنان ما دفاع و مبارزه کنی و با آنها که همراه خدای متعال معبود 
دیگری پرستند؟ 

هشام: آری. 

فرمود: خدایت بدان سود دهد, و استرات بدارد هشام می‌گوید: به 
خدا از آن روز که از جای خود یرتم تا امروژ کسی مرا درباره‌ی 


يكانه پرستی محکوم نکرده است. 





۳-عبد الرحمن بن ابی نجران می‌گوید: به امام باقر ا 
خدا مرا قربانت سازد آيا ما می توانيم یکنای بخشايندةمهربن و یکتای 
بی نیاز را ببرستيم؟ فرمود: هر کس اسم را بدون صاحب نام بپرستد 
مشرک است وکافر ومنكر وچیزی را نبرستيده بلکه خدای یگانه» يكتاى 
بی نیاز راكه به اين اسماء ناميده شده است پرستش کن نه خود نامھا را 
زیرا نامها دارای صفاتی هستند که خداوند خود را به آنها ستودہ است 


وید 


۹ 
۰. 


لات 


میب 
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عن رَبك مق 
قال باس نید له تارك 


اليف بلاکیف- وکا 
00 
-وَأن 


دج قامبه سول له یأر 


یو 


کتاب توحید ۳۹ 


کون و مکان 


۱ نافع بن ازرق از امام باقر ب سئوال کرد وگفت: به من خبر ده از اينكه 
خدا از جه زمانی بوده است؟ فرمود: از جه زمانی نبوده تا من به تو خبر 
دهم از جه زمانی بود پاک باد آن کس که هميشه بوده و خواهد بود؛ 
یکتا و ہی نیاز است وهرگز همسر و فرز 





۲ احمد بن محمد بن ابی نصر می‌گوید: نی از ماوراء النهر بلخ حضور 
امام رضا بی آمد وگفت: من از شما سوال دارم اگر جواب مرا چنانچه 
می‌دانم بگونی به امامتت ایمان متي‌آورم آمام فرمود: هر جه خوامی 
بپرس» گفت: به من بگو پروردگار تو از چه زمانی بوده؛ وچگونه بوده و 
بر جه تکیه دارد؟ 

امام یز فرمود: به راستی خدای تبارک وتعالی مکان را آفرید بدون 
این که مکانی داشته باشد و در بی کیفیتی کیفیت را پدید آورده وبه 
نیروی خود متکی ساخت. آن مرد برخاست و سر آن حضرت را بوسيد 
گفت: گواهی می‌دهم شايسته پرستشی جز خدا نیست؛ و محمد 4 
رسول خداست و عل یب وصی رسول خداست و سرپرست بعد از او 
مکتب اوست و گواهم که شما امامان راستگو هستيد و توئی جانشین بعد 
از آنها. 


موه 


eee‏ میں 






جع ]| 





درو الك انتا 


کتاب توحید ۲۳ 





۳-مردی حضور امام باقر بډ آمد 
جه وقت بوده است؟ 
فرمود؛ وای بر تو نسبت به چیزی که نبوده می‌گویند ا زکی بود شده؛ 
به راستی پروردگارم -هميشه بوده و زنده است بدون چگونگی؛ برای او 
بود شده نيست و بودن او را چطور بودن نباشد, مکانی ندارده در چیزی 
قرار ندارد و بر چیزی قرار ندارد و برای موقعیت خود مکانی نیافریدہ و 
بس از آنکه همه چیز را آفرید قدرتمند نشد و پیش از آفرینش آنها 
ناتوان نبوده و پیش از پدیدار کردن مخلوق» هراسی نداشته؛ 
به چیزی که در لفظ بگنجد شبیه نیست» پیش از آنکه دست به 
آفرینش زند از قدرت و سلطنت جدا نبود و پس از رفتن آفریده شده‌ها 
تهیدست نباشد» هميشه بدون پیوست“ڑلمگی به او به ذات خود زنده 
است و پیش از آفرینش توانا و قلا رگ ہو ار بس از آفرینش جهان 
توانا بوده 
برای او چگونگی و مکان و مرڑی ٹیست) بوسیله شباهت به چیزی 
شناخته نشود. هر جه بماند پیر نگردده از چیزی نترسد بلکه همه چیز از 
او بترسند زنده است بدون زندگی پدیدار آمده و نه به بود قابل وصفی و 
نه کیفیت قابل تعریفی و نه مکانی که در آن ايستد و یا همسایه‌ای بيذ 





بيذيرد 
بلكه زنده است سرشناس و پادشاهی است که هميشه توانائی دارد. 

به محض آنکه چیزی خواست به مشیت خود می آفریند نه محدود 
است و نه دارای اجزاه و نابود نگردد او خود. سر آغاز هستی است ہی 
چگونگی وكيفيت (هر چیزی كه آغازگر چیز دیگری باشد برایش یک 
حالت و کیقیتی است جز خداوند) و آغاز هستی است بدون مکان» همه 
چیز نابود است جز ذات او؛ حکومت و فرمان به‌دست اوست: مبارک باد 
خدا پروردگار جهانيان. 








1 
اصول كاف 
انی /ج ۱ 


کتاپ توحيد mr‏ 


وای بر تو ای سئوال کننده» به راستى پروردگارم دستخوش اوهام 
نگردد و شبهاى در پیرامونش نچرخد و سرگردانی ندارد و چیزی به 
حریم ذاتش نگذرد و پیشامدی برايش رخ ندهد» مسئول چیزی نگرددہ 
بر چیزی پشیمان نگردد جرت و خواب به چشمش نیاید و آنچه در 
آسمانها و زمین و ميان آنهاست و آنچه زیر خاک است به او تعلق دارد. 


وه 





۴۔ بهود اطراف خاخام بزرگ (دانشمند بهودی) اجتماع کردند و 





اين مرد ( مقصودشان امیر مؤمنان یئز بود) دانشمند است ما را نزد او 
تا از او بپرسیم: خدمت آن حضرٹ آملایکہو به آنها گفته شد: 

آقا در منزل حکومتی خویش المت به انتظارش ماندند تا برگشت» 
خاخام بزرگ به عرض او رسان ل کر کار[ مدیم چیژی بپرسیم؛ 

فرمود؛ ای بهودی؛ هر جه خواهی ببرس» گفت: از شما می‌پرسم که 
پروردگارت از چه وقت بوده است؟ 

فرمود: بوده است بی هست شدن» بوده است ہی چگونگی؛ هميشه 
بوده بدون اندازه و بی‌کیفیت بديد شدن» چیزی بيش از او نبوده او بدون 
پیشی چیزی» قبل از آن بوده او پایانی ندارد خاخام بزرگ گفت: 

بيائيد برویم او از آنچه که درباره‌اش می‌گویند دانشمندتر است. 









سس 1۳۳ 
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کناب توحید ro‏ 


۵ امام صادق بهذ فرمود: یکی از دانشمندان بزرگ بهود خدمت امیر 
المؤمنين ید آمد وعرض کرد: یا امير المؤمنين از جه وقت پروردگارت 
بوده است؟ در باسخش فرمود: مادرت بر تو بگریده از کی نبوده تا توان 
گفت از کی بوده؟ پروردگارم پیش از پیش بوده تا آنجا که پیش تصور 
ندارد و بدون بعدى پس از هر بعدی است تا آنجا که پس تصور نشود 
برای پایانش بايان ونهایتی نیست پایانها نزد او از هم گسیخته است 
واوست نهایت هر پایانی عرض کرد: یا امیر المؤمنين تو پیامبری؟ 

فرمود: وای بر توه من خود یکی از چاکران محمدم وروایت شده 

آنکه آسمان و 

یند؟ فرمود: "کجا " پرسش از مکان است؛ خدا بوده و 








است که از آن حضرت سئوال شد پروردگار ما پیش 











زر 


مکانی نبوده. 


۶ امام ششم فرمود: رأس الجالوت يبه بهودپآن گفت: مسلمانان معتقدند که 
علی از همه مردم در مناظر تواناتر وار همه دانشمندتر است» مرا نزد 
على ببرید شايد پرسشی از او کنم که در پاسخ آن» او را سرزنش کنم او 
را نزد حضرت بردند وگفت: ای امیر مؤمنان» می‌خواهم از شما سئوالی 
كنم فرمو : از هر جه خواهی بپرس: كفت از کی پروردگار ما بوده 
است؟ فرمود: ای يهودى همانا کی را برای کسی گویند که نبوده وبود 
شده و گفته شود از کی بوده؛ پروردگار ما بوده است وبدون بودن يديد 
آمده‌ای بوده است بدون هیچ کیفیتی. آری؛ ای بهودی وباز هم آری ای 
بهودی: چگونه برای او قبلی تصور شود؟ در صورتی که او پیش از پیش 
است بدون پایان وپایانش نهایت ندارد پایانی به او نرسد بلکه همه پاینها 
نزد او از هم گسسته شوند واوست پایان هر پایان: گفت:گواهی می‌دهم 
که دين تو حق است وآنچه مخالف آن باطل است. 
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کتاب توحید ۳۷ 


۷۔ زراره می‌گوید: به امام باقر ا عرض كردم: آيا خدا بوده است وجيزى 
نبوده؟ فرمود: آرى بوده و جيزى نبودہ گفتم: بس كجا بوده؟ گفت: 


تکیه زده بود برخاست و نشست و فرمود: ای زرارہ سخن محالی 





پرسیدی چون از مکان چیزی پرسیدی که مکان ندارد. 


و 


۸-امام صادق ی فرمود: یکی از دانشمندان بهود خدمت امیر المزمنین ا 
آمد وگفت: یا امير المؤمنين جه وقت پروردگارت بوده است؟ 
فرمود: وای بر توه همانا گویند کی بوده برای چیزی که نبوده اما با 
آنچه که بوده نگویند کی بوده؟ قبل از هی و بدون بعدى؛ پس از هر 
بعدی وجود دارد و او را نهایت و پایائی نیت تا پایانش به انتها برسد 
گفت: شما پیامبر هستید؟ 
فرمود: مادرت به مركت نشیند همانا من یکی از چاکران محمدم. 


ons 


نژاد و خویشی 





١‏ امام صادق یذ فرمود: بهو دیا از رسول خداعا پرسیدند که نسب و نژاد 
پروردگارت را برای ما بگو؛ تا سه روز پاسخ را نداد و سپس سوره " قل 


هو الله احد " تا آخرش ازل شد. 





اصول کافی /ج ۱ 


الل إلى لیر 
- و مر يسك شیاه 


1 
١ 
1 
۱ 





ين شور رید - ی قَولِهِ وَهْرَ لیم پذات الصذور تن رام راء 


کتاب توحيد ۳۳۹ 


۲-+حماد بن عمرو نصيبى» می‌گوید: از امام صادق ييه پرسیدم از قل هو الله 
احدء فرمود: نسبت خداست به مخلوقش؛ یکتاست» بی نیاز است؛ همیشه 
است. قائم بر خویش است» دست آویزی نباشد که نگاهش دارد؛ رو 
است که در سايه خود همه چیز را در رشته هستی دارد؛ هر مجهولی را 
داند و نزد هر نادانی معروف است؛ يكتاى يكتاست نه مخلوقش در او 
باشند و نه خود در مخلوق محسوس نباشد: و به لمس در نيايد دیده‌ها او 
را نبينند بلند است تا آنجا که نزديكك است تا آنجاکه دور است نافرمانی 
شود امرزد وفرمانبرده شود قدر دانی کند زمينش او را فرا نگیرد و 
آسمانهایش او را در خود نتواند گرفت همه جيز را با نیروی خود بردارد؛ 
ہی پایان و بی آغاز است فراموش نکند و پبهوده گری ننماید و غلط نرود 





و بازی نکند و اراده‌اش قاطع و خواسته‌اش را منفی نباشد داوريش (در 
قیامت) پاداش است و فرماتش جاری است. فرزندی ندارد تا از او ارث 
برد و زائیده نیست تا شریکش باشنب انی همتای او نیست. 


۳ از على بن الحسين زب راجع به توجیدپرسش شده فرمود: به راستی خدای 
تعالی می‌دانست در آخر الزمان سردم می زکاونده آيند وبه خاطر 
آنها سوره " قل هو اللہ احد " را ازل کرد وآیاتی از سوره حدید تا آنجا 
که فرماید: " و هو علیم بذات الصدور" واو به راز دلها آگاہ است پس هر 
كس برای شناخت خداوند راهی غير از اين بويد هلاک خواهد شد. 


توضیح: آنکه مرحوم مجلسی علت نزول آیه راسه چیز دانستہ: 
۱-افکار مردم در معانی دقیق این آیات به 





۲-در خداشناسی به‌اندیشه‌های خود تکیه 3 پلکه بەآیات نوجه داشته اشند. 
"این آیات معیاری قرارد دهند که انديشههاى خود را باآنها یسنج 
۴-«عبد العزیز بن مهتدی» كويد از امام رضائقة پرسیدم از سوره توحید, فرمودز 
هر كس قل هو اللہ احد را بخواند و به ایمان داشته باشد یگانه پرستی وتوحید را 
فهمیده است چگونه آنرا بخواند؟ فرمود: همان طور که ميان مردم معمول است ولی این 
افزود " کذلک الله ربی " چنین است پروردگار من. 













هدر 


,107ب 





اصول کافی اج ۱ 


کتاب توحید ۲۴۱ 


۴-عبدالزیز بن مهتدى گفت: از حضرت رضا به از توحيد و یگانگی 
خداوند پرسیدم. فرمود: هر کس که قل هو الله احد را با اخلاص و ایمان 
بخواند یگانگی خداوند را شناخته و درک کرده است. گفتم: چگونه 
بخوانم. فرمود: همانطور که عامه مردم می‌خوانند و بس از پایان بگوید: 
کذلک الله ربى خدای من چنین است. 


ممه 





نهى از سخن در 


١‏ امام باق فرمود: درباره خلق خدا سخن گونید و در بارۀ خداوند سخن 
نگوئید زیراگفتگو درباره خدا جز ارگوا كبفزايد. در روايت دیگر 
از حريز است كه: درباره هر جيزى سح گوئید ولى درباره ذات خدا 
سخن نككوئيد. 


از آنجا كه ذات خداوند مادى نيست صحبت درباره ذات الهى بيهوده 
است وانسان را به كمراهى می‌کشاند و هيجكس نمىتواند خدا را از طريق ذات 
بشناسد بلکه بايد از طریق صفات شناخت که برای هر انسانی این صفات که قدرت و 
نظم آفرینی و غیرہ می‌باشند برای همه قابل درک و فهم است. 





۲-سلیمان بن خالد گفت: امام صادق ب به من فرمود: خداوند تباركك 
و تعالی می‌گوید و إن الى ربک السنتهی «پابانت به خدایت ختم 
می‌شود» پس وقتی پایان کلام به خداوند ختم شود پس خداوند را 
بگیرید و انتخاب كنيد. 











"ٹس 





ہو سس 






بهذا اصول کافی /ج ۱ 
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۲ 
۱ 





كتاب توحيد ۲۴۳ 


۳ محمد بن مسلم؛ میگوید: امام صادق یز فرمود: ای محمد! مردم 
هميشه بريشان ونفهميده سخن می‌گویند تا آنجاكه دربارہ خدا هم سخن 
می‌گویند چون شما آنرا شنیدید بگول 


بى همتا نیست۔ 





موه 
۴-ابی عبيده حذّاء میگوید: امام بافر بيذ فرمود: ای زیاده مبادا به دنبال 
دشمنی و خصومت باشی که شک برانگیز است و کار را بی اجر کند و 
صاحب خود را نابود سازد و بسا سخنی كويد که آمرزیده نشود؛ به 





راستی داستان اين است که در روزگار گذشته مردمی بودند که دانستند 






مسج 


آنچه بر آن گمارده بودند وانهادند ودنيالة4انستن چیزی رفتند که از آن 
تھی شده بودند تا رشته سخن را به خالیظانیگن وسرگردان شدند؛ وگیچ 


شدند تا آنجا که مردمی را از بيشي رو صتا می‌زدند واو به بشت سرش 





1 


پاسخ می‌گفت و از بشت سر اورا می خوآندنا و او از جلو جواب 
می‌داد. در روایت دیگر است که تا در زمین گم شدند. 


RE 


و 

۵۔امام صادق یئ فرمود: هركس در خدا بیندیشد که چگونه است هلاک 
گردد. زيرا انديشه و بحث پیرامون چگونگی ذات خداوند که روحست 
و چگونه است وكى وده و کجا بوده همه اینها به گمراهی و ضلالت ختم 
می‌شود پس بايد بجای اندیشه درباره ذات به صفات بايد فکر کرد و 
اینهمه جلوه‌های طبیعت که نشانه‌های نظم و قدرت اوست ناشی از 
موجود زنده و با شعور دانست. 


اصول كافى /ج ۱ 





کتاب توحید fo‏ 


۶-فرمود: پادشاه عظیم الشأنى در جلسه خود نسبت به پرودرگار تبارک وتعالی 
ناروا سخن كفت يس از آن گم شد وکسی ندانست در کجا است. 


بو 
امام باقر بی فرمود: مبادا درباره خدا انديشه كنيد ولی ه رگاه بخواهید در 
عظمتش بیندیشید در عظمت مخلوقاتش نظر کنید. 


eu 
امام صادق پډ فرمود: ای پسر آدم» اگر پرنده‌ای دل تو را بخورد سیر‎ ۸ 
نگردد واگر در چشمانت سوزنى نهند آن را پپوشاند وتو می‌خواهی با‎ 
این دو عضو کوچک آسمانها وزمین ا بتتياسى» اگر راست می‌گوئی‎ 
همین خورشید مخلوقی است از دا آگز بتؤانق که چشم خود را بدان‎ 
بدوزی و خوب آنرا نگاه کنی پسن چنان آست که تو میگوئی‎ 





اینکه روایت در يس اين است که به آدمی هشدار دهد که انسان در برابر 
ذات خداوند آنقدر ناچیز و ناتوان است که توانایی انديشه درباره ذات باریتعالی ندارد 
زيرا دريجه فكر و اندیشەاش كه می تواند به جهان هستى نظر افکند آن را مسخر 
خویش سازد در آن حد و توان آفریدہ نشده که پیرامون ذات خداوند ببه جستجو و 
تحقیق بيردازد و اگر جنين كند در این وادى آنجنان از مرحله دور و گمراه خواهد شد 
که په انکار خداوند خواهد پر 





4 فرمود: یک يهودى به نام «سلجت» خدمت رسول خدا يَف آمد 
و گفت: يا رسول الله نزد شما آمدم تا از يروردكارت پرسش 
كنم اگر شما لطف فرمائید از آنچه يبرسم پاسخم دهید و گرنه برگردم. 





رقم ی ان - تعالی ا مار 
تاق تاه - من تقاطی مام فلك. 
اب في لبْطال رة 


۷ 
۱ 





کتاب توحید ۳ 


فرمود؛ هر جه می خواهى بپرس: عرض کرد: پروردگارت کجا است؟ 
فرمود: او در همه جاست و در هيج جا محدود نیست» گفت: او چگونه 
است؟ فرمود: چطور پروردگار خود را به کیفیت وصف کنم با اینکھ 
اصل کیفیت و چگونگی مخلوق و آفریده اوست و خدا صفت مخلوق 
را بپذیرد كفت از کجا دانسته شود که تو پیامبر خدائى؟ 

چون این بگفت چیز دیگری که گرد آن حضرت بود با صدای رسا و 
با زین عربى گریا فد ای سنجت: به راستی او رسول خدا است؛ 
من تا امروز مطلبی روشن: تر از اين نديدهام سپس گفت: 
أشهد ان لاله ال الله و أشهد انك رسول الله . شهادت می‌دهم که معبودی 
جز حداوند نيست و تو فرستاده‌ی خدایی. 











سنجت 


٠‏ «عبد الرحمن بن عتیکک؛ گوید: ا جال طعت خدا چیزی از امام 
باقرية پرسیدم حضرت دست خود وا به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: 
برتر است خدای جار برتر است خذای جار هر کس به آنچه که در 
آنجاست دست دراز کند نابود خواهد شد. 


ابطال دیدن خداوند 


۱ -«یعقوب بن اسحاق» می‌گوید: به امام حسن عسکری لژ نو نوشتم که 
ون جح خدا رام تک وه دز جرام و 
ای ابو يوسفء والاتر است سید ومولا ومتعم بر من وپدرانم از اينكه 
ديده شود گوید: واز آن حضرت پرسیدم که آيا رسول خدا چ8 
پروردگارش را دیده؟ نوشت: براستی خدای تباركك وتعالی به قالب 
پیامبرش از نور عظمتش آنچه را دوست داشت ارائه کرد. 








۱ اصول کافی /ج‎ A 


۹ کام- حت بلع ما یجید 
نَا وين وله - قسَمَ الرْيَة و الک 
قنم الللوتی - کر ی 

اس ب و اع عي لل اشنم 
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قال كيف يبِيء رجل التي يع - فخ رهم أنه جاء من عد 
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کتاب توحيد لهذا 


۲-«صفوان بن یحبی؛ گوید: ابو رہ محدث از من خواست که او را خدمت 
امام رضا ری ببرم؛ من از آن حضرت اجازه خواستم وبه من اجازه داد 
اہو قره شرفیاب شد واز آن حضرت سؤالاتى در حلال وحرام وسائر 
احکام کرد تا رشته سؤال را به توحید كشيد و به آن حضرت عرض کرد: 
به ما روایت رسيده است که خدا شرف دیدار و همسخنی خود را ميان 





دو پیامبر قسمت کرده» سخن را به موسی یذ داده وشرف دپدار خود 
را به محمد . 

امام رضا یډ فرمود: بس جه کسی از طرف خدا به همه جن و انس 
چنین تبلیغ کرد که: 

۱ -دیده‌ها او را درک نکنند. 

۲-او را در علم خود نگنجانند. 

۳ به مانند او چیزی نباشد. 

آیا حضرت محمد لی نبود؟ كفت: جراء فرمودز چگونه ممکن است 
مردی به همه خلق توجه کند و به آنها خبر دهد که از طرف خدا آمده و 
به دستور خدا آنها را به سوی خدا می خواند و می‌گوید: 

۱ -دیده‌ها او را درک نکنند. 

۲-او را در علم خود نگنجانند. 

۴ -همانند او چیزی نباشد. و سپس بگوید من خودم او را به چشم 
خود دیده و به او تسلط علمی پیدا کرده‌ام و او به شکل انسان است؟ 
شرم نمی‌کنید؟ بی دینها هم نتوانستند به پیامبر اسلام این نسبتها را بدهند 
که تناقض می‌گوید از طرف چیزی می آورد و از طرف دیگر آن را 
مخالفت می‌کند. «ابوقره؛ كفت خدا هم می‌فرماید: «و محفقا او را در 
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شلك ءا 
E‏ نله #1 لا ل ام 
-و لا ندرک لباز و لهم 


کمثله تن 


کتاب توحید ۲۵۱ 


یک فرود آمدن دیگری دید؛ انجم ۱۳ امام فرمود: يس از اين آیه» 
آیه دیگری است که دلالت دارد بر آنچه که پیامبر دیده خداوند 
می فرماید: :دل آنچه را که دیده بود دروغ شمرد.ة(نجم ۷ دل محمد 
دروغ نشمرد آنچه را که چشم او دیده بود. سپس خداوند آنچه را که 
محمد ديده بود خبر داد و فرمود: :محققا از آیات بزرگتر پروردگارش را 
دید»(نجم ۱۸) و آیات خدا غير خداوند است. خداوند فرموده است: 
مردم احاطه علمی به خدا پیدا نکنند در صورتی که اگر دیدگان؛ او را 
ببینند علمشان به او احاطه کرده و دریافت او واقع شده است». 

ابوقره عرض کرد: پس این همه روایات را دروغ بشماریم» سا 
فرمود: وقتى روایات با قرآن مخالف باشند آنها را بايد دروغ بداني آنچه 
كه مورد اتفاق مسلمانان است | کج 
(مه/۱۱۰) ۲- «دیده‌ها او را درک ن 
نیست» (شوری/۱۱) 

۳-محمد بن عبید؛ می‌گوید: به امام رفطا نامه ای نوشتم و از رؤيت 
(خدا) وآنچه عامه و خاصه در این لوقو روات کردند سئوال نمودم و 
تقاضا کردم اين موضوع را برای من یت "دهد حضرت به خط خود 
در جوابم نوشتند که: 

همه اتفاق دارند واختلافی در ميان آنها بيست که شناخت از راه علم» 
ضروری وبدیهی است» اگر روا باشد که خدا به چشم دیده شود بیمعنی 
است ودر از دو حال بیرون نیست. آن كاه این شناخت يا ایمان 
است يا ابمان نیست؛ اگر این شناخت از راه دیدن ایمان باشد پس 
شناسائی در دنیا که از راہ دليل است ایمان نباشد زیرا این شناسائی ضد 
آن است و بنابراين در دنا نبايد مؤمنى وجود داشته باشد زيرا هیچ کدام 
خدا را به چشم ندیده‌اند و اگر اين معرفت از راه دیدار ايمان نباشد 
شناسایی از راہ دليل بیرون از آن نیست که يا در معاد نابود شود ونباید در 
معاد نابود شود ( يا نابود نشود) اين دلیل است بر اينكه خداى عز وجل به 
چشم دیده نشود؛ زيرا دیدن به چشم این نتيجه را می‌دهد. 








است. ۱-«خدا در علم بشر نگنج 
نده (انەام/۴٣٣٣۳‏ «هیچ چیزی مانند او 














توضیح: مرحوم مجلسی در بیان حدیت می‌گوید شناسائی خدا از راہ دلييل 
ین نتيجه می‌رسد که خدا جسم نیست مانند ندارد پس 








۱ اصول کافی اج‎ Yor 


۱ 
0 


ےہ 





۲5ح 0× اون 
E 75‏ ڑھ 





کتاب توحید ror‏ 


۴۔احمد بن اسحاق می‌گوید: به امام هادی یذ نامه نوشتم و از رؤیت خدا 
برسيدم و اختلافی که مردم درباره آن دارند؛ در جوابم نوشت: تا ميان 
ناظر ومنظور هوا نباشد دید در آن نفوذ نکند واگر هوا از ناظر ومنظور 
قطع شود رزیت درست نباشد و تشبيه از اینجا است. زيرا اظر وقتی برابر 
منظور قرار كرفت به اعتبار رابطه جریان رژیتی که در ميان آنها لازم 
است بايد همانند باشند و اين همان تشبیه خداست به خلق؛ زیرا اسباب و 
شرائط بايد به مسیبات خود متصل باشند تا نتیجه مطلوب بدست آید. 








توضیح: دانتمندان علوم طبیعی بر این باورند که اگر چیزی بخواهد در چم 
منعکس شود بايد سه شرط در أن رعایت شود 

۱ -اجسام لطیف مانند هوا و فرشته و جن در چشم منعکس نمی‌شود زیرا بايد 
جسم كثيف و مادی باشد 

۲ -میان جسم وچشم بايد فاصلهاى مظن 

۳-میان آن دو هوای لطیفی موجود بافید تا حامل جسم شعاعی گردد و امام به اين 
مسائل اشاره کرده است. 


۵-عبد الله بن سنان از پدرش روایت کرده که گفت: در خدمت امام اقرا 
بودم که مردی از خوارج شرفیاب محضرش شد وبه او گفت: ای ابو 
جعفره جه چیز را می‌پرستی؟ فرمود؛ خدای تعالی راء گفت: او را 
دیده‌ای؟ فرمود: چشمهای ظاهر او را نبینند ولی دلها به حفيقت ایمان 
دریابند خداوند با قياس و سنجش شناخته نشود» به حواس درک نگردد؛ 
به مردم نماندہ به آيات و نشانه وصف شود و به نشانه‌ها شناخته گردد؛ در 
داوری خود ستم نکند اوست خداء نیست شايسته پرستش جز اوه راوی 
گوید: آن مرد بیرون می‌رفت و می‌گفت: خدا داناتر است که رسالت 
خود را کجا قرار دهد. 





۱ اصول کافی /چ‎ YF 


pm 


ہا من ور الاي - و الْكُرْييّ جُز٤‏ من سَبْعِينَ 
من ور العف فش جر من مب 


1 ۵ 
۷ 
۱ 





کتاب توحيد ۵ 


۶۔امام صادق ند فرمود: دانشمندی خدمت امير مؤمئان رسيد وعرض کرد: 
ای امیر» پروردگارت را هنكام پرستش او دیده‌ای؟ 
فرمود: وای بر تو» من آن کسی نیستم که خدای ندیده را بپرستم؛ 
گفت: چگونه او را دیده‌ای؟ فرمود: وای بر تو چشمها به هنكام نظ رکردن 
او را درک نکنند ولی دلها با حقائق ايمان أو را می بینند. 


ممه 


درباره رؤيت خداكه روايت 






۷۔ عاصم بن حميد كويد: با امام صادق 
کنند كفتك و کردم؛ فرمود: خورشید یک هفتادم نو رکرسی است وکرسی 
یک هفتادم نور عرش و عرش یک هفتادم نور حجاب و حجاب یک 








بس 








عفتادم نور پرده ربوبيت» اگر راس هيك ون دیدہ خود را به همین 
خورشید وقتی که ابر نباشد بدوزند. 


انت 





۸۔ رسول خداعل فرمود: چون مرا به آسمان بردند: جبرئیل مرا به جائى 
برد که خود هرگز به آن گام ننهاده بود سپس از جلو دیدہ پیامبر پسرده 
برداشته شد وخدا از نور عظمت خود آنچه را حضرت دوست داشت به 


وى ارائه نمود. 


ممه 







۵۶ اصول کافی /چ ۱ 


في قوله قغالی لا مذركة لارو هو يدرك الأَبْارَ 





-۹-٤‏ مُحَگْد بُ يَحْتى عن 









بَصِيرٌ بالللہِ - و و 
أَعْظمُمِن آن يُرَى بالْعان. 








درك اذام و هو پذرك الزهام. 


کتاب توحید ٣۷‏ 


در فرمودہ خدای تعالی: 
دیده‌ها او را درک نکنند واو دیده‌ها را درک کند 


٩‏ -امام صادق لذ فرمود در تفسیر گفته خدا: «چشمها او را درک 
نکند (نمم ,0۰۲ که مقصود این است که در وهم نگنجد مگر نمی بينى که 
خداوند می‌فرماید: «محققا برای شما از طرف پروردگارتان بصيرتهائى 
آمده است (نعام/۱۰۲» مقصود دیدن به چشم نیست " هر که بیند برای 
خود دیده ' مقصود دیدن به چشم ظاهر نیست " وهر که کور باشد به 
ضرر خودش باشد “كه مقصود کوری چشم نيست همانا مقصود احاطه 
وهم است چنانکه گوبند فلائی به شعر بیناست وفلانی به فقه بیناست و 
فلانی به سکه بول بیناست وفلائی به جامه)بیناست. خدا بزرگتر از آن 
است که به چشم دیده شود. 


موه 


١‏ ابی هاشم جعفرى می‌گوید: از امام رضا یئ برسيدم که خدا را می توان 
وصف كرد؟ فرمود: قرآن نمىخوانى؟ عرض كردم: جراء فرمود: قول 
خدای تعالى را نخوانده‌ای که می‌فرماید: ' لا تدركه الابصار ' ( چشمها او 
را درک نکنند) گفتم: جراء فرمود؛ ابصار را می فھمی؟ گفتم: آری؛ 
فرمود: چیست؟ گفتم: دید جشمهاء فرمود: خاطرات دلها از ببنائی 
چشمها سهمتر است خاطرات او را درک نکنند واو خاطرات را 
درك می‌کند. 





کتاب توحيد ۹ 


۱ -ابی هاشم جعفری گوید: به ابو جعفر (امام نهمید) گفتم: " لا تدرکه 
الابصار و هو يدرك الابصار ؟ فرمود: ای ابا هاشمء خاطره دلها باریکتر 
از دید چشمهاست؛ زرا تو گاهی با خاطره دلت درک می‌کنی خحاطره 
دلها خدا را درک نکنند نا جه رسد به بينائى چشمها هشام بن حکم 
می‌گوید نمام اشياءبا دوچیز درک می‌شوند حواس پنجگانه است ودل 
وادراک حواس بر سه گونه است 

١‏ - ادراک بوسیله داخل شدن. 

۲ - ادراكك بوسیله تماس و لمس کردن. 

۳ - ادرا کی بدون دخول و تماس, 

ادراكك بوسیله داخل شدن در صداها وبوئیدنیها و چشیدنیهاست اما 
ادراک بوسيله لمس كردن و سودن دي څجتاتیټراشکال هندسی مانند مریع 
و مثلث (که در تاریکی دست روی| جگ ملك و مربع گذاریم) و نيز در 
شناخت نرمی و زبری و گرمی وسودی وآما ادرا کربی دخول و سودن با 
چشم است زیرا که چشم چیزها درک می‌کند بذون لمس و دخول نه در 
جانب خود ونه در جانب آنها ادارک به ديد راهي دارد و سبیء 
راهش هوا است و سبیش روشنی و نور؛ هركاه راه آن وصل باشد ميان 
چشم و شیئی منظور و سبب آن هم موجود باشد دیده آنچه را که از 
رنگها و اشخاص باشد درک می‌کند و چون دیده متوجه چیزی شود که 
راه نداشته باشد بر می‌گردد و منعکس می‌شود و پشت سرش را نشان 
می‌دهد مانند کسی که در آینه نظر کند چون دیده او در آینه نفوذ نتواند 


و و 





۳ 


یں 





نسچستت 











اصول کافی /ج ۱ 


ذهب ر ن 
یں گنه ي“ و ر ایغ عا عع 
ن الله له انرون على اله قاغلم 


کتاب توحید ۶ 


کرد وراه عبور ندارد بر می‌گردد و بشت سرش را نشان می‌دهد زیرا راه 
نفوذ ندارد و همچنین کسی که در آب زلال نظرکند بینائی او بر می‌گردد 
و پشت سرش را نشان می‌دهد زيرا را نفوذی برای چشمش نیست اما 
دل» تسلط او بوسیله هواست وفضای جهان است که درک می کند و 
بی‌جزا می‌گذراند واگر دل را به آنچه که در فضا نیست وادار سازند 
برگشت کند وہشت سرش را از آنچه در جهان است ببیند بنابراین سزاوار 
نیست که عامل دلش را برای آنچه که در فضا نیست وادار کند وآن 
شناختن خداوند است زیرا کسی که چنین کند غير آنچه که در فضا یست 
درک نکنند همانطور که درباره چشم گفتیم» خدا بزرگتر از این است که 
مانند مخلوق خود باشد. 





باب نهی از توصیف خدا بعلا آئبجه خودش خود را 
پدان وصف کرده آست 


۱ ١ابن‏ عتيكك» می‌گوید توسط عبد الملک بن اعين به امام صادق یذ 
نوشتم که جمعی در عراق خدا را به شکل ورسم معرفی می‌کنند قربانت 
كردم اگر مصلحت می‌دانید عقیدہ درست توحید را برايم بتويسيد 
حضرت برایم چنین نوشت: خدا تو را رحمت کند از توحيد و مذهب 
هموطنان خود پرسیدی؟ برتر است از آنچه توصیف کنندگان او را به 
مخلوقش تشبیه می‌کنند و براو تهمت می‌زنند بدان که مذهب درست 

توحید همان است که در فرآن راجع به صفات خدای عزوجل نازل شده؛ 








اصول کافی /ج ۱ 





کتاب توحید r‏ 


از خداى تعالی نیستی وتشبیه به خلق را نفی کن؛ نه خدا نبودن درست 
است و نه خدا شبیه به خلق بودن بايد معتقد بود که اوست خدای ثابت 
وموجود وبرتر است از آنچه وصف تراشان گویند. شما پای از قرآن 
فراتر ننهید که پس از توضیح حق گمراه شوید. 


+ وه 

۲ -ابی حمزه می‌گوید: على بن الحسین ی به من فرمود: ای ابو حمزه خدا 
به وصفی که سیب محدودیت او باشد توصیف نشود؛ پروردگار ما از 
صفت داشتن برتر است؛ چگونه به وضع محدودی توصیف شود آنکه 
حدی ندارد چشمها او را درک نکنند و او هم لطيف و خبير است. 


۰و 
۳-ابراهیم بن محمد خزاز ومحمد.بن حسین گویند: حضور امام رضا ا 
شرفیاب شدیم وبرایش ابن حدیث را که محمد بیز پروردگار خود را به 
صورت جوان کاملی در سن سی سال ديده است بیان كرديم وگفتیم که: 
ہشام بن سالم» صاحب الطاق؛ ومیثمی معتفدند که خدا تا ناف ميان تھی 
است» و باقى تو حضرت برای خدا به سجده افتادء و سپس فرمود: 
منڑھی تو؛ نه تو را شناختند و نه یگانه دانستند و به همین جهت برایت 
صفت تراشيدند, منزّهى تو؛ اگر نو را شناخته بودند به همانی که خود را 





ستودی تو را می‌ستودند: منڑھی تو؛ آخر چطور دلشان راه داد که تو را 
به دیگران تشبيه کنند 

بار خداياء من تو را جز به آنچه که خود را بدان توصیف کردی» 
نستایم من تو را شبیه به مخلوق ندانم» تو اهل هر خیری هستی؛ مرا از 





اج ۔ شش 





۴ سس ےس مو 





۶۴ اصول کافی /ج ۱ 


56 


- يا محمد ان رَسُول الله بل 


EY 


2 


زات ين 





کتاب توحید ۶۵ 


مردم ستمکار قرار مده سپس رو به ما کرد و فرمود: هرجه در و هم 
شما آید» به خاطر آورید که خدا جز آن است؛ سپس فرمود: ما آل 
محمد روش میانه داريم كه عل و کنندگان به ما نرسند وعقب ماندگان از ما 
پیشی نگیرند؛ ای محمد! معنای این حدیث اين است که وقتی محمد ل 
نظر به عظمت پروردگار خود کرد به سیمای جوان کامل ودر سن سی 
سالگی بود. ای محمد! پروردگار عزوجل بزرگتر از این است که به 
صفت آفریده‌هاباشد گوید: عرض کردم: قربانت» بس دو پای جه کسی 
ار بود؟ 





فرمود: آن دو پای محمد ی بود که چون از دل به پروردگار خود 
نگریست: خدا او را در نوری چون نور حجب (عقول) در آورد تا آنچه 
در حجاب است برای او هویدا كرددهانورّنيدا سبز دارد و سرخ دارد 
وسفید و رنگهای دیگر. ای محمد هرجه ژا کتاب و سنت گواه بر آن 
باشنده ما به همان عقيده داریم» 


موه 


۴ على بن الحسين بيذ فرمود: اگر اهل آسمان وزمين جمع شوند که خدا را 
به عظمتى که دارد بستایندہ توانائی آن را ندارند. 


ous 
۵-ابراهیم بن محمد همدانی گوید: من به آن مرد (امام على نقیید) نوشتم‎ 
كه: پیروان شما در این ولایت درباره توحيد اختلاف نظر دارند. به خط‎ 
خود نوشت: منزه باد آن که نه حد و مرزی دارد و نه توصیف شود به‎ 





چیزی» همانند او نیست و اوست شنوا و بینا۔ 





ےت 


بی 


سس6 








اصول کافی /ج ۱ 


ی جیشی عل زاوم عن مدن خکی ال کب ژر 





سے 


1 


الع کا 


کتاب توحید ۶۷ 


۶-محمد بن حکیم می‌گوید: موسی بن جعفر یو به پدرم نوشت: به راستی 
خدا بالاتر ووالاتر وبزرگتر است از آنکه حقیقت وصفش درک شود؛ او 
رابه همان صورت توصیف كنيد که خودش خود را توصیف کرده واز 
غير آن باز ایستد. 


۷۔ مفضل می‌گوید: از ابو الحسن إؤة د 
آنچه در فرآن است تجاوز مکن, 





hee 





۸۔ محمد بن على قاسانی می‌گوید ةناما ةد نوشتم كيم مفاخرین ما د 
توحید اختلاف دارند؟ گوید: در جوابم نوشت: منزه باد کسی که نه حدی 


دارد ونه توصیف شود وچیزی مانند او نیست واوست شنوای بینا. 


و 





۹۔ بشرین بشّار نیشابوری می‌گوید: به امام بي نوشتم که مردم در توحید 
اختلاف دارند» پاره‌ای می‌گویند که او جسم است وبرخی از آنها 
می‌گویند که او صورت است؛ در جواب من نوشت: منزه باد کسی که له 
حدی دارد ونه توصیف شود وچیزی مانند او نیست واوست شنوای بیناء 





4 
0 


رسج 





کتاب توحید ۶۹ 


۰-سهل میگوید: در سال ۲۵۵ به حضرت امام حسن عسکری رئاز نوشتم که 
شيعيان ما در توحيد اختلاف نظر دارند. بعضى از آنها می‌گویند خدا 
جسم است و بعضی دیگر میگویند خدا صورت است» ای سرورم اگر 
صلاح بدانيد به من بياموزيد آنچه را که بر آن استوار بمانم و از آن در 
نگذرم برای اظهار لطف به چاکر خودتان عمل کنیده به خط خود مرقوم 
فرمود: از موضوع توحید پرسیدی واين بحشی است که شما از آن 
ہرکنارید خدا بگانه است» پکتا استء فرزند نیاورده و فرزند نبوده و 
احدی همتای او نیست. آفریننده است و آفریده شده نیست» اوست 


تبارک و تعالی که هر جه خواهد بیافریند و خود جسم نیست؛ هر جه 








مجع 


بخواعد صورتگری کند ولی خودش صورت نیست: سپاسش بزرگگ و 
فراوان است و نامهايش مقدس تر ازا اکت که برای او مانندی باشدء 


arr 


همتائی جز خود او نیست و اوست شوای بنا إ 


es 
-فضیل بن يسار می‌گوید: از امام صادق اټ شنيدم که می فرمود: به‎ ۱ 
راستی خدا را نتوان توصیف کرد چگونه می‌توان او را توصیف کرد در‎ 
حالی که در کتاب خود فرموده «خدا را چنانکه شأن اوست‎ 


rE TE 


نشناختند (انعام/۱٩۷6‏ پس خداوند با هيج معیاری توصیف‌پذیر نيست جز 


آنکه بزرگتر از آن است. 


30 
۲ امام صادق ڑا فرمود: خدا بزركك است و والاء بنده‌ها نتوانند او را 
بستايند» و به حقيقت وکنه او برسنده دیده‌ها او را درک نکنند و او 


۷۰ اصول کافی /ج ۱ 


فقو برضف یکیو نوخب - کیت مه کین 






تب ره تعایداجل في کل کان - -وَخَارِج یمد 


2 


شَيٰءٍ -ل رکه الأبصَار و و يُدرِكُ الأبصَار- - اه مالعل 






الْعَظِيم و هر الَْطِيفُ الخبیر. 


ص 





باب يف الجسم و الصُورةٍ 


î 





ڪان مَل لخد 
یود ۳9 ر بصار و 





کتاب توحيد لفن 


ديدههارا درک كند و اوست لطيف و خبیره به چگونگی و در کجاء و 
در جه سوست» توصيف نشود چگونه می‌توانم او را به ' چگونه " 
توصیف كنم اينكه او چگونگی را پدید آورده است تا تحقق يافته» 
چگونگی از آنجا شناخته شده است که ما را با چگونگی آفری 
وگرنه تحققى نداشته, یا چگونه او را به "کجا است " وصف کنم با اينکه 
او است که "کجا " را بوجود آورده تا وصف کجائی به خود گرفته و ما 
جایگزینی را از آنجا درک کردیم که او ما را جایگزین ساخت یا 
چگونه او را به ˆ در جه سو " است وصف كنم با أينكه او است آن که به * 
در جه سوی است " تحقق بخشيد تا چه سوئی نمودار گردید؛ و ما به 
سوی آفرینی او برای ماء سوی را فهميديم. نتيجه اینکه خدای تبارک 
وتعالی به هر مکان اندر است واز سیون است. دیده‌ها او را درک 














نکنند و او دیده‌ها را درک کند؛ نیل تا یج آپرستشی جز او و اوست 
خدای با عظمت و بزرگوارتر و طف و آگاه 





نهی از جسم وصورت درباره خدا 


۱-علی بن آبی حمزه می‌گوید: به امام صادق رد گفتم: من از هشام بن حکم 
شنیدم كه از شما روایت کرده است؛ خد! جسمی است. تو پر ونورانى» 
وشناختن او ضروری است وبه هر کدام از بندگانش که بخواهد منت 
می‌نهد» فرمود: منزه باد کسی که جز خود او نداند چگونه است چیزی 
همانند او نیست واوست شنوا وآگاه نه حدی دارد ونه به حس در آید 
سوده نشود» حواس درکش نکنند و چیزی به او احاطه نکند نه جسم 


است و نه صورت و نه ترسیم شود و نه محدود است . 









۳ 


اہر ہد سد و 0 + 
يسم لول 


له الگزفام- ول ندرک 


و 


اهر یط مقداژ- عَجرّت دوه ابا - و کل دوه 





کناب توحید ۳۳ 


۲ - حمزه بن محمد می‌گوید: به ابوالحسن ی نوشتم و از جسم و صورت 
خدا پرسیدم» جواب نوشت: 

منزه باد کسی که چیزی همانندش نیست نه جسم است ونه صورت. 

محمد بن ابی عبد الله هم آن را روایت کرده ولی نام آن مرد را نبرده, 


ع مه 


۳ محمد بن زيد می‌گوید: خدمت امام رضا بډ رسيدم تا از توحيد بپرسم» 
او خود برايم ديكته كردكه: ستايش از آن خدائی است که همه چیز را 
بدون نقشه به وجود آورد و با قدرت و حکمت خود؛ اختراعش کرد 
آنها را از چیزی نیافرید تا اختراع صدقانکنڈ رو جلت و سیبی در کار نبود 
تا ابتکار صحیح نباشد» 

هر جه را آنطور که خواست آفزیدءو در این آفرینش بخاطر یکتانی 
خویش برای اظهار حكمت و حقیقت ربوبیت خویش؛ آفريد» 
خردها او را به چنگ نیاورند و خاطره‌ها به او نرسند» 
دیده‌ها او را درک نکنند و در اندازه نگنجد, 

زبان تعبير در برابر آمستان او درمانده ودیده‌ها در هستی او 

خود را ببازند 
صفات گوناگون در حضرت او گم وسرنگونند: بی پردہ نهان است 

وبی پوشش پوشیدہ گردیده وبی جسم وصف شده شایسته ستايش جز 

خداوند متعال نیست. 
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- ع ان موی مک نم جشام بن سَال نی 


55 باه 


من 


کتاب توحید o‏ 


۴-محمد بن حكيم میگوید: برای موسی بن جعفر ند گفته هشام بن سالم 
جوالیقی را بیان کردم وگفته هشام بن حکم را حکایت نمودم که خدا را 
جسم می دائندہ فرمود: به راستی چیزی شبيه خداوند نیست جه دشنام و 
ناسزائى بزرگتر از اين ياوه سرانی: کسی که آفریننده همه چیز است» به 
جسم بودن یا صورت یا وضع مخلوق یا محدودیت يا به داشتن اندام 
وصف کند. خدا بسیار از اين گفتار برتر است. 






ممع 








۵ محمد بن فرج رخجى مىكويد: به ابی الحسن يه درباره گفتار هشام بن 
حكم که كويد خدا جسم است و هشام بن سالم كه گفته خدا صورت 
است. برسيدم حضرت در جواب نوشت: يجي وسركردانى را از خود 
دور کن» واز شیطان به خداوند بناه پر گفتاراجق گفتار آن دو هشام 
نيست که گفته‌اند 

(بخاطر آن که اين دو نفر از یاران قابل اعتماد امام به شمار می‌روند), 


terrane 
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۶ یونس بن ظبيان می‌گوید: خدمت امام صادق ی رسیدم وبه آن حضرت 

عرض كردم كه: ہشام بن حکم گفتار ناهنجاری دارد ومن چند کلمه‌اش 

را به اختصار برای شما به اختصار بیان می‌کنم: او معتقد است که مدا 

جسم است زیرا اشياء دو قسم‌اند: جسم؛ واثر وکار جسم؛ ونمی شود که 
صانع» فعل واثر باشد ولی جائز است که فاعل باشد. 

امام صادق با فرمود: وای بر او» نمی‌داند که جسم محدود است 


۳۷۳۶ اصول کافی اج ۱ 
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کتاب توحید ۷۷ 


ومتناھی و صورت هم محدود است ومتناهى وچون جسم 
محدودیت دارد در معرض فزونی وکاستی است وهر جه در معرض 
فزونی وکاستی است مخلوق است. گوید: گفتم: پس من در این باره جه 
بگویم؟ فرمود: خدا نه جسم است ونه صورت: او جسم آفرین همه 
اجسام وصورتگر صور است. جزه ندارد نهایت نداردہ فزونی وکاستی 
ندارد اگر چنان باشد که آنها می‌گویند ميان خالتی ومخلوق وآفرینندہ 
و آفریده فرقی نماند» ولی او پدیدارنده است وفرق او بااکسی که جسمش 
آفریده وصورتگريش کرده و او را به وجود آورده فرق است زیرا چیزی 





شبیه به او نیست واو هم به چیزی شباهت ندارد. 


ومس 


3 


۷- حسن بن عبد الرحمن حمانى می‌گوید: بهزإهام موسى بن جعفر بز عرض 
کردم: ہشام بن حکم معتقد است جد ]يضم يست که چیزی شبيه به او 
ليست و او دانا و شنوا و بینا و تواناست» کلم است؛ ناطق است» و کلام 
قدرت و علم در یک روشند و یشان فتاه نیستند» فرمود: خدا 
او را بكشدء نمی‌داند که جسم محدود است و کلام غير متکلم است؛ يناه 
می‌برم به خدا از این گفته» خدا نه جسم است و نه صورت و نه محدود 


مسب مروت 


است و هر چیزی جز او مخلوق است. همانا هر چیزی که او اراده کند 
وبخواهد موجود می شود بدون کلام وتردید خاطر وگفتار زبان, 


۸-محمد بن حكيم می‌گوید: برای أبو الحسن رٍگفته هشام جوالیقی را بیان 
کردم که خداوند بصورت جوانی آراسته است وی ز گفتار هشام بن حکم 
را هم بیان کردم فرمود: چیزی به خداوند شبيه ومانند نیست. 













۷۸ اصول کافی /ج ۱ 


و العو لوكا ال كانهو ره -وَالسُنمُذائُْ 
و مَسْمُوع- وَالْبَصَرٌ انه و لا مُنِصَرَ وَالْقُدْرَهُدَائهُ و ل مَقْدُورَ 
َل خد الأشياء وَكَانَ الوم وفع الم له على الَغْلُومٍ 
والشنع على الشُوع -و الم على ابص ودره على القدُورٍِ 


E‏ جا 


شاف مگ 





کتاب توحيد ۳۷۹ 


صفات ذات 
١-«أبو‏ بصير می‌گوید»: شنیدم که امام صادق یا می‌فرمود: هميشه خدای عز 
وجل پروردگار ما بوده و علم عين ذات او بوده است زمانی که اصلا 
معلومی نبوده؛ شنوائی عين ذاتش بوده آن كاه كه شنیده شده‌ای وجود 
نداشته دیدن عین ذاتش بوده آن گاه که دیده شده نبوده: قدرت غیبی 
ذاتش بوده زمانی که مقدوری نبوده پس اشیاء را پدید آورد ومعلومی 
تحقق یافت علم او تعلق به معلوم گرفت و شنوائی او تعلق به مسموع و 
ديد او تعلق به دیده شده و قدرتش بر مقدور. گوید: گفتم بس هميشه 
خدا در حرکت بوده است؟ فرمود: برتر است خدا از آن؛ زیرا حرکت 
صفتی است که با فعل ظاهر شود گوید: گفتم خدا هميشه متکلم بوده؟ 
گوید: فرمود: به راستی کلام صفت پدیدار شدهاى است ولی ازلی نیست 

وخدای عزوجل بوده زمانی که متکلم بوق 


توضیح: مرحوم فيض کاشانی در وافی در مبحیتصفات خداوند می‌گوید: صفات 
خداوند به دو دسته تقسیم می شوندہٴ 

۱-صفات ذات که خود او به دو نو کی کو 

الف صفاتی که اضافه به غير ندارد وتنها به یک صورت ملاحظه شوند سانند 
حیات و بقاء 

ب -صفاتی كه اضافه به غير دارند مانند علم شنیدن و دیدن یعنی علم خدا از ازل 
عین ذات او بوده زمانی که جيز ديكري نبودہ بعد از آنکه موجودات تحقق يافت اضافه 
علم به نها يبدا می شود یعنی علم به نها منطبق می شود ۱ 

۲ - صفات فعل که آن صفاتی است که براساس مصالح خلق به وجود می‌آیند و 
اینها خود بر دو قسم اند: 

الف صفاتی که اضافه محض است و خارج از ذات است مانند خالقیت و رازقبت. 

ب_صفانی که علاوه بر اضافه معنای دیگری در ذات دارد ولی اضافه و مضاف اليه 
از هم جدا ند مانند مشیّت و اراده که هیجگاه اين دو از هم جدا نیستند زیرا 
خداوند هر چیزی را که اراده کند فورا موجود خواهد ث 


۲-:محمد بن مسلم: می‌گوید: از امام باقر پچ شنیدم می‌فرمود: خدای 
عزوجل بود و چیز دیگری با او نبود و هميشه دانا بود به آنچه پدید 
می آید و علم او بيش از بودنش مانند علم اوست به آنچه بعد از بودنش. 













سیت ل 
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کتاب توحيد ۸۱ 


۳ -کاهلی میگوید: به ابو الحسن اڊ در ضمن دعائى نوشتم: "الحمد لله 
منتهی علمه " حمد از آن خداست تا نهايت علمش» به من نوشت: مبادا 
بگوئی نهایت علمش زبرا برای علم او نهایتی نیست بلکه بگو نهایت 
رضایتش. (زيرا خوشنودی او مربوط می‌شود به اعمال خوب بندگان که 
محدود و متناهی است.) 


۴-ایوب بن نوح» می‌گوید به ابو الحسنيئة نوشتم و از او پرسیدم از خدای 

عزوجل که آيا همه چیز را بيش از آنکه آنها را بیافریند و هستی به آنها 

دهد می‌دانست يا آنکه نمی‌دانست تا آنها را آفرید و آفرینش و بودن 

آنها را اراده کرد و هنكام آفرینش آنچه آفرید آنرا دانست و هنكام 
بوجود آوردن موجودات به آنها عليڈکرد؟ 

حضرت به خط خودش نوشت[ عه چا همه جيز را می‌دانست 

پیش از آنکه آنها را بيافريند مانند علمکاشتنش به آنها بعد از خلقتشان. 





۵ - جعفرین محمد حمزه می‌گوید: به امام رز نوشتم وپرسیدم که دوستان 
شما درباره علم خدا اختلاف دارند بعضی می‌گویند هميشه خدا دانا 
بوده حتی پیش از آفریدن چیزها و بعضی دیگر می‌گویند ما نمی‌گونیم 
خدا هميشه عالم است زیرا معنی " علم دارد ٴ این است که خلق کرده 
واگر علم او را به مخلوقات؛ ازلی بدانیم در ازل چیزی با او ثابت 
کردہایم؛ قربانت كردم اگر صلاح بدا نی در این موضوع چیزی به من 
بیاموزی که ب بر آن استور باشم و از آن 7 

حضرت به خط خود نوشت: خدای تبارکك و تعالی هميشه عالم بوده 
است بلند است ياد او۔ 








۱ اصول کافی اج‎ YAY 


هل كان اللّهجَلَ وَجْهُهُ يَعلمْ 
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شمع با و بو ما شم -قال فلت يَرْعْمُونَأنّهُ بَصِيدٌ 


كتاب توحيد AF‏ 


۶ -فضیل بن سکره می‌گوید: به امام باقر ا نوشتم: قربانت كردم اگر صلاح 
بدانيد به من بياموزيد كه خداى عز و جل بيش از آنكه مخلوقی را 
بيافريند می‌دانست که یگانه است؟ زيرا دوستان و بيروانت در اين باره 
اختلاف کردند» بعضى می‌گویند خدا بيش از آنكه مخلوقات را بيافريند 
می‌دانست و بعضى می‌گویند معنى «می‌دانست؛ خلق می‌کرده است و او 
امروز می‌داند که او بوده و جز او پیش از آفرینش موجودات؛ نبوده 
است» و گویند اگر بگوئیم که خدا قبل از آفریدن موجودات عالم بود که 
" اوست و جز او نیست " دیگری را با او در ازل ثابت کردہایم؛ 

اگر سرورم صلاح بدانی من مطلبی را به من بیاموزی که از آن هرگز 
بازگشت نکنم. حضرت نوشت: خدای تبارک و تعالی هميشه 
عالم بوده است. 










مہ 








ہسوسو 


متمم باب اول 


۱ -محمد بن مسلم از امام باقر ی در صفت خدای قدیم روايت کرده که 
فرمود باين طریق است: به راستی او یگانه است و بی نياز و یکتا معنی 
یعنی در ذات او معانی مختلف و متعددی که مبدأ صفات عالم؛ حی؛ 
قادر» و... است وجود ندارد وهمه این اوصاف از يكك وجود کامل 
سرچشمه دارد؛ می‌گوید: عرض کردم: قربانت» جمعی از مردم عراق 
معتقدند که او می‌شنود به وسيلهاى غير از آن وسیله‌ای که با آن می‌بیند و 
می‌پیند به وسيلهاى غير از آن وسیله‌ای که می‌شنود كويد فرمود: دروغ 
گفتند و از دين بیرون شدند و خدا را تشبیه کردند خداوند برتر از این 
است به راستی او شنوا و بیناست می شنود با همان چیزی که می‌بیند و 


۱ اصول کافی /ج‎ Af 
عَلَ ماوقا قال تقال الله إا بقل اكان بصلة‎ 
اللوي - و ليس له کَل.‎ 


مشولا امالك إذ 
لو کل لنَالَهُ 





کناب توحید ۸۵ 


می‌بیند با همان چیزیی که می شنود گوید: عرض كردم گویند خدا 
بیناست به همان صورتی که آنها از بینائی تعقل می‌کنندء كو : فرمود: 
خدا برتر است از این» همانا تعقل می‌شود هر چیزی به صفت مخلوق 
مردم گمان می‌کنند ولی خدا چنین نیست. 


۲ -هشام بن حکم در ضمن سئوال زندیقی از امام صادق يني می‌گوید که: 
آن زندیق گفت: تو می‌گوئی خدا شنوا و بینا است؟ امام فرمود: آری او 
» بلکه به ذات 


خود می شنود و به ذات مود می‌بیند و اينكه می‌گویم به ذات خود 





شنوا و بیناست» شنواست بدون عضو بیناست بدون ابزا 





شنواست نه به اين معنی است که او چیزی است و ذات او چیز دیگر ولی 
تعبیر به نفس برای این بود كه به حسابث تق ود تعبی رکردہ باشم چون 
من مورد سئوال هستم وبرای اینکه تو بفهمیل,آزبرا تو سوال کننده‌ای 
ودر نتيجه می‌گویم که: از کل نخود هرد مي‌شنودرنه به این معنی که کل 
وجزئی دارد؛ چون کل در وجود ما جزه دارد؛ ولی در وجود او چنین 
نیست پلکه باز هم مقصود من فهماندن به توست و تعبير از لوازم خودم 
وبرگشت همه گفتارم جز این نیست که او شنواء بیناه دانا و آگاه است 
بدون اختلافی در ذات او و مبدأ صفات او. 


اراده از صفات فعل است و بیان ساير صفات ف 
پر فعل 





١۔عاصم‏ بن حميد میگوید: از امام صادق ی پرسیدم» گفتم: خدا هميشه 
اراده دارد؟ فرمود: داشتن اراده با وجود مرادی است؛ خدا هميشه دانا 
وتوانا بودہ وسپس اراده کرده است (برای ایجاد موجودات عالم امکان). 





۸۶ اصول کافی اج ۱ 


تول -سأفعل كا إن اء الهو ل تول سَأَفْعَلٌ 
ن عم الله فقوت إن شاء الل دلیل على أنه فا 6 شاء 
٤ك‏ شاء-و علم ال الائ للْمَشيّة. 


صب 


١ 
۱ 





کتاب توحيد AY‏ 


؟ ‏ بكير بن اعين می‌گوید: به امام صادق ر گفتم: علم ومشیت خداء دو 
چیز: ی بو ر 
كه اگر خدا بخواهد این کار را می‌کنم ونم یگوئی اگر خدا بداند این کار 
را می‌کنم اينكه گوئی اگر خدا خواهد دلیل است که هنوز نخواسته و 
اگر خواهد همان شود که او خواهد بس علم خدا قبل از خواسته و 





مشیت اوست. 
موه 


۳ صفوان بن یحیی می‌گوید: به ابی الحسن ييه گفتم: از اراده خدا واراده 
مخلوق به من خبر ده گوید: در پاسیخ من تفرمود: اراده در خلق همان 
آهنگ درون است وآن جه که پلس و آن/از) او سرمی زند واما اراده 
خدای تعالی همان پدید آوردنداوست له چیز دیگر زیرا دا زمینه 
سنجی وتوجه قلبی وانديشه ندارد؛ اين صفات در او ئيست واز صفات 
مخلوق است و اراده‌اش همان فعل است و نه غير 

از آن همان وقت که گوید: باش پس می‌باشد» بی لفظ و سخن هر 
زبان و توجه دل و تفکر و این طرز آفرینش او هم چگونگی ندارد و 
قابل توصیف نیست چنانکه خود او چگونگی ندارد. 





ese 


ااام اق يل رسف ل : خداوند مشیت را با خود مشيت آفرید سپس همه 
جيز را با مشيت خلق کر 












۲۸۸ اصول کافی اج ۱ 








و ره وه 
َه من عم أن الله قذ رال 


من ول تقد وه صفه تلوق - نله تَا لا نت 


ال بر عقر ويد حر یقاب ٹزو 





ET 





ھن الس بن عغرو عن جشام ن الحَكُم في 












ان من سوال رشاو سخَط- فَقَالَ أو 
با - نعم و لکن یس یلق عَلى تا یوج مس للقي 
ر علیہ تین حال إلى خال-لان 
او وت مت رکب - لشیم هدعو خالا 9 
قرضاا وب و حط عقابه- من رقم 


مج 


واجذ- اي لت ام 







کتاب توحید ۸۹ 


۵-یکی از شيعيان در خدمت امام باقر ا بود که عمرو بن عبید وارد شد و 
گفت: قربانت گردم غضب خدای تبارک و تعالی که می فرماید: 
اهر که خشم وغضب من به او رسد نابود می شود (طہ/۸۴)؛ به جه معنی 
است؟ امام فرمود: 
آن کیفر است ای عمرو مطلب حق اين است که هر کس معتقد باشد 
خدا از حال به حال دیگر در آید او را به صفت مخلوق وصف کردہ وبه 
راستى خدا چیزی را تکان ندهد تا او را تغییر دهد. (این صفت مخلوق 
است که خشم و غضب او را از جای می‌کند و تغییرش می‌دهد) 


همه 








۶۔ ہشام بن حكم می‌گو 
سٹوال زندیقی از امام صادق‌بنزناین,بود؛ که آيا جداوند خوشنودی و 
غضب دارد؟ امام فرمود: 
آرى ولی نه از جنس آنچه در مخلوق پیدا می شود زيرا رضايت وقتی 
به مخلوق وارد می شود او را از حالی به حالى برمى گرداند زیرا مخلوق 
تھی ساخته شده وبه هم در آميخته است و نفوذپذیر است وخالق ما از 
چیزی نفوذ نپذیرد زیرا یگانه استء ذاتش بکتا و صفتش یکتاست» 
رضای او پاداش دادن اوست و خشمش کیفر كردن او بی آنکه چیزی 
در او تأثیر کند و او را به هیجان آورد واز حالی به حالی بگرداند» زیرا 
این از صفات مخلوق درمانده و یازمند است. 









ما ری و قا تا ها یه و 
کانت اراد من صقان بل الم وا 





سوم 








SIT 





کتاب توحيد لها 
/- امام صادقياكة فرمود: مشيت ظاهر شده است. 


گفتاری درباره صفات ذات و صفات فعل 
تعریفات و قواعد: 
۱-هر دو صفتی که خدا را به آنها توصیف کنی وهر دو موجود باشند صفت 


فعل است. 


توضیح: آنکه تو در عالم درباره خدا چیزی را ثابت می‌کنی که می‌خواهد و 
نمی‌خواهد و چیزی راکه خوشنودش کد و چمزی که به خشمش ارد و سیزی که 
دوست دارد و چیزی که او را به خشم آورد. يس اگر اراده از صفات ذات باشد مانند 
علم و قدرت آنچه خدا اراده ندارد. صفت را نقض می‌کرد و موجب بروز اختلال در 
ذات حق مي‌شد. ائر راكه درس درد صقان ناك او امد آله توش او 
تقض أن بود مگر نمیبیلی كه در عالم هستی چیزیبرا که خداوند بر او قدرتی نداشته 
باشد نمی يابيم. 

۲ همچنین است تمام صفات ذات خداون کهاازلی هستند ما هركز 






وس 





pm 





[7۳ 


نمی توانيم خدا را به قدرت وناتوانق وچهل و خطا وعزت وذلت وصف 
كنيم ولی صحيح است که بگوئیم. 

الف خدا دوست دارد هر کس که اطاعت او کند و دشمن دارد هر 
کسی راکه نافرمانی او کند. 

ب هركس او را فرمان برد دوست بدارد و هر کس او را نافرمانی 
کند دشمن می‌دارد. 

ج -خدا خشنود گردد وخشم آورد در دعا هم می‌گوئی: بار خدایا از 
من خشنود باش» به من خشم مکن: مرا دوست بدار» مرا یاری کن و 

با من دشمن مباش. ولی درست نیست که گفته شود: 

الف - خدا می‌تواند بداند و می‌تواند که نداند. 





ب ‏ خدا می‌تواند که قدرتمند باشد و می‌تواند که قدرتمند نباشد. 
ج -خدا می‌تواند عزير و حكيم باشد ومی تواند عزيز و حکیم نباشد. 







۹۲ 


ال - و ادرف 
مق یور باه ونه انيلم 


ہت 















وت 


شبقه عنه 
شبعد عنه 


۳۹ 
1 عله اد و 8 





جوب عله جس - مس عير مَستُورٍ - فَجَعلهُ 
كلم تام - عل نآزا معا- تس نا داج ة قبل اضر 





کتاب توحید ۳ 


د خدا می‌تواند بخشنده باشد و می تواند بخشنده نباشد. 

ه ‏ خدا می‌تواند آمرزنده باشد و می‌تواند آمرزنده نباشد. 

هر جه صفت ذات باشد اراده بدان تعلق نپذیرد جائز نیست که 
گفته شود: خدا اراده کرده که رب وقدیم وعزیز وحکیم و مالک وعالم 
وقادر باشد» زیرا اینها از صفات ذاتند واراده از صفات فعل است» مگر 
نمی‌دانی که گفته می شود خدا این را اراده کرده وآن را اراده نکرده. 

۴- دربرابر هر صفت ذاتی خداءضد و مخالف آن از ذات او منتفی باشد: 

مثال -گفته می‌شود: حی؛ عالمه سمیع؛ بصير؛ عزيزء حکیم؛ غنی؛ 
ملک حلیم» عدل کریم. جهل ضد علم است وعجز ضد قدرت وموت 
ضد حیات وذلت ضد عزت وخطاہ ضد حکمت و عجله ونادانی ضد 
حلم» و جور و ظلم ضد عدل, واين اضداد صفات ثبوتیه از ذات خدا 
بطور مطلق منتفی هستند. 





باب خدوث اسماء 


١۔امام‏ صادق پیز فرمود:خدای تبارک و تعالی نامی را با این اوصاف بیافرید: 
۱-صدا حرفی ندارد. 
به لفظ ادا نشود. 
۳ جسد و کالبدی ندارد. 
۴-شباهت به چیزی ندارد. 
۵ آمیخته به رنگی نیست. 
۶ ابعاد و اضلاع ندارد و حد و نهایتی در آن نیست. 
احساس هر متوهم تيز نظری؛ از آن ممنوع است. 
۸-در پرده است ونهان نیست. 
خداوند اين نام را کلمه تامه قرار داد که دارای چهار جزه مقارن است 










وس 


n ns 






السَمیعالْصيرٌ - ا کي الْعَرِ 


ماد - السَّلَام الوم الهَْمِنُ 





کتاب توحید ۳۹۵ 


که هیچکدام پیش از دیگری نیست. 

سپس مه نام از آن را برای نیاز خلق پدیدار کرد و یکی را پنهان 
داشت و آن همان اسم مکنون ومخزون است. این نامها که پدیدار شد 
ظاهرشان الله تبارک و تعالی است. 

خدا برای هر یک از اين نامهای سه كانه چهار رکن قرار دارد که 
می شود ۱۲ ركن و برای هر رکنی از آنها سی اسم معين کرد که بدان 
منسوبند پس خداست. رحمن؛ رحیم؛ ملک» قدوسء خالق؛ باری» 





مصور؛ حىء قیوم؛ بی جرت وخواب. داناء آگاهه شنواء بینا؛ حکیم؛ 
عزیز جبار» متکبر» على و عظیم» مقتدر قادر؛ سلام؛ مزمن؛ مهيسن» 
(باری): منشی؛ بدیع؛ رفیع» جلیل: کریم؛ رازق» زنده کننده» میراننده؛ 
برانگیزنده» وارث جهان. 

اين اسماء و اسماء حسنای دیگز الصا و شصت اسم تمام شود 
ن سه هستند"وراین,سه آسم ارکانند و آن اسم مکنون 
سه اسم پنهان شده است و این است تفسی ر گفته خدا: 
«بگو خدا را بخوائید يا رحمان راه هر کدام را بخوانید نامهای نیکو از 


آن اوست (اسراء/۸6۱۱, 






۲ ابن سنان می‌گوید: از امام رضا یز پرسید 
آنکه خلق را بیافریند به ذات خود عارف وآ 






| خدای عزوجل پیش از 
اه بود؟ 

فرمود: آری» 

آن را می دید و می‌شنید؟ فرمود: نیازی بدان نداشت چون 





نه از آن سئوالی داشت و نه خواهشی» او خودش بود و خودش 









سس سس 





سرد 


۰۶ اصول کافی /ج ۱ 





تعاس 


موب 


٥ػ٠-٣۳-‏ ودا الاشتاد عن مُحَمّد بن ستان قَال: 
هذا الإِسْنَادٍ عَنْ مُحَمدٍ بي سِنَانٍ 


pT 


۷ 
ل 
۱ 





۱ زا نهر مرك لگ ججابۂ و باق 









ژ7 بر 9 
ع و إن هر واج موجه - فکيف بوخد من عم 


في ونيد ۳۷ 


ذ داشت ونيازى نداشت كه نامى از ذات خود ببرد ولى براى 
خود نامهائى برگزید تا دیگران او را به اين نامها بخوانند» زيرا اگر او را به 
نام نخوانند شناخته نگردد 

اول نامی که برای خود برگزید. على وعظیم است؛ زیرا او برتر از همه 
چیز است» معنايش الله است ونامش على وعظیم است که اول نامهای 





اوست که برتر است بر هر چیزی. 





۳ محمد بن سنان گوید: از حضرت رضا :34 پرسیدم نام خدا چیست؟ 


فرمود: صفتی است که بدان وصف شود 


۴ امام صادق إلا فرمود: نام خدا غير زان اوست آنچه عنوان ٴ چیز ˆ 

برآن صادق آید مخلوق باشد جز ذا ت شد اکه آفریده نیست؛ اما هر جه 
1 بير شود و يا به دست انچام‌گردد مخلوق باشد وخود الله یک 
جلوه نهائی است از جلوه‌های خود؛ آن سرچشمه این جلوه نهائی در 
حقیقت خود غير این نهایت است» 

جلوه نهائى را می توان وصف کرد هر جه به وصف آید مخلوق است 
و صانع چیزها (جهان) به حدی که نام توان بر آن نهاد وصف نشود؛ 

پدید آورده نیست تا چگونگی يديد آمدنش عمل دیگری باشد, 

هیچ جلوه‌ای نکند جز آنکه غير او باشد» هر کس این حقیقت را 
بفهمد هرگز نلغزد» توحید پاک همین است» 

آن را در نظر دارید و باورکنید وبه توفیق خدا بفهميد؛ هر کس گمان 
كند خدا را در جلوه يا نمایش یا نمونه می شناسد مشرک است. زیرا جلوه 
ونمونه و نمایش او غير او است و همانا او یگانه است و یگانەاش خواننده 














۲۹۸ اصول کافی /ج ۱ 





مم تواتك ۳77۳ 





أ 





عن اضر بن شون عن وتام بن الَگم - 






و 
له شعه و 


کتاب توحید ۹8 


کسی که عقيده دارد خدا را به غير او شناخته پس چگونه او را شناخته 
باشد همانا شناختن خدا اين است که خدا را به خدا شناسد هر کس خود 
او را نشناسد او را نشناخته وهمانا دیگری را شناخته» ميان حالق ومخلوق 
چیزی فاصله نیست. خدا آفریننده همه چیز است وخدا را به اسماه خود 
خوانده شود و بدون ماده و مايه او غير اسمائش بوده واسمائش غير او. 


معانی اسماء واشتقاق آنها 


۱ - عبد اللہ بن سنان می‌گوید: از امام صادق ي تفسبر «بسم الله الرحمن 
الرحیم» را پرسیدم» فرمود: باه -بهاه وروشنی خداست و سین -سنای و 
درخشش خداست و میم -مجد و بزركق ات بعضی روایت کرده‌اند 
که ميم ملک و سلطنت خداست. بدا رده چیزی است وبخشاینده 
به همه خلق ومهربان به همه به وپژه مزمنان, 


۲ -از ہشام بن حکم روایت شده که از امام صادق پټ در باره اسماء خدا و 
اشتفاق آنها پرسید: الله از جه مشتق است و اصلش جه بوده است ؟ 
پاسخ داد: ای هشام الله از اله (پرستش شده) گرفته شده و پرستش 
شده شایسته پرستش است ونام غير صاحب نام است کسی که نام را بدون 
صاحب پرسند محققا کافر است وچیزی را نپرستیده؛ هر کس نام 
وصاحب را با هم پرستد محققا مشرک است ودونا را پرستیده وهر کس 
احب نام را تنها بپرستد» این خدا پسرستی است» ای هشام 
خوب فهمیدی ؟ 
ہشام ۔ آقا بيشتر برایم توضیح دهید. 


۳۳۳ 





ا 





۳۳ 
















اصول کافی /ج ۱ 


رای - کان لزنم نا -وَلَكِنٌ 
الأشء - وکا غیت با مشام ابر انم 


ب نم تلوس وار 





کتاب توحید ۳۱ 


امام خدا نود ونه اسم دارد» اگر نام همان صاحب نام بود در زیر هر 
اسمی معبودی بود ولی خدا یک حقیقتی است که همه اين اسماء دلیل بر 
آنند وهمه غير آنند» ای هشام نان اسم خوردنی است» آب اسم 
نوشیدنی» جامه اسم پوشیدنیء آتش اسم سوزاننده 
ای هشام خوب فهمیدی که بتوانی نقل کنی و مبارزه کنی وبا دشمنان 
ماکه با خدا دیگری را به شريكك و همراهكرفتهاند در بحث پیروز شوی؟ 
هشام آری. 





امام -ای هشام؛ خدا تو را دان سود بخشد وپایدار دارد. 
هشام گوید: به خدا از آن روز تاکنون کسی در بحث توحيد بر من 
پیروز نشده ودرمانده‌ام نساخته است. 


۳ از موسی بن جعفر زد از معنی ال تال )شد فرمود: خدا بر هرچیز 
كوجكك وبزرگ مسلط است. 


۴ عباس بن هلال می‌گوید: از امام رضا يِذ از قول خدا: «الله نور السموات 
والارض: را پرسیدم» فرمود: یعنی خدا هادی اهل آسمانها و زمین است. 
و در روایت برف ىكفته:هدايت شده‌هرکس راکه در آسمانها و زمين است. 


۵-ابن ابی یعفور می‌گوید: از امام صادق بيذ از قول خدای عزوجل: :او اول 
و آخر است» پرسیدم و گفتم: اما معنى اول را می دائیم و اماکلمه آخر را 
شما برایمان معنى کنیدہ فرمود: مطلب این است که هر چیزی جز خدا 
نابود می شود و دگرگون گردد یا نابود و دگرگونی از خارج به او راہ بيدا 
می‌کند پا رنگ به رنگ شود يا ست و وصف خود را عوض کند 













مولع الزن و 


اک ن کچ بن انتا 





یل و يوباي بت 
من خال إلى حَالٍ الق کل من 


کتاب توحيد Pr‏ 


و یا از زيادى به کمی و با ازكمى به زیادی گراید تنها اوست که هميشه به 
یک حالت بوده وخواهد بود اوست اول پیش از هر جيزء و آخر برای 
هميشه؛ اوصاف ونمایشات او مختلف نگردد چنانکه بر غیر او وارد شود 
مثلا انسان یک بار خاک باشد و یک بار گوشت و خون و یک بار 
استخوان پوسیدہ و نرم شده مانند خرمای نارس یک بار کرف است و 
یک بار غوره (مراحل خرماى نارس) ویک بار رطب شيرين و تر و یک 
بار خرمای 








۶-میمون البان می‌گوید: من از امام صادق ی در جواب سئوال از معنی اول 
و آخر شنیدم که فرمود؛ اول یعنی آغازی که بيش از او آغازی نبوده 
ونخستی بر او پیشی نگرفته و آخری استت, که نهایت ندارد چنانکه از این 
کلمه در وصف مخلوقین تعقل ثلوديوقق/ و/قديم است و اول است و 
آخره هميشه بوده و هميشه خواهد کوک اڑا آغازی است و نه پایانی» 
پدید آمدن بر او وارد نشود و رل نگردد آفریننده هر 


چیزی است. 


۷-ابو هاشم جعفری می‌گوید: من خدمت امام جواد یئ بودم» مردی از او 

پرسید: به من بگو که پروردگار تبارک وتعالی اسماء وصفاتی که در 
قرآنش دارد همان خود او هستند؟ 

امام فرمود: اين سخن دو وجه دارد: اگر مقصود تو که اينها خود 

او هستند این است که خدا با تکثر وتعدد این اسماء و صفات 


متکثر و متعدد شود خدا از این برتر است 





۳۴ اصول کافی /ج ۱ 






1 یدنه و هی ذکُره وان الم وکر الکو بل کر وال 


ی فان 7 









تع 


۹س 


أف الصُورَة و الجاء- و التفطيح ول یال 
لعا پروی 










یا یر لابق علب تارك السار 


و 2سخص اذ ضر ذلك- و نف بجع كنظ 


کتاب توحید ۳۵ 


واگر تومی‌گوئی این اسماء و صفات اوهميشهبودهانداين هم دو معنی دارد: 
اگر مقصودت این است که هميشه در علم او بودند و هميشه سزاوار 
آنها بوده؛ بايد آری؛ 

و اگر می‌خواهی بگوئی تصوير و الفبای حروف مفرده آنها هميشه 
وجود داشته؛ بايد گفت: پناه بر خدا که چیزی در ازل با خدا بوده است» 
بلکه خدا بود وخلقی نبود وسپس آنها را خلق کرد واسماء وصفات خود 
را وسیله ميان خود وخلق خود سا مخت تا بوسیله آنها به درگاه وى زاری 
کنند واو را بير ستند و اینها ذ کر او باشنده خدا بود و ذكرى نبود و آنچه به 
وسیله اين ذکرها از او ياد می‌شود همان خدای قدیم است که هميشه 
بوده» واسماء و صفات مخلوقند با معانی که مبدأ آنهاست و مقصود از 
همه آن» خدائی است که اختلاف و سازش او را سزاوار نباشد پس خدا 
پیوستگی و بیشی و کمی موصوف نشود بلكه او به ذات خود قدیم 
است چرا که آنچه جز خدای واجثك اس کیجزیه‌پذیر است و خدا 











واحدی است که نه تجزیه‌پذیر است او نه تصو کم و بيش در او راہ دارد 
و هرجه که کم و بيش و یا قبول قلبتر و کثرت,در او رام بابد مخلوقی است 
که دلالت پر الق خویش دارد. 

و 
درمانده نکند و با اين كلمه عجز را از او نفى كردى وعجز را از او جدا 
ساختی و همچنین قول تو " خدا عالم است " همانا با این کلمه جهل را از 
او نفى کردی و جهل را جدا نمودی و چون خدا همه چیز را نابود کند 
صورت تلفظ ومفردات حروف را هم نابود کند وهميشه باشد آنکس که 
علم او دائمی است. 

آن مرد عرض کرد: (ا ثر الفاظ نابود شود) بس چگونه پروردگار خود 
را شنوا نامیم؟ فرمود: برای آنکه آنچه با گوشها درک شود بر او نهان 
نیست و ما او را موصوف به شنیدن معقول و معمول د رگوش سر ندائیم 
و او را بينا می‌نامیم بخاطر آنکه آنچه با چشم دیده می شود مانند رنگ 





گفتار تو که:" خدا قادر است " خبر از آن است که چیزی او را 

















وس سس 


مهي 





يريد 


رسب سم 





اصول کافی /ج ۱ 


۱ 
۱ 
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سوا کچ 


ہت 





د الل كي -ققال له کر من ی 
تن ال هو ل 





کتاب توحید ۳۷ 


و شخص و غير از اینها بر او بوشيده نيست ولی و او را به دیدی که از 
به هم زدن چشم است موصوف ندانیم وهمچنان او را لطيف خوانيم از 
اين نظ رکه به هر لطیفی دانا است تا برسد به پشه وریزتر از آن وبه جای 
نشو ونمای آن وشعور زندگی وشهوت به ماده توجه به نسل خحودشان 
وسوار شدن آنها به همدیگر ونقل كردن آنها خوراکی ونوشیدنی برای 
بچه‌ها يشان در کوه وبیابان ورودخانه‌ها ودشتهای دور دست» از اینجا 
که آفریننده آنها هم لطيف است. وباريكك بین؛ وکیفیت ندارد؛ 
همانا کیفیت از آن مخلوق است که چگونگی دارد. وهمچنان پروردگار 
خود را توانا نامیم نه بخاطر توانائی در مشت کوبی که ميان مخلوق 
معروف است 

واگر توانائى او همان باشد تشبیه به منخلوق می شود واحتمال فزونی 
دارد و آنچه احتمال فزونی دارد امال امک در او هست وهر جه 





ناقص وکاست باشد قدیم نباشد وهر چهقدانع"نباشد عاجز است. 
پس برای پروردگار ماتبارکث کیال غانند. اس ونه ضد ونه همتا و 





و نه نهايت ونه دید به چشم» بر دلها تحریم شده است که او را 
تشبیه کنند و نیز بر خاطره‌ها که محدودش کنند وبر اندیشه‌ها که پدید 
آمده‌اش دانند 

مخلوقش ونشانه‌های آفریدگانش بالا وبر کنار است و از آن 
پر رو امت 





اواز 


۸-مردی حضور امام صادق یی عرض کرد: الله اکبر» (خدا بزرگتر است) 
امام فرمود: خدا از جه بزرگتر است؟ آن مرد گفت: از همه چیزه امام 
فرمود؛ او را محدود کردی» آن مرد گفت: بس جه بگویم؟ فرمود: بكو 


خدا بزرككتر از آن است که وصف شود. 





۳۳ 





ROR E 






۳۸ اصول کانی /ج ۱ 


حب 


۳ 





- ما مغن الواحد ال - ما لسن عَلَيْهِ بالواحدانيّه كقوله 


تعالی: دولئن سألتہم من خلقهم ليقولنٌ الله». 


کتاب توحید ۳۹ 


۹ جميع بن عمیر می‌گوید: امام صادق رن از من پرسید: معنی اللہ 
اکبر چیست؟ 
گفتم: الله اکبر من کل شیء» (خدا بزرگتر از هرچیزی است فرمود: 
مگر آنجا چیزی بوده که خدا بزرگتر از او باشد گفتم او چیست؟ 
فرمود: خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. 


seu 

٠‏ ہشام بن حكم میگوید: از امام صادق یئ پرسیدم: معنی سبحان الله 

جيست؟ فرمود: ننگ داشتن خداوند (يعنى بر كنار كردن او از هر 
نقص و عیب) 


واه و 
۱ - مشام جوالیقی می‌گوید: از امام صتاوق رد از قول خدای عزوجل: 
سبحان الله " پرسیدم جه معنی دارد؟ 





فرمود: (یعنی تنزیه خداوند از هر نقص و عیبی) 


030 
۲ - ابو هاشم جعفری می‌گوید: از امام جواد ی برسيدم معنى خدا 
یکتاست چیست؟ 
فرمود: اتفاق همه زبانها بر یگانگی او چنانچه خودش فرماید: ١و‏ اگر 
از آنها پپرسی جه کسی آنها را آفریده؟ 
بەیقین خواهند گفت: خداونده. 









مجع 


سس 


اصول کافی /ج ۱ 


باب الآخر و هو من الباب الاول. 


لوق و و این اش له این 
ود جص مر 
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1 
۲ 
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کتاب توحید 1 


١‏ ۔ فتح بن يزيد جرجانى می‌گوید: از امام کاظم بډ شنيدم که می فرمود: او 
است لطیف و خبير» شنوا و بینا بکتا و بی نیاز نزاده است و زائيده نشده 
واحدی همتاى او نیست: 

اگر چنان باشد که مشبهه می‌گویند خالق از مخلوق شناخته نگرده ونه 
آفریننده از آفریده شده ولی اوست آفرینندہہ ميان او و کسی که جسم و 
صورتش داده و ایجادش کرده فرق است پدید آورده است از خود زیرا 





ی شبیه او نیست و او هم به چیزی شبیه نیست» 
ری قربانت كردم ولی فرمودی او یکتا و بی نیاز است و 
چیزی مانند او نیست. خدا یکی است و انسان هم یکی؛ مگر (یکتائی او 
شبیه به یکتائی انسان نیست). ۱ 

فرمود: ای فتح محال گفتی» خدا تور “برجا بدارد مورد تشبیه 
معانی است. در صرف نام و اسم همه هستند و دلالت بر مسمی 
بیان» اگر جه گویند یک انسان ولی گزارش دهند که یک تن 
نیست و خود یک تن انان هم از نظر معنا یکی نیست 
زیرا هم اعضاء مختلفه دارد و هم رنگهای مختلف بر تن دارد. 

آنکه چند رنكك دارد که یکی نیست: اجزائش قابل تقسیم است يكك 
نواخت نیست» خونش بجز گوشت اوست وگوشتش بجز خون او است» 
پی او بجز رگهای اوست و مويش بجز بشره و پوست اوست. سیاهی او 
سفیدی اوست و چنین است مخلوقات دیگر؛ 

انسان در اسم یکی است و در معنى یکی نيست و خدای جل جلاله 














دارند به 






است و دو 










مج ا 











a‏ ہے 0ھ بس 





کتاب توحید ۳۳ 


یگانه است و جز او یکتائی وجود ندارد در او اختلاف و تفاوت در 
جهت زيادي و کمی نيست ولی انسان مصنوع و مخلوق و مركب از 
اجزاه مختلفه و عناصر پراکنده است جز اينكه اینها در حال جمع اجزاء 
یک چیز مركب تشکیل دادند. عرض کردم: قربانت؛ كردم كه مرا آسوده 
ورهائی بخشیدی اينكه فرمودی خدا لطبف و خبير است برای من تفسیر 
کن چنانچه واحد را تفسیر کردی زیرا من می‌دانم که لطف او بر حلاف 
لطف خلق است برای امتیاز جز اینکه می‌خواهم آن را برای من شرح 
بدهی؛ فرمود: ای فتح» ما گفتیم لطیف است برای آنکه لطیف آفریده و 
علم به آن دارد نمی‌بینی خدایت توفیق دهد و تو را ثابت بدارد صنع او 
درگیاه لطيف و غير لطيف ودر آفرینش لطیف از جاندارن خرد و پشه و 
کوچکتر از آن و آنچه از آنها هم رر انعر نا آن‌جاکه به چشم نیایند 
و از بس ریزند ماده از نر و نوزادءااز يبر آنها علوم نشود. 

چون این حیوانات خرد را یی کهبا,لطافت,بنبود رهبری شوند به 
جهیدن بر هم و گریز از مرگ و جمیع مصالح خودہ و از آن جاندارانی 
که در گردابھای دریا و در پوست درختان در بيابانها و دشتهایند وبا هم 
سخن گوبند و به بچه‌های خود چیزی بفهمانند و غذا برای آنها ببرنده 
پس از این» موضوع رنگ آمیزی آنهاست» سر 
واينها از بس ریزند به چشم ما دیده نشوند و به دست نيایند. 

از ملاحظه اینها دانستیم که آفرينندة اين خلق لطیف است و لطافت 
نموده در آفریدن آنچه را که نام بردیم به چاره جوئی و ابزار و آلات» و 
باز متوجه می‌شویم که هر کس چیزی بسازد از ماده‌ای بسازد ولی خدای 
آفریننده و لطیف خلقت و صنعتش از ماده‌ای نبوده است. 





رد و سفید با سرخ» 








سورد ده 


اے۔ 





یمد 






کتاب توحید ۳۵ 


٢‏ ۔امام رضا یږ به یکی از ياران خود فرمود: بدان (محدایت خير آموزد) که به 
راستی خدای تبارک وتعالی قدیم است وواجب الوجود وقدیم بودنش 
همان صفتی است که رهنمای خردمند است بر أينكه نه چیزی پیش از او 
بوده ونه چیزی با او در دوام هستی شريكك است» به اعتراف عموم مردم 
خردمند» برای ما روشن است که پیش از خدا چیزی نبوده وبه همراه او 
هم در بقاء وابدیت چیزی نخواهد بود وگفتار کسی که می‌گوید: بيش از 
او یا همراه او چیزی است باطل است برای آنکه اگر چیزی در بقاء با خدا 
همراه باشل خدا خالق او نخواهد بود زیرا او هميشه با خدا بوده پس 
چگونه خدا خالق چیزی است که هميشه با او بوده واگر چیزی پیش از 
خدا باشد بايد مدا آن چیز باشد نه اين و آن مبدأ نخست شاپ 
است که خالق آن مبدأ باشد. (خالق دوم باشد) 

سپس خدا خود را به او صافی ستو ہآ تِكه چون مخلوق را آفرید 
ايشان را به پرستش خواند واز آنانا دن كرد كه او را به آن نامها 
بخوا : سمیع» بصیں قادں قائ ناطق ظاهز باطن؛ لطيف» خبیره قوی» 
عزیز حکیم عليم وآنچه بدا نايد مان کب کننده اين اسماء 
الهی را ملاحظه كردند و از ما شنيده ب :که 
جيزى مثل او نباشد وھیچ مخلوقی به وضع او نيستء گفتند: 
که ۔در حالی که معتقدید خدا مثل و شبيه ندارد ‏ بس چگونه شما خود 
| در اسماء حسنى با او شریک ساختيد وهمان نامها را برای خود 
يذ » و این خود دلیل است که شما در همه حالات يا در بعضی از 
حالات مثل خدا هستيد. زيرا اسماه خوب خدا را براي خود جمع كرديد. 
در باسخ آنها بايد كفت: خداى تبارك و تعالى بندگان خود را به 
اسمائى از اسماء خويش با اختلاف مكانى ملزم نموده است چنانکه یک 
اسم دو معنی مختلف را دارد دليل این: گفته خود مردم است که در ميان 
آنها رانج و صحیح است و به همان زبان معمولی؛ خدا مخلوق به همان 
سختان مخاطب قرار داده وبه آن صورت که می‌فهمند سخن گفته است 
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کتاب توحید 5 


تا در آنچه از حق الهی ضايع کنند برای آنها حجت تمام باشد بسا به 
یک مردی می‌گویند: سكك» خر كاوء تلخه؛ شیر؛ این به اعتبار اختلاف 
حالات اوستء اين الفاظ در اینجا به معانی اصلی خود اطلاق نشده؛ زيرا 
انسان نه شير است نه سگك: خدا تو را رحمت کند این را خوب بفهم 
همانا خداوند عالم نامیده می شود بخاطر علم حادثی نیست که چیزها را 
به آن داند و بر نگهداری کار آینده‌اش و انديشه و تفکر در آنچه بیافریند 
وتباه كند آنچه را از مخلوقش که نابود کرده کمک بجوید که اگر دانش 
نزدش حاضر نبود واز او پنهان شده بود نادان وناتوان شمرده می‌شد. 

چنانچه ما ملاحظه می‌کنیم که دانشمندان بشر را داناكو يند برای علمی 
كه در آنها يديد آمده زيرا پیش از آن نادان بودند و بسا همان علم را از 
دست بدهند و به حال جهل برگردند و چینارا دانشمند گویند به این معنی 
که چیزی بر او پنهان نیست اسم فالمپی اي ومخلوق هر دو اطلاق 
شود ولی در خالق معنابی دارد و در موق تقتای دیگری و معنای آنها 
یعنی مصداق خارجی آنها از هلب تن دانستی» پروردگار ما 
را شنوا نامیده می‌شود نه به اين معنی که سوراخ گوشی دارد که با آن 
آواز بشنود و از آن نبیند چنانچه سوراخ كوش ما که با آن بشنویم ولی 
نتوانيم با آن ببینیم ولی اين شنوانی حقء گزارش از اين است که آوازها 





از خدا نهان نیست و به وضع شنوائی که ما بدان نامبرده شویم نیست» ما با 
خدا در اسم ن همراه شدیم ولی معنی و مصداق آن از هم جداست 
و همچنین است دیدن در خدا که به واسطه سوراخ چشم نیست چنانچه 
ما از سوراخ چشم ببينيم واز آن بهره دیگر نبریم ولی خدا بیناست و به 
هر جه بتوان نگاه کرد نادان نیست پس در اسم بينائى با ماست ولی در 
مصداق از هم جدا هستیم. 

خدا قائم است نه به این معلی که راست ایستاده و بر ساق پا استوار 
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کتاب توحید ۳۹ 


گشته همانند چیزهای دیگر که می‌ایستند بلکه معنی آن این است که نخدا 
حافظ و نگهدار است چنانچه گوبند: فائم به امر ما فلان مرد است وخدا 
قائم بر هر نفسی است نسبت بدانچه کرده است و نیز قائم در زبان مردم؛ 
بمعنی باقی و سرپرستی است چنانچه به مردی گونی: قيام كن د ركار بنى 
فلان یعنی آنها را سرپرستی کن ولی قائم در وجود ما کسی است که سرپا 
بایسنده پس در اسم شريكك او شدیم ولی در معنی شریک او نگشتیم. 

لطیف در خدا به معنی کمی یا نازکی یا خردی نیست ولی به معنی 
نفوذ در اشياء است یعنی باریک بینی واز جهت امتناغ از دیده شدن؛ 
مثل اينكه بگوئی (لطف عنی هذا الامر و لطف فلان فی مذهبه) معنی آن 
این است كه به تو خبر می‌دهد که عقل از درک آن کار با عقيده آن 
شخص درمانده است وآن را درک نکزڈ»رو آن موضوع عمیق است و 
باریک و وهم آن را در نیابد» و لطیفی:بود مجداوند به این خاطر است 
که به حد و وصف درك نشود و لتافت "تا بمعنى خردی و کمی است 
بس در اسم شريكك او شدیم ویر فى متكتلق. 

خبیر آن کس است که چیزی از او پنهان نیست واز او فوت نشود: 
خبیر بودن خدا از نظر عبرت وآزمایش اشیاہ نیست که هنكام تجربه و 
آزمایش دانسته باشد و اگر آنها نبود نمی‌دانست کسی که چنین باشد در 
ذات خود جاهل است ولی نخدا هميشه بدانچه می آفریند آگاه بوده و 
خبره در ميان مردم کسی است که به بررسی جهل شاگردان می‌پردازد در 
اینصورت در اینجا در اسم همراه هستیم و در معنی جدا. در اسم شريكك 
او شدیم و در معنی جدای از او. (ظاهر) که صفت خدا است باین معنی 
نیست که خدا بردوش خلق بالا رفته و بر آن نشسته و مهار کشیده و بر 
کنگرہ آن برآمده بلکه به اين معنی است که بر آنها مسلط و 
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کتاب توحید ۳۳ 


غلبه و قدرت دارد چنانچه مردی می‌گوید: بر دشمنان خود ظهور 
کردم و خدا مرا به دشمنانم ظهور داد او از پیروزی و غلبه خبر می‌دهد 
همچنین است ظهور خداوند به اشیاء به همین معنی است و معنی 
دیگرش اينكه آشکار است برای هر که او را خواهد و او را جوید و نهان 
يست از جویندہ خود و اوست مدبر هر جه آفریده» کدام آشکاری از 
خدای تبارك و تعالی روشن‌تر و آشکارتر است؛ زیرا هر سو رو کنی 
مخلوقی از او در پیش تواست و در خودت آثار او به اندازه کفایت 
هست؛ و ظاهرا آنچه که به ما گفته شود معنی بارز و معلوم و مشخص 
دارد؛ در اسم با هم هستیم و در معنی از هم جدا. و اینکه بخدا " باطن ” 
گویند باین معنی نیست که درون اشياه است ولی باين معناست که درون 
نچه کسی گوید: 
(ابطنته) یعنی او را بررسی کردم واز راز درونش آگاه شدم و" باطن " در 
وصف ما: کسی است که در چیزی نهان و تور است» در اسم با همیم و 
در معنی از هم جدائيم. قاهر - در وطمَ ےك آین معنی را ندارد که در 
کار خود چاره جونی و رنج بری وتقش کشیومدارا ونیرنگ به کار 
بندی چنانچه مردم یکدیگر را با ین وال مفهوی مى سازند وآنکه 
مقهور شده با استفاده از اين وسائل باز قاهر می شود وقاهر به مقهوری بر 
می‌گردد ولی معنی قاهر درباره خداء این است که هر آنچه را که آفریده 
است در برابر او که آفریننده است خوار وزبون است ویک چشم بهم 
زدن یارای جلوگیری از تقدیرات الهی خود را نسبت به خويش ندارد 
زیرا خداوند به محض اينكه گوید: باش» او موجود می‌شود وهمچنین 
هستند همه اسماء الهيه اگر جه ما متعرض شرح وتفسیر همه آنها نشدیم 
ولی تأمل در آنچه برای توكفتيم نسبت به فهم همه کافی استء خدا يار 
تو و يار ما باد در توفیق و ارشاد. 











تأو یل صفت «صمد» 
١‏ داود بن قاسم جعفرى میگوید: به امام جواد ين عرض كردم: قربانت» 
دم معنى صمد چیست؟ فرمود: آقائى كه براى هر کم وزيادى به او 
پناه ببرند 
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کتاب توحید ۳۳ 


۲ -جابرین يزيد جعفی می‌گوید: از امام باقر ی از حقيقت توحید پرسیدم» 


راستی خدائی که اسمانش مبارک است و با آنها خوانده شود 





فرمود: 
علو ذاتش برتر است؛ 

يكانه است در یگانگی وتنهائی او را یگانه شناسند» اين توحید را 
ميان خلقش ساخحت 

پس اوست یگانه وصمد وقدوس» هر چیز او را بپرسند و هر چیز 
مند به اوست ودانش او به همه چیز فراگیر است. 
معنی درست صمد همین است نه آنچه مشبهه گفتند که: (خدا جسمی 








ميان پر است) زيرا اين توصيف منحصر به جسم است و خدای جل ذ کره 
از آن برتر است» او بزرگتر و والاتراست از اينكه اوهام به توصیفش رسد 
پا حقيقت عظمتش درک شود. 

و اگر معنی صمد در وصف خد اش توا و لتو پر باشد مخالف گفتار 
خدای عز و جل است که فرمود: چیزی انف او نيست تو پری از صفات 
اجسام است که ميان پرند و جوک نَا نگ و آهن و اجسام 
ميان پر و بي‌جوف دیگر و خلع مقام خداوند از این صفتءكه او بسیار 
بلند مقام است 








و اما آنچه در اخبار آمده است به اين مضمون بايد گفت: يس امام 
اعلم است به آنچه مورد گفتگو است۔ 
اجع به معنى كلمه صمد دو دسته روايات رسیدہ است: 
در مایت نیس ی بش رای کال خداوند ونياز همه 


مخلوقات به اوست 

۲ - روایاتی که صمد رأ به معنى تو پر و عدم وجود خلاء در آن می 
از آن داناتر و به گفته خود واردتر است و اینکه فرموده است صملہ أن 
است معنی درستی است و موافق گفته خدای عز وجل است که: هيج چیزی مانند او 
نیست ودر لفت هم (مصمود) بمعنی مقصود است. 

















کہ 





سس وید 








۳۴ اصول کافی /ج ۱ 





وَبِالجَئِرَ وَالْقْضْوَ ی( ضعتواتا 


و ہے 
ارو ی 





عم الشداند. 


کتاب توحید ro‏ 


E E 
و بالخترالمْصوی!4) صَمَدُ يوون قفا راسها تال‎ 
ET ور عا بت سس‎ 
که قصد آن نمابند وبه سويش روند و او را سنگیاران کنند «صمدواه به‎ 
معنی «قصدواه است یعنی قصد کنند و به جانب آن روند و آثرا با سنگھا‎ 
بزنند يعنى سنگهای ریز که آنها را جمار نامند.‎ 

یکی از شاعران جاهلیت گفته است: 

تَا کت آغیب أن بَا ظایراً ‏ لله في آفناف که بطي 
یعنی: من گمان ندارم که كه برای خدا در اطراف مکه خانه آشکاری 
برایش باشد که به او توجه کنند. بصمد یعنی بقصد. «ابن زبرقان» هم گفته 








است:وهراس آوری‌نیست جز سید صمد(عََ4 راصفت سید آورده است). 
شذاد بن معاویه درباره خُذیفة ن بذار کسان 
عَسلوثہ بجتام ثم قلت آسه.. خدها خذیف فانت الْسَيدُالصَمَدُ 

شمشیری بر سر او زدم وبه او گفتم:آی یف بگی رکه ٹو سید صمدى. و 
مانند اين استعمال برای لفظ صمد به معني مقصود بسیار است و خدای 
عزوجل همان سیدی است که همه خلق از جن و انس به او نیازمندند و 
در موقع حاجات خود و هنكام سختی به او پناه می‌برند و از او اميد 
فراوان و دوام نعمت دارند تا سختی‌ها را از آنان برطرف کند. ۳۲۵ 
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في السَّاجِدِينَ. 


کتاب توحید ۳۷ 


باب حرکت و انتقال 


١‏ ايعقوب بن جعفر جعفری» می‌گوید در محضر موسی بن جعفر گفته 
شد مردمی معتقدئد خدای تبارک وتعالی به آسمان اول فرود می آید: 
خدا فرود نمی‌آید ونبازی هم ندارد که فرود آید ودیدگاه خدا از نظر 
دوری وتزدیکی در مکان؛ یکی است؛ 

هیچ نزدیکی از او دور نیست و هیچ دوری به او نزدیکک نیست ونیاز 
ری ندارد بلکه نیاز همه موجودات به اوست صاحب بخشش است 





شايسته پرستش جز او نیست که عزیز و حکیم است» 

اما آنان که می‌گویند: خدای عزوجل لی شود همانا اين گفته از 
کسانی است که خدا را به كمى وفزاون یسب مُی‌دهند. هر متحرکی به 
دیگری نیاز دارد که او را حرکت:دهد یا په وسيله او حرکت كند, هر که به 
خدا گمان‌های بد دارد هلاک است»؛ 

درباره توصیف حق از اينكه او را به حدی محدود کنید بر حذر باشید 
وكم و زیادی یا تحريكك وتحرکک یا زوال يا فرود شدن يا به پا خاستن یا 
نشستن برايش تصورکنید؛ زیرا خدا والا و بالا است از صفت واصفان و 
توهم متوهمان» 

توکل کن بر عزیز و مهربانی که تو را می‌بیند گاهی که برخیزی و هم 
موقع جابجا شدن تو را در ميان سجده کنندگان می‌بیند. 
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کتاب توحید ۳۳۹ 


۲-امام كاظم رز فرمود: من كه می‌گویم: خدا قائم است به اين معنی نیست 
که او را از قرارگاهش جدا تصور كنم و به مکانش محدود سازم که در 
آن باشد واو را وصف نكنم که با ارکان واعضائی جنبش کرده است واو 
را به گشودن لب متصف ندانم ولی چنان گویم که خدای تبارک وتعالی 
خودش فرموده است «باش پس می‌باشد (یس/۸۲)؛ به محض خواستش+ 
بی تردید در دل؛ او صمد است و تنها است» نياز به شریکی ندارد که 
چیزی از ملکش به ياد او آورد دری از دانش بر روى او بگشاید, 
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۳-«عیسی بن يونس» می‌گوید: ابن ابی الق وتا در بعضی از مباحثات خود 

با امام صادق د عرض کرد شما ام گا را برادی ویناپیدانی حوالهاش 
دادی, فرمود: وای بر تو جكونه:غائيي و نادیده باشد کسی که همراه خلق 
خود شاهد وگواه است واز رگ كردن به آنهاً نزدیک‌تر است؟ 

سخن آنها را می‌شنود و آنها را مي‌بیند وراز آنها را می‌داند. | 
العوجاء گفت: آيا او در هر کجا هست؟ 

وقتی در آسمان است چگونه در زمين است ووقتی در زمین است 
چطور در آسمان است؟ 

امام فرمود: تو وصف مخلوق را در نظر آوردی که چون از جائی 
ہرود جائی او را در بر گیرد و جائی از او تھی ماند و در اینجا که آمده 
نداند در آنجا که بوده جه ظاهر شدہہ اما خدای عظیم الشأن از هیچ 
مکانی خالی نشود وهيج مکانی او را در بر نگیرد وبه جائی از جای دیگر 


نزدیکتر نیست, 


2 


2 


سس سس رح 













۳۳۰ اصول کافی /ج ۱ 


إن جیتی فا تبث إلى أبي 





7 


الاحاطة و ارو لا یفرب عنه تقال در 





کتاب توحید ۳۳ 


۴ -«محمد بن عیسی؛ می‌گوید: به امام على نقى ب نوشتم سرورم خداوند مرا 
قربانت‌گرداند برای ما روایت کرده‌اند که خدا در جایگاہ معينى قرار دارد 
ونیمه آخر هر شب از آسمان فرود می آید و باز روايت شده که در شب 
عرفه پائین می آید و سپس به جای خود بر می‌گردد و یکی از پیروان شما 
در این باره گفته است: اگر خدا در جائى هست و در جائی نیست بناچار 
هوا به او برخورد کند واو را فراگیردہ زیرا هوا جسم رقیق و بخاری است 
و بر هر چیزی به اندازەاش مسلط می‌شود پس چگونه در اینحال؛ هوا به 
خدا احاطه می‌کند؟ حضرت در پاسخ فرمود: این را خودش می‌داند و 
اوست که بهتر اندازه می‌گیرد؛ بدان که وقتی خدا در آسمان اول است در 





عين حال هم بر عرش است و هم همه جيز در برابر خدا یکی است و نیز 
از نظر علم و قدرت و تسلط و احاطه اوه همه چیز یکسان است. 


توضیح: در این حدیت سانل دو سنال گرد كد/امام به هیچکدام پاسخ نداده 
است. یکی أن كه هوا چگونه به خدا إجاطه می گلا و دیگر أبن که آیا خدا از عرض به 
آسمان اول پایین می آید؟ دو سئوال ار گاید به این علت بوده که 
بحث از مکان و هوا یک بحث علمی و فلسفی است و در خور فهم سائل نبوده است و 
در پاسخ از سئوال دوم شاید بخاطر تفيه بوده که امام نخواسته پاسخ مکتوب به دست 
دشمن بيفتد و بهانه‌ای برای کارهای او شود. این است که امام بطور کنایه جواب داده 
که برای خدا مکانی نیست و در همه جا هست و عرش و آسمان برأيش فرقی ندارد. 


در تفسیر قول خداوند: «هر راز گونی که ميان سه نفر باشد خدا 
چهارمین آنهاست». 
۵۔امام صادق يِف در تفسیر این آيه درا زكوئى ميان سه کس نباشد جز اینکه 
خدا چهارمین آنها است ونه ميان بنج نفر جز اينكه خدا ششمین آنها 
باشده (مجادله فرمود: خدا یگانه است؛ بکتا حقيقت و جدا از خلق 
خود خویش را چنین معرفی کرده واو به هر جيز مسلط است یعنی زیر 
نظر داشتن و فراگسرفتن تسوانائی؛ هموزن ذره‌ای در آسمانها و 














0 


۳۳۲ اصول کافی اج ۱ 
الْأرْضٍ - و لضف ین لك و لد حاطة الیل بالات 
أن الأمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ- تخویها حُدُودَ أربَعَة قوذ کال بالات 
آزمها الحوایه. 


تعالی الرحمن على العزش استوی. 





۳ 
لت ۔ 





مُوسَى 
و 


لع 






کتاب توحد. mr‏ 


زمین از علم او برکنار نیست و نه ریزتر از آن ونه بزرگتر از آن؛ از نظر 
احاطه و علم نه از نظر حقیقت و ذات حق» زیرا اماکن در ذات خود 
محدود اند چهار حد (راست جب -جلو -عقب) واگر خدا با لذات آنها 
را در خود داشته باشد بایست محدود گردد ودر ب رگرفته شود. 


راجع به قول خداوند: رحمان بر عرش استواست * 


een 

۶ امام صادق یز از قول خدای عزوجل که: رحمان بر عرش استواست 

. سئوال شد؟ فرمود: خدا بر هر چیزی استوار و مسلط است و چیزی از 
جيز دیگر به او نزدیک تر یست. 


۰+ 

۷۔ محمد بن ماود میگوید: از امام صادق آز قول خدای عزوجل رحمان 

برعرش استوا دارد سئوال شد حضرت فرمو3: نسبت به هر چیز؛ برابر 
است چیزی به او نزدیکک‌تر از جيز دیگر نیست. 


eso 
عبد الرحمن بن حجاج می‌گوید: از امام صادق‎ ۸ 
خدایتعالی که رحمن بر عرش استواست سئوال شد» فرمود: برابر است در‎ 

وچیزی به او نزدیکتر از چیزی نیست» دوری از وى دور نیست 





راجع به گفته 





نيست» برابر است نسبت به هر جيز. 





ممع 









۱ اصول کافی /ج‎ rr 





في شیم فقد ج وَمَنْ زعم انه عسلى شي 
قد جع مول في قوله تَعَالَ و هو الذي ف اس 


مم تلان ممعي 





و اثاہەے ا 
وق الأزضِ له 








قال بو شاکر الب 
ان و هُوَالّذِي في | 


سے ےا 


رجف بقل لماك الک 
و -قَإنه یل فلان - قف کَذَِكَ الله رین اه 
البخار إِلَهُوَ في الققار لَه و نيک 






کتاب توحید ۳۳۵ 


٩‏ ابو بصير می‌گوید» امام صادقِ فرمود: هر کس معتقد شود که خدا از 
چیزی است يا در چیزی است يا بر چیزی است محققا کافر است؛ ابو 
بصیر می‌گوید: عرض کردم: آنرا برایم توضیح دهید؛ فرمود: سقصودم 
این است که چیزی او را در درون خود داشته باشد یا او را نگهدارد یا 
آنکه از چیزی پیش از خود بوجود آمده باشد. در روایت دیگر است که: 
هرکس گمان برد که خدا از چیزی بوده است» او را يديد آمده قرار داد 
و هر کس گمان برد در چیزی است او را در حصار قرار داده و هر کس 
گمان برد بر چیزی است او را قابل محل ساخته است» خدای تعالی 
فرماید: آن خدایی است که هم در آسمان و هم در زمين وجود دارد. 








۰ -هشام بن حکم می‌گوید: ابو شاکر دیصانی گفت: در قرآن آیه‌ای است 
که گفتار ما را می‌رسانده گفتم: کدام یه گفت او است که در آسمان 
معبود ودر زمین معبود است هشام مود چون من خوب نفهمیدم 
چگونه جوابش بدهم به امام صادق1 گزآزش دادم فرمود: این سخن 
زندیق زشت سرشتی است» وق رت اوبگلو: نام تو در کوفه 
چیست؟ می‌گوید» فلان؛ باز بگو: نامت در بصره چیست؟ می‌گوید: همان 
نام ودر جوابش بگو:خدای ما در آسمان معبود است و در زمين معبود و 
در دریاها معبود است و در بیابانها معبود است و در همه جا معبود است 

: به کوفه برگشتم نزد ابو شاكر دیصانی و جواب را به او 





توضيح: ابوشاكر که مردی مشرک بوده و قائل به دوگانگی خداوند بوده خواسته 
که بر اساس قاعده ادب عربی به ايه اشکال کند که این أيه دوگانگی خدا را مي‌رساند 
به این صورت که اگر آیه هدفش وحدت در خدای زمین و آسمان بود می‌گفت: «او در 
آسمان و زمين خداست» نه آنکه بگوید «در آسمان خدا و در زمين خداست. در این 
صورت اگر لفظ در دو مورد تعدد می‌رساند نه وحدت. اما په او فهماند که 
کلمه «اله» اسمی است برای ذات و هیچگاه اسم با اختلاف مکانها اختلاف 
بيدا نمی‌کند همانطور که تو را در بصره أبوشاكر گویند و در کوفه آبوشاکر» 


















مج ورس ها 


RE‏ ربمم همم 





۳۶ اصول کافی /ج ۱ 


اب العزش و الْكْرْسِيٍ. 


pwr 


۷ 
۲ 
۱ 





کتاب توحيد mv‏ 


مصاحبه رئيس نصاری با امیر المؤمنين اڑا 
۱ - جائليق از على بی پرسیدا به من بكو که خداى عزوجل حامل عرش 
است یا عرش حامل او است ؟ 
حضرت پاسخ داد: خدای عزوجل حامل عرش وآسمانها وزمین و 
آنچه در آنهاست ودر ميان آنها ست واين گفتار خود خدای عزوجل 
است هبه راستی خدا است که آسمانها وزمین را نگه می‌دارد تا سقوط 
نک نند جز او هیچکس نگهدارشان نبست و او بردبار و آسرزنده 
است (فاط ر/1۴۱ 
س - بس بگو ایسنکه می‌فرمایلا دز وروز هشت نفر عرش 
پروردگارت را پردوش می دارند جم معنی دارد؟ با اینکە شما می‌فرمائید: 





او خودش حامل عرش و آسمانهانو.ژمین است. 

ج -به راستی خدای تعالی عرش را از چهار نور آفریده است: 

۱ نور سرخ که از آن سرخی» رنگ سرخ به خود گرفته است. 

۲-نور سب ز که از آن سبزی؛ رنكك سبز به خود گرفته است. 

۳-نور زرد که از آن زردی؛ رنگ زرد به خود گرفته است. 

۴-نور سپید که از آن سپیدی؛ رنگ سپید به خود گرفته است. 

و آن دانشی است که خدا به حاملان عرش عطا کرده است و آن 
نوری است از عظمت او بس خدا بخاطر عظمت و نورش دلهای مومنان 
را بینا کرده و به خاطر بزرگی و نورش نادانان با او دشمنی نموده و به 
همان خاطر تمام مخلوقات او که در آسمانها و زمین‌اند با اعمال مختلف 
و دینهای همانند به سويش وسیله جویند و خدا به وسیله نور و بزرگواری 





۳۳۸ 









ب 


7 





و هو العلل العم فا 
سد - یش من ال تب خان 
نی مَلکر تہ الذي را ال َصفیا4- وراه یل ود 
ققال- و گذلات شري إنراهِم - لکوت التماوٰاتِ وا 
وَلِتَكُونَ من لقن کیت ييل له اهرش لو با 


ریم رازن مغرفته. 























کتاب توحيد ۳۳۹ 


و نیروی خود آنها را حمل می‌کند واینها برای خود قدرت بر زيان و 
سود و مرگ و زندگی و برخواستن ا زگور را ندارند» هر چیزی از جهان 
در توان خدا هستی دارد و خدای تبارک و تعالی است که آنها را 
نگهداشته که از جا در نروند و اوست نگهدار هر جه آنها را فرا گرفته 
است و در آنهاست و همان خداست زندگی و روشنی هر چیز و بسيار 
مبرا و برتر است از آنچه به ناحق گویند. 

س به من خبر ده که خداى عزوجل درکجاست؟ 

ج او آنجا و اینجاست و بالا و پائین محيط بر ما وبا ماست و همان 
است معنای گفته او: آرازی ميان سه کس نیست جز آنه او چهارمین آنها 
است و نه میا بنج كس جز اینکه ششمین آنها است و نه کمتر از آن و نه 
بيشتر جز آنکه او با آنهاست هر جا باشند" (سجادل6 کرسی بر گرد 
آسمانها و زمین است و آنچه ميان ها آزچه زیر جهان است؛ اگر 
آواز به 





برداری او سر و نهانتر از آنرامیٌداند و این است گفته او 
کرسی او آسمانها وزمين را فراگرفته ونگهداریآن دو؛ بر وی كران 
نباشد و اوست والا وبزرگواره آنان که عرش را حمل می‌کنند همان 
دانشمندانی باشند که خدا دانش خود را به آنها عطا کرده واز این چهار 
چیزی که خدا در ملکوت خود به برگزیدگانش وخلیلش ابراهیم داده از 
اين چهار بیرون نیست که و «بدينسان ما ملکوت آسمانها وزمین را به 
ابراهیم نمایاندیم برای آنکه از اهل یقین باشدہ (نمام/0/) چگونه حاملان 


خدا را حمل کنند با این که دلشان به نور او زنده است و 














عرش می توا 
به نور او به سويش هدایت شدند. 


توضیح: عرش در لغت بمعنى سایبان وتخت می باشد و در زبان روایأت. گاهی 
بمعنی فلك بزرگ وگاهی به معنى آنجه که غير خداست وگاهی بمعنی علم خداوند که 
به پیامبر وامامان معصوم می‌دهد ولي سثوال کنندہ به اشتباه افتادہ و خیال کرده عرش 


بمعنی تخت است که روى آن نتسته است. 














۳ اصول کافی /ج ۱ 


تختی قال 






له 
قال تن ب کل کول فقول بو -مُضان ال ارہ 


کناب توحید ۳۳ 


۲ صفوان بن بحبی گوید: ابو قره محدث. از من خواست او را خدمت امام 
رضا پټ ببرم؛ اجازه خواستم و به من اجازه داده خدمت آن حضرت 
رسید و از مسائل حلال و حرام پرسید و سپس گفت: 

س ۔ آیا شما قبول دارید که خدا محمول است؟ 

ج هر محمولی فعلی بر او واقع شده که نسبت به دیگری دارد 
ونیازمند باشد» محمول در تعبير دلالت بر نقص دارد و حامل به معنی 
فاعل حمل است ودلالت بر مدح دارد و همجنين است کلماتی كه گوین 2 
بالاء پائینء اعلى واسفل که بالاً واعلی دلالت بر مدح دارد و پائین و 
اسفل دلالت بر نقص دارند خدا فرموده است: “براى خدا نامهای 
نیکوست او را به آن نامها بخوانيد و نام برید" (اسراء/۱۱۰) و در کتب 
آسمانی خود نفرموده که او محمول است بلکه خود را حامل خوانده 
زیرا اوست حامل در صحرا و دریا و نگهدار آسمانها و زمين از سقوط 
خداوند فرماید: "ما فرزندان آدم را گرامي داشتیم وآنها را در صحرا 
ودربا حمل كرديم' (اسراہ/۷ و باز فاد و راست که آسمانها و زمین را 
نگهدارد که از ميان بروند و از ج اكد هلو ئد7 (طر/۲۱) محمول همان چیز 
است که غير خداست» از کسی که یتنا و عظمت او دارد شنیده 
نشده که در دعای خود گفته باُد حول 






سره دعر 


کے 


س ۔خدا خودش فرموده " عرش پرودگارت را در این روز هشت 
کس حمل می‌کنند " و باز فرموده است آن کسانی که عرش را " حمل 
می‌کنند) (مزمن ۷۱ 

ج در این آیات می‌گوید: عرش خدا را حمل می‌کنند؛ عرش که 
خدا نیست» عرش تعبير از علم وقدرت است وعرشی است که در آن هر 
چیز هست» سپس حمل را به دیگری نسبت داده که مخلوق اوست: زرا 
بوسیله حمل عرش بندگان خود را به پرستش واداشته و آنها حاملان 
علم او باشند وخلقی هستند که گرد عرش او تسییج گویند و با علم او کار 
كنند وفرشته هانی هم باشند که کارهای بندگان رآ بنویسند مردم زمین را 
هم توسط طواف گرد خانه خود؛ به پرستش واداشت وخدا برعرش 
استوار است چنالچه خود فرموده؛ يعنى بر آن مستولی است ونسبت به 
همه یکسان است وعرش و حاملان عرش و اطرافیان عرشء همه را خدا 
در اراده خود دارد و نگه می‌دارد وحفظ می‌کند وپاینده است بر 





men 








۳۳۲ اصول کافی /ج ۱ 


رو 


الله ال كمه الْحَافِظ كه الیل ال َو نی وق 








کی یو 


کتاب توحید ۳۳۳ 


هرنفسی» برتر ازهر چیز و مسلط بر هر چیز است» درباره او نتوان 
گفت: محمول است و نه اسفل است» گفتاری است نا مناسب وابسته به 
منطق و دلیلی نیست و هم لفظ فاسد باشد و هم معنی. 

س -شما آن روایت را دروغ می دائید که می‌گوید: چون خدا 
خشم گیرد نشانەاش این است كه فرشتگانی که عرش را بر دوش دارند 
سنگینی آنرا بر دوش خود در يابند و براك افتند و سجده کنند؛ و چون 
خشم خدا برود عرش سبكك گردد و به جایگاه خود برگردند. 

ج از آن وقت که خدای تعالی ابلیس را لعن كرد تا امروز بر او 
خشم استء به من بگو: جه وقت از او خشنود شده است» خدا در همین 
وضعی است که تو توصیف کردی هميشه بر او خشمناكك است و هم 
بردوستان وپیروان او چطور جرئت ارک پروردگار خود را به 
دگرگونی واز حالی به حالی وصفل کی وبگوئی آنچه بر مخلوق رخ 
می‌دهد بر او هم رخ می‌دهد؛ بترم باد وبرتی أو جمیشه با هر جه نابود 
شده است برجا بوده و با هر جه دستخوش تغیبر شده دگرگونی نداشته 
وبه همراه آنچه تبدیل شود تبدیلی نپذیرد هر جه جز اوست در قبضه او 
و زیر سرپرستی و تدبیر اوست: همه آنها به او نياز دارند و او از هركس 


جز خودش ہی نیاز است. 


۳-«فضیل بن بساره میگوید: از امام صادق زډ از فول خدای بزرگ پرسیدم 
که می فرماید: کرسی خدا آسمان‌ها وزمین در بردارد (بترهء/1۵۵)" فرمود: 
ای فضیلء همه چیز د رکرسی است؛ آسمانها وزمین و هر چیزی دیگر. 









egress 


ےس عمد 







اصول کافی اج ۱ 








۳ ےت فو 
التَّوَاتُوَالأرْضٌ ویغن الكرييّ- أم اي وسع الوا 
دیع ارات والازض العش وک 








کی هد 





کتاب توحید ۳۳۵ 


؟ - «زراره بن اعین: می‌گوید: از امام صادق ئا از قول خدای عزوجل 
پرسیدم که مقصود از وسع کرسیه السموات والارض چیست؟ 
آیا مقصود در اين است که آسمانها وزمین؛ کرسی را در خود جای 
دهند یا کرسی؛ آسمانها وزمین را در خود جای دهد؟ فرمود: مقصود 
این است که کرسی. آسمانها وزمین را در خود جای دهد وعرش وهر 
جيز دیگر در کرسی جای گیرد. 
توضیح: اگر کرسی در آيه منصوب قرائت شود و مفعول وسع باشد والسموات 


فاعل معنی آن این است که سماوات والارض کرسی را در بر می‌گیرد و اگر کرسی 
مرفوع باشد معنى أن اين است که کرسی سماوات والارض را در بر می‌گیرد. 


۵- «زراره بن اعین» می‌گوید: از امام اد 122 آز قول خدای عزوجل: 
"وسع کرسیه السموات والارض "را ریدم هیا سماوات وارض: 
کرسی را در خود گرفته‌اند یا کرسی» آنها را در خود گرفته است؟ 


فرمود: هر چیزی در کرسی است. 
جو 


۶۔امام صادق ا فرمود: حاملان عرش (عرش: دانش) هشت نفرند 
چهارنفر از ماست و چهار نفر دیگر از هر کسی که خدا خواهد. 


eee 


7 


0 









۳۴۶ اصول کافی اج ۱ 


- عَئ ول لعج وکا عة عل اقا و 


قلت يقو ونإ اقرش -کَان على ال و الوب و ہت 
رَعَم مدا - فدص له تَمُولاً-وَ وص + بل اللي -وَلَزِمَهُ 





مسحي حيس میت 


کتاب توحید ۳۴۳۷ 


۷۔ داود رقى میگوید: از امام صادق يه از قول خدای عزوجل که " عرش 
او بر آب بوده است" پرسیدم» فرمود: در معنی آن جه می‌گویند؟ گفتم: 
گویند: عرش بر آب است و پروردگار بالاى آن است: 

فرمود: دروغ گویند, هر که این عقيده را دارد خدا را محمول 
شمرده و به صفت مخصوص مخلوقها وصفش کرده و باورش آید که 
آنچه خدا را حمل کند از او نیرومندتر باشد, گفتم: قربانت كردم شما 
برایم بیان کنید. 
فرمود: خدا دين و دائش خود را پیش از آنکه زمين و آسمان يا جن و 
انس یا خورشیدی و ماهی باشد بر آب نها 
چون خواست مردم را بیافریند آنان را برابر خود پراکند و به آنها 
فرمود: پروردگار شما کیست؟ 
اول کسی که سخن گفت: رسول اخل؟لژامیر لب منین و امامها یز بودند 
که گفتند: توئی پروردگار ما ووین ودانش را به آنها سپرد سپس به 
فرشته‌ها فرمود: اینان حاملان دين ودانش من و امينان من بر خلقم وهم 
آنها مسئول‌اند» سپس به فرزندان آدم فرمود: به خدائی خداوند و ولایت 

و اطاعت از اين افراد اعتراف کنید گفتند: بچشم؛ پروردگار ما. به 

فرشته‌ها فرمود: گواه باشید» فرشته‌ها گفتند: گواهیم که فردا نگویند: ب 

راستی ما از آن غفلت داشتیم و بی خبر بودیم يا آنکه بگویند همانا 

پدران ما پیش از این مشرک شدند و ما پس از آنها نژادی بودیم که 
نمی توانستيم تخلف كنيم؛ آيا ما را برای آنچه ببهوده خواهان کردند 

هلاک می‌کنی؟ 
ای داود ولایت ما در پیمانگیری از آنها مؤکد شده است. 





















9۳ 








۳۳۸ اصول کافی /ج ۱ 


E 9 


روحي ال هَذِهِ وروخ ج تخلوقة - و الوُوح الي 





کتاب توحید ۳۳۹ 


روح 


١۔احولگوید:‏ از امام صادق ا برسيدم از روحی که در آدمائڑ دمیدہ شده 
که خدامی فرماید " چون او را درست کردم ودر او از روح خود دميدم” 
فرمود:(هود//7) آن روح مخلوق است وروحی هم که در عیسی بود 
مخلوق بود. 






موه 
۲ - حمران می‌گوید: از امام صادق بإ پرسیدم از قول خدای عزوجل: 
وروح منه" فرمود: آن روح خدا اسبتاكة لوق است. خداوند آنرا در 


پیکر آدم و عیسی دمید, 


سم وی 





۳ 





ese 
۳-«محمد بن مسلم؛ می‌گوید: از امام صادق پڊ پرسیدم ازقول خدای‎ 
عزوجل: "چون او را درست كردم و در او از روح خود دمیدم" آيا این‎ 
نه بوده است؟ فرمود: روح چون باد در جنبش است؛ و به‎ 
این خاطر به نام روح نامیده شده که از ريح اشتقاق يافته که ارواج‎ 
همجنس بادند و همانا خدا آنرا به خود وابسته کرده چون او را بر ارواح‎ 
دیگر برگزیده است چنان که به یک خانه گفته است: خانه من و به یک‎ 
فرستاده‌ای در ميان رسولان گفته است: خليل من؛ و مانند آن» و همه اينها‎ 
آفریده و ساخته بوجود آمده که تحت تدبیر خداوندند.‎ 


وی 














۳۵۰ اصول کافی اج ۱ 


الل ين 


و 


کل وة یه اب و صل شال تار يف لفات 15 
حار في ملکویه عبیقات هداب کي - و نع الاشوخ في 
علیه- جوایع الیو و ال دون غُییه- الکو مب من 


کتاب توحید ۳۵۱ 


۴-محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر بذ پرسیدم از آنچه روایت کنند که 

خدا آدم را به صورت خود آفریده است» فرمود: آن کالبد تازه در آمدی 

بود وآفریدہ شده» خدا او را برگزید و اختیار کرد بر صورتهای گوناگون 

دیگر و به خود وابسته نمود» چنانچه کعبه را به خود وابست و فرمود: 
"خانه من" و " در او از روح خود دمیدم " 

توضیح: روح در وجود رازی است سربسته و حقیقتی است دربسته. روج به 

معنی عام خود همان ثیروی محرک ماده است که هميشه در جنبش است و تعر 

روایت به باد تعبیر بسیار مناسبی است که روح همچون باد در جلبش است. روح از 

نظر خداشناسی همان شعور مرموزی است که در انسان به نفس ناطقه از او تعبیر 







سی 


می شود و مجرد است ولى در کار خود نیز به تن و کالبد دارہ و چون انسان بميرد آزاد 
می شود و به حرکت خود ادامه می‌دهد. 


یڈ 


كليات وید 


سے 






١۔امام‏ صاد قب فرمود: اميرالمؤمنين 9ه براى بار دوم مردم را به جنگ با 


معاويه تشویق کرد وچون مردم گرد آمدند به سخنرانی برخاست وفرمود: 
حمد ازآن خدای یگانه یکتای بی نیاز است؛ آن تنهالی که به ذات خود 


بز جدا شده و همه 





بوده و از عدم خلق را آفريده؛ به نيرونى که از همه چ 
از او جدا گشته است برای او وصفی يست که درک شود و نه حدی که 
برای آن مثل آورند» هرگونه آرايش در تعبیر برای بیان صفات او 
نارساست و هرگونه تغییر ستايش در آنجا بی‌پایه است راه‌های عمیق 
انديشه نسبت به ملکوت او سرگردان و هر شرح و بیان جامعی برای نفوذ 
در مقام دانش او ناتوان و بریده است» 


۳۵۲ اصول کافی اج ١‏ 


۳ 


مَعْدُود- و لا أجل شدودو 1 









۳۳ 





nik‏ ی 


بلا مقال سین لا َقب 





کتاب توحید ror‏ 


پرده‌هایی نادیدنی برابر کنه ذات نهان او آويخته است و خردهای تيز 
هوش و سرکش و باريكك بین در پائین ترین درجات گم گشته است. 
مبارک آن خدائی که دور بينى همتها به آستان او نرسد وبررسی عمیق 
هوشهاء وى را درنیابده برتر است از آنكه دوران قابل شمارشى لدارد» 
وعمر بلند ووصف ارجمندش محدود نسازد؛ منزه باد آنکه نه آغازی 
داره که از آن شروع شود و نه انجامی که با آن پایان پذیرد و نه آخری 
که در آنجا نابودگردد اومنزه است وچنان است که خود ستوده و ستایش 
گویان به نمایش كمال حضرتش نرسند؛ هر چیز را در آستانه آفرینش آن 
محدود ساخت و از شباهت به خود و شباهت خود به او برکنار نمود؛ در 
هیچ مخلوقی داخل نشده تا بتوان گفت: در آن است و از آن دوری 
نجسته وپیوند نگسسته تا توان گفت: از آن بی خبر است و از چیزی خود 
را معزول نساخته تا توان گفت: در كنيهي ولیکن خدای سبحان 
علمش را همه چیز را در بر گرفته وإ شش آنلها را محکم ساخته و 
یادش آنها را شماره کرده و آنچه را در رر پرده‌های نا پیدای فضا نهان 
است در عملش عیان است» بردكيآت هی تاج تاریک شب را 
می‌داند و آنچه در آسمانهای بلند و زمین‌های بست است بر او آشکار 
است و بر هرکدام نگهبان ‏ وگماشته‌ای قرار داده و چیزی نیست جز آنکه 
بر چیز دیگر احاطه دارد و آنکه به همه احاطه کنندگان احاطه دارد 
خداى پگانه يكتاى بی نیاز است گردش زمان در گردش نساژد. 
ساختمان و آفرینش هیچ هستی به رنجش نیندازد همانا هر جه را 
خواهد به محض آنکه فرماید باش می‌باشد؛ هر جه را آفریده ابتکار 
کرده» نقشه‌ای از پیش در ميان نبوده و رنج و تلاشی تحمل نفرموده» 
هر کس سازنده است مایه‌ای خواهد که از آن بسازد و نخدا بی‌مایه 
همه چیز را ساخته» هر دانایی از نادانی؛ دانش آموخته» خدا نه نادان 
بوده و نه از کسی چیزی را آموخته: قبل از حلقت اشیاء به همه 
جيز احاطه و ساطه داشته و از بيدايش آنها علمش افزون نگشته 





۳۵۴ 






سلطان-و خَوْفٍ من وال ولا تقصان ول 












کی موتا یو 





کم کھت مید 


1 0 
افج 


ع مه ار اگ 
بَعْدَ روف الا مور - الذي 


کتاب توحید roo‏ 


علم او به آنها پیش از آمدنشان چون علم او پس از يديد آوردنشان 
است چیزهائی را نیافریدہ تا سلطنت و قدرتش استوار شود و یا بیم و 
كاستى برود یا در برابر حریف ستيزه جو و هم چشم فزون طلب و 
شریک لجباز از آن کمک كيرد بلکه سراسر جهان آفریدہ هائی 
پروریده و بندگان سر بزیرند. 

باد خدائی كه آفرینش هر آنچه آفریده و پرورش هر جه آفریده 
بر او مشکل نبوده و از توانائی و سستى آفرینش را به همین که هست 
خانمه نداده: دانسته هر جه را آفریده و آفریده آنچه را دانسته» نه آنچه 








را آفریده بر اثر انديشه و علم تازه‌ای بوده است و نه نسبت به آنچه 
نيافريده بخاطر تردیدش نبوده ولی آفرینش او قضاء و فرمانیست 
ناگسستنی و دانشی است محکم و فرمانی است استوار 

او خدایی است که به یگانگی خود را مخصوص گردانده و بزرگواری 
و ستايش را از آن خود کرده است. 

حمد و سياس تنها او را سزاست لا عقفقبتوزرگواری حضرت او را 
رواست برتر است از آنکه پسراني هناشن و پاک‌تر و مقدس‌تر از 
آنکه با زنان بيامیزد عزیز ووالاست از آنکهههسری) شر یک او شود در 
آنچه آفریده ضدی ندارد ودر آنچه دارد همانندی برایش نیست واحدی 
در ملک او شرکت ندارد؛ یگانه و یکتای و بی نیاز است نابود کننده 
همیشگی و جایگزین پایان است آنکه هميشه بوده وهست یگانه وازلی» 
پیش از آغاز روزگار ويس از گذشت امور سراسر جهان» نابود نگردد 
وتمام شود» بدين روش پروردگارم را می ستایم؛ نيست شایسته پرستشی 
جز خدای بزرگوار: وه جه بزرگ» والائی است وه جه والاء عزیزی است 
وه جه عزيزء و برتر است از آنسچه ستمکاران بناحق درباره او 
بسیار گویند. 

این یکی از خطبه‌های مشهور آن حضرت است تا آنجا که نزد عامه 
رواج یافتہ همین خطبه برای هر کس علم که توحید را خواهد کافی 
است بشرط آنکه در آن بیندیشد وآنچه در آن است بفھمد اگر جن و 
انس مسنهاى پسیامبر هسمزبان گردند نتوانند توحید را چنانچه آن 















0 


و حُدُوث الا نیو لوا-1 بو 





روبع 


۳۳۳ 










الْحَالِقٌ-كَ) قالت این خن ین أضل دم فلا یکُون تذب 


کتاب توحيد ۳۵۷ 


حضرت بیان کرده بیان کنندہ اگر توضیحات او نبود» مردم نمی‌دانستند 
چگونه در راه توحید گام بردارند مگر نظر نمی‌کنی که حضرت 
می‌فرماید: " نه خود از چیزی بوده ونه آنچه باشد از چیزی آفریده "با 
گفتار خود که از چیزی نبوده معنی حدوث و بيدايش را نفى کرده و 
چون آنچه را خدا پدید آورده است به خلق و اختراع به مايه و نقشه 
تعب رکردہ گفتار کسانی را رد کرده که گویند همه چیز از هم پدید آمدند 
و نیز گفته ثنويه را (معتقدین به دو خدا) که گمان کرده‌اند که خداوند 
چیزی را جز از اصل ایجاد نکرده وبدون نقشه ایجاد نتموده تا باطل کند 
و بالجمله حضرت با جمله ہو آنچه که بوده از چیزی نیافریدہ تمام ادله و 
اشکالات ثنوبه و دوگانه پرستی را رد کرده است؛ زیرا محکم‌ترین دلیل 
ثنويه در حدوث عالم اين است که میگ داز این دو حال خارج نیست 
که: خالق» اشیاء را از چیزی یا از اج آفر بده اينكه گوبند از چیزی 
آفریده خطاست و گفته آنها که از ناچیز آفریده تناقض و محال است زیرا 





کلمه "من" مقتضی اين است که چیزی باش و خلق از او اشی شود و 


کلمه لا (خبر در فارسی) با آن نقيض است؛ اميرالمؤمنين این موضوع 








را به شیواترین بیان ادا کرده که عیبی در آن نیست. فرمود: آنچه بوده 





است خداوند آن را از چیزی نیافریده (نه اينكه از هيج آفریده) ؛من؛ را 
که دلالت بر اثبات چیزی می‌کند. برداشته و چیز را هم نفى کرده زیرا 
آنچه که خدا آفریده از مايه و ماده نيافريده «چنانچه؛ ثنويه می‌گویند خدا 
چیزهایی را از ماده‌ای قدیم آفریده و چیزی بدون نقشه کشی ممکن 
نیست سپس اين جمله او قابل توجه است: :برای او وصفی نیست که 
درک شود و نه حدی که برايش مثل آورند ه رگونه آرايش در تعبير 














سس سو 


کسی 


تومیر 





۳۵۸ اصول کافی اچ ۱ 


لا له بعد اليم - و ل یله غرم الفط 


ي یس له وفك مَغدوة-و أجل دودو 


7 


۱ 
۱ 





۲ 


کتاب توحید ۳۵۹ 


برای وصف او نارساست؛ در اینجا همه یاوه گوئیهای مشبهه را درباره 
خدا نفی کرده است" چون او را تشبیه می‌کنند به شمش طلا ویک قطعه 
بلورہ وغیر از اينها در وصف طول واستقرار بر عرش» وباطل کرده است 
گفته آنها راکه گویند: تا دلها او را بر کیفیت قابل تصوری درک نکنند که 
کند چیزی را نفهمیده وعقيده به صانعی ندارد» 
امیرالمؤمنین یب فرماید: او یگانەای است بدون كيفيت ودلها او را بدون 
تصویر و در خود گنجانیدن می‌شناسند. 

باز توجه به اين جمله از کلام او:" آن خدائی که دوربینی همتها به 
آستان او نرسد وبررسی عمیق هوش بشر او را در نيابده نه دوران قابل 
شمارشی دارد وعمر بلند ووصف ارجمندش محدود نسازد '. سپس 








نیست ناگه آوبور آن است واز چیزی دور 





گفتار او" در چیزی دا 
نیست تا گویند از آن برکنار است "| 

آن حضرت با این دو کلمه صفت اعراض واجسام را از خدا نفى کرده 
است. زیرا از صفات اجسام اين است که از هم دورند وجدا ودیگر اینکه 
در اجسام داخل اند و تماسی هم با آنها ندارند و دوری اجسام از هم» 
بوسیله بعد مسافت است» سپس فرموده است:" ولی علمش به همه چیز 
احاطه دارد وصفش آن را محکم ساخته یعنی بودن او در اشیاء بمعلى 
احاطه علم و تدبیر اوست بدون تماس با آنها. 








امام صادق ب فرمود: خدالی كه نامش پربرکت و یادش متعالی 
و ثنایش با عظمت است منزه و مقدس است؛ یگانه است و تنهاه هميشه 
بوده و همیشه هست؛ اوست اولء و آخر و اوست ظاهر و باطن» 
اول بودنش را آغازی نيستء رفیع است در بالاترین درجه بلندی 


کس 





سے سے 


E 





عم 
تحدون خُدُودہ- لاله 


۱ 
۱ 


سو س0 





کتاب توحید ۳۶ 


ارکانش شامخ وبلند ودستگاهش رفیع؛ سلطنطش بزرگ ونعمتش 
فراوان وبزرگواریش درخشان است» آن است که همه ستابش گویان از 
کنه وصفش درمانده‌اند. و توان تحمل معرفت الهیت او را ندارند ونتوانند 
او را محدود نمایند؛ زيرا با چگونگی نتوان به آستان حضرت او رسید. 





٣۔افتح‏ بن يزيد جرجانی» می‌گوبد: در برگشت من از مکه به خراسان در 
راہ به امام رضایب: پیرستم که به عراق سفر می‌کرد؛ از او شنیدم می‌فرمود: 
هركس از خدا 


او فرمان برند من با ملایمت و لطف به سویش رفتم و چون به حضور آن 


هیزد محفوظ می‌ماند و هركس از خدا اطاعت کند از 





حضرت رسیدم و به او سلام دادم و‌پاسخ کلام مرا داد فرمود: ای فتح» 
هر کس خدا را خشنود سازد از خشلم ملق باك ندارد و هركس خدا را 
به خشم آورد سزاوار است که دا خشم مردم را پر او مسلط سازد و به 
راستی خالق را نتوان ستود جز بدانچه خودش خود را ستوده است» 
چگونه توان وصف کرد آنکه را حواس از درکش عاجزند و اوهام نیز به 
آستان او نرسند» و خاطره‌ها نتوانند محدودش کنند و دیده‌ها او را در 
خود بگنجانند والاست از آنچه توصیف کنندگان او را ستوده‌اند وبرتر 
است از هر جه مداحان در بیان سدح آ و گفته‌اند» دور است در عين 
نزدیکی ونزدیک است در عین دوری؛ و اوست که در دوری خود 
نزديكك است و در نزدیکی خود بسیار دور و اوست که چگونگی را 
آفریده و نتوان كفت چگونه است و مکان را تحقق بخشيده و نگویند 
کجاست. زیرا در آستان او چطور است و کجاست راہ ندارد. 












وم مور 
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کتاب توحيد rer‏ 


۴ امام صادق ی فرمود: آن زمان که امیر مؤمنان ب بالای منبر کوفه سخنرانی 
می کرد مردی به نام ذعلب که در سخنرانی زبانی شیوا وقلبي شجاع 
داشت بباخاست وگفت: يا امیر المؤمنين آيا پروردگار خود را دیده‌ای؟ 
فرمود: وای بر تو من کسی نیستم که خدای ناديده را عبادت کنم عرض 
کرد: یا امير المؤمنین» جطور او را دیدی؟ فرمود: وای بر تو» دیده‌های 
ظاهر او را نديدهاند ولی دلهای باطن و با ایمان واقعى او را دیده‌اند. 

ای ذعلب به راستی پروردگار من بی اندازه لطیف است ولی 
بسی‌لطافت جسمانی و بسیار بسزرگ است بدون بزرگی جسمانی 





بزرگواریش زياد است بدون بزرگواری انسانی بی اندازه والاست ولی 
حجم و کلفتی ندارد؛ پیش از هر جيز است» ولی چیزی پیش از او نیست 
پس از هر چیز است بدون اينكه او ولابعذ وین همه جيز را خواسته و 
آفریده بدون اند بشه» همه چیز را خلرپ درک کند بی نیرنگ و حيله و نه 
برکناری از آنها در همه چیز اسح ,دوك [ميجتكى پیآنھا و نه برکناری از 
آنها آشکار است نه بدان معنی که بشره نماید؛ تجلی دارد نه به صورتی 
که در بى دیدنش باشند دور است نه از نظر بعد مسافت؛ نزديكك است 
بدون همجواری لطیف است بدون لطافت جسمانی موجود است نه پس 
از نیستی؛ فاعل است نه به ناچاری» اندازه گیر است بدون جنبش؛ اراده 
کند بدون اندیشه شنواست بدون وسیله: بیناست بدون ابزار. 

هیچ مکانی او را در بر نگیرد وهيج کاهش در خود ندارد وهيج 
وصفش مرزبندی نکند: چرت وغفلت او را فرا نگیرد: بود او بر 
همه‌اوقات پیش ی گرفته است و جودش بر عدم و نیستی جلو است و ازلیت 
او از آغاز پیشتر است از شعور آفرینی او دانسته شود که او را شعور 
وحواسی نيست واز جوهر آفرینی او دانسته شود که حودش جوهر 








مت ی و كسيد 


- فَابَدَآنا ال عجبا لافوام- يعون على امم اومن يدا ل 
یکلم په قط - خطب ار الین ید لاس بالْكُوقَةٍ 
ال اند له - هم باه ده یی 






عة من الصّفَاتِ اه وین ار ره ویس لام 
: ئه-ل تَْلۂ ال اعژ 


کتاب توحید ۳۶۵ 


نيست» ضد آفرینی او دلیل است که ضدی ندارد و قرین تراشی او دليل 
است که وی را قرینی نیست» روشنی را ضد تاریکی ساخت وخشکی را 
ضدتری آفرید و درشتی را در برابر نرمی نهاد و سرما را بر برابر گرماء 
اجورهای آنها را بهم آميخت و هم آهنگهای آنها را از هم جدا ساخت 
تا جدا كردن اینها رهنمای جدا کننده باشد و آمیختن آنها رهنمای 
آمیزندہ و این است فرموده خحدای تعالی: " از هر جيز جفت هم 
آفریدیم شاید شما ياد آور شوید (ذاربات/۹ 

پیش و پس را از هم جدا ساخت (زمان را بیافرید) تا دانسته شود که 
او را بيش و پسی نیست (اول وآخر ندارد) تا آفریدگان به غرایز خود 
گواهی دهند که غریزه آفرین آنها را غریزه‌ای نیست» تنظیم وقت برای 
آنها دلیل است که برنامه گذار وفت آنهازاروقتی وزمانی نباشده ميان 
بعضی از موجودات پرده افکند ٹا قانبنته شود که ميان خود او و 
مخلوقش پرده‌ای نیست: دو پروردگار بر زمآنی که پروریده‌ای در ميان 
نبود و شایسته پرستش بود زمانی کرای ود و دانا بود زمانی که 





هنوز دانسته‌ای نبود وشنوا بود زمانی که هنوز آوازی قابل شنیدن نبود. 
۵۔١‏ اسماعیل بن قتیبه؛ می‌گوید: من با عیسی شلقان نزد امام صادق لډ رفتم 
و آن حضرت با ما آغاز سخن کرد و فرمود: من در شگفتم از مردمی که 
سخنهانی به امیر المزمنین ‏ می بندند که هرگز لب بدان نگشوده (یعنی 
قائل به خدائی او می‌شوند) در صورتی که امير المؤمنين برای مردم كوفه 
چنین خطبه خواند: سپاس از آن خدائیست که سپاس خود را به بندگان 
الهام کرد وهمه را برای شناسائی پروردگاریش آفريده؛ بوسیله مخلوقش 
بروجود خود رهنمائی کرده و به حادث بودن مخلوقش ازليت خود را 
ثابت نموده آنها را شبيه آفریده تا دلیل باشد که او را شبیهی نیست؛ 











۳۳۳۳ 


ےم 





RE‏ مجعم مت م 


اصول کافی /ج ۱ 


Ak 


حفه راهم -لامتتاعه 





لول قح وی ضا یش 





نل | تھے اعد دس دہ 


کتاب توحید ۳۴۰۷ 


آیات خود راگواه بر قدرتش گرفته و ذاتش از پذیرش اوصاف امتناع 
دارد و رژیتش از پذیرش دیدن واحاطه به او از قدرت وهمء برکنار 
است» بودنش را آغازی نیست و بقايش را انجامی نباشد مشاعر شامل 
اونشوند و پرده‌ای نیست که او را در بس خود گیردہ يرد ميان او و 
مخلوقش همان آفرینش آنهاست برای آنکه آنچه را به آفریده‌های او 
تعلق پذیرد برای او ممتنع باشد آنچه در ذات او راه نیابد ممکنات و 
مخلوقات را شاید وباز برای جدائی صانع و مصنوع و مرزگذار و بی‌مرز 
و پرورنده و بروردهء یگانه اوست نه بمعنی شمارش و آفرپننده ذ 
بحساب تحمل » بینا نه به ابزار دیده» و شنواست نه بدست آویز 
وسیله گواه نه با حضور وتماس» نهان نه بزير پرده بودن؛ آشکار و ممتاز 
نه بحساب وجود مسافت و فاصله مکانی؛ ازليتش جلوگیر تاختن افکار 
است و همیشگیش مانع سرکشی‌های خرد؛ کنه و حقيقت او دیده‌های 
تیزبین را درمانده کرده است و وجودثیتعاطره‌های تندرو را از پای در 
آوردی هر کس خدا را وصف کنداومر[مخدود ساخته و هر کس او را 
محدود کند در شمارش قرار داده او هر کین او را به شمارش درآورد 
ازليّت او را باطل کرده و هر کس,گوید زکجاست اورا در سوئی شناخته و 
هر کس گوید: بر چیست؟ نسبت به أو خلا فرض کرده؛ و هركس گوید: 
در کجا است؟ او را در ظرف گنجانیده است. 














۶۔افتح بن عبد الله می‌گوید: به موسی بن جعفر یڈ نمه‌ای نوشتم واز او از 
توحید پرسیدم. به خط خود جواب نوشت: سپاس از آن خدائی است که 
سپاس خود را به بندگانش الهام کرده و همان روايت بنج را که سهل بن 
زياد نقل کرد نقل کرده تا آنجا که گوید: و وجودش خاطره‌های تندرو از 
پا در آورده سپس بر آن اقزوده است که: آغاز پذیرش دين از خدا 
شناختن اوست وکمال شناسائیش یگانه دانستن اوست وکمال یگانه 
دانستنش نفی صفات از اوست» چون هر صفتی گواه است که جز 
موصوف است وهر موصوفی هم جز صفت است وبه همراه هم گواه 
دوئیت باشند که در وجود ازلی وقدیم ممتنع است» 




















۳۶۸ اصول کافی /ج ۱ 
ضَمَنَه- وَمَنْ قال علام فَقَدْ 
جَهله من قال أن ند خی مِنْهُ- وَمَنْ قال ما مُوَتْقَ نَعتَدُ-وَمَنْ 


کب مود 


َال لام ند غاا عاذ مغلوم- و خاین | علو-و رب إذ 
لا مَرْبُوبَ- وَكَذَلِكَ يُوصَفُ رَبُنَا-وَ وق ما يَصِفُهُ الوَاصفون. 





کتاب توحید ۳۶۹ 


هركس خدا را وصف کند او را محدود کرده و مرزبندی نموده است و 
هر کس محدودش کند او را برشمرده و هركس او را برشمرد ازلیت و 
قدمت او را باطل دانسته؛ ه رکس گوید: چگونه است؟ جویای وصف او 
شده و هر كس گوید: در چیست؟ او را گنجانیده: و هر کس كوي بر 
چیست؟ او را نشناخته؛ هر كس گوید: در کجاست؟ خلاہ نسبت به او 
معتقد شده» هر که گوید: به سوى کجا است؟ او را درسوئی دانسته» عالم 
است آنگاه که معلومى نبوده و خالق است از زمانی که مخلوقى نبوده و 
پرورنده است از زمانی که پرورده‌ای نبوده» همچنین ستوده شود 
پروردگار مسا و او بسرتر است از آنچه توصيف کنندگان او را 
وصف کرده‌اند. 


۷۔ ابو اسحق سہیعی؛ گوید: حارث اعور گفت: امير المؤمد 
عصر یک سخنرانی نمود و خطبه‌ایایرا هرک که مردم از خوش ستائی و 
ياد آوری که درباره خدا وبزرگوازی او جلا لاله فرمود؛ در شگفت 
شدند. ابو اسحاق گوید: به حارش گفتم: آن خطه را حفظ نکردی؟ 
گفت: من آنرا نوشتم واز دفتر ود برای ما ایکته کرد که: سپاس از آن 

خدالی است که مرگ ندارد و عجانب وی تمامی ندارد زيرا او هر روز 


يكذ بعد از 











در کار تازه‌ای است و آن ایجاد چیز تازه‌ای که سابقه نداشته است» آن 
خدائی که نزاده است تا در عزت أو شریکی باشد و زائیده نیست تا بمیرد 
وارث گذارد, در چنگ اوهام نيفتد تا او را در یک دورنمای همانندی 
اندازه گیرند؛ و دیده‌ها به وى نرسند تا بس از بازگرفتن از وى دگرگونی 
پابد. آن خدائی که در آغا ش نقطه شروعی نیست و در انجامش حد 
وسوئی نم خدائى که وقتی بر او پیشی ندارد و دورانی بر او مقدم نبود 
فزونی و کاستی پیراسونش نباشند. و موصوف به کجاست: و برای 
چیست؟ در او راه ندارد و مکانی هم ندارد. آن خدائی که از علمش در 
باطن امور پنهان نفوذ دارد و در خردها آشکار است بدانچه در آفرینش 
او از نشانه‌های تدبیر آشکار است» 











mney 


سے 


یپوی جسسمید 








اصول کافی اج ۱ 





دق نی رب این ات 






-و صغر من تب اوه 


01 دک ود 


کناب توحيد فنا 


آن خدائی که از بيامبرانش پرسیدند واو را به حد وداشتن جزه نستودند 
بلكه به افعالش ستايش كردند و به آياتش نشان دادند خردهاى مردم 
متفكر انكارش نتوانند كرد زیرا کسی که آسمانها و زمین با آنجه در 
آنهاست و ميان آنهاست از آفرينشهاى اوست و او صانع همه آنهاست 
انکارناپذیر است» آن خدائی که از خلق بدور است از اینرو 











چیزی همانندش نیست» آن خدائى که خلق را برای پرستش خود آفرید 
و بر طاعت خود توانا کرد و به وسیله نبروئی كه در آنها نهاد وبواسطه 
راهنمائیهای خود بهانه و عذر را از آنها برداشت سرانجام با ینه و دليل 
هر کس هلاک شود هلاک شده و به لطف او هركس نجات يافته ناجی 
است و از آن خداست تفضل از آغاز تا با 





» سپس خدا (سپاسش 
باد) با سپاس خویش جهان را گشود و امر.ذنیا و آخرت را با سپاس خود 
پایان بخشید و فرمود “ميان آنها بدرسشیَق او تشد" (زمر/۸۵ وگفته شد: 
الحمدش رب العالمین. 

سپاس از آن خدائی است که بی كالب لبام كبر در برکردہ و 
بی هیکل ردای شکوه و عظمت پوشیده» آنکه به وضع فنا ناپذیری بر 
عرش استوار است و بی فاصله وبی تماس بر خلق فرازنده است» سوئی 
ندارد که بدان رسند و مانندی ندارد که از آنش شناسند» هر کس جز او 
جباری نشان دهد خوار است و هركس در برابرش بزرگی فروشد زبون 
است. همه جيز برای عظمتش فروتن است و فرمان گذار حکومت و 
عزت اوست: گردش دیده‌ها از دریافتش واماند و اوهام خلائق در آستان 
وصفش نارساست. او آغاز است پیش از هر جيز و پیش از او چیزی 
نیست و آخر است يس از هر جيز وپس از وى تحقق نیابده به نیروی 
قهرش برهمه چیز چیره است و هرجائی را بی نیاز به انتقال وبى چشم 
دیده است» هيج ساینده ای نسایدش وهیچ حسی نیابدش, اوست که در 
آسمانها و زمين معبود است» اوست بزرگوار و حکیم» 


























مه مه 





ورس ش٣‏ 









کتاب توحید ۳/۳ 


هركس را آفرید نقشه اورا درست ومحکم كشيدء نه نقشه از 
تعیین شده بوده و نه خستگی دراو راه داشته در آفرینش هرجه آفرید و 
هرجه را خواست آغاز نهاد و هرجه را خواست ایجاد كرد چنانچه 





می خواست از دو مرکز ثقل هستی که جن وانس باشند تا ربوبيتش را 
بد ينوسيله بشناسند و طاعتش را به گردن نهند همه سپاس شايسته او را به 
آستانش تقدیم داریم به خاطر همه نعمتهای او و از او رهبری جوئیم 
برای کارهای درست خود به او پناه یم از کردارهای بد خود و از او 
آمرزش جوئیم به گناهانی که از ما سرزده است و گواهیم که شایسته 
پرستش جز خدا نيست و بر اینکه محمد یز بنده و رسول اوست؛ او را به 





راستی و درستی به پیامبری برانگیخته تا دلیل و رهنمای به او باشد او هم 
ا زگمراهی به راہ آورد و ما را ا زگر داواي نجات داده هركس فرمان 
خدا و رسولش را برد به کامیابی بزارگ یار سم وئواب شایانی دریابد و 
هركس افرمانی خدا ورسول شكند معا زيان آشکاری برد و سزاوار 
عذابی دردناک گردد از دل بکوشید به وی آنچه از شنوائی و فرمانبری 
و خیر خواهی مخلصانه و پشتیبانی مؤثر برشما لازم است؛ خود را کمک 
دهید توسط جدا نشدن از راه راست و دوری ازکارهای بد و ناشايست» 
حق رامیان خود داد و ستد كنيد و در برابر من با آن همکاری نحائید؛ 
دست ستمکار احمق را بیندید وبه خوش کرداری دستورش دهید و از 
کار زشت او جلوگیری كنيد و قدر اهل فضیلت را بشناسید. خدا ما و شما 
را به راہ راست و به تقوی پا بر جا نگه بدارد از خدا برای خود و شما 
آمرزش می‌طلیم. 





مج يبور حمر 


میں 


چوس 












۳۴ اصول کافی /چ ۱ 


جاب الوا 
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- عَنْ قول الله تَبَارَكَ و تال گل کي فا أ 02 قاری 















ان الج 
في ول اللہ عر وب ت کی کاڈ خی قال من أل الجا 
یر من طَاَة حت عن هر اجه اي لك و کل قال من 


بطع الوَسُولَ ‏ ققد أطاع الله. 


TFET 


كتاب توحيد وم 


نوادر 





١‏ - حارث بن مغيره گوید: از امام صادقيلئة از تفسير قول خداى تبارك و 
تعالى «بسهنگام قيامت هر جيزى نابود سی شود جز جهره 
خداوند(نسس۸۸» فرمود: در تفسیر آن جه می‌گویند؟ گفتم می‌گویند: 
هر چیزی جز چهره خدا نابود می‌شود. فرمود؛ سبحان اللہ گفتار درشتی 
به زبان آوردند» همانا مقصود از آن» همان وجه خداست که بوسیله آن 


به سوی خدا روند. 
مم 


۲ - امام صادقیخز در قول خدای عز وجل کل شىء هالك الا وجهه» 
فرمود: هركس بسوى خد! رود به انكام کس فرموده و از اطاعت 
محمد یل به آن دستور دادہ همان وجه‌ای است که نابود نشود و همچنین 
فرموده است: 

هركس رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است(نساء/۷۹, 


۳- امام باق فرمود: ماهستیم آن مثانی که خدا به پیامبرش محمد و عطا 
کرد ما همان وجه خدائیم که در روی زمین ميان شما هستیم؛ مائیم دیده 
بان خدا در ميان خلق و دست رحمتش که به سوی بندگان دراز كرده؛ 









سب 





> 





>> ہے 






۶ اصول کافی /ج ۱ 


الْسُوطَة لمعل جاور - عَرَقئا من عَرنا- و جهنا من جهلتا- 





دعوب 






ال ابو ندادن له تا أَحْسَنَ 


rae 





کتاب توحید TE‏ 


سوگند به پیشوایی متقیان هركس که بخواهد ما را بشناسد می‌شناسد و 
هركس ما را نادیدہ گیرد» نشناسد. مائيم پیشوای متقین. 


توضیع: سبع المتانی که در روایت آمدہ در دو جای قرآن به کار رفته, یکی در 
سوره حجر أيه ۸۷ که مراد از أن سوره حمد است که بخاطر تعدد نزول آن که یک بار 
در مکه و بار دیگر در مدينه نازل شده است و این كه امام سی فرماید: ما از کسانی 
هستیم که پیامبر ما را در كنار قرآن قرار داده و از هم جدا نستیم تا آن که در کنار 
حوض كوثر به هم برسيم و در جاى دیگر در سوره يس ايه ۲۳ که شامل همه قران 
است که مراد امام این است که همانطور که قرآن معجزہ پیامبر و کلام خداست ما هم 
قرآن ناطقیم که مفسر آیات الهی هستیم و هركس که به قران معنقد باشد بايد به امامت 
ما هم گواهی دهد. 











۴- امام صادقبت: در قول خدای عز و جل ”برای خدا نامهای نیک است 
وى را بدانها بخوانید (عراب/۱۸۱" فرمود: به خدا ما هستیم نامهای نیک که 
از بندگان هيج کرداری بذ يرفته نيست جز.به شناختن ما. 





توضیح: اسم مشتق از سمه به معنی نان هو لاکن ست و چون انمه لا 
پسوی خدآوند رهبری می‌کنند نشانه و مرف خداونلنلا و به همین خاطر اسماء 
تکوینی حق و وسیله اث 








۵- امام صادق: فرمود: براستی خدا ما را آفرید و خوش آفرید و 
صورتگری کرد و ما را در ميان بندگان چشم و دیده‌بان خود و در ميان 
مردم ما را زبان گویای خویش نمود و دست مهرورزی و رحمت که بر 
سر بندگانش گشودہ ما را وجهه خود معرفی کرد که از سوی آن به وى 
گرایند. و باب خود ساخت که بر او رهنما باشد و گنجینه‌دار خود در 
آسمان و ز 
ميوهها برسند و نهرها روان شونده به برکت ما باران ببارد و گیاہ زمين 
بروید و پوسیله عبادت ماء خداوند پرستیده شد و اگر ما نبودیم خداوند 


قرار داد و به برکت وجود ماء درختان؛ میوه دهند و 





پرستش نمی‌شد: ۳ 

مه باب الله اند بخاطر آن که خداوند نهان است که توسط پیامبران و 
ار و معرفی شود چون پیام علم و حکمت را از خدا آموزد و امام از پیامبر 
که پیامبر خود فرمود من شهر علمم و على هم درب ورودی اوست و توسط آنان هم 
خيرات و نعمتهای الهى به موجودات و مخلوقات می‌رسد چون آنها واسطة فیضند. 















اصول کافی اج ۱ 
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orgs 





کناب توحيد ۳۷۹ 





۶-امام صادق ل در تفسیر قول خدای تعالی "چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام 
اكشيديم” (زخرف /۵۴) فرمود: محقق است که خشم خداوند مائند خشم ما نیست و 
مان ما افسوس نخورد ولی او دوستانى برای خود آفریده است که تأسف خورند و 
خشنود گردند و با اینکه آنها مخلوق و پروردہ اويند. رضای آنها را رضای خود قرار 
داده و خشم آنها را خشم خود. زيرا آنها خوانندگان را بسوی خود و رهنمای بر 
خویش قراو داده و بدين سبب ن مقام را دارند و اين برای آن نيست که از نافرمانى 
مردم زیانی به خدا رسد, چنانچه به خلق می‌رسد. ولی نظر چنین است از انجه که در 
أبن باره گفته شده است و به راستی که خدای عز وجل فرموده است: "هركس دوست 
مرا خوار شمارد مرابه برد طلبيده و به آن دعوت کردہٴ و فرموده است هركس فرمان 
رسول بردہ فرمان خدا را برده (نساء/۸۰) و فرموده “به راستی کسانی که با نو بيعت 
کنند همان با خدا بیعت کردند, دست خدا روی دست آنهااست" (فتح / ۱۰) همه ایٹھاو 
آن که شبید اينهاست چنان است که با تو گفتم و خوشنودی و خشسم و آنچه سائند 
آنهاست و اگر روا بود که افسوس و دلتنگی براي خدا رخ دهد با اینکه ندا آنها را 
آفریده و ایجاد کرده گویندهای بخود اجازممَقِ که بگوید روزی شود که خالق 
جهان نابود گردد. زيرا اگر خشم و دلتنگی ابر لو رد شود و دگرگونی عارضش گردد از 
نابودى در امان نباشد و در اين صورت فرقیانپدید آورنده و مخلوق و میان قادر و 
آنجه مسخر قدرت اوست و ميان خلت موق بش و خواوند ازا این گفتار ناهنجار 











برتر است و به دور است بلکه اوست که همه یز را بدون نياز به آنها آفریده و چون 
خلقت او بر يايه بی نیازی از مخلوق است محال است که حدی و يا چگونگی در وی 
باشد این را خوب بدان 





توضب حو بل صدرای شرازی پیرامون این که جون دگرگونی عارضش شود از نابودی 
ایمن نباشد چهار دلیل آورده است: 

۱-افسوس و ختم و مانند اه کیفیاتی است که قابل اشتداد است و لازمه اشتداد تضاد است و 
دو چیز متضاد از بین رفتنى است مانند آب در گرما که بخار می شود و بخار در سرما که به آب تبدیل 
می‌گردد و انسان به هنگامی كه خشمش یا ترسش شدت می یاہد می میرد. 
!هر جيز متفیری, ری غير از قات خود لازم درد زیرا مغیر دراو تصرف كند و بر آن غالب 
آید و وى را نابود می سازد 

٣‏ ھر جيز متغيرى مركب از دو جيز است. به سبب یکی بالفعل و به سبب دیگری بالقوه است 
زیرا محال است فعليت و قوه در جيزى یک جهت و یک سیب داشته باشد. 

؟- چیزی که دارای قوه نامتناهى است جيز ديكرى در أو ار نمیگذارد وأو از جسيزى متأتر 
نمي شود زيرا ضعيف در برابر قوی توان مقأومت را نداره تا چه رسد كه بر او غالب گردد وها قوی در 
قوت غير متناهی باشد در این صورت هر جيزى که قوتش متناهى باشد بناجار روزی فائى كردد. 











کتاب توحید ۳۸۱ 


۷- اسود بن سعید گوید: من نزد امام صادق یذ بودم بدون آنکه پرسشی 


باب اللهایې ما لسان اایمه ما وجه اللایم: ماعین‌اللایم و مائیم والیان 





آغاز سخن کرد و فرمود: در ميان مخلوقات؛ ما حجت خدائيم؛ ما 
فرمان خدا درمیان بندگانش: 
موه 


۸ - هاشم بن أبى عماره جنبى میگوید: از أمير المؤمن 
منم عین‌الله و منم یداللہ و منم جنب الله و منم باب الله. 










۳۳ 


ہیں 


eos 


۹۔ابو الحسن موسی بن جعفرینۃ در تفبيي :قود خدای عزوجل: افسوس بر 
من از آنچه در کناز خبدا تقصی( ورلإيندمٌ (مر/۵۵)" فرمود: جنبالله 
امیرالمزمنین است (جَنب به معنى ھمجواری و نزدیکی است و على ا 
از نظر نزدیکی به حداوند تعبیر به جنب الله شده است.) و همین طور هر 
کدام از اوصياء بعد از وى در مقام بلندى هستند تا کار امامت به آخرين 
فرد آنها برگردد. 
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یم مدید 


ہم 

۰ برید عجلی می‌گوید: شنیدم امام باقر ا می‌فرمود: بوسیله ما خدا 
پرستیده شد و بوسیله ما خدا شناخته شد و بوسیله ما خدا یگانه دانسته شد 
تبارك و تعالی؛ و محمد پرده‌دار خدای تبارک و تعالی است. 


موه 











يرف اصول کافی اج ۱ 


۱۱-۱ يتفض أا 






قول ال عرد زنط لئ کار 
ة تال آغظم- و أَعَد أجل و آنض 






ولا ولیک اه ر شوه - این وا يغ 
ال في مضع آخرَ و ما فلفر و لین کائوا 





يا 


ا 


* و 


الله 
ابا - و هَل ينبت له ما[ يَكُن. 


کتاب توحید Ar‏ 


۱ - زراره میگوید: از امام باقر بي از تفسير قول خدای عزوجل پرسیدم: 
به ما ستم نکردند ولی به خودشان ستم کردند" (بقرہ/۵۴) فرمو 
خداى تعالی بزرگتر و و جلیل تر و ملیع تر است از اینکه به او ستم 
شود ولی حضرتش او ما را به خود وابسته و ستم به ما را ستم به خود 
دانسته و ولایت ما راہ ولایت خود شناخته آنجا که می‌فرماید: "همانا 
ولی شما خدا و رسولش می باشند و نیز کسانی که ایمان آوردند" (مانده/۴۰ 
یعنی امامانيئة. سپس در جای ديك ركه همین آیه را تفسیر فرمود: ' به ما 
ستم نکردند بلکه به خود ستم کردند" بتره/۵۷) نظیر این فرمایشات فرمود. 
باب پداء 
۱ - زراره از امام باقر يا امام صادق نقل می‌کند که فرمود: چیزی مانند بداه 
پرستش نشده است: و در روایت ابن ابی عمير از هشام بن سالم است که 
امام صادق یڑ فرمود: خدا به چ ی چوناباہ بزرگ شمرده نشده است. 
۲ حضرت صادق ا در تفسير اين آیخل نچگرا خواهد محو و يا ثبت 
میکند (رعد/۴۱) فرمود: آیا محو می‌شود جز-آنچه ابت نبوده؟ و ثبت 
می‌شود جز آنچه که موجود نبوکء است؟ 
توضیح: مسأله بداء يا انصراف و بازگشت از کار و نقته در خداوند از جمله 
مسائلی است که مورد بحث دانشمندان اسلامی قرار گرفته و همگی بر این باورند که 
بداء در خداوند غير از بداء در انسان است متل این که انسانی كه می‌خواهد کاری را 
شروع کند اول سود و زيان خود را محاسبه می‌کند و اگر برایش سوددهی داشته باشد 
كارش را آغاز می‌کند و وقتی بین کار متوجه ضرر و خسارت شد کار را متوقف 
می‌سازد و از ادامه کار باز می‌ایستد ولی خداوند كارش جنين نیست زيرا خداوند 
چیزی را مطابق اوضاع و شرایط مقرر می‌دارد و سپس بخاطر ت 
أن را تغيير می‌دهد. بس خداوند آنچه را که تغییر می‌دهد بيش از 
می‌دانسته ولی بخاطر تغییر شرایط کار او تغییر می‌دهد. مثلا خدا 
كه در صد سال بعد متولد می شود بايد عمرش هشتاد سال باشد و کودک پس از آن که 
متولد می شود و بزرگ می‌گردد كناهانى انجام می‌دهد که اثرش کوتاهی عمر است مثل 
زنا و قطع رحم و عمر او از هشتاد به ينجاه سال تقليل مىيابد و مىميرد و جز خداوند 
این را نمی‌داند و بداء در خداوند چنین است نه اين كه مثل انسان از خسارانی و 
ضررھابی غافل بوده و در هنگام انجام كار متوجه آنها شد لذا از تصمیم خود بازگشته 
است. به همین خاطر مرحوم میرداماد و شاگردش ملاصدرا بداء را در خداوند در مقام 
قضا و متن دهر نمی‌دانند بلکه در قدر و امتداد زمان می‌داند و سید مرتضی و مرحوم 
مجلسی بر اين باورند که بداء در تکوین چون نسخ است در تشريع. 




































سس سی بے 


مع 





یتسس 















و یالانسان- ناه من قبل یل 
شیا قال قال دراولا مکون-قال و أله عن قله مرن 
عل نان جين ِن لدف ین شيا مذكورا فا 


ان مدا 
غير مد کور 








کتاب توحید ۸۵ 


۳-امام ششم إا فرمود: خدا هيج پیامبری را برنینگیخت تا برای سه 
خصلت از او پیمان گرفت: 








۱-اقرار به بندگی برای خدا 
۲_کنار گذاشتن بتها و شریکها 
۳ اقرار به اينكه خدا هرجه بخواهد جلو می‌اندازد و هر جه بخواهد به 
تأخير می‌اندازد. 
sow‏ 
۴ -حمران می‌گوید: از امام باقر لٹ پرسیدم از قول خداوند: ‏ به یک مدت 


حکم کرد و مدت دیگری هم نزد ات" نیام۲ فرمود: مقصود دو 
مدت است: یکی مدت حتمی و دیگری مدب بُشروط. 


۵ - مالک جهنی می‌گوید: از امام صادق یغ از قول خداوند پرسیدم که 
آيا به ياد نمی آورد انسان که ما او را آفریدیم و خود چیزی 





فرمو 
نبود (مریم ادها 
پرسیدم. فرمود؛ له تقدیر شده بود و نه هست شده بود گوید: از او از 





قول خداوند که فرمود: "آبا بر انسان روزگاری گذشته است که در آن 


ی نبوده که ياد شود" (مرسلات/۲) پرسیدم. 





فرمود: اين در دورانی است که مقدر بوده ولی در ياد نبوده و اسمی 


نداشته است. 



















۳۸۶ اصول کافی /ج ۱ 






ن- قعل ند اللہ ْرُونٌ- ل بطل 
و علم عَلَّمَدُ مَلائِكَهُ و زشله-َا عَلْمَهُ علانکته و رمه فتاه 
سَيَكُونُ لا يُكَزّْبٌ تفه ول ملابکه ول 1 رسله-وعلم عنده 
خژون- یتدم منه ما يَشَاءُ- و يُوّخَُ مه ما یشاء- 






۷-۳۸ وَبِهَذَا الاشتّاد عَنْ ماد عر 





بقول: 

7 کم و م6 مهم و‎ 5 f 
من الأمُورٍ أَمُورٌ- مود الله يُقَدمُ من ما شا‎ 
مِنْهَا مَا يشام‎ 


سرام م 


- علم مَکُون عون - 9 عله إل شو- مخ ذا 










وو 


A‏ محمد نيخت عن أخقد بن خی اخسن وید عَن الْحَسَنِ 





کتاب توحید ۳۸۷ 


۶ فضیل بن يسار می‌گوید: از امام باقر پډ شنیدم که فرمود: علم دو 
گونه است: 

۱-علمی که نزد خدا نهفته است و احدی از مخلوقش را بر آن آگاه 

نساختیم 

۲-علمی که به فرشته‌ها و رسولان خود آموخته؛ براستی خواهد بود و 

خدا نه خود را تکذ یب کند و نه فرشته‌ها و رسولان خود را و آن علمیت 





که در خزانه خود دارد هر جه را خواهد جلو می‌اندازد و هر جه را 


خواهد عقب می‌اندازد و هر جه را خواهد ثبت می‌نماید. 
nes‏ 
۷ فضیل میگوید: از امام باقر اد شنيدم من فرموّد: بعضى امور نزد خداوند 
مشروط است و هر جه از آنها خواهل مقلم می‌دارد و هر جه را خواهد به 
تأخير می‌اندازد. 


seo 





۸ ۔ امام صادق ئا فرمود: براستى برای خدا دو علم است: 
١‏ علمی نهفته در خزانه که جز او کسی نداند وبداء از اين علم است. 
4 که به فرشتهها و رسولان و پیامبرانش آموخته که ما آنرا 
نی سو پیامیرانش امو 5 


می‌دانيم. 





ens 
۔ امام صادق ی فرمود: برای خدا در چیزی بداه حاصل نشد جز آنکه‎ ٩ 
پیش از آن؛ در علم او بوده است.‎ 











اصول کافی /ج ۱ 






هل تكو اليد 





عي ليك ني اللہ انس 


سس 


an 







شفك لا 


2 


۱ مخنس خصال-بابذام الیل 
والکؤرد۔ -وَالعُبُودِيّة وَالطاعَة, 








كتاب توحيد A4‏ 


فرمود: بداء نسبت به خدا ناشى از نادانى او نبوده است. 
ese‏ 


۱ - منصور بن حازم میگوید: از امام صادق و برسيدم: آيا ممکن است 
امروز چیزی واقع شود که رو زگذشته در علم خدا نبوده؟ فرمود: نه هر 
کس این را معتقد باشد» خدا او را رسوا خواهد ساخت: عرض کردم: 
بفرمائید كه آنچه بود و آنچه تا قيامت خواهد بود آیا در علم 
خدا نیست؟ 


فرمود: آری پیش از آنکه خلق را بیافریند (همه چیز را می‌دانست). 


۲ مالک جهنی می‌گوید: از امام صادی بی تیم که فرمود: اگر مردم 
می‌دانستند که جه اجری در اعتقاد به بداء وجود دارد از سخن در آن 


سست وخسته لمی‌شدند. 
en‏ 


۳۔ مرازم بن حکیم گوید: از امام صادق یذ شنیدم که فرمود: 
هرگز هیچ كس را به پیامبری نرسید تا آنکه برای خدا به بنج خصلت 
اعتراف کرده: 
۱-بدای -٢‏ مشیت؛ -٣‏ سجود ۴- بندگی؛ ۵- فرمانبری. 













اصول کافی /ج ۱ 





و ره 


ای بعت اله تيا ق -إ بحرم النٹر- وأ ربلد 





ور الق شاه و را و نرق و أففی 
افی ما قَضَى تی کرد مارا 


کناب توحید ۳۹۱ 


۴ امام صادق بیز فرمود: به راستی خدای عزوجل هر جه را از اول دنیا بوده 
و هر جه تا آخر دنیا واقع خواهد شد به محمد لٹ خبر داد و نیز به آنچه 


كه حتمی بود خبر داد و آنچه که غير حتمی بود استثناه و به او خبر نداد. 


۵ امام رضا ڑا فرمود: خدا هرگز پیامبری را برنینگیخت مگر با حکم 


حرمت شراب وبا اقرار به بداه برای خداء 


ممه 


۶۔ معلى بن محمد كويد: از امام ری (سئواك کل که خدا چگونه می‌داند؟ 
فرمود: بداند و بخواهد و اراده کند و مک سازد و حكم صادر کند و 
اجراء کند آنچه را که حکم صا کرک و کم شاد ر کند نسبت به 
آنچه تقدیر کرده و اندازه گیری نموده است و مقدّر کند آنچه را اراده 
كرده؛ از علم او مشیت خبزد و از مشيت او اراده بیرون آيد و از اراده‌اش 
تقدير زايد و از تقدیرش حکم برآید و به حكم او آشکار شود علمش 
مقدم بر مشیت است و مشیت در درجه دوم است و اراده سوم و تقدیر بر 
حکم مقرون به امضاء واقع شود 

برای خدای تباركك و تعالی بداه باشد در آنچه بداند به این طريق که 
کی خواهد و در جه شرائطی اراده کند برای تقدیر اشیاء و چون قضا به 
مرحله امضا و اجراء رسید» دیگر بداء نیست. 








ویو 





E‏ حجر يميد 









۳۹۲ اصول کافی /ج ۱ 





ب 


باب في نیون تن في الما و لض 


مه 


وت 


کتاب توحيد rer‏ 


علم به هر معلومی پیش از بودن اوست و خواست هر جه پدید شود 
پیش از وجود او در خارج محقق است واراده پیش از برپا شدن مراد 
است و تقدیر واندازه برای این معلومات پیش از آن است که تفصیل 
داده شوند و به هم پپیوندند در وجود مشخص ووقت معین؛ قضای مجرد 
شده کردارهای قطعی خدا هستند که تحقق وتجسم در خارج يافتهاند 
وبوسیله حواس درک شوند از آنچه رنگ و بو دارد و د رکیل و وزن در 
آيد و آنچه بجنبد و بخرامد از انسان و جن و پرنده و درنده و 
محسوسات دیگر. بداء برای خدا در آن چیزی باشد که هنوز وجود 
خارجی ندارد و چون و جود خارجی قابل ادراک بیدا کند برای خدا بداه 








در آن نباشد و خدا هر جه خواهد بکند, به علم خود همه چیز را پیش از 
آنکه بوده باشندہ دانسته و به خواست خود صفات و حدود آنها را 
شناخته و پیش از اظهار آنهاء آهنگ هنن آنها را داشته و به اراده خود 
ذات آنها را بوسیله رنگ آمیزی ولشاقهگذای) تمیز بخشيده وبا تقدیر 





واندازه قوت ورزق آنها را مقدر نمودهَاغا وانجام آنها را شناخته وبه 
قضای خود اماکن آنها را برای مرکم ہیا هتم را به آنهاء رهنمائى 
نموده و با اجراء و امضاء علل آنها را تشریح کرده و امر آنها را آشکار 
ساخته و این است تقدیر عزیز داناء 


چیزی در آسمان و زمین موجود نشود 
جز با هفت خصلت 


١-امام‏ صادق یذ فرمود: نه در زمين ونه در آسمان چیزی نباشد جز با هفت 
خصلت: به مشیت و اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل هر كس 
گمان برد که می تواند یکی از اينها را نقض کند محققا کافر است. 
و ابن مسکان روایتی دیگر مانند همین روایت از امام صادق ا نقل 
کرده است. 








موب 


‫0 





۳۹۴ اصول کافی /ج ۱ 
۲-۹ - وروا نضا ع 
لخن مُوسَى بن 

لا يکي ف ارات ولا ن الأزط 


ولا 















E 


۳3 


es 





کتاپ توحید ۳۹۵ 


۲- زکریا بن عمران از امام موسی کاظم بز روایت می‌کند که فرمود: در 
آسمانها و زمين چیزی نباشد جز با هفت خصلت: به قضا و قدر و اراده و 
مشيت و ثبت در دفتر و مدت مقرر و اجازه» هركس جز این معتقد باشد 
محققا بر خدا دروغ بسته و يا بر خداى عزوجل را رد کرده است. 


مشیت و اراده 








۱-علی بن ابراهيم هاشمی می‌گوید: از ابوالحسن موسی بن جعفر ييه شنیدم 
كه می‌فرمود: چیزی نباشد جز آنچه که خدا خواهد و اراده کد ومقدر 







خواست خدا چیست؟ فرمود آغاز 
كردن کار است: گفتم» معنی چیست؟ فرمود: اندازه گرفتن 
چیزی عبارت است از جهت درازا وبهناء كفتم: معنى فرمان دادن چست؟ 
فرمود: چون چیزی را اراده کند آنرا بگذراند که دیگر برگشتی 
نداشته باشد. 


سازد و فرمان دهد عرض کرد 


توضیح: در ابن حدیث جهار مر تبه اقدمانتیچاد وآفرينش مخلوق را بیان 
کرده وراوی از سه عدد آن‌ها توضيح جرال و قرت توضيح داده است در 
ابنصورت هر چیزی که آفریده شود بأيد 

۱-مشیت وخواسته خداوند به ار بلق كيرد 

۲ آن را قطعی ومسلم باشد که اراده نام ار 

1 حدوديواندازه آن معين فرماید که 

۴-فرمان خلقت صادر شود که تقدیرش نامند. 

]ابو بصير می‌گوید: به امام ششم پټ گفتم: خدا خواسته؛ اراد 

کرده و فرمان داده؟ فرمود: آری» گفتم: دوست هم داشته؟ فرمود: نه 
گفتم: جطور خواسته» اراده كرده؛ تقدیر كرده؛ فرمان داده ودوست 
نداشته؟ فرمود: اين چنین به ما دستور رسیده است. 














تو اتب چهارگانه تكوين از خواست و اراده و تقدیر و امضاء بطور عموم 
شامل حال همه موجودات می شود جه خوب و چه بد. جه زشت و چه زيبا ولی محبت 
و دوستی برخاسته از عاطفه نشاطانگیز و در خداوند مانند صفات ذاتیه عين ذات 
اوست و بهنگام ظهور لطف خاصی را می‌طلبد که نصیب دوستان و مؤمنان می‌شود و 
شامل همه موجودات نمی‌گردد. مثلا خداو: افر را دوست نمی دارد به همین خاطر 
سائل می‌پرسد جرا محبت خداوند عمومی نيست امام بصورت ابهام پاسخ سائل را 
می‌دهد شاید به این خاطر باشد که او نمی‌تواند اين حقيقت را درک نماید یا آن که در 
مجلس افراد نامناسبی حضور داشته‌اند و حضرت رعایت تقیه را کرده. 











1 
۳ 


٦ 


۳۳ 





کتاب توحيد rv‏ 


۳ عبد الله بن سنان میگوید: از امام صادقٰغ شنیدم مىفرمود: بسا خدا 
فرمانی می‌دهد و نخواهده و بخواهد وفرمانی بدان ندهد. به شيطان فرمان 
داد که برای آدم سجده کند و خواست که سجده نکند و اگر خواسته بود 
سجده می‌کرد؛ آدم را از خوردن آن درخت نهی کرد و خواست که از 
آن بخورد و اگر نمی‌خواست که آدم بخورد نمی‌خورد. 








توضیح: اهر اين روایت با عقیدہ جبر موافق است و شيعه در مذهب جبر و 
تفويض بر ساس قانون عدل عمل می‌کند به همین خاطر به شیمه عدليه مىكويند. لا 
مرحوم مجلسی برای فرار از این محضور مىكويد حديث در مورد تقیه صادر شده 
است با آن كه از قول مرحوم صدوق نقل مىكند كه او در كتاب توحيد بعد از این 





مىكويد: خداوند آدم و حوا را از خوردن آن درخت نهى كرد و می دانست که آنها 
خواهند خورد ولى خداوند جنين می‌خواست كه با جبر و زور مانع خوردن آنها نشود 
دراين صورت اراده در خداوند عزمى بود نه جتمي. 


۴۔ امام موسی بن جعفر بي فمو به‌آرابستی خدا دو ارادہ ودو 
خواسته دارد: یکی اراده حتمئ و يکي آراده عزمی؛ بسا از چیزی تھی 
می‌کند و آنرا مى خواهد وبه چیزی فرنان میهد و آنرا نخواهد: مگر 
نمی‌دانی که خدا آدم را از خوردن آن درخت نهى کرد ولی خوردن آن 
را می خواست و اگر نمی حواست بخورند خواسته ايشان بر خواست 
خداوند پیشی نمی‌گرفت وبه ابراهیم اڊ فرمان داد اسحق را سر ببرد و 
نمی خواست که او را سر ببرد و اگر می خواست: هیچچگاه خواست او بر 
خواست خدا جلو تمی‌افتاد. 





۵-فضیل بن يسار می‌گوید: از امام صادق بیز شنيدم می‌فرمود: خدا خواسته 
و اراده کرده ولی دوست نداشته ونپسندیده خواسته است که چیزی نباشد 
جز آنكه آنرا حق و واقع بداند واراده او هم چنین بود ولی دوست 
نداشته كه گفته شود: خدا سومين آنهاست (قائل به تثليث) زيرا کفر را 
برای بندگان خود نمی‌پسندد. 












۰۸۶ اصول کافی /چ ۱ 


باحس 








ال عَم لم يُشألون. 


باب ,و لاختبار 


کتاب توحید ۳۹ 


۶-امام رضا رد فرمود: خدای تعالی می‌فرماید: ای پسر آدم؛ بر اساس 
خواسته من تو برای خود هر جه را بخواهی می‌توانی بخواهی وبخاطر 
نيروى من است که واجبات مرا انجام می‌دهی وبه همت من است که بر 
افرمنی من توانا م كردق 
من تو را بنا وشنوا وتوانا ساختم هر نیکی که به تو برسد از خداست و 
هر بدی که به تو برسد از خود نوست و اين برای آن است که من به 
کردار خوشت از خودت علاقمندترم و تو؛ به بد کرداربهایت از من 
علاقمندتری و دلیلش اين است که من از آنچه انجام دهم بازخواست 
نمی شوم ولی مردم بازخواست می‌شوند. 


امتحان و آزقاوش 


١‏ امام صادق بغ فرمود: هيج قبض وسطی (دادو سندی) نیست جز آنکه 
برای خدا در آن خواسته و فرمان و آزمایش است. 


۲ -فرمود: از آنچه که خدا فرمان داده و يا نهى کرده زی نیست که در آن 
قبض و بسطی وجود داشته باشد جز برای خداوند نسبت به خواسته و 


فرمان و آزمایش او (مراد از قبض و بسط تنگی وگشایش د رکار است). 












مهو 


ہی کے 
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اصول کافی /چ ۱ 
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کتاب توحید ۳ 


سعادت و شقاوت 


۱ امام صادق بيذ فرمود؛ براستی خدا پیش از آنکه آفریده‌های خود را 
بیافریند سعادت و شقاوت را آفرید هر کس که خدا او را خوشبخت و 
سعادتمند آفرید» هرگز او را دشمن ندارد: اگر بد کند کار او را دشمن 
دارد نه خود او ره واگر بدبخت وبا شقاوت باشد» هرگز او را دوست 
ندارد و اگ رکار خوبی کند» کارش را دوست و خودش را دشمن می‌دارد 
به خاطر سرانجامی که به سوی آن می رود هركاه خدا چیزی را دوست 
بدارد هرگز آن را دشمن ندارد وھ رگاہ چیزی را دشمن دارد هرگز آن را 
دوست ندارد. 





(سعادت و خوشبختی در دين به معنی رفتن به بهشت و شقاوت به 
معنی رفتن به دوزخ است.) 





۲-ابو بصیر می‌گوید: من حضور امام عتادق:نشسته بودم ویکی 
حضرت چنین پرسید گفت: قرہانک ین وستول,اللہ: از کجا بدبختی 
دامنگیر گنهکاران شده تا در علم خدا گذشته که به کیفر کردار خود 
محکوم به شکنجه‌اند؟ امام فرمود: ای سئوال کننده» احدی از خلق خدای 
عزوجل به حق و شایستگی نسبت به حکم او قیام نکند ونتواند آنرا به 
درستی درک کند وبسنجد چون خدا به آن حکم صادر کرد به دوستان 
خود نیروی معرفت بخشيد و از رنج کردار آنها کاست. و به اهل 
نیروی معصیت بخشید بخاطر آنچه که پیش از این دربارۂ 












نها 
می‌دانست. ایشان را از توانایی پذیرش از خود بازشان داشت و حال آنها 
نسبت به آنچه که پیش از آنهادربار؛ آنها می‌دانست همراه شد (در این 
صورت چون به دنا آمدند نیروی خود را در راه معصیت صرف کردند) 
و نتوانستند وضعی را پیش آورند که ایشان را از عذاب خداوند نجات 


دهد و اين است معنی عدا حواست هرجه را خواست. 












یسح 





"PE‏ مسج ی 








ME‏ م 


کتاب توحید ۳۳ 


۳ امام صادق ا فرمود: بسا که سعادتمندی به راه و روش شقاوتمندان 
پیش می‌رود تا آنجا که مردم گوینده چقدر شبيه به آنها شده بلکه او از 
خود آنهاست و سپس سعادتمندی سابقه او را جبران کند. و بساکه 
شقاوت مآبى را به راه وروش یک بختان به راہ سعادتمندان برند تا مردم 
بگویند: چقدر شبيه به آنها ست بلکه خودہ از آنها ست و سپس شقاوت 
او آنچه از کار خیر کرده از ميان ببرد؛ 

پراستی هر كس که خداوند سعادت را برایش رقم زده (در لوح 
محفوظ) پایان کارش به سعادت خواهد انجامید و اگر از دنیا جز به اندازه 
آب نوشیدن شتری باقی نمانده باشد پایان كارش به سعادت ختم 
خواهد شد. 


خير و شر نکی و نی 


۱-امام صادق رن فرمود: آنچه که خدآبر سیب وحی کرد ودر تورات 
بر او نازل شد که: منم خدالی که جز من شایسته پرستش نیست: مخلوق و 
نیکی را آفریدم وآنرا به دست هر کسی که دوستش داشتم؛ سپردم خوشا 
بحال کسی که نیکی را به دست او اجرا کردم. 
منم خدائی كه جز من شايسته پرستش نیست. من مردم و بدی را 
آفریدم و به دست هر کس که خواستم اجرا کردم. بس وای بر کسی که 
آن را به‌دست‌های‌وی اجرا نمودم. 










یی وود 


ےس سے 






۱ اصول کافی اچ‎ FF 


و ویل من یقول:کیف اتا و کیف هذا طا قال یوئس: یع من ینکر هذا 


الامر بتفقّہ فيه. 


سج ا سم شا 


باب جر قرو ربیخ زين 


۱-۵ - علي ن محر 
قال كان مرلو 


او و إشحاق بن مُحَمَّدٍ و عبرا فقو 









کتاب توحيد f0‏ 


۲ امام باقر ید فرمود: خدا در یکی از کتب خود نازل كرده است که: منم؛ 
خدالی که جز من شايسته پرستش نیست خیر و شر را آفریدم خوشا بحال 
کسی که نیکی را به دستش جاری ساختم و بدا بحال کسی که به دستش 
بدی را اجرا کردم وواى بر کسی که بگوید: چرا این شد و چرا آن شد؟ 


33 
امام صادق رد فرمود: خداى عزوجل می‌فرماید: منم خدائى كه جز من 
شايسته پرستش نيست آفریننده خوبى و بدی ام» خوشا بحال آن کس که 
خوبی را به دستش اجرا کردم وبدا بحال آنکس که بدی را به دستش 
اجرا نمودم وواى بر کسی که بگوید: چرا آنطور و چرا اینطور شد؟ 
يونس گفت: وای بر کسی که بخواطؤراہ عقل و انديشه منکر این 
موضوع شود. 





جبر و قدر و آمر بین الامرین 

۱ - راو ی گوید: امير المؤمنين لئ پس از بازگشت از جنگ صفین در مسجد 

كوفه نشسته بود که بير مردی آمد و در برابر آن حضرت زانو زد و عرض 

كرد: يا امير المزمنین بفرمائید که رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی بود؟ 

حضرت فرمود: آری ای پیرمرد به هیچ پلندی بالا نرفتید وبه هيج 
دره‌ای سرازیر نشدید جز به قضا و قدر الهی- 

خود را به حساب خدا گذارم یعنی 





پیرمرد گفت: ای امیر آيا من رت 





رنج بيهوده بردم؛ نه بهره دنيا داشت و نه اجرت آخرت؟ 
حضرت فرمود: خاموش باش ای پیرمرد؛ به خدا سوگند. خداوند 
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کتاب توحيد نت 


پاداش بزرگی به شما دادہ هم در رفتن شما و هم در اقامت شما در جبهه 
و هم در برگشتن شما از جبهه 

شما در هیچ کاری مجبور و ناچار نبودید. 

پیرمرد گفت: چطور در هیچ حالی واداشته وناچار نبودیم با اینکه 
رفتن وماندن وبرگشتن ما همه به قضا و قدر الهی بوده است. 

حضرت فرمود: تو گمان می‌کنی که قضاه خدا بر بنده حتم وقدر او 
لازم بود بطوریکه از تو سلب اختيار می‌کند؟ 

اگر حقيقت مطلب این باشد» ثواب و عقاب و امر و نهی و بازداشتن 
از طرف خدا همه بیهوده گردد و وعده پاداش و کیفر لغو شود و گنهکار 
را سرزنشی نباشد وخوش کردار را ستایشی نباید وباید گنهکار را بهتر از 
نیکوکار مورد تفقد واحسان قرار داد.و تیگوّرکار را به کیفر سزاوارتر 
دانست (چون که گنهکار رنج گناہ یرد و نیک وکار لذت فرمانبرداری 
چشیده) این عقیده همکیشان بت پرستان است وردشمنان خداوند و 
حزب شیطان و قدری مذهبان و مجوسیان این امت است؛ براستی 
خداوند تکلیف را همراه با | 
و به کردار اندكك ثواب بسیار داد 
فرمانبری از وى به زور نباشد وخودکاری یکباره هم به مردم نداده و 
آسمانها و زمين و هر جه ميان آنها ست بیهوده نیافریدہ و پیامبران مژده 
بخش و بیم ده را هم بی‌جهت بر نینگیخته است؛ وای بر کافران از آتش 
دوزخ. پیر مرد گفت: تو همان امامی هستی که فرمانبرداری از تو راہ 
نجاتی است برای ما در قيامت که خداوند ما را ببخشد تو مسئله را 





ساخته و برای بیم دادن نهی کرده است 
نافرمانی از اوه چیرگی بر او نیست و 





برایمان شکافتی و روشن ساختی خداوند به شما جزای خير دهد و بر 


احسانش بر شما بیفزاید. 









یسر 


سو کہ ےمم 





۳۸ اصول کافی /چ ۱ 
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بقلم - و لکت آفول لا کون | با شاء الله و راد و قرو 





کتاب توحيد ۳۹ 


١-امام‏ صادق یډ فرمود: ه ركس معتقد باشد که خدا به هرزگی دستور می‌دهد 
به خدا دروغ بسته وه ركس معتقد باشد کار خوب وکار بد بنده‌هاء از آن 


اوست بر خدا دروغ بسته است. 


۳-حسن بن على وشّاءكويد: از امام رضا بی پرسیدم: خدا کار را به بندهها 
واگذارده؟ 
فسرمود: خدا عزیزتر از اين است؛ گسفتم: آنها را به معصیت 
مجبو رکردہ؟ 
فرمود: خدا عادل‌تر و حکیم‌تر از این است. گوید: سپس فرمود: 
خداوند فرماید: ای بسر آدم! من به حسنات تو از خودت علاقمندتر و 









سس سس 


سزاوارترم و تو به گناھانت از من؛ علاببرتر و سزاوارتری» تو گناہ را با 


نیروئی که من به تو داده‌ام انجام مل دهت 


ا 


۴ - يونس بن عبد الرحمن م یگو بل لام ضبن فرمود: ای يونس» 
هم عقيده قدریه (تفویضی مذهب) مباش زیرا آنها نه هم قول اهل 
بهشتند و نه هم قول اهل دوزخ اند ونه هم قول شیطان, 

بهشتیان در بهشت گوبند: حمد از آن خدائی است که ما را به این 


نعمت بهشت رهنمائی کرد 

اگر خدا ما را رهنمائی نمی‌کرد؛ به راه بهشت نمی رقتیم؛ 

اهل دوزخ در دوزخ گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد وما 
مردم در دثياكمراه بودیم 

ابلیس هم گوید: پروردگارا به سبب اینکه تو وسیله گمراهی مرا فراهم 
ساختی؛ من كفتم: به قول آنها معتقد نيستم؛ من می‌گویم جيزى نباشد جز 
بهاينكه خدا خواهد و اراده کند و مقدر سازد و اجراء کند؛ 


۴۰ اصول کافی /ج ۱ 
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کتاب توحيد از 


فرمود؛ ای یونس؛ چنین نیست؛ چیزی نباشد جز آنچه خدا خواهد و 
اراده کند و مقدر سازد و اجراء کند. 

ای یونس؛ می‌دانی مشیت چیست؟ 

گفتم: نه» فرمود: نخستین یا آوری. 

می‌دانی اراده چیست؟ 

گفتم: نه» فرمود: آن عزم و آهنگگ بر چیزی است که می‌خواهد. 
آن اندازه گیری و مرزبندی 





می‌دانی قدر چیست' 
است از بقاء و فناء پائیدن و نابودی. گوید: سپس فرمود: قضاء همان 
محکم گذاشتن و هستی خارجی برپا داشتن است. گوید: از آن حضرت 
اجازه خواستم برای اينكه سرش را ببوسم,و عرض کردم: گرهی را برای 
من گشودی که آنرا نادیده گرفته بود 


EK 
۵-امام صادق یز فرمود: خدا خلق را آفرید و سرانجام آنها را می‌دانست با‎ 
این حال به آنها امر و نهی کرد و به هر جه امرشان کرد راہ مخالفت آنها‎ 
را بازگذاشت و آنها هر جه بکنند و نکنند به اذن خداست.‎ 


٭ہ٭ 
۶ امام صادق +4 از قول پیامبر فرموده است: هر کس معتقد است خدا امر 
به بدی وهرزگی می‌کند به خدا دروغ بسته و هركس خوبی و بدی را 
بى خواست خدا بداند خدا را از سلطنتش برکنار دانسته. و هر کس گمان 





برد گناهان ما وابسته به نيروئى است که خدا نداده است بر خدا دروغ 


بسته وهر کس به خدا دروغ بندد او را به دوزخ برد. 








قال ل قال قلت ف f‏ ان طف ین وب ین ین 7 


کتاب توحید ۴۳ 


۷ اسماعیل بن جابر می‌گوید: در مسجد مدینه مردی بود که درباره قضا و 
قدر سخن می‌گفت و مردم اطراف او را گرفته بودند گوید: من به او 
گفتم: ای فلانی! از تو پرسشی دارم گفت: بپرس: گفتم: در ملك خدای 
تباركك وتعالى چیزی باشد بر خلاف اراده او؟ 

گوید: مدتی سر را به زیر انداخت و سپس سر را برداشت و گفت: اگر 
بگویم مطلب این است که در ملک او جيزى باشد بر خلاف اراده او خدا 
را مقهور و زورپذیر دانسته باشم و اگر بگویم در ملک او نباشد جز 
آنچه او اراده کنده در برابر تو اعتراف به گناہ کرده و تو را بدان رخصت 
داده باشم زیرا از خود اختیاری نداری؛ 

گوید: به امام صادق یئ عرض کردم که از اين قدری چنین پرسیدم و 
چنین پاسخ داد فرمود: برای خود دور اندیشی کرده و اگر جز آنچه 
می‌گفت هلاک می‌شد. 


۸-مردی از امام صادق رقا برسيه: بخد! مردم را به گناہ اجبار کرده؟ 
فرمود: نه» 
كفت کار شان را یکباره به خودشان واگذاشته؟ 
فرمود: نه گفت: پس مطلب چیست؟ 
فرمود: یک تدبیر لطیف وریز 





اری استادانه ميان اين دو 


موضوع است. 


۹ ۔امام باقر وامام صادق بیع فرمودند: خدا بر مخلوقات خود مهربان‌تر از 
این است که آنها را به گناہ وادارد وسپس بخاطر آن عذابشان کند وخدا 
عزیزتر از این است که اراده امری کند وآن امر محقق نشود راو ی گوید: 
از آن دو امام پرسش شد ميان جبر وقدر مرحله سومی است؟ 

فرمودند: آری» وسیع‌تر از مسافت ميان آسمان وزمين. 





۱ 
4 


zar 





کتاب توحید ۳۵ 


۰ - از امام صادق ی راجع به جبر وقدر سثوال شد فرمود: نه جبر است ونه 
تفویض ولی مرحله‌ای است ميان این دوه 
حق در آن است و آنرا نداند جز عالم (امام) یا کسی که امام آن را به 
وى آموخته باشد, 





۱-مردی به امام صادق ید عرض کر گردم؛ خدا بندگان را به گناه 
واداشته است؟ 

فرمود: خدا عادل‌تر از آن است که آنها را به گناہ وادارد وسپس 
بخاطر آن عذابشان کند؛ 

روای به آن حضرت گفت: قربانت؛ خدا کار را یکباره به بندگان 
واگذاشته فرمود: اك ركار را به آنها واگ اهبو د که با دستور و امر و تھی 
آنها را در تنگنا قرار نمی‌داد 

گفت: قربانت» ميان اين دو مرجله‌ا ی آست؟ 


فرمود: وسیعتر از ما بين آسمان و زمين. 





۲ - احمد بن محمد بن ابی نصر می‌گوید: به امام رضا بوا گفتم: 
همکیشان ما معتقد به جبر اند و برخى معتقد به استطاعت (تفویض)؛ 
فرمود: بتوبس: بسم الله الرحمن الرحیم» على بن الحسین گفت: خدای 
عزوجل فرماید: 

«ای بسر آدم! تو به خواست من می‌خواهی و با نیروی من واجباتم را 
انجام می‌دهی و بخاطر نعمت من بر نافرمانیم توانا شدی؛ 

من تو را بینا وشنوا ساختم؛ هر جه خوشی بینی از طرف خداست و 
هر جه بدی بينى از طرف خود توست. 








کتاب توحید ۳۷ 


و این برای آن است که من از خودت به کارهای نیکت سزاوار ترم و تو از 
من به کارهای بدت سزاورتری من از هر جه كنم بازخواست نشوم ولی 
مردم بازخواست شوند.» 


۳ امام صادق یذ فرمود: نه جبر است ونه تفویض؛ ولی امری است ميان 
این دو اس 
راوی گوید: عرض کردم: امر ميان دو امر چیست؟ 
فرمود: مثلش اين است که می‌بینی مردی به گناهی مشغول است و او 
را ھی کردی و او نبذيرفت و آن گناہ را انجام داد چون از تو نپذیرفته و 
تو از او دست برداشتی نباید گفت: تو او را به گناه وادار ساختی. 








۴ -امام صادق یذ فرمود: خدا بزركوأر تآ آي ات که مردم را به آنچه 
توانائیش ندارند دستور دهد وخد! نبرومنڈتر از آن است که چیزی در 
حوزه حکومتش باشد که آن را ارادہ نکرده باشد. 

استطاعت و توانائی 


۱-علی بن اسباط می‌گوید: از امام رضا يذ از استطاعت پرسیدم» 
فرمود: استطاعت عبد بس از چهار خصلت است: 
الف - راهش باز باشد و مانعی از کار نداشته باشد. 
ب - تندرست وسالم بوده و نسبت به کاری که می‌خواهد انجام دهد 
احساس نائوانی نکند. 
ج ۔اعضاہ و جوارح او نسبت به کاری که مى خواهد انجام دهد درست و 
سالم باشد. 
د-از جانب خداوند قوت و توانایی که وسیله‌ای برای انجام کار اوباشد برسد. 





۴۸ اصول کافی /ج ۱ 


ا 


ذ کون القند لالز 


قال فلت جيل یدق قیز ي هذا 
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ایب مرو ان 


کتاب توحید ۹ 


میگوید عرض كردم: قربانت گردم؛ اين موضوع را برايم تشريح کنید؛ 
فرمود: بیائش این است که بند: 
سالم باشد وتصمیم میگیرد که زناکند ولى نی نمی سپس بدست 
می‌آورد؛ در این صورت يا خود را نگه می‌دارد و می‌نشیند چنانچه 
یوسف ا سرباز زد و کنار کشید يا خود را تسلیم اراده خویش مىكند و 
زا می‌کند و زانی نامیده می‌شود» در اینصورت نه خدا را به زور فرمان 
برده وله با افرماتی شود بر او جير 





زاد و بی مائع و تندرست باشد. اندام او 


شده است. 





۲-مردی از هل بصره گفت: از امام صادق رن از استطاعت پرسیدم؛ فرمود: 

تو می‌توانی کاری انجام دهی که نبوده است وزمینه تحقق نداشته؟ 

گفت: نه» گفت: می‌توانی کاری که انجام گرفته و تحقق يافته خود را 
باز داری؟ گفت: امام صادق :یذ فرمود: پس نو جه وقت 
توانایی داری؟ عرض کردم: نمی دانم كؤيدة!إمام صادق ی به او فرمود: 
به راستی خدا خلقی را آفرید و در آنها/إزاز استطاعت قرار داد و کار را 
به خود آنها وانگذاشت و آنها هنكام نام کار و مقارن آن» استطاعت 
کار را دارند؛ استطاعت بايد همراه الام اراد همان وقتی که کار را 
می‌کنند و اگ رکاری را در زیر سلطه و در تسلط خدا نکردند نسبت بدان 
فعل استطاعتی ندارند» کاری که نشده استطاعت آن هم محقق نشود؛ زیرا 
خداوند نیرومندتر از آن است که احدی در ملک او با او رقابت کند مرد 
بصری گفت: پس مردم در کار خود مجبورند؟ 

فرمود: اگر مجبور بودند معذور بودند وگنا 
گفت: : بس کارشان به خودشان واگذار شده؟ 

فرمود: نه. مرد بصری گفت: پس جه وضعی دارند؟ 

فرمود: خدا دانسته که کاری خواهند کرد وابزار کار را به آنها داده 
است وچون کار را انجام دهند به همراه انجام کار ومقارن آن» دارای 
استطاعت آن کارنده 

مرد بصری گفت: من گواهم که حق همین است و گواهم که شما 


خاندان نبوت و رسالت هستید. 








عذابی برای آنها نبود» 
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۱ اصول کافی /ج‎ f 











رس سے ےت 





لت علیہ له ریق 





کتاب توحيد Mm‏ 


۳-صالح نیلی می‌گوید: از امام صادق بډ پرسیدم از اينكه برای بندگان تأثيرى 
در استطاعت انجام کار هست؟ 
فرمود: وقتی کار را انجام دادند دارای استطاعت باشند به استطاعتی که 
خدا در وجود آنها نهاده است» گوید: گفتم» آن چیست؟ 
فرمود: | ار کار مانند زنااکار که چون زنا کند در زمان زنا توانائی آن 
را داشته است و چون ترک زنا کند و مرتکب آن نگردد استطاعت ترک 
زنا را داشته است سپس فرمود: برای او پیش از ارتکاب زناه هيج 
استطاعتی کم يا بيش نباشد ولی به همراه فعل يا ترک» استطاعت را دارد 
گفتم: (اگر اہزارگناہ از خداست) بس چرا خداوند او را عذاب می‌کند؟ 
فرمود: بخاطر حجت ودلیل (كه اندیشه وسخنان پیامبران است) 








وابزاری که مردم را با آن ترکیب كرد “قهرت وتوانانی مردم) پس 
خداوند احدی را بر گناہ مجبور نا زل از میچکس کفر را به اراده 
حتمی خواسته است ولی چون به اختبار خود کافر شود؛ در اراده نخدا 
باشد که کفر ورزد ودر اراده خدا و علم آزست که آنها به سرانجام خیری 
نرسنده گفتم: يعنى از آنها خواسته که کافر باشنده فرمود: من چنین 
نمی‌گویم ولى می‌گویم دانسته اس که آنها محققا کافرند؛ اراد کفر آنها 
پیرو علم به کفر آنهاست و اراده از نوع محتوم نيست همانا آن اراده و 
اختیار است. 


هه 


۴ حمزه بن حمران می‌گوید: از امام صادق رټ راجع به استطاعت پرسیدم 
ولی پاسخی را نداد؛ بار دیگر حضورش شرفیاب شدم و گفتم: به راستی 





۱ 


ہج 


و کی نیو 





کتاب توحید ۳۳ 


راجم به استطاعت چیزی در دلم وارد شده که جز سخنی که از شما 





بشنوم از آنجا بیرون نرود فرمود: آنچه در دل داری برایت زیانی ندارد؛ 
گفتم: می‌گویم که خداوند به بندگانی که توانائی ندارند تکلیفی نکرده و 
به آنها دستوری نداده که در توان آن‌ها نباشد. و باز هم مردی کاری از 
این قبیل نکند مگر به ارادہ و مشیت و قضاء و قدر خداو 
است همان دين خدا که من و پدرانم ٹیم۔ 








: فرمود: این 





بیان و تعریف و اتمام حجت 


١‏ امام صادق ا فرمود: خدا بر مردم به آنچه به آنها داده و به آنها معرفي 
کرده حجت آورد. 
و محمد بن اسماعیل از ابن دراج قد يم مانند همین حدیث نقل 


کرده است. 


see 


۲ ۔ محمد بن حکیم گوید: به امام ششم بز گفتم: معرفت و شناخت 
ساخت کیست؟ 
فرمود: سالحت خداست و بندگان در ساخت آن سهمی ندارند. 

توضيح: معرفت و خت چیزی نیست که بتوان مثل کالا خریداری کرد و بلكه 
متاعی است که با تلاش و زحمت و علم و کمال جویی می‌توان بدست اورد. قران در 
این راستا می‌فرماید: (و من جاهد فینا لنهدينهم سبلنا) «هر که در مسیر ما گام برداشت و 
برای هدف خود تلاش کرد ما او را به هدف خود می‌رسانیم و قلیش را از نور علم و 
معرفت روشن می‌ساژیم». 
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7 - وی الإستاد عن بوس عن عقاو عن عَبد الأخلى قال فك 





و ماکان لله لیضل قؤماً بعْدَإِذْ دامع حى 
رف مضه و ما یط 


هم ما تقون قال حَتى 





کتاب توحید نينا 


٣۔‏ امام صادق ید در تفسير قول خداوند ' خداوند پس از آنكه قومی را 
کند گمراه نخواهد كرد تا آنچه وسيله پرهیزکاری است برای آنها 
کنداه (توبه,۱۱۵) فرمود: تا آنچه که او را خوشنود می‌سازد وآنجه که 





بیا 
او را خشمگین می سازد به آنها معرفی کند ونيز خداوند فرمود ” به نفس 
بشر راه خلاف وتقوى را الھام کرد" (الشمس ۸ فرمود: برايش بیان کرد جه 
کند و چه نکند؛ و فرمود:" به راستی ما راہ را به او نمايانديم خواه قدر 





شناس باشد يا ناسپاسی کند" (الطارق/۳ امام فرمود: یعنی به او شناساندیم یا 
عمل کند يا ترک كند محمد طیار گوید: از تفيسر قول خدا از او پرسیدم؛ 
فرمود: «و اما شمود را رهنمائی کردیم ولی كورى آنها و گمراهی را بر 
هدایت ترجيح دادنده (نمت۷) فرمود: یعنی به آنها راه را شناساندیم 
ودر روایتی است که يعنى برای آنها بیان:کودیم. 





۴۔ حمزہ بن محمد میگوید: از امام صادقتویدا-تفسیر قول خداوند: او او 
را به دو راه بلند وروشن رھنمائی کر دخان رادا برسيدم. فرمود: 


مقصود راہ خیر و شر است. 


۵-عبد الاعلی می‌گوید: به امام صادق ریاد گفتم: در مردم ابزاری نهاده شده 

است که به وسیله آن معرفت را درک می‌کند؟ 

فرمود: نه گفتم: تکلیف به تحصیل معرفت دارند؟ 

فرمود: نه» خدا بايد بیان کند خدا احدی را مسئول نمی‌داند مگر 
اندازه‌ای که در توانائی اوست وبه او رسیده است و خدا احدی را مستول 
نمی‌داند مگر نسبت به آنچه که به او داده است و خدا قومی را محکوم به 
گمراهی نسازد مگر يس از آنکه برای آنها راہ تقوی را بیان كند» 

فرمود؛ يعنى آنجه او را خشنود سازد وآنچه او را خشمگین کند به 
آنها بفهماند. 
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۶ اصول کافی /ج ۱ 





الضعقاء َال عَرَقِِ اله 


باب اختلافِ الْحْجْة مَلَى عباده 







نا 


و ری د 





كتاب توحيد ۲۲۷ 


۶ امام صادق يِذ فرمود: به راستى خدا نعمتی به بنده‌ای ندهد جز آنكه از 
طرف خود حجت را نسبت به آن؛ بر او تمام کند» 
به هركس خدا نعمت نیرومندی داده مسئول است که قيام کند به آنچه 
كه بر او تکلیف نهاده ومتحمل کسانی باشد که از او ناتوان ترند. وخدا به 
هر کس نعمت وسعت مال وتوانگری داده مسئول آن ثروت است وباید 
از فقراء رسیدگی کند وبه آنها ببخشد و خدا به هر کس نعمت شرافت 
خانوادگی وزیبائی رخسار داده است مسئول است که خدا را بر آن نعمت 
شکرگزار باشد و كردن فرازی بر دیگران نکند و به واسطه شرافت و 
جمال خود از حقوق ناتوانان جلوگیری نکند. 


اختلاف حجٹ بر پندگانش 
١‏ -امام ششم إل فرمود: شش چیز است که بندگان را در آن دستی ليست و 
سازنده آنها نیستند: معرفت» جهل» رضاء غضب. خواب. بیداری. 
راه مسئولیت خلق در برابر خدا 
١‏ امام صادق ی فرمود: برای خدا بر مردم حقی نیست که بشناسند بلکه 


برای مردم بر خداست که به آنها بشناساند و وسیله معرفت آن‌ها را فراهم 
سازد و چون بشناساند حق خداست بر آنها که بپذيرند. 





موی 1 
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یأر فيه بالطلاو و لیام - قام: 





کتاب توحيد لهذا 


۲ عبد الاعلى بن اعین كويد که: از امام صادق ی: برسيدم هر كس چیزی 
را نشناسد» مسئوليتى دارد؟ (زيرا بندگان نمی‌دانند) فرمود: نه. 








"امام صادق 
آنها ساقط است. (زیرا بندگان نمی‌دانند) 


از فرمود؛ هر جه را خدا از بندگانش پوشیده داشته از عهده 
فرمود: هر ۽ از ۷ س پوشی از عهد: 


۴ - حمزه بن طیار گوید: امام صادق ی به من فرمود: بنویس» و برای من 
ديكته کرد که: از عقیدہ ماست که خداوند نسبت به آنچه که به بندگائش 
داده و به ایشان معرفی نموده؛ سپس رسولی به سوى آنها فرستاده وقرآن 
را بر آنها ناز ل کرده و در آن» امر و نهی كرد بازخواست نموده و به نماز 
و روزه فرمان داده و رسول خدا تلا( غولب از انجام نماز ربوده» و 
خدایش فرموده است: 

منم که تو را به خواب برموبتو پا پیذار کنم وهر وقت که به خواب 
ماندی چون بیدار شدی نماز را بخوان تا آمت بدانند که چون چنین 





وضعی برایشا آید جه کنند و روزه هم چنین است (که خداوند 
فرماید) 

من بیمارت می‌کنم وسپس بهبودت می‌بخشم و چون بهبودی یافتی 
روزه خود را قضا کن. 

سپس امام صادق ا فرمود: همین طور در هر چیزی که تأمل کنی 
کسی را در تنگنای نبینی و کسی را نیابی جز آنکه خدا بر او حجت دارد 
و خدا در او خواسته‌ای دارد و نمی‌گویم که بشر هر جه راكه خواهد بکند 
( مانند مذهب تفویض). 








rara 










۴۳ اصول کافی /ج ۱ 








ول کل کی يفون ل 
0 5 - لا لین على 


دالاس لآ خَيْرٌ 


ال ا ا 





واش عور رَجِيم وَلأْعَلى 
مه فَوْضِع عم لام ل يجِدُون. 





باب الهذايّة لْهَا من له و جَل. 


E 


ود © ديه د 


كتاب توحید ۴۴۱ 


سپس فرمود؛ به راستی خداست که رهنمائی می‌کند و هم كمراه می سازد 
مردم به کمتر از طاقتشان مأمورند و هر جه به مردم دستور داده شده در 
خور طاقت وتوان آنها ست و هر جه را نتوانند از آنها برداشته است ولی 
در مردم چیزی نیست. 

سپس اين آيه را تلاوت کرد:" بر اتوانان و بر بیماران و بر کسانی که 
هزینه سفر ندارند باکی نیست (توبه/8” 

جهاد را از آنها برداشت. سپس فرماید “بر خوش کرداران راه سخنی 
نیست: و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است و باز هم باکی نیست بر 
کسائی که چون نزد تو آیند تا آنها را بسیج کنی و وسائل جهاد به آنها 
بدمی" (بگوئی بودجه نیست و با چشم گربان برگردند) فرمود: از آنان 
هم جهاد را برداشت زيرا هزینه نداشتند. 


همانا هدایت از انف رکراست 


١‏ ثابت بن سعیدگوید: امام صادق ېږ فومودز اي ثابټې شما را به مردم جه 
کار؟ از مردم دست بردارید؛ احدی را به مذهب خود نخوانید به خدا 
اگر همه اهل آسمانها وزمین گرد هم آیند برای آنكه یک بنده راكه خدا 
اراده کرده گمراه بماند بخواهند هدايت کنند نتوانند واگر همه اهل 
آسمانها وزمین گرد هم آيند تا بنده‌ای را که خدا خواسته هدایت شود 
گمراه کنند نتوائند دست از مردم بردارید ویکی از شما نگوید: این 
عموی من است واين برادر من است واين بسر عم وهمسایه من است 
(وباید او را به حق برسانم و به بهشت بکشانم) به راستی چون خدا برای 
بنده‌ای خیری بخواهد روحش را پاک کند وهیج مطلب حق وبجائی را 
نشنود جز آنکه آنرا بفهمد وهیج زشت ونابجائى را نشنود جز آنکه آنرا 
منک ر گردد ونپذیرده سپس خدا یک سخنی را به دلش اندازد که کار او را 
فراهم سازد. 











سرد سا ی 


سس 








۳ اصول کافی اج ۱ 


ور مور 


يُسَيده وله 


۱ 
1 


هتسب 





إل و کرو 


کتاب توحید ۴۲۳۳٣‏ 


۲-امام صادق ا فرمود: به راستى چون خدای عزوجل برای بنده یی ځیرو 
خوبى بخواهد در دلش پرتوی بیفکند وگوشهای دلش را باز کند و 
فرشتەای بر او بگمارد که يار او باشد واو را يارى دهد وچون برای 
بنده‌ای بد بخواهد؛ نقطه سیاهی را در دلش اندازد وگوشهای دلش را 
بیندد وبر او شیطانی بگمارد كه گمراهش کند. سپس این آيه را خواند " 
هر كس که خدا بخواهد هدایتش کند سینه او را برای اسلام آوردن 
بگشاید وه ركس را که بخواهد گمراه کند او را دل تنگ و بدبين 
می‌نماید که گویا خود را به آسمان پرتاب می‌کند" (یعنی اسلام در نظر او 
چنان سخت ید که مثل این که می‌خواهد به آسمان بالا رود) 


۳-علی بن عقبه از پدرش روایت کرده که شیم امام صادق اد می‌فرمود: 
دینداری خود را به حساب خدا گذا( بدا به جلاب مردم؛ زیرا هر جه از 
خداست بايد بحساب او باشد وهر چه به خساب مردم است به سوی خدا 
بالا نرود» 

با مردم درباره دين خود نجنگید زيرا جنگ و ستيز دل را بيمار 
میکندہ خدا هم به پیامبر خود فرمود:" به راستى تو نمی توانى هر کس را 
دوست بدارى هدايت كنى بلكه خداست که هر کس را بخواهد هدايت 
م ىكثد (قصص ۵۷ا" 

مردم را رها كنيد زيرا این مردم از دهان دیگران دين را ياد گرفتند و 
شما از رسول خدايَدِيِ ياد گرفتید؛ من شنیدم که پدرم فرمود: به راستى 
خدا چون در سرنوشت بنده‌ای ثبت كرده که وارد این مذهب شود از 


است. 


پرنده به آشیانه خود نسبت به آن شتابند 












۳۳۴ 


خَيرا آمر ملک - فده هن َا الأئر -طایعا کارا 


لت 


کتاب توحید ۳۳۵ 





۴ - فضیل بن يسار گوید: به امام صادق رټ گفتم: مردم را به مذهب شيعه 
بخوانیم؟ 

فرمود: ای فضیل! نه» به راستی چون خدا ت 
فرشته‌ای فرمان می‌دهد گردنش را بگیرد و او را خواه و ناخواه وارد 
مذهب شيعه کند. 


بنده‌ای را بخواهد به 





و 





۴۳۶ اصول کافی /ج ۱ 


ہنم الله لح الزجيم 
- مد ته 
کتاب اة 


اب الاضطرار إلى اج 


ل و جَثثر من موب 








- عو یل خلقه و عباوو-وَ و تیم عل 





وغز -و شم ایا نز و وه ین 





بشم الله الختن الحم 


کتاب حُجَّت 
ناگزیری از حجّت 


۱ -هشام بن حکم از امام صادق رز گزارش می‌دهد که در پاسخ زندیقی که 
پرسید: پیامبران و رسولان را از جه راهی ثابت می‌کتی؟ فرمود: چون ما 
ثابت کردیم که آفریننده و سازنده‌اي دار تم وتر از ما و از همه آفریده‌ها 

صانع» دارای حکمت و مقام پل اسلا و روا نباشد احدی از 

خلقش او را بیند و لمس کند ا با یکا پگ پرخورد کنند و بحث کنند و 

ثابت شد که آن نخدا در مخلوفات خود نمایندگان و واسطه‌هائی دارد که 

از طرف او برای مخلوق و بنده‌ها بيام آورند و هدفهای او را بیان کنند 
ومردم را به مصالح و مناقع و وسائل بقای آنان و موجبات فنایشان آگاهی 

دهند» و ثابت شد که در ميان خلق از طرف خدای علیم و حکیم امر و 

نهی كتنده بايد باشد و آنان همان پیامبران و برگزیده‌های خلق او هستند 

حکیمانی که حکمت آموخته و بخاطر آن برانگیخته شدند با سردم در 

خلقت و جسم شریکند ولی با آنها در احوال و اخلاق شريكك نیستند و 

از طرف خدای حکیم و عليم به حکمت و متانت تأیید شدند. 





۴۳۸ اصول کافی /ج ۱ 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 





کتاب حجت ۳۳۹ 


دلائل و براهین و معجزاتی که بيامبران و رسولان آوردهاند ثابت و محمّق 
گردیده تا آنکه زمين تھی از حجّتی نباشد که همراهش نشانه و دلیلی 
باشد که دلالت بر صدق گفتارش و روش عدالت ا و کند. 





۲ - منصور بن حازم گوید: به امام صادق: گفتم: به راستی خدا بزرگگ و 
گرامی است از اينكه به وسيلة خلقش شناخته شود بلکه خلق به وسيلة 
خدا شناخته شوندہ فرمود: درست گفتی: گفتم: کسی که می داند برایش 
پروردگاری استء بايد بداند که اين پروردگار خشنودی و خشمی دارد و 
خشنودی و خشم او فهمیده نشود» جز به وحى يا به وسيلة رسول» هر 
کسی که وحی به او نرسد بايد خواهان پیامبران باشد و چون به آنها 
برخورد کند و آنها را بشناسد: می‌فهمد که آنها حجت الهی هستند و 
فرمانبرداری از آنها بر دیگران واجبيءؤ:لازم است. من به سردم (اهل 
سنت) گفتم: آیا شما می دانید که رظلول یہو مردم حجت بود گفتند: 
آری» گفتم: بسیار خوب وقتی رسو ل يداه درگذشت بعد از او جه 
کسی بر خلق خدا بود گفتفرآنم من هر قرآن نظر کردم و 
ديدم که همه طوايف از قرآن برای خودشان دلیل می آورند همچون 
طائفة مُزجثه و قدرى و زنديق که ايمان ندارند. آنها برای اثبات راه باطل 









۳۳ 








REE 


خود به قرآن استدلال می‌کنند. 
توضیح: مرجثه گروهی از مسلمانانی كه معتقدند با وجود ایمان هيج گناهی زیان 
ندارد چنانچه با وجود کفر هيج طاعتی سود در ضمن ندارد) کلم مرجثه با همزه وبا 
«یا» به جاى همزه (مُرْحِيَه) استعمال می شود و هر دو به معنی تأخیر است زيرا أنها 
بر این باورند که خداوند کیفر گناهان آنها را به تأخير انداخته است) و بسا کسانی که 
امیر المؤمنین را از درجه خودش که خلافت يس از پیامبر است عقب انداختهاند. و 
باز قذري‌ها که اين کلمه در معتقد ين به جبر و تفويض هر دو استعمال شده است و 
شاید در برابر مرجنه همان کسانی‌اند كه به تفو یض قایل‌اند 

آنها هم برای مذهب خود به قرآن استدلال كزدهاند, تا کار به جائی رسیدہ كه ثتويه 
معتقدین به دو خدا و دو میداً برای خير و شر هم به قرآن استدلال کرده‌اند و آنرا 
مدرک گفتار خود دانسته‌اند و آیات قرآن مجید را بر مقاصد مختلفه خود تطبیق 
کرده‌اند و توجیه نموده‌اند تا بر دانشمندان در مقام بحث و مناظ 








شونده 





اصول کافی اج ۱ 





کتاب حجت ۴۴۴ 


از اینجا دانستم که قرآن بدون مفسری که حقیقت آنرا بداند و نگهداری 
نماید حجتی و عذری نباشد آری آن مفشر قرآن هر جه كويد درست 


است: به آنها گفتم 


گفتند: ابن مسعود بسا که قرآن می‌دانست؛ 








ین قیٔم و دانای به قرآن کیست؟ 

: همة ف رآن را؟ گفتند: 
نه» من هر جه کاوش کردم درنيافتم کسی که در باره او بگویند همه قرآن 
را می داند جز علیاټډ وجود نداشته باشد و چون مسئله‌ای ميان این 
مردم طرح می شود اين می‌گوید: نمی‌دانم و این هم می‌گوید: نمی‌دانم 
تنها این یکی می‌گوید: می‌دانم (و آن على؛ية است) و من گواهم که 
علی اډ مفسر و حافظ و نگهدار قرآن بوده است و فرمان بردن از اوه 
واجب است و بس از رسول خدايَك حجت بر مردم است و گواهم هر 
جه در تفسیر قرآن گفته است. درپ انكف امام صادق يا فرمود: 





خدایت رحمت کند. 


٣۔‏ جمعی از اصحاب امام صادقخڑ حدمت او بودند و در ميان آن‌ها 
حمران بن اعين و محمد بن نعمان و هشام بن سالم و طیار با جمع دیگر 
در اطراف ہشام بن حکم که هنوز جوان نورسی بود حضور داشتند امام 
صادقییز فرمود: ای هشام» گزارش نمی‌دهی که با عمرو بن عبید جه 
کردی و چطور با او بحث کردی؟ عرض کرد: يابن رسول الله من شما را 
محترم‌تر از آن می‌دانم و شرم دارم و زبانم در برابر شما بند است و کار 





نمی‌کند» امام فرمود: چون به شما دستوری دادم به کار ببندیده ہشام 
گفت: به من خبر رسید موقعیتی را که عمرو بن عبيد پیدا کرده و مجلس 
بحثى که در مسجد بصره بر پاکرده» بر من كران آمد و برای ملاقات او به 
بصره رفتم و روز جمعه به مسجد وارد شدم و انجمن بزرگی تشکیل شده 






می ہاب 


ہے 









۴۴۲ اصول کافی /ج ۱ 









تسس 


می ‫ میس 





فلت فلت ۹ 


َال اَم بالصزت -فلث أك قلب؟ 
ال نف فا تطلع 5 





قال مر به کل ما ون 





کتاب حجت ۳۳۳ 


بودو عمروبن عبید در آن جمع حاضر بود؛ جامه سياه پشمینی به کمر بسته 
بودو جامۀ دیگری به دوش انداخته بود و مردم از او پرسش می‌کردند؛ 
من در جستجوی محلی برای نشستن بودم و مردم به من راه دادند و رفتم 
در حلقة عمرو بن عبيد و بشت سر مردم بر دو زانو نشستم و سپس گفتم: 
ای مرد دانشمنده من مرد غریبم اجازه می فرمائید از شما پرسشی کنم؟ 
ج - آری بپرس. 

س -بفرمائید شما چشم دارید؟ 

ج -اين جه پرسشی است؟ چیزی که به چشم خود می‌بینی پرسش 
ندارد. 

س -پرسش من همین است. 

ج -به من گفت: ببرس و اگر جه پرسش تو احمقانه است, 

س - پس لطف بفرمائید جواب ان پرسش مرا بدهید. 

ج -بپرس تا جوابت را بدهم۱ 

س -شما چشم دارید؟ أج2آرئ مل چشم دارم. 

س با چشم خود جه می‌کنید؟ 

ج با آن» رنگها و اشخاص را می‌بینم. 

س -بینی هم داری؟ ج - آری 

س با آن جه می‌کنی؟ ‏ ج -با آن می‌بویم. 

س -شما دهان داری؟ ج -آری. 

س -با آن جه می‌کنی؟ ‏ ج -مزه‌ها را با آن می‌چشم. 

س -شما گوش دارید؟ ج - آری: 

س ۔ہا آن جه می‌کنید؟ 2 ج با آن صداها را می‌شنوم. 

س شما قلب هم داريد؟ ‏ ج - آری. 

س ۔با آن جه می‌کنید؟ 











ج -هر جه در درونم وارد شود تشخیص می‌دهم. 
س -مگر با وجود این اعضاه از دل بی نیاز یستی؟ 





اصول کافی /ج ۱ 





ج نه. 
و جد انات انا رای بار 
ج - بسر جان» وقتی این اعضاء در چیزی که بويند يا ببینند یا 

بچشند يا بشنوند تردید کنند در تشخیص آن به دل مراجعه می‌کنند تا 
شک و تردید از بین برود و یقین حاصل شود. 

ہشام گفت: من به او كفتم: بس همانا خداوند دل را برای رفع شک و 
تردید حواس برقرار داشته؟ گفت: آری» گفتم بس بايد دل باشد وگرنه 
برای اعضاه بقینی نباشد گفت: آری» به او گفتم: ای ابا مروان (عمرو بن 
عبید) خداى تبارک و تعالی حواس تو را بی امام رها نکرده و برای آنها 
امامی گماشته که ادراک او را تصحیح کند و در مورد شک يقين حاصل 
نماید آیا درست است که همة انح را در شک و سرگردانی و 
اختلاف قرار دهد و امامی برای آنْها لين يُكلند تا آنها را از شک و 
تردید خارج سازد ولی برای اعضياي, تن تو امامي معین کند تا حيرت و 
شک او را علاج کند؟! گفت: در اینجاًتخاموش ماند و به من پاسخی نداد 
و رو به من کرد و گفت: تو ہشام بن حکمی؟ گفتم: نه گفت: از 
همنشین‌های او هستی؟ گفتم: نم گفت: بس اهل كجا هستی؟ گفتم: از 
اهل کوفه؛ گفت: پس تو خود او هستی» سپس مرا در آغوش كشيد و به 
جای خود نشانید و از جای خود كنار رفت و چیزی نگفت تا من 
برخواستم. گوید: امام صادق یڑ خنده‌ای کرد و فرمود: 

ای ہشام جه کسی این را به تو آموخحت؟ گفتم: اينها مطالبی بود که از 
شما ياد گرفتم و تنظیم کردم 

فرمود: به خدا اين حقيقتى است که در صحف ابراهیم و موسی نوشته 
شده است. 








۳ 
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اقل یل کر رل 


ا شرا اللہ 





یرال ییون 
ال بي ازج ای الاب َانْظه- م 





کتاب حجت ۴۴ 


۴۔ يونس به يعقوب مىكويد: من خدمت امام صادق يټ نشسته بودم که مردی 
از اهل شام بر آن حضرت وارد شد و گفت: من در علم کلام و فقه و 
واجبات واردم و آمده‌ام تا با شاگردان شما بحث کنم» امام صادقيافة 
فرمود: سخن تو از رسول خداست يا از پیش خودت؟ 

گفت: از گفتار رسول خدا و از پیش خوده 
امام صادق بي فرمود: پس تو در این صورت» شریک رسول خدائی؟ 
گفت: نه گفت: از خدای عز وجل به گوش خود وحی شنیدی؟ 






گفت: ئه 1 
امام فرماتبرى از تو مائند فرمانيرى از رسول دای واجب است؟ ‏ ۹ا 
شامى -نه. 1 
امام رو به من کرد و فرمود: ای يونين بعقوب؛ این مرد خود راہ لا 






زبان خویش محكوم کرد پیش از [آنکهوارد گحٹ شود سپس فرمود: 
ای یونس! اگر تو خوب علم کلام مي اتی با ارگفتگو می‌کردی. 

يونس گفت: قربانت كردم بسيا رم یحو از شما شنیدم که از 
علم کلام نهی می‌فرمودی و می‌گفتی: وای بر صاحبان علم کلام» 
می‌گویند: این پذیرفتنی است و این پذیرفتنی نیست» اين رواست و این 
روا نیست. این را تعقل مىكنيم و اين را تعقل نمىكنيم. امام صادقب 
فرمود: همان من گفتم: وای بر آنها اك رگفتار مرا واگذارند و دنبال آن چه 
خواهند بروندہ سپس به من فرمود: برو و هر کدام از متکلمان شيعه را 
دیدی بیاور. 


ےت 


e 


اصول کافی /ج ۱ 


قال فلت ران بن یت کان بسن اكلام -ر لت 
ان كريد و هشام بْنَ سا وَكَانَ یس 





کتاب حجت ۳۳۹ 





: من حمران بن اعين و احول و ہشام بن سالم راكه علم کلام خوب 
می‌دانستند آوردم و نيز قيس بن ماصر بخاطر آنکه شاگرد على بن 
الحسین بود بهتر از همه علم کلام را می‌دانست حاظر کردم وقتی همگی 
در مجلس حاضر شدند. 

امام صادق !ا سر از خيمه بیرون آورد (خیمه‌ای که قبل از موسم حج 
در کنار حرم برای حضرت بر پا می‌کردند) ناگهان چشم حضرت به 
شتری افتاد که دوان دوان م ىآمد. 

حضرت فرمود؛ به پروردگار کعبه که این ہشام است ما خيال کردیم 
مقصود حضرت. هشامی است که از خاندان عقيل است و مورد علاقه 
حضرت ولی دیدیم ہشام بن حکم است. او در سنی پود که تازه موی بر 
رخسارش روئیده بود و همه ماها از اوشالخورده‌تر بودیم» 

امام صادق او را نزد خود جا ی لاو فمّد: 

او به دل و زبان و دستش باور,ماست 

سپس فرمود: ای حمران» با این مرد شامی سخن بگو با او بحث کرد 
و حمران بر او غلبه کرد 

سپس رو به احول کرد و فرمود: ای طاقی: (از باران حضرت) تو هم با 
او بحث كن او هم با وی سخن كفت و بر او پیروز شد سپس به هشام بن 
سالم فرمود: تو هم با او سخن بگو؛ هشام با او گفتگ و کرد و مساوی 
درآمدند (هر دو در دنباله سخن توقف کردند) سپس امام رو به قيس 
ماصر کرد و فرمود: با او بحث کن» با او مشفول گفتگوشد اماملئة 
از صحبت آنها می‌خندید زیرا سرد شامی در تنگ افتاده بود؛ و به 
شامی رو کرد و گفت: با این جوان نورس یعنی هشام بن حکم 





اصول کافی /ج ۱ 


رآ شیپ و 





کتاب حجت ۴۵۱ 


كفتك وکن گفت: به چشم. 

شامی رو به هشام کرد و گفت: ای هشام» از من دربارة امامت این مرد 
پرسش کن؛ هشام خشمگین شد تا 
گفت: ای شامی؛ آيا پروردگار تو برای مخلوق خود؛ مصلحت بین‌تر 
است يا مخلوقات برای خود» مصلحت بین ترند؟ 

شامی - پروردگارم برای مخلوقات مصلحت بین تر است. 

ہشام - در مقام مصلحت بینی برای بندگانش جه کار کرده است؟ 

شامی -برای آنها حجت و دلیلی بر پا داشته تا از هم پراکنده نشوند و 
با هم اختلاف نکنند و آن‌ها را با هم الفت داده و متحد ساخته و کجی 
آنها را به راستی و درستی تبدیل کرده تا قانون و مقررات پروردگارشان 
را به آنهاگزارش دهد. 

ہشام او کیست؟ 





نجا که بر خود لرزید و به شامی 


شامی ۔ رسول خدا ا است. 

هشام ‏ بعد از رسول خدا کت 

شامی کتاب و سنت است. 

ہشام -امروزه کتاب و سنت در رفع اختلاف ما مسلمانان سودمند و 
قاطع است؟ 

شام ب آزی: 

هشام ‏ بس جرا من و تو با هم اختلاف داريم و تو بخاطر اين اختلاف 
از شام به سوى ما آمده‌ای؟! 

شامی در اینجا خاموش ماندہ امام صادق اع به شامی گفت: چرا سخن 
نمی‌گویی؟ شامی گفت: اگر بگویم اختلاف نداریم دروغ گفتەام و اگر 
بگویم کتاب و و ما را متحد می‌سازند بیهوده 
و باطل گفته‌ام: زیسرا آن دو: از نظر مدلول و مفهوم توجیهات 






رفع اختلاف می 





۱ اصول کافی اج‎ for 


ال اي یقت نَم للخلی ریم داش 
قَقَالَ هسام مقر م نیم لأئیہم؟ 
تال ابي تلآ من 
تال شا رفت زشول لله یآ الاعة؟ 
ال الاي في لت دول لوول لبو لاع تس 1 





















موی 





الا اضرا 


سس 





ےب 





یگ اک لم 
عبدالل یی مرَانَ. 


کتاب حجت For‏ 


مختلفی دارند و اگر بگویم ما اختلاف داریم و هر کدام مدعی هستی که 
حق با ما است: در این صورت کتاب و سنت برای رفع اختلاف ما سودی 
ندهند جز اينكه این استدلال بتفع من و به ضرر هشام خواهد بود. 

حضرت فرمود: اکنون تو از او پپرس تا بفهمی که سرشار است. 

شامی - ای فلانی؛ کیست که بر مخلوقات مصلحت بین‌تر است؟ 
پروردگارشان يا خودشان؟ 

هشام - پروردگارشان برای آنها از خودشان مصلحت بین تر است. 

شامی - آيا برای آنها کسی را معين کرده که آنها را متحد کند و کجی 
آنها را راست نماید و گفتار حق آنها را از گفتار باطلشان برای آنها 
مشخص کند؟ 

ہشام در دوران حیات رسول خداعْ یا امروزه؟ 

شامی - در دوران حیات رسول خدا جر خود رسول خدامی بود 
امروزه کیست؟ 

ہشام همین بزرگواری که در ابنج کر مردم از هر سوی به وى 
روی می‌آورند و برای درک محظرش_بارلی‌بندند و می‌آیند و به ما 
خبر می‌دهد از زمين و آسمان :تخا دانشي که بو او از پیامبر به ارث 
رسیده است. 

شامی - چطور برای من میسر است که این حقیقت را بدانم؟ 

ہشام - هر جه می‌خواهی از او پپرس. 

شامی ۔اکنون عذری برایم باقی نگذاشتی و بر من حجت آوردی و بر 
عهده من است که بپرسم. 

امام صادقید فرمود: ای شامی؛ به تو خبر دهم که سفرت چطور بوده 
است و راهت چطور بوده: چنین بوده و چنان بوده, 

شامی - راست فرمودی من هم اکنون به خدا اسلام آوردم. 

امام نه بلکه اکنون به خدا ایمان آوردی؛ زیرا اسلام پیش از ایمان 
است. به وسيلة اسلام از یکدیگر ارث برند و با هم زناشوئی کنند و به 
وسیلا ايمان» ثواب برند. 

شامی -راست گفتی؛ من هم اکنون گواهی دهم که شايسته پرستش به 
جز خداوند نیست وبه راستی محمد رسول خدااست و تو وصی او هستى. 
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اصول کافی /ج ۱ 
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تقو ریو 


ال فقت هن با أ 


کتاب حجت ۵ 


سپس امام صاد قي زو به حمران کرد و فرمود: تو طبق آنچه رسيده 
سخ نكوئى و درست گوئی» و رو به ہشام بن سال م کرد و فرمود: تو دنبال 
اخبار وارده می‌گردی ولى به خوبی آنها را نمی‌شناسی؛ سپس رو به 
احول کرد و فرمود: توبسیار در کلام خود قياس به کار می‌بری و از 
شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر می‌پری و سخن باطل را با باطل در هم 
می‌شکنی و باطلی که تو می‌آوری روشن‌تر است؛ و به قيس ماصر رو 
کرد و فرمود: تو سخن را چنان ادا می‌کنی که هر جه به خبر وارده از 
رسول خدا ئزدیکٹر باشد از آن دورترگردد حق را با باطل در هم 
می‌آمیزی با آنکه اندکی از حق از انبوهی ناحق کافی است؛ تو با احول 
پرجست و خيز هستید و با مهار تید» يونس گوید: گمان بردم که نسبت به 
ہشام هم وصفی در حدود آن دو وا فرمود؛ سپس به ہشام فرمود: 

ای هشام» تو به هر دو پاء روی زیی ای افی؛ چون وقتی می‌خواهی 
به زمین برسی پرواز می‌کنی شخصي چون تو بايد با مردم سخن گویدو 
مذهب را تبلیغ کندہ تو از لغزش» خود رال آر که شفاعت دنبال آن 
است انشاء الله 


۵ احول گزارش داده است که زید بن على بن الحسین اا وقت ی که در 
پنهانی دعوت می‌کرده او را خواسته گوید: نزد او رفتم و به من گفت: ای 
ابو جعفر» اگر شبانه از طرف ما کسی به دنبال تو آمد و تو را به يارى ما 
خواند در پاسخ جه گونی؟ 

با او به جبهة مبارزه بیرون می‌شوی؟ گفتم: قربانت نه» من این کار 


را نمی‌کنم؛ 
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اصول کافی اج ۱ 





ان ازم خجڈ 
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خلت عن ناج - و الاج مهلك الك -و إن ا تك له خن 
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قال فقال بي ب 
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۱۳۳ 


کتاب حجت ۵۷ 


فرمود: تو جان خود را از من دریغ می‌کنی و از من ر وگردانی؟ گفتم: 
یک جان در تن استء اگر در زمین برای خدا حجتی باشد» آنکه از تو 
كند و آنکه با تو شورش کند نابود است و اگر خدا در زمين 
حجتی نداشته باشد آنکه از تو تخلف کند و آنکه با تو بشورد برابرنده 
گوید: به من فرمود: ای ابوجعفره من با پدرم سر يكك سفره می‌نشستیم 
پاره گوشت جرب را برای من لقمه می‌گرفت و برای دلسوزی به من لقمه 
داغ را خنک می‌کرد ولی برای آتش دوزخ برایم دلسوزی نمی‌کرد؟ 

4 او خرض کردم كريانت» از اینکھ ٹسیٹ به دوخ براى تودلسوزی 
کردہ به تو خبر نداده» ترسیده نپذیری و به دوزخ روىء به من خبر داده تا 
اگر بيذيرم ناجی باشم و اگر نپذیرم او را از دوزخ رفتن من باکی نباشد؛ 
سپس به او عرض کردم: قربانت؛ شما بهترید يا پیامبرانء فرمود: پیامبران؛ 
گفتم: بعقوب به یوسف می‌فرماید: ای پسرا خوابت را برای برادرانت 
مگو مبادا برايت نیرنگی بریزند چرابلَنا یر نداد؟ تأكيدى دربارۂ او 
نکنند و بلكه آترا از آنها پنهان داشك همجن ُدرت امر امامت را از تو 
پنهان داشت» چون بر تو می ترسيدء کو ب فرمود: به خدا اگر تو چنین 
گوئی سرور تو در مدینه به من بر دا که مُ که می شوم و در کناسه 
کوفه به دارم می آویزند وكفته نزد او کتابی است که کشته شدن و به دار 




















من» در آن ثبت است» من به حج رفتم و گفتار زيد را به امام صادق 
باز كفم با آنجه در باسخش گفتهبود به من فرمود: راہ را از پیش و 
پس و راست و جب و بالاى سر و زیر پا بر او بستی و برای او رخنهاى 
نگذاشتی كه از آن خارج شود (هر جه كفته جوابش را داده‌ای) 








توضیح: مرحوم مجلسى مىكويد هر چند اخبار درباره زيد بسيار و فراوان است 
بعضی او را مدعی امامت دانسته و او را کافر شمرد‌اند و بعضى او را مؤمنى مبارز که 
بخاطر سرنگوئی خلافت ناحق و آن به دست امام صا می دائند و امام 
صادق در باطن طرفدار او بوده و به ظاهر به خاطر تقيه أو را تھی می کردہ ولی گروهی 
هم گویند او مردی جهادگر بوده که برای احقاق حق می‌جنگیده است. زيد و فرزندش 
یحمی از جمله رهبران فداکار خاندان بيامبرند. 








وج جیوه 


۳ 


9 


SRIKE“ 





۳ اصول کافی /ج ۱ 


۲ 
۱ 
/ 
A 


کو کید 





طبقات انبياء و رسل 
١‏ امام صادق ا فرمود: پيامبران و رسولان خدا چهار طبقەاند: 

الف - پیامبری که تنھا برای خودش پیامبر است و وظائف شخص 
خودرا از خدا دریافت می‌کندو برای دیگران تکلیفی معین نمی‌کند. 

ب - پیامبری که در خواب می‌بیند و آواز را می‌شنود ولی خود او 





(فرشته) به چشم نمی‌بیند و به سوی احدی برانگیخته نمی شود و خود 
رهبر و امامی دارد چنانچه جضرت ابراهیم بر لوط امام بود. 

ج - پیامبری که در خواب می‌پیند و آواز را می‌شنود و فرشته را به 
چشم می بیند و برای گروهی مبعوك شلد است چون يونس که 
خدا دربارۂ او فرمود اما اورایرلی صد هزار نفر بلکه بیشتر 








فرستاد يما (صافات /۱۴۷) امام می‌فرماید: مقدار بیشتر سی هزار نفر بودند و 
برای يونس رهبر و پیشوائی بود (كه مراد موسى است) 

د آن پیامبری که هم در خواب می‌بیند و هم آواز را می‌شنود و 
هم در بیداری به چشم می‌بیند و حودش امام است مانند ابراهیم که مدتی 
د تا آنکه خدا فرمود: 





پیامبر بود و امام نب 
«به راستی من تو را امام ساختم: عرض كرد: و از نژاد من هم؟ 
خدا فرمود: فرمان نبوت من به ستمكار نمى رسده. 





یعنی هر كس بتی را پرستیده امام نخواهد شد (بقرۃ/۲۱۴)۔ 









اصول کافی /ج ۱ 





اقل أن 
و امخده رَسُولاً بل آن 


کتاب حجت ۴۶۱ 





زید شحام می‌گوید: از امام صادق اث شنیدم که می‌فرمود: به راستی 
خدای تبارک و تعالی ابراهیم را بندۂ خود قرار داد پیش از آنکه به مقام 
نبوت برسد و او را به پیامبری برگزید پیش از آنکه به مقام رسالت برسد 
و او را رسول خود ساخت پیش از آنکه او را به مقام امامت برگزیند و 
چون همه مقامات را برایش فراهم کرد فرمود: «به راستی من تو را برای 
مردم امام و پیشوا قرار دادم»(قرد ۲ فرمود: از بس که لطف و عنایات 
خدا در نظر ابراهيم بزرگ آمد عرض کرد: و از نژاد من هم؟ خدا در 
پاسخ فرمود: عهد و فرمان من به ستمکاران نمی رسد فرمود: شخص کم 
خرد» پیشوای پرهیزکاران نمی‌شود. (شخص ستمکار از نظر خداوند کم 
خرد است كه به پیشوائی امت نمی رسد) 





٣۔امام‏ صادق ریډ فرمود: سرور پیامبران پنجگفرند که پیامبران اولوالعزماند و 
آسیای نبوت به دور آنها می‌چرخبا وبایشالل غارتند از نوح و ابراهيم و 
موسی و عیسی و محمد لا 


۴۔جاہر میگوید: از امام باقر شنیدم که می فرمود: به راستی خدا ابراھیم 

را به بندكى خود پذیرفت پیش از آنکه او را پیامبر خود سازد و پیامبر 
از آنکه رسولش سازد و به رسالتش برگزید پیش از 
آنکه خليل خودش قرار دهد و خلیل و دوست خودش نمود پیش از 
آنکه او را امام سازد و چون همه اين مقامات را برای او فراهم نمود به او 
فرمود: ای ابراھیم ابه راستی من تو را برای مردم: امام و پیشوا قرار دادم» 
از بس این مقام در نظر ابراهيم بزرگ آمد «عرض کرد: پروردگارا و از 
نژاد من هم؟ خدا فرمود: عهد من ستمكاران نخواهد رسیدہ۔ 


تو ضیح: کلمہ هد كه به معنی بيمان گرفتن است به قول مجلسی(ره) میگوید: 
اين كلمه كنايه آز خلافت و جانشینی | أز طرف خداوند در روی زمين است و اين بكم 
ستمکاران را از این پیمان نفى مىكند دليل بر أين است كه امام و بيشواى ملت بايد 


معصوم باشد زیر غير معصوم بدون شک نسبت به خود یا دیگری ستم خوأهد كرد. 

















۶۲ اصول کافی /ج ۱ 


ال اي ری یاهع وت وب 
و لول الي يَسْمَعُ الصّْت- و يَرَى في الم و نالف 


سد مت 


3 


OT 





تفاوت ميان رسول و نبی و محدّث 


۱ -زراره می‌گوید: از امام باق از قول خدای عز وجل دو او رسول بود و 
نبى (مريم /۷۵۲ پرسیدم رسول و یی یعنی چه؟ فرمود پیامبر کسی اس ت که 
در خواب می‌ببند و آواز را می‌شنود و فرشته را به چشم نمی‌بیند و 
رسول کسی است که آواز فرشته را می‌شنود و در خواب می‌بیند و فرشته 
را هم به چشم بنگرد گفتم: امام جه مقامی دارد؟ گفت: آواز فرشته را 
می‌شنود ولی نه در خواب می‌بیند و نه فرشته را مشاهده می‌کند. سپس 
این آيه را خواند: «و هیچ رسولی و پیامبری و محدئی را پیش از تو 
نفرستادیم» (حج /۵۲), 

کلمة محدث در قرآن نیسٹ: ور تفیل امام است که ممکن 

است حضرت در اینجا افزوده باشد. 











۲ -حمن بن قربانت كردم بفرمائید که فرق 
ميان رسول و نبی و امام چیست؟ امام در پاسخ نوشت: فرق ميان رسول و 
نی و امام این است که رسول کسی است که جبرئيل بر او نازل شود و او 
را ببيئد و سخنش را هم بشنود و به او وحی کند و بسا باشد که در خواب 
ببيند چون خواب ابراهیم نبى!ة بسا همان کلام را می‌شنود ولی چیزی را 
نمی‌بیند بسا شخص را ند و چیزی نشنود؛ 

امام کسی باشد که کلام فرشته را بشنود و شخص او را یند. 


ں به امام رضايية نو 








مج ویر 


مهد 








ا 








فا ےئ 





۴۶۴ اصول کافی /چ ۱ 


.یہی 


مھ ا 
ک 28 ور 0 
مَاانْحَدَتُ تهرالزِي يحَدّثُ 


9 
ا 





کناب حجت ۳۶۵ 


۳ احول می‌گوید: از امام باقر از رسول و نبی و محدث پرسیدم فرمود: 
رسول آن کسی است که جبرئیل برابرش آید و او را ببيند و با او 
سخن كويد 

بيامبر آن کسی است که در خواب ببیند چون رژیای ابراهیم و چون 
خوابی که رسول خداءٍ پیش از دریافت وحی می‌دید تا وقتی که 
جبرثیل از نزد خدا پیش او به رسالت آمد و بس از آنکه رسالت را از 
طرف خدا دریافت کرد و به اين مقام رسید که جبرئیل برابر او می‌آید و 
روبرو با او سخن مىكفت» 

بعضی از پیامبرانند که نبوت برای آنها فراهم شود» در خواب ببیند و 
روح نزد او آید و با او سخن گوید و به او بازگوکند بی آنکه در پیداری 








ولی محدث کسی است که به او لات گو/ند و بشنود ولی با فرشته 


روبرو نشود و در خواب نبیند. 


۴ بُرَئْده از امام باقر و امام صادق؛؛ة در تفسیر قول خدای عز وجل: پرسید 
پیش از تو نه رسولی و نه پیامبری و نه محدئى نفرستادیم» بغرمائید 
رسول و نبى و محدث کیانند؟ 

فرمود: رسول کسی است که فرشته بر او ظاهر می‌شود و با او 
سخن می‌گوید؛ 

پیامبر آن کسی است که در خواب 

و بساکه نبوت و رسالت برای یک نفر فراهم شوند. 

ومحدّث آنكسى اس تکه صدارا بشنود ولی صورت خود فرشته را 
نبیند.گفتم: چگونه بداند آنچه در خواب دیده حق‌است و از فرشته است» 










۴۶۶ 





كيف یتآ 


ری از حَى-وَأَتَدينَ 
الله بابك مالكب -ر 





باب أنَ الحَجَة لا توم 


کتاب حجت ۴۶۷ 


فرمود: توفیق يابد تا آنرا بفهمد محفّقاً خدا با کتاب شما که فرآن 
است به کتب آسمانی پایان بخشیدہ و پیامبر شما خاتم پیامبران است. 





حجت خدا بر خلق جز به وجود امام میسر نباشد 


۱-عبد صالح (امام کاظمز:) فرمود: حجت خدا بر خلق به وجود نمی آیدد 
جز به وجود امام تا شناخته شود. 





توضیح: بايد توجه کرد که خداوند در صورنی می‌تواند از بندگان با زخواست کند 
که برای بندگان امام و رهبر فرستاده باشد که وظایف مردم را به آنها ابلاغ کرده باشد. 


۲ على وشا می‌گوید: از حضرت رضا ریز شنیدم که می‌فرمود: حجت خدا 
بر خلق بوجود نمی آید جز بوجود امام تا:آِکھ شناخته شود. 


۳ محمد بن عماره از حضرت رضا پئ تان شی‌گند که فرمود: حجت 
خدا بر خلق انجام نمی بذيرد جروت فلا بر حلق نا آنکه 


شناخته شود. 


۴ امام صادق نِد فرمود: حجت (رهبری از طرف خدا) پیش از خلقت و به 


همراه آن و پس از آن بوده و خواهد بود. 





توضیح: وجود حجت در این مراحل سه كانه به سه صورت قابل تصور | 


١۔از‏ نظر آفرینش که در آغاز حضرت آدم بوده که از پیامیران الهى 





به شمار می ر 
۲-هر انسانی را که در نظر بگیری پیش از او امام بوده و با اوو پس از 

ار هم خواهد بود 

٠‏ ۳۔وجود حجت در آفرينش پیش از خلق است و از نظر پرورش همراه 

آنهاست و از نظر هدف وغايت بعد 














پے ود سد ے۴ 






کی 







۳۶۸ اصول کافی /ج ۱ 


باب ان رش لا تخلو من حُجْة. 


ال تن لن 


۳۶۹ 


زمین بی حجت نماند 


١‏ حسين بن ابی العلاه گوید: به امام صادقرئة گفتم: آيا زمين بدون 


امام می‌تواند وجود داشته باشد؟ 
فرمود: نه گفتم: بو امام در یک زمان باشند؟ 
فرمود: نہ جز آن که یکی از آنها خاموش باشد و به کاری دست نزند. 






وه هو 


‫س 


٢۔‏ امام صادق ا فرمود: بدان که زمين هیچگاه تھی از امام نخواهد بود. 
برای آنکه اگر مؤمنان چیزی را (دراضول :و فروع دين) افزودند آن را 
برگرداند و اگر کم کردند برايشان کامل سازد! 


م 


لے 





.سیت 





امام صادق ی فرمود: ز ن هیچگاه حالی بحالى نگردد جز آنکه برای 
خدا در آن حجتی (امامی) باشد که حلال و حرام را به مردم بفهماندو 
مردم را به راه خدا بخواند. 


ose 





۴۔ حسین بن ابی العلاء می‌گوید: از امام صاد قبا پرسیدم 
امام می‌ماند؟ 
فرمود: نه. 









تس یر 
دی به إلى الله - و هو حُجَتهُ 





كتاب حجت فنا 


۵ - یکی از دو امام (حضرت باقر يا حضرت صادقزیه) فرمود: به راستی 
را بی عالم (امام) نگذارد و اگر جز اين باشد حق از باطل 





۶-امام صادق ید فرمود: خدا بزرگوارتر و والاتر است از اینکه زمين را بى 


امام عادلی رها سازد. 





امير المؤمئين!؛ فرمود: بار خدایا به راستی تو زمین را از حجّت خود بر 
خلق خویش خالی نگذاری. 


۸۔ امام باق 





تاد فرمود؛ به خدا سوگند اڼ ۆز که آدم اا قبض روح شدہ؛ 
خدا زمين را بدون امام وانگذاشته اجزنکههمیشه رهبری دادگستر بوده 
است که بوسيلة آن به سوی خد رهبري مي‌شدند و او حجت خدا بر 


بندگانش بوده است و زمين بی حجت حدا بر بندگانش نمى ماند. 


توضيح: از آنجاکہ از ظر علمی متخص است ما دارای دو منظومه هستیم یکی 
منظومه کیهانی که خورشید در این منظومه تقش محوری دارد که تمام موجودات بقاء 
و دوام زندگی آنها مرهون تفش اوست. نقش خورشید علاوه بر اينكه نگهدارنده 
تمامی کرات از سقوط است که با نیروی جاذیه همگی تحت فرمان اویند دو منبع 
حیاتی به طبیعت می‌دهد یکی حرارت و دیگری نور که اگر این دو منبع حياتى تبود 
جهان سرد و ہی روح بود واین همه زیبامی و خرمی طبيعت وجود نداشت و موجودات 
حیاتی از انسان گرفته تاكرم زیر خاک نشانی از حيات آنها نبود در این صورت 
می‌توان كفت همین نقشى که خورشيد در منظومه کیهانی دارد پیامبر و امام هم همین 
تقش در منظومه انسانى دارند وبا پاشیدن نور علم و حرارت یمان انساتھا را یه كمال 
مطلوب می رسائند بخاطر همین نكته است که معصوم فرموده: هر کس امام زمان خود 
را نشناخته و ہا او سر و کاری نداشته باشد یک مرده متحرک است. 












Fa ری‎ 


۳۳ 










VY 


2000 ری ی مک ےو ئھ ۔ھ‎ A E 
قال رفن بيه الأزض لا تخلو سن هو آنا اللہ‎ 


کتاب حجت ۴٣‏ 


۹ -ابوالحسن: امام دهم فرمود: به راستی زمين تھی از حجت نباشد بخدا 
سوگند آن حجت منم. 





۰ - ابی حمزه می‌گوید: به امام صادق,ايٍ گفتم: زمین بی امام می‌ماند؟ 
فرمود: اگر زمين بی امام شود فرو خواهد رفت 


۱ محمدبن فضیل گوید: به امام رضایعْ: عرض کردم: زمين بدون امام 
می‌ماند؟ فرمود: نه گفتم» از امام صادق+ 
زمين ہی امام نماند مگر آنكه خدا بر مردم زمین یا بر بندگان خود» خشم 
گیرد فرمود: نه» در این صورت پابرجا نماند و فرو ریزد 





ل به ما روایتی رسیده است که 





۲۔امام باقرائ فرمود: اگر به فرض محال الام ی ساعت از زمين برداشته 
شود» زمین و اهلش مضطرب و:طوفان رده شوند همچنانکه دریا دچار 
موج و طوفان شود. 


توضیح: : می‌دانیم كه اگر دریا طوفان زده شود اموا كوه پیکری در سطح أن 
نمایان خواهد شد که تمامی کشتی‌های روان بر روی أن آرامش خود را از دست 
خواهند داد و درهم شکسته خواهند شد و مسافرین و بارهای خود را راهى دریا 
خواهند ساخت و قرا أن کتاب آسمائی ما در سوره عنكبوت آيه ۶۵ این صحنه 
وحشتانگیز را برای آيتدكان ت یج مىكند و می فرمايد: ( ذا ر كوا في الک دَعَوًا 
جیار اذام يُشركُونَ) «زمانی كه مسافرين سسوار بر 
کشتیب‌شوند و کشتی آھاگرفارانواج ج دریا می شود و تمام دريجههاى أميد روی 
آنها بسته می‌شود فریادرسی را جز خداوند نمی‌بینند و به فطرت توحیدی خود 
بازمی‌گردند و ما را به کمک خود می طلبند ما هم بر اساسر لطف و مهر خویش آنها را 
1 و درهای اميد رویشان 
باز شد و در نازو نعمت قرار گرفتند دوباره سرکشی آنها آغاز می شود و انسان سرکش 
توجهی به وجود محوری امام را ندارد. 


















میج ۳ 





۳۳۳ 









۱ اصول کافی /ج‎ f 


قَالَ ساث با 


کتاب حجت ۳۷۵ 





۳ - واه می‌گوید: از امام رضاییٍ: پرسیدم: زمین بی امام بجا می‌ماند؟ 
فرمود: نه گفتم: به ما روایت رسیده که زمين بی امام بجا نماند مگر اينكه 
خدای عز وجل بر بندگان خشم کند» فرمود: ب 
فرو ريزد. 1 

توضیح: از مجموع احاديث به دست می ید که حكمت وجود امام در زمين جهار 
جيزاست: 

١‏ حفظ دين از تحريف و جلوگیری از بيشى و كمى 

؟- تعلیم احکام دين و بیان حللال و حرام 

٣‏ تميز دادن ميان حق و باطل و درست از نادرست 

۴ حفظ نظم و عدالت. 

در اين صورت امام بايد حافظ دين و مبین احکام و عارف به حق و باطل و به 
وجود آورنده عدالت باشد. 








نماند: در این صورت 


اگر روی زمین جز د مراد نباشند بايد 
یکی ا آنھا امام باشد 


١۔ابن‏ طیّا ركويد: از امام صاد قب شنیدم می فرمود: اگر در زمین نماند جز 
دوكس بايد یکی از آنها حجت و امام باشد. 


۲ امام صادقياظة فرمود: اگر در زمين دو کس بمانند حتماً یکی از آن‌ها 
حجت و امام باشد. 


۳-امام صادقند فرمود: اگر تنها دو مرد در زمين باشندء بايد یکی از آن 
دوءامام باشدو فرمود: به درستی که آخر کسی که بمیرد امام است تا کسی 
نماند که بر حدای عزوجل اعتراض کند که او را بی امام گذاشته‌است. 









جس 


7 


ب 





۳۶ اصول کافی /ج ۱ 









تین يمول لو يكن في الأزضِ له نان كان الاما عم 





ص 


(۳ 








فة الإهام ولد له 





عو اسن بن علي شام قال 


کی متس سس 


کتاب حجت ۳۳۷ 


۴ ۔ امام صادقدٍ فرمود: اگر نماند در زمين جز دوكس بايد یکی از آنها 
امام باشد. 


ممه 


۵ - يونس بن يعقوب كويد: از امام صادق يذ شنيدم که می‌فرمود: اگر در 
زمين جز دوكس نمانند يكى از آنها امام باشد. 


شناخت امام و مراجعه به او 


۱ -ابسی حمزه گوید: امام باقر لاحن فرمود: هماناكسى خدا 
را می‌پرستد که خدا را بشناسد ولی گی که بحدا را نمی شناسد گمراهانه 
می پرستد. 

عرض کردم: قربانت گردم؛ معرفت خداً چیست؟ 

فرمود: تصدیق خدای عز وجل و تصدیق رسول خداییژ و 
دوستداری عل ىه و پیروی از او و از امامان بر حق و بیزاری از دشمن 
آنهاء اين جنين خدا شناخته می‌شود. 





توض بیانات امام به ابوحمزه به دست می آید که حضرت دوستی عل یڑ و 
محبت اهل بيت را از شرائط خداشناسی دانسته زیرا عبادت خداوند بدون ولایت. 
تواب و اجری نخواهد داشت چون ولایت وسیله ارتباط بين انسان و خداوندند و خود 
پروردگار در کلام خود در سوره مائده آيه ۳۵ فرموده (یا ايها الذين آمنوا اقا له و 
ابتفوا اليه الوسيله) دای کسانی كه ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و برای رسیدن به او 





وسیله و رابطه به همراه داشته باشید و بدیهی است که بهترین وسیله و رابطه, پیامبر و 
امامان معصومند». 


و رسس جس 


1 


.- 


عو و 





ر واحدٍ عَنْ 


6ے 


أنّهُ ال لا یکی ان تیا 


Es 


سے سے 









0 لیس مر يَعْرِقُونَ فان و فان تل بل قال اَتری أن 
له هْرَ الذي أَوْقَع نا له ما 





کتاب حجت ۳۷۹ 


۲ - یکی از دو امام (حضرت باقر يا حضرت صادق :ین) فرمود: بنده مزمن 
نباشد تا خدا و رسولش و همه امامھا را و امام زمانش را بشناسد و در 
کارهایش به امام زمان خود رجوع نماید و تسلیم او باشده 

سپس فرمود: چگونه امام آخری را (امام زمان) بشناسد در حالی که 
نسبت به امام اولش (حضرت علی:) جاهل باشد. 





زراره می‌گوید: به امام باقن گفتم! به من خبر بده که آیا شناختن امام از 
شما خانواده بر خلق واجب است؟ 

فرمود: به راستی خدای عز وجل محمد یٹ را برای همه مردم فرستاد 
و او حجت خداست بر همه خلق روی زمین؛ 


سح می 


هركس ابمان به دا و رسول اییداودبو از او پیروی کند و او را 


تصدیق نماید شناخت و معرفت اما اتود ما هم بر او واجب است» 
و هر کس ایمان به خدا و رسولش 17ا0 پیرو او نيست و او را باور 
ندارد و خدا و ببامبر را نشناسد"طُو رت تام ابر او واجب شود با 


۱ 


اينكه او ایمان به خدا و رسول او ندارد؛ و حق آنها را نمی‌شناسد. 
گفتم: بس جه می فرمائید دربارة کسی که ایمان به خدا و رسولش دارد 
و به آنچه بر پیامبرش ازل کرده ایمان دارد بر چنین افرادی شناخت شما 


تومیر 


لازم است؟ 
فرمود: آری» مگر اینان (اهل سنت) نیستند که فلان و فلان را 
می‌شناسند؟ (ابابكر و عمرو) 
گفتم: جراء فرمود نظرت | 
فلان را در دلشان انداخته؟ 
به خدا سوگند که جز شیطان معرفت آنها را در دلشان نینداخته است. 





است که خدا معرفت و شناخت فلان و 





نه بخداء حق ما را جز خداوند به مومنان الهام نکرده است. 





اصول کافی /ج ۱ 










۴ ات 
ف الله رو لو یه من عرف لو عرف 


خرف الله رو لو فرب 






میا ویو 


ی این 


ی سین ماکان مه بن عل 
ما - من نکر لك گان كَمَنْ لكر سَغرِفة الله جارك و شغالل 
و مغر سول یم ال كلت نت جولث فد 
ثلاث مرا - تال لي إن إا 
وَتَعَالَ ف أزضه. 


کتاب حجت A‏ 


۴ - جابر میگوید: از امام باقراؿ شنيدم می‌فرمود: همانا کسی خداى عز و جل 
را می‌شناسد و می پرستد که خدا و امامش را بشناسد که از ما خاندان 
است و هركس خدا را بحق بشناسد و امام از ما خاندان را نشناسد همانا 
آنچه شناسد و پپرستد جز خداست این طو رکه ملاحظه می‌کنید اين خود 


گمراهی است. 





soe 
۔ ذريح می‌گوید: از امام صادق یئ از امامان بعد از بيامبر ی پرسیدم»‎ ۵ 
فرمود: امير المؤمنين ية امام است و سپس امام حس نز امام است و‎ 
پس از او امام سین( امام است و بعد از او على بن الحسین امام است‎ 
سپس محمد بن على!ة امام است؛ هر رکب میکر اين حقيقت باشد چون‎ 
کسی است که منكر شناخت خدا و سول اوبّت.‎ 
ذریح می‌گوید: عرض كردم قربانت كردم که در اینصورت بس از‎ 
آنها توئی سه بار اين گفته را تکرار کردم؛ به من فرمود: همانا من این‎ 
حدیث را به تو گفتم؛ تا تو از گواهان خدای تبارک و تعالی در‎ 


زمینش باشی. 


300 
۶ امام صادق إئة فرمود: به راستى شما مردمى صالح و شايسته نباشيد» مگر 
آنكه شناخت پیداکنید و معرفت و شناخت بيدا نکنید تا تصديقكنيدو 
تصدیق نكنيد تا تسليم درهاى چهارگانه شويد که عبارتند از (تسليم - 
تصدیق -معرفت -صلاح) که نخستين آنها شايسته نباشد جز به همراهى 





اصول کافی /ج ۱ 


التَدَى- وَصَلَ اللّدُ طا 
فن رل طاعَةَ ولاو 





کتاب حجت ۳۸۳ 


آخرشان که آن را بکویید. آنها که از سه در وارد شوند گمراه شده و در 
پیراهه افتاده‌اند. 

به راستی خدای تبارک و تعالی جز کار شایسته نپذیرده و جز وفاء به 
شرط و پیمان قبول نکند هر کس با خدا وفا کند و آنچه که خداوند در 
پیمان خود بیان کرده به کار بندد و به آنچه نزد خداست برسد و آنچه را 
وعده داده است عملاً دریابد» به راستی خدای تبارک و تعالی بندگان را 
به راههای هدایت آگاه ساخته و چراغی روشن؛ برای آنها در آن راهها 
برافروخته و به آنها خبر داده که چگونه آنرا پپیمایند و فرموده است: ابه 
راستی بسیار آمرزنده‌ام کسی را که توبه کند و ايمان آورد و کار شایسته 





کند و سپس به راه حق رهبری شوده(طه/۸۳)و فرموده است: 

«همانا خداوند از پرهیزکاران بذ ږد؟ ای ۳۱) ببرهيزد از خدا نسبت 
به آنچه به او دستور داد خدا را پلافات كيد در حالی که مزمن است 
بدانچه محمد آورده است؛ افسوبي: آفسوس كبه مردمی از دست 
رفتند و پیش از آنکه هدایت شوند مردند؛ و تصور کردند که مؤمنند ولی 
نمی‌دانستند که مشرکند» به راستی مطلب اين است که هر کس از در به 
خانه درآید هدایت شود و هركس از در به سوی دیگر روی آورد به راه 
نیستی قدم برداشته» خدا اطاعت وليش را به اطاعت از رسولش متصل 
کرده و اطاعت از رسولش را به اطاعت از خودش قرار داده» ه ركس سر 
از طاعت والیان امر پپیچد نه خدا را اطاعت کرده و نه رسولش را و 
همان کس اعتراف به آنچه که خداى عز وجل نازل کرده که فرموده است 
«زیور خود را در هر مسجدی به تن كنيد (اعراف /۸۳۱ دو خواهش كنيد 
خانه‌مائی را که خدا اجازه داده و اعلام فرموده که رخصت یابند و نامش 





در آنها برده شود؛ زیرا که خدا به شما خبر داده است که 











میں کی 


نت 


موی" 








۴۸۴ مت 
وو هه 


0 وج ۳۹ 


گر 


20 میس عَلَامَاتُ امن 


۳ 


سح 





أ ىال أن يجري شه 






ولبات عرف لخ نوق -وجهلا من ن جَبِلَهُ - دا 


سُو الله وحن 


کتاب حجت ۸۵ 


آن‌ها مردانى باشند که بازرگانی و داد و ستد آن‌ها را از ياد خدا باز ندارد 
و از بپا داشتن نماز و دادن زكاةء از روزى می‌ترسند که دلها و دیده‌ها در 
آن زیر و رو می‌شونده(نور/۲۶. خدا رسولان خود را ویژه کار خويش 
برگزیند و سپس ايشان را باوردارندگان به بیمهای خود انتخاب کرد و 
فرمود: هیچ امتى نیست جز آنکه در ميان آن بیم دهنده‌ای قرار داده 
استه (فاطر ۲۴۸)گم باد هر کس نادان است و ره جو باد هر کس بينا و 
خردمند است» به راستی خدای عز وجل می فرماید: «به راستی ديدة آنها 
کور نیست ولی دلی که در درون دارند کور است»(حج/0۶ چطور نابینا ره 
جوید و چگونه بینا شود کسی که نیندیشد. از رسول خدا يِب و خاندانش 
پیروی كنيد و اعتراف كنيد بدانچه از نزد خدا نازل شده و پیرو آثار 
هدایت شوید زیرا که آنان علامات امانت و تقوایند» و بدانید که اگر 
کسی عیسی بن مریم را انکار کند و یہ:ڈیگر رسل اقرار نماید ایمان 
ندارد راہ را در پرتو چراغ بپیمائیلا و رفا رت پردہ را (امام زمان را) 
بجوئید تا دين خود راکامل سازید اوه نوددایحویش ایمان پیاورید. 

۷۔ امام صادقی فرمود: خداوندندکاری,می‌کنداز اينكه هر کاری را 
بدون اسباب انجام دهدی و برای هر چیز سببی و برای هر سببی گشایشی 
و برای هر گشا دانشی و براي هر دانشی باب گویائی قرار داده است؛ 
هر کس آنرا شناحت خوب شناخته و هركس آنرا نشناخت بد کاری 
نموده است. بدانید که آن» رسول خدا و ما هستيم. 














توضیح: هر چند خداوند قادر است که کارها را بدون علت و اسباب انجام دهد 
مانند تولد عیسی و گلستان شدن آتش بر ابراهيم ولى بطور كلى کارها را بر اساس 
علت و معلول و مقررات انجام می‌دهد. خداوند برای شناخت خود راهی قرار داده که 
از طریق پیامبر است سپس امامان معصوم اند که مفسر و مبین قرآن هستند مانند آنکه 
زندیقی از امام صادق ا پرسید: آیا خداوند می‌تواند ثسترى را از سوراخ سوزن 
خارج سازد یا آنكه سنگی را كه خودش نتواند بلندش کند؟ بايد توجه داشت 
که خداوند با آنکه قادر و تواناست ولى کار محال و غیرمعقول انجام نمی‌دهد بدیهی 
است که از نظر علمی تمام کارهای خداوند بر اساس قانون نظام طبيعت و علت و 
معلول صورت خواهد گرفت. 















ومس 


وو 


کی 









اضبع ضَالاً تائهاً 
ذه ال - ات ی داي ولغم با ید 
ون عن ن دی الله -قدضلوا و اضرا 


کتاب حجت ۸۷ 


۸-محمد بن مسلم می‌گوید: شنيدم امام باق می‌فرمود: هركس با پرستش 

برای خدای عز وجل دینداری کند وگر چه خود را در آن به سختی و 
تلاش وادارد ولی از طرف خدا رهبری برای او نباشده تلاش او پذیرفته 
نیست؛ او گمراه و سرگردان است و خداوند کردار او را بد شمارد؛ او به 
مانند گوسفندی است که از چوپان و گلة خود گمشده و تمام روز را 
می‌دود و می رود و می‌آید و شب هنگام گله‌ای را می بیند و به چوپان او 
دل می‌بنده و فریب می‌خورد و شب را در خوابگاه آن» بسر می‌برد و 
چون بامداد چوپان گلۀ خود را می‌رانده آن گوسفند گمشده نه چوپان را 
می‌شناسد و نه گله را و سرگردان به دنبال چوپان و گلة خویش می‌رود؛ 
باز گلۀ گوسفندی را با چوپانش می‌بیند و بدان دل می‌بندد و غریب 
می خورد ولى چوپان سرش فریاد می‌کش که:بهدنبال چوپان وگله خود 
برو تو از چوپان وگلەات گم شده ‏ سور داز و او هراسان و سرگردان 
وگم شده می‌دود و چوپانی ندارد که ار ابه چراگاه خود رهنمائ ی کند و 
برگرداند» در ابن ميان كه سرك رکال“ ات گرگت" اگم شدنش فرصت را 
غنیمت می‌شمارد و او را می‌خورد. 

به خدا ای محمد هر كس از این امت صبح کند و امامی از طرف 
خدای عز وجل که امامت او روشن و عادل باشد نداشته باشد چنین است 
كه صبح کرده در حالی که گمراہ و گم شده است و اگر بر این حالت 
بمیرد در حال کفر و نفاق مرده است. 

ای محمد بدان که پیشوایان جور و پیروانشان از دين خدا برکنارند» 
گمراهند و گمراه کننده» و هر کاری کنند چون خاکستری است که باد 
سخت و طوفانی بر آن گذشته و از آنچه کردند نیروی سود بردن را 
ندارند» اين است آن گمراهی دور و دراز. 













سیورس 


لات 


FM 


اصول کافی اج ۱ 





ان 





کتاب حجت ۴۸۹ 


٩‏ - مقژن گوید: شنیدم امام صادقۓِ می‌فرمود: ابن‌کوآه به حضور امير 
المؤمنین ا آمد و عرض کرد: يا امیر المؤمنين: :بر اعراف مردانی باشند 
كه هر کس را از رخسارش بشناسنده (عراف /۴۶) 

فرمود: ما هستیم اعراف که یاوران خود را از رخسارة آنها بشناسیم؛ ما 
هستیم اعراف همان که خدای عز وجل جز از ما شناخته نشود 
خداوند ما را در روز قیامتِ بر روی صراط معرفت قرار می‌دهد بس 
داخل بهشت نشود جز کسی که ما او را بشناسیم و او ما را بشناسد و به 
دوزخ نرود مگر کسی که ما او را نشناسیم و او هم ما را نشناسد؛ 

به راستی خدای تبارک و تعالی اگر می‌خواست بی واسطه خود را به 
بندگان می شناسانید ولی ما را باب و صراط و راه خود قرار داده است 
پس هركس از ولایت ما روی را برتائةةتيارديكرى را بر ما برتری دهد 
محمّقاً آنها از صراط به سر در افتبل؛ 

کسانی که خود را بدانها وابسته و بة آنها پناهنده شوند با کسانی که 
خود محتاج پناهندگی به دیگران تد برابر نیستند زيرا ایٹھا به سوی 
چشمه‌هائی در حرکت اند که آب تیره اندک» از چشمه‌ای به چشمه دیگز 





بریزد. 
ولی کسانی که به ما روی می آورند به چشمه‌های زلالی می رسند که به 
امر پروردگارشان روانند و تمامی ندارند. 


توضیح: بايد دانست که علومی که دشمنان اهل بيت دارند و سردم را گمراه 
می‌کنند به أب تیرهای تشبيه شده که بسیار ناگوار و محدود است ولی علوم ربانی به 
چشمه زلالی تشبیه شده که تمام شدنی نیست. 








شس 


موه 














اصول کافی اج ۱ 


ال حبك إذا. 


کتاب حجت ۳۹۱ 


۰ -ابى حمزه گوید: امام باقريئة فرمود: 
ای ابا حمزه» هر یک از شما که بخواهد چند فرسخ راه برود بايد برای 
خود راهنمائی انتخاب کند. 
پس تو که به راههای آسمان ناآ گاهتری از راههای زمین؛ برای 
خویش راهنمائى بجوی. 






۱ - ابوبصیر گوید: امام صاد قي در تفسیر قول خدای عز وجل: ابه هر 
کس حکمت داده شد محققاً خیر فراوانی داده شده (فره/ ۸۷۳ فرمود: 


سس 


طاعت خدا و معرفت امام مقصود است 


و و5 


سے سے سر اج 


۲ ۔ابوبصی رگوید: امام باقرد به من فرمود: 
آيا امام خود را شناختی؟ 
گفتم: آرى به خدا پیش از آنکه از کوفه بیرون 


فرمود: در این صورت تو را بس است. 





۱ 
۱ 
۱ 


SET 


۱ اصول کافی اج‎ AY 


ف ول الله تا تقال اوت 7 
ا یی یہد الس قال ث3 تغرف تھا رای 
الاس لام بم بو -كتن من الا تس بخارع نبا از 
الذي لا یغرف الام 





کتاب حجت ۳۳ 


۳ - برد گوید: از امام صادق یز شنیدم که در تفسیر قول خدای تبارک و 
تعالی: «آیا کسی که مرده و ما زندهاش کردیم و برای او پرتوی نهادیم که 
با آن میان مردم راہ می رود (نعام/ 40۲۳ 





فرمود: مقصود از مرده» ادانی است که چیزی نمی‌فهمد و مقصود از 
نوری که با آن میان مردم راہ می رود همان امام است که از او پیروی 
می‌کند و مقصود ا زکسی که در تاریکی گرفتار است و نتواند از آن بیرون 
آید» آن کسی است که امام را نشناسد. 


۴ امام باقر پټ فرمود: ابو عبداللہ جد لبر مر المؤمنین ر وارد شد امیر 
المؤمنين ایز فرمود: ای ابو عبداله | توا از یر قول خدای عز وجل: 
«خبر دهم هركس حسنهاى آورد؛ بهتر از آن را پاداش برد و هم آنها از 
هراس رو زکذائی در آسایشند و هگن كتأهى ورد در دوزخ به رو در 
افتد مگر می شود جز طبق آنچه شما بكنيد پاداش یایید؟(نمل/8۱ 

گفتم قربانت كردم يا امير المؤ 


فرمود: اين حسنه» معرفت و شناخت ولایت و دوستى ما خانواده 


ن» جنين است 





است و گناہ انکار ولایت و بغض ما خانواده است. و سپس این 
آيه را خواند. 


sen 









۳۹۴ اصول کافی /ج ١‏ 


ذزوةالکشر و سنامه- و ماه و باب لش 
تا و تال - الطّاعةُ مام بَغد عفر همقل اله تارك و 
تفائی- يفول من بطع الول ققد اطع اله د من ولا نات 















عم قرض الله طاعتة- أن عل نن لسن 
ام رض الله طَاعََهُ و أن حك ن عل مام قرَض الط 


وجوب اطاعت از ائمه رع 


-١‏ امام باقر فرمود: بلندا و کلید هر کار و راه ورود در هر جيزى و 
خشنودی خدای بخشاینده» شناخت امام و فرمانبرداری از فرمان اوست؛ 
سپس فرمود: به راستی خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «هرکس اطاعت 
رسول کند؛ خدا را اطاعت کرده و هركس بشت کند ما تو را به نگھبا 
وى نفرستادیم (نساء/۸۳):. 


sss 
۲-ابی الصباح گوید: گواهی دهم که شنیدم امام صاد ق لټ می فرمود: گواهی‎ 
می‌دهم که على اذ امامى است کی خداطاعتش را واجب کرده و‎ 
حسن از امام است و خدا اطاعتشل را واجيل کرده؛ و حسین اټ امام‎ 
است و خدا اطاعتش را واج کرد و۔علی بن الجسیننز امام است و‎ 
خدا اطاعتش را واجب كرده و محمد بن علی,عِوٍ امام است و خدا‎ 
اطاعتش را واجب کرده است.‎ 


300 
۳ بشير عطا رگوید: از امام صادق پو شنیدم می قرمود: ما مردمى هستیم که 
خدا طاعت ما را واجب كرده است و شما از کسی پیروی مىكنيد که 
مردم به نادانی او معذور ن (پس اگر اهل سنت در روز قیامت ادعا 
کنند که ما اهل بيت را نمی ‌شناختیم تا از آنها پیروی كنيم عذرشان 


پذیرفته نیست) 















کم سنسدا ووو یر دك تا 








اگارِ 
اتی 
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-و ناسون و ان 








اصول کافی /ج ۱ 


اع - ا الأنقال -ولناصفه 
الْحْسُودُونَالِّينَ قال اللہ 


دون الناس على ما آناهم هن قضله. 





بن لحك عن الشسين بي أبي تام قال 


کتاپ حجت ۳۷ 


۴۔ امام باقريئة در تفسیر قول خداى عز وجل: دو به آنها ملک بزرگی 
دادیم (نساء 0۲ 
فرمود: مقصود از ملک بزرگ» طاعت آنهاست که واجب است. 


۵۔امام صادق ا فرمود: ميان رسل و اوصیاء وجوب اطاعت مشترک است 
(و بر همه واجب است که هر دو را فرمان برند) 


۶۔ فرمود: ما گروهی هستیم که خدا اطاعت ما را واجب کرده است» انفال 
(غنایم جنگی» ملکی که کفار به مسلمانان واگذارنده سر کوههاه کف 
رودخانههاء جنگلها و آنچه مانند آنهاست) از آن ماست و برگزیده‌های 
مال (اشیاء نفیس جنگی) از آن ماست؛ 

ما هستیم راسخون در علم و مائيم یود دیگران و خدا درباره ما 
فرموده: :آیا به مردم حسد برند بواسطيهآنهبخدا از فضل خود به آنها 
داده است (نساء /460۸. 








1 حسين بن ابی العلاء گوبد: گفتار و نظر خود را پیرامون اعتقاد به اوصیام 
و اطاعت ايشان به امام صادق ا گفتم حضرت فرمود: آرىء ایشان همان 





کسانی هستند که خداى تعالی دربارة آنان فرموده است: «خدا و رسولش 
و اولوالامر را؛ فرمان بريد (سوره نساء/آيه 46۵9 

و باز فرموده است: :همانا ولی شما خدا و رسولش و کسانی‌اند که به 
آنها گرویده‌اند (سوره مانده/آیه ۶۱:, 


توضیح: صاحب مجمع البيان در توضیح أيه می‌گوید: اهل سنت اولوالامر را 
زمامداران و علماء می‌دانند ولی مفسرین شيعه بر اساس گفتار امام باقر و امام 
صادق !یڑ ائمه معصومین می دائند, زیرا خداوند اطاعت بی‌قید و شرط را برای کسانی 
لازم می‌شمرد که معصوم بودہ و از هر گناہ و خطائی به دور باشند تا مورد اعتماد و 
توجه مردم قرار گیرند. 





۴۸ اصول کافی اج ۱ 


۱ 
۱ 
۸ 
الآ 
۷ 
۱ 





كتاب حجت ۴۹ 


۸-معمر بن خلاد گوید: مردى پارسی ز 
اطاعت شما واجب است؟ 
فرمود: آری؛ گفت: همچون اطاعت از على بن ابی طالببيلؤة؟ 
فرمود: آرى. 





4 ابو بصیر گوید: از امام صادق !كد برسيدم آيا همه امامان در فرمان و 
وجوب اطاعت: یکسانند؟ 
فرمود: آری. 


۰ محمد بن زید طبری گوید: مدز خراسان بالاي سر امام رضابفة 
ايستاده و مشغول خدمت بودم و جمعی از بنی هاشم که اسحاق ابن 
موسی بن عیسی عباسي همراه آنها بود شرفیاب حضورش بودند. 
حضرت فرمود: ای اسحاق به من خبر رسیده که مردم (اهل سنت) 
می‌گویند: ما معتقدیم که همه مردم بنده‌های ما هستنده نه» سوگند به آن 
خویشی و قرابتی که با رسول خدائی دارم من هركز چنین چیزی را 
نگفتم: و از پدران خود هم نشنیدم و به من نرسیده است که يکي از 
نياكان من چنین گفته باشد» ولی می‌گویم که مردم بندگانی هستند که 


اطاعت از ما بر آنها واجب است و در دیانت به ما وابسته‌اند يايد 





حاضرین به غائبين اين را برسانند. 















سح 


RE‏ سبج 


ا 
۳ 


کے 


:ہووت 


کرو 
أن 


دان 





کتاب حجت 2۱ 


۱ -ابی سلمه گوید: از امام صادة 
ما را واجب کرده است؛ بر مردم روا نيست جز اينكه ما را بشناسنده در 


شنیدم می فرمود: ما هستیم که خدا طاعت 





ناآگاهی به مقام ما عذری ندارند هركس ما را بشناسد مؤمن است و هر 
کس عمداً منکر مقام ما باشد کافر است» هر کس نسبت به ما بیطرف 
باشد طوری که نه ما را به امامت بشناسد و نه مقام ما را انکار کند» 
گمراه است تا به راہ حق با ز گردد و آنچه را خدا از حق طاعت ما واجب 
کرده است بفهمد و اگر در حال گمراهی خود ہمیردہ خدا با او هر جه 
خواهد می‌کند. 






توضیح: «قاصرین کسانی هستند که قدرت درک و فهم مقام امامت را نداشته‌اند و 
انکار هم نکردہاند و در قرآن از آنها به مستضعفين تعبير شده یا کسانی که از تعلیمات 
مذهبی دور افتادہ و آنطور که امام شایسته اسب نشناخته‌اند. اين افراد اميد عقو و 
پخشش از طرف خداوند دارند.» 





سے ۲ 


۲ - محمد بن فضیل گوید: از اما برسياء پھترین,کاری که بندگان را به 
خداوند نزدیک می‌سازد چبست فرمود: فرمانبرداری از پیامبر و 


رسیم 


اولوالامر است: امام باقر در اين باره فرمود: دوستى با ما ایمان است و 
دشمنی با ماکفر است, 





۳۔اسماعیل بن جابر می‌گوید: به امام باقريؤة گفتم: می‌خواهم آن دينى را 
که با آن با خدای خود دینداری می‌کنم به شما عرضه نمایم تا بینم 
درست است؟ فرمود: آن‌چه داری بیاور گفتم: گواهم که شایسته پرستش 
جز خدای یگانه نيست و شریکی ندارد و گواهم که محمد بنده و رسول 
اوست و معتقدم به آنچه که از طرف خداوند آمده و گواهم که علىيفة 





امام است و فرمانبرداری از او از جانب خداوند واجب است و سپس 
حسنإؤة امام است که خد! طاعتش را واجب کرده است و سپس 






0.۲ اصول کافی /ج ۱ 
إقاما فرط له ام کان فده این -|صاما رس اللّهُ 
كان ده يب سین ماما - فَرض الله طَاعَتَهُ حى 

نْتَ یلاله قال َال َذا وی ال 


)0 بی ۳ 1 ۳ ,0 ۳1 
إن الا أجل و أکرم-مسن أن شفرف مخلقه-بل اقلق 





ال دَفتفلث إن من رف نله ربق قذ ی 
يعرف - أ لد الب رِضًا و سخطاً- وَأَنَّهُ لا غرف رضامو 
5 له ب 4 ۲ 









کتاب حجت ۳ 


حسی نیٹ امام است و خدا طاعتش را واجب کرده است و پس از او على 
بن الحسين/ة امام است وخدا طاعت او را واجب کرده؛ تا کار امامت به 
او رسید. 

سپس گفتم: خود شما جنين است. امام فرمود: اين دين خدا و دين 
فرشته‌های اوست. 


۴ امیر مؤمنان اټ فرمود: بدانید که هم نشینی با عالم (امام معصوم يا عالم 
ربانی والهی) و پیروی از او دینی است که با آن خدا پرستش شود؛ 
طاعتش مايه كسب خوش کرداری و محو بدکرداری و ذخیر؛ مزمنان 
است و تا زندهاند وسيلة ترفيع مقام آنهاست و مايه سرافرازی و سربلندی 
برای آنها پس از مرگ است. 


۵ - منصور بن حازم كويد: به امام صادق]:2 گفتم: به راستی خدا والاتر و 
گرامی‌تر از آن است که توسط ملق شتاختة شود بلک مخلوق توسط 
او شناخته می‌شوند. 

فرمود: درست گفتی: 

گفتم: محققاً هر كس بداند پروردگاری دارد» سزاوار است که او 
بداند خشنودی و خشمى دارد و بفهمد كه خشنودى و خشمش را نتوان 
شناخت جز به وحى با رسول» 

هركس به خودش وحی نشنود؛ بايد رسولان خدا را بجويد و چون 
آنها را شناخت بدائد که حجت خدابند و طاعتشان واجب است: من به 
مردم گفتم: شما نمی دانید که رسول خدا يِل از طرف خدا حجت بر خلق 
او بود؟ كفتند: جراء گفتم: چون در گذشت جه کسی حجت بود؟ 





5۴ اصول کافی /چ ۱ 


لخد - لت اس یش َعلَعُونَ أَنَ سول له كان و 


نج من اللہ على له تاوا بل فلت - فَحِنَ عضی ع من كان 
الْْجَة- قارا لرآن فنظرث في الُرآن - فَإِذا ہُو باصم به ارچ 
اي و لین - الّذِي لا يُؤْمِنُ به حى یب الجا 
بنْصُوميهِ ‏ فَعرَفْتُ أ آنل يكو حب | 
نا قال فيه من يم كان حا فلت طم من یر لُوآن - اون 
مشود قَدْكَانَ یغلم- و عمر يَعْلَمُوَ حُذَيفَة یم فلت که قَانُوا و 
لم أ دبا هم نوات ال ع له 
















جیع دوهی 


4 


ال رآ بغد وان ن عل 





کتاب حجت 2۵ 


گفتند: قرآن» من در قرآن تأمل کردم و ديدم همه فرقه‌های مختلفه؛ از مرجثه 
و قدریه تا برسد به زنادقه که اصلاً بدان عقيده ندارند. از آن در برابر 
طرف خود دلیل بر قول خود می‌آورند و مردان بزرگ را مغلوب 
می‌کننده | دانستم که قرآن حجت نباشد جز با قیٔم و نگهداری که 
آنرا درست بداند و هر جه در تفسیر آیات آن بگوید حق باشده من به 
مادرم گفتم: قيّم و نگهدار قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود بسا می‌دانست 
و مر هم بسا می‌دانست وحذیفه هم می دانست: گفتم: اينها همه قرآن را 
می‌دانستند؟ گفتند: ئه 





من هر جه بررسی کردم درک نکردم که دربارة احدی بگویند همه 
قرآن را می‌دانستند جز دربارۂ علی از چون مسئله‌ای ميان آن قوم 
(اصحاب پیامبرو) مطرح می شب ای می‌گفت: نمی‌دانم» و آن 
ت: نمىدانم» و دیگری هم می‌گفتت:می‌دانم؛ و تنها علی ان بود 
می‌دانم. من كواهم که على قَيّم و نگهدار فرآن بود و 


طاعتش واجب و بس از رسول دا حتجت بر مردم بودو هر جه در 





تفسیر فرآن گفته است درست است. 

امام فرمود: خدایت رحمت کنده من گفتم: علی یئز از دنیا نرفت تا 
حجتی در جای خود گذاشت» چنانچه رسول خدائقی حجتی در جای 
خود گذاشت ت و حجت بعد از عل حسن بن على بود وگواهم که 
حسن بن على[ هم درنگذشت تا حجتی يس از خود بجا گذاشت 
چنانچه پدر و جدش بجا گذاشتند و حجت پس از خود بجا گذاشت 





چنانچه پدر و جدش بجاگذاشتند و حجت يس از حسن» 





و طاعتش واجب بود؛ فرمود: خدایت رحمت کلدہ من سر ميارك آن 
حضرت را بوسه زدم و گفتم: من گواهی می‌دهم که حسین لا از دنیا 





۵۶ اصول کافی /ج ۱ 


روو 


دب حئ تَر حُجَة ن بغدو- ع بن تین کاٹ ال 





وو 


جفقر - وَكَانَتْ علض 








۶ 


ال وَحمَكَ الله كلت 







فقال کت رما ال فلك اغى رأ - فلت رَأْسَهُ 
ڑا مد 






.و کس 


0-20 


ين یقیمون 


کتاب حجت ۷ 


نرفت ٹا على بن الحسی نیش را پس از خود حجت قرار داد و طاعت او 
هم واجب بود. فرمود: خدایت رحمت کند باز من بوسه‌ای به سر آن 
حضرت زدم و گفتم: من برای على بن الحسین اپ هم گواهی می‌دهم که 
از دنيا نرفت تا محمد بن على ابوجعفر را يس از خود حجت و امام معين 
کرد و طاعت او هم واجب بود؛ فرمود: خدایت رحمت کند» عرض 
کردم: سر خود را در اختیار من بگذارید تا ببوسم» خندید» عرض کردم: 
من به خوبی می دانم که پدرت از دنیا نرفته است تا بس از خود حجت و 
امامی معین کرده چنانچه پدرش کرد و خدا راگواه می‌گیرم كه تو همان 
حجت و امامی هستی که طاعت تو واجب است: فرمود: خدایت رحمت 
کند بس کن و دست باز دان گفتم: اجازه بفرمائید سر شما را ببوسم» سر 
او را بوسیدم و خنده‌ای زد و فرمود: هر جه خواهى از من ببرسء از 
امروز هرگز به بعد» تو را ناشناس و بیگانه ندانم. 


توضیع: با آن کلامی که پیامبر دربار لق گر وده که: «أنا مدبنة العلم و على 
بابها» (من شهر علمم و على درب ورودي أوت»بیهل است که خود نشان می‌دهد 
که وارث علم نبوت و قرآن على!358 است ودیگران گوجه و محله‌های علم ار هستند و 
او درب ورودی شهر است و هر کس اک ویاچ کان ایم دسترسی بيدا کند باید از 


طريق على ل وارد شود. 





١8‏ حسين بن ابوالعلاه می‌گوید: به امام صادق یڈ گفتم: اطاعت از اوصیاء 
واجب است؟ گفت: آرى همانهايند که خداى عز وجل دربارة آنها گفته: 
«خدا و رسول و اولوالامر خود را اطاعت كنيد و از آنها فرمان بريد 
(ناء/۶۲» و همانهایندکه خدا عز وجل درباره‌شان فرموده است: «همانا 
ولی و سرپرست شما خدا و رسول او و آن کسانی كه گرویدند: همان 
کسانی هستتد که نماز را برپا دارند در حال رکوع زکات را بدهند 





(مانده/۱٩)۵,‏ 
توضیح: سیوطی که یکی از دانشمندان آهل سنت است در تفسیر خود بنام 
الدرالمنتور می‌گوید: اخبار زیادی 








در حال رکوع انگشتر خود را به مستمندی صدقه داد و 
رفته مقصود تعظیم و تکریم حضرت أست. 





وچ 


errr, 
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8 رسمه مور 











24۸ اصول کافی /ج ۱ 


: .جج ھت 


كلّ اناس با مامهم». 


باب في أن الآيِحةَ هد له و جَل غلى خلقّه. 


کتاب حجت 2۹ 


۷۔ عبد الاعلی گوید: از امام صادق یئ شنیدم می‌فرمود: شنیدن و اطاعت 
نمودن از درهای خير است برای کسی که بشنود و فرمان برد حجتی 
نیست و آنکس که بشنود و افرمانی کند حجت و عذر و دفاعی از خود 
ندارد و امام مسلمانان در روز قیامت که خدای عز وجل را ملاقات کند 
حجت و احتجاج او تمام است (زیرا او امام معصوم است) سپس فرمود: 
خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: ؛روزی که هر کس را با امام خود 
می‌خوانيم (اسراء /۸0۷۴۔ 


ائمه گواهان خدای عز وجل بر خلق اویند 


١‏ ۔امسام صادقلفة در تفسير گغتازجداوند: «پس چطور است 
گاهی که از هر امتی گواھی (برای| آنَاللفت) لٗاوریم و تو را بر آٹھاگواہ 
سازیم(نا.:/0۵» فرمود: درسارة آمت محمد یڑ بخصوص نازل 
شده» در هر قرنی امامی از ما بر ایشا گواه است و حضرت محمد € 
گواه بر ماست. 


۲ بريد عجلی گوید: از امام صادق كه از قول خدای عز وجل پرسیدم: «و 

نچنین شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید (بقرہ ٩0۳۸7‏ 

آن امت میانه و گواهان بر خلق و حجتهای او در زمين» 

گفتم: تفسیر قول خدای عز وجل: «ملت وكيش پدر شما ابرامیم یت است 
یعنی چه؟» 

فسرمود: مابخصوص مقصودیم «اوست كه شما را پیش 

از ایسن: مسسلمان نام نهاده است» در همة کتابهای گذشته 





ص ريو 


یی یت 





منه قال اَی المؤمنِينَ صَلَرَاَ الله عليه الاو عل زشول 
اله وو - و سول اللہ طخل که من زب 


فُہذاء ل اليو كر از کہ ]فل نط ڈئ 
الْوَسَطُ- و خن مُہَداء الله ت 
أَرْضِه- فلت قَولَهُ تَعائی يا ا الَّذِينَ منوا از کفوا و أشجذوا 


مهل ركش ع كام 


عدوا کت 














کتاب حجت الم 


و در قرآن «تا آنکه رسول الله بر شما گواه باشد پس رسول خدا بر ماگواه 
است بواسطۂ آنچه از طرف خدای عز وجل به ما تبلیغ کرده است و ما 
هستیم گواهان بر مردم دیگر: به راستی هركس امامت ما را باو رکند ما او 
را در قیامت تصدیق و مؤمن معرفی کنیم و هركس امامت ما را دروغ 
شمارد او را در قيامت تکذیب کنیم. 


۳-احمد بن عمر حلا لكويد: از ابوالحسن, از تفسیر قول خدای عز وجل: 
پرسیدم +آ یا کسی که از طرف خدای خود دلیل دارد وگواهی از وی در 
پی او است (مرد / 40۱ 

فرمود: مقصود از گواه» امیر المؤمنين/ة است که گواه و مصدق 
رسول خدا بود و رسول خداعیژ بوک ارف پروردگارش معجزه و 


دلیلی داشت. 








يد عجلی گوید: به امام باقربي: كفتم: تفسیر قول خدای تبارک و تعالی 
را بفرمائید: «و همچنین شما را امت وسط ساختیم تا گواه بر همه مردم 
باشید و رسول خدا هم گواه بر شماست» 

فرمود: ما هستیم امت وسط و ما هستیم گواهان خدای تبارک و تعالی: 
«ای اهل ایمان رکوع و سجود كنيد و پروردگار خود را پپرستید و کار 
نیک كنيد تا شايد رستگار شوید و در راه خدا به راستی جهاد كنيد 
اوست که شما را برگزیده است (حج /۷۷ر 40۸ 

فرمود: منظور خداوند مائیم و ما هستیم برگزیدگان؛ خداوند در 
دیین؛ حرجى قرار نداده و حرج از تنگ گرفتن سخت‌تر است 










۲ اصول کافی /ج ۱ 


نام ینعی خاصا - وهاي الد ٦‏ 





كتاب حجت alr‏ 


و اینکه فرمايد کیش يدر شما ابراهیم؛ ما را بخصوص قصد كرده است 
«و شما را مسلمان نام نهاده» خدا ما را مسلمان نامیدہ است «از پیش؛ در 
کتب گذشته ہو در این؛ فرآن «تا آن رسول بر شما گواه باشد و شما بر 
مردم گواه باشید. 

رسول خداي یڑ بدانچه از طرف خداوند به ما ابلاغ کرده و رسانیده 
گواه است و ما بر مردم ديك ركواهيم هر کس ما را تصدیق کند روز 
قيامت او را تصدیق کنیم و هركس تکذیب کند او را تکذیب کنیم. 


و و 


۵ امير المؤمنین یئا فرمود: به راستی خبل يما را پاک کرده و سقام 
عصمت داده و ما راگواهان بر خلقش و حجث وُر زمینش قرار داده و ما 
را همراه قرآن و قرآن را به همراي قا نعودم نه از اوپجدا شویم و نه او از 
ما جدا شود. 


تنها ائمه ںوج رهبران این امت‌اند 
۱ فضیل می‌گوید: از امام صادق!كة پرسیدم از قول خداى عز و جل: «براى 


هر قومی زھبری است؛ 
فرمود: هر امامی رهبر است در دورانی که در ميان مردم است(رعد/40. 








تج 





۳ 









کتاب حجت هاه 


۲ -امام باقر در تفسیر قول خدای عز وجل: «همانا تو بیم دهنده‌ای و برای 
هر گروهی رهبری است(رعد 40 

فرمود: رسول خدا ب بيم دهنده است و در هر دورانی؛ از ما رهبری 

است که آنها را به آنچه که پیامبر خدايَنةٍ آورده رهبری کنده سپس 








رهبران بس از وی على است و اوصیاء بعد از او یکی پس از دیگری. 
nne‏ 
۳ ابوبصیر گوید: به امام صادق یو گفتم: ما مُنِْرٌ و لِکُلٌ قَوْم هاه 
یعلی چه؟ 


فرمود: ای ابا محمد رسول خدا تي بیم دهنده است و على ١ژ‏ رهبر 
بود بكو بدانم امروز هم رهبری هست؟ 

گفتم: آری قربانت؛ هميشه از شلا مادم ربری پسر پس از رهبری بوده 
تا نوبت به شما رسیده است. 

فرمود: ای ابا محمد خدایت رخحمت كن اکر چنان بود که آیه‌ای 
دريارة مردی ازل می‌شد و چون آن مرد آيه هم می‌مُرد(مصداقی 
دیگری را نداشت) که قرآن مرده بود ولی قرآن, هميشه زنده است و 
همانطور که بر گذشتگان منطبق می‌شد بر بازماندگان هم منطبق می‌شود. 


aes 
۴۔امام باقر لز در تفسیر قول خداوند: :تنها تو بيم دهنده‌ای و برای هر قومی‎ 
رهبری است: فرمود: رسول خداعلژ منذر و بیم دهنده سود و صلی لقا‎ 
رهبر بود؛ همانا به خدا سوگند که مقام هدایت و رهبری از ميان ما‎ 
خانوادہ بیرون نرفته و تاکنون در ميان ما می‌باشد.‎ 












Jee 





کی 


بس 


مت مي 


1 
| 
1 





کتاب حجت ۷ 


ائمه وج از طرف خداوند ولی امر 
و خزانەدار علم او هستند 


۱ عبدالرحمن بن کثیر می‌گوید: شنیدم امام صادق یڑ می‌فرمود: 
ما ولی امر خدا و گنجینة علم خدا و رازدار وحي خدائیم. 


۲-سورة بن کلیب گوید: امام باقر به من فرمود: به خدا سوگند که 
ما خزانه دار علم خدا در آسمان و زمین او هستیم نه آنکه خزانه دار طلا 
ونقره اوباشیم. 


۳ سدیر مكو 
فرمود: ما < 


امام باقریئڑ گفتم: قربانت گردم؛ شما جه سمتی دارید؟ 
انەدار علم خدا و ترچتان:وچی او هستیم و بر هر کس 
که زیر آسمان و روى زمين زندكى م وكيد حجت رسای خداوندیم 








۴ -رسول خداتلی فرمود: خداى تبارکک و تعالی می‌فرماید: حجت من بر 
اشقياء امت تو تمام و کامل است. آن کسانی که ولایت على و اوصیاء 
بعد از تو راء ترک نمودند زیرا در على و اوصیاء روش تو و روش 
پیامبران پیش از تو موجود است و هم آنان بعد از تو خزانه‌دار علم من 
إندء سپس رسول خدامِژ فرمود: هر آینه جبرئیل نام آنان و نام پدرانشان 
را به من گزارش داد. 

توضیح: مردمی که رهبرانی همجون عل ىإ و فرزندان او دارند که در آنها همان 
شايستكي که در پیامبر بود در أنها قرار داشت و دارای همان ویزگیهائی بودند که در 
وجود پیامر بود و آن عصمت و دوری از خطا و اشتباه بود پس کسانی که در خانه غير 
آنها بروند شقی‌ترین مردم اند و هیچ عذری را ندارند. 










اصول کافی اج ۱ 





تحن جع ال نی 








باب ب أن ية فا اللہ روج في ره و 


کتاب حجت ۹ھ 


۵۔امام صادق یئ فرمود: ای بسر اہی یعفور: به راستی خدا یکتاست و در 
يكتائى یگانه است او سخلوقاتی را بيافريد و آنها را برای این کار 
(خلافت و امامت) سنجید و اندازه گرفت. 
ای بسر ابی یعفورا ما آن مخلوق هستیم و مائیم حجت خدا در ميان 
بندگان و خزانه‌دار علمش و برای اینکار قيام كردهايم. 


۶ امام صادق بډ فرمود: به راستی خدای عز وجل ما را آفرید و خوب 
آفرید و صورتگری کرد و نيكو تقدیرگری نمود و ما را در آسمان و 
زمینش؛ خزانه دار خود ساخت و درخت برای ما سخن كفت و به وسیله 
عبادت ما خدای عز وجل پرستش شد و اگر ما نبودیم خدا 
پرستبده نمی شد. 


وج 


A. 







توضیح: در جمله امام که فرمود: در ما سخن كفت مراد امام این بوده كه 
اگر خداوند بخواهد می تواند بعنوان مجر نت یخن و آورد همانطور که سخن 
گفتن درخت یکی از معجزات پیامبر اسلام برای شما قرار داد و در وادی طور سینا از 
درون درخت ندای یکتابرستی برخاست و خداوند از درون آن با موسی سخن كفت و 
او را به پیامبری برگزید. 


بس سی 


ائمه بو جانشینان خداوند در زمين 


و درهای توجه به سوی أويند 


۱-امام رضایِدٍ می‌فرمود: المه جانشینان خدای در زمین‌اند. 


ses 








۱ اصول کافی /ج‎ or 


اب اخ االَِمَة: وله روجَل. 


>١ 01‏ ایغ نع من تقل ا 





کتاب حجت لو 


امام صاد قرا می‌فرمود: اوصیاء همان درهای خداوندند که توسط آنهابه 
حضرت حق توجه شود اگر آنها نبودند» خدای عز وجل شناخته 
نمی شد خدا به وسيلة آنها بر خلق خود اتمام حجت کرده است. 


30 
1٠‏ عبدالله بن سنان می‌گوید: امام صاد قبي در تفسير قول خداوند «خداوند 
از ميان شماكسانى راكه ايمان آورده وكارهاى شايسته اجام دادند وعده 
داده است که در زمین» آنها را به حكومت رساند چنانجه بيشينيان آنها به 
حکومت گماشت (نور /۵۵» فرمود: ایشان ائمه هستند. 





توضیح: بعضی از مفسرین بر این باورند که آيه دربارہ امام زمان و یاران اوست 
همانطوری که حديث نبوی صراحت بر اپن دار ار جهان یک روز بیشتر به 
پایانش نمانده باشد خداوند آن روز را طو لای خوایمد کرد تا آن حضرت ظهور کند و 
به خلافت و فرمانروائی رسد و زمین را پر آز عل و داد سازد پس از آنکه پر از ظلم و 
ستم شده باشد. 


ائمه یه نور خدای عرٌ و جلّ هستند 





۱-ابی خالد کابلی می‌گوید: از امام باقرد از تفسیر قول خدای عرٌ 
و جلّ: «به خدا و رسولش و نوری که ما فرستادیم بگروید (نغابن /۸:. 
پرسیدم؛ فرمود: ای ابوخالد» بخدا سوگند که منظور از نور» تا روز 
قيامت ائمه از خاندان محمد يڼ است که ایشانند همان نور خداوند در 





آسمانها و زمین» به خدا ای ابا خالد» نور امام در دل مؤمنان از پرتو 





2۲ اصول کافی چ ۱ 


ETS 


0 


م 





کتاپ حجت 2۳ 


خورشید تابان در روز روشن‌تر استء به خدا آنها دل مؤمنان را نورائی 
می‌کنند و خداي عز وجل نورشان را از هركس بخواهد پنهان می دارد تا 
دلشان تاريكك گردد؛ به خدا ای ابا خالد! بنده‌ای ما را دوست ندارد و 
پیروی نکند تا خدا دلش را پاک گرداند و خدا دل بنده‌ای را پاک نکند تا 
تسلیم ما شود و با ما همراه باشد و چون با ما سازش کرد خدا اورا از 
حساب سخت؛ حفظ کند و از ترس‌روز قیامت اورا آسوده سازد. 


؟ امام صادقٍ در تفسیر قول خدای تعالی: «آنان که از رسول درس 
نخوانده که ما اوصاف او را در تورات و انجیل نوشته‌ایم پیروی مي‌کنند, 
کسی كه آنها را بخوبیها فرا می خواند و از زشتبها بازشان مي‌دارد و 
غذاهای پاکیزه را بر آنان حلال و پلیدیناررا بر آنان حرام می‌سازده تا 
آنجا که می‌فرماید: دو پیروی كردن ازیو وی را که با او فرود آمده ست 
همانها از رستگارانند(عراف./ 10۵۷ قرَمَوَد:3 اینجا على امیر المؤمنين 
و ائمه بچ‌اند. 





۳ اہی الجارود كوي : محققاً خدا به اهل کتاب خیر 
فراوانی داده» فرمود: آن خیر فراوان چیست؟ گفتم: همین که خدا 





به امام باق 


خودش فرمودہ: «آن کسانی که بيش از آنء به آنها كتاب دادیم به او 
مىكروند؛ تا اینکه فرمايد: «به آنان بخاطر صبر و شكيبائيشان دوبار اجر 
داده می شود (قصص ۵۵.۵۲ ؛ فرمود: خدا به شما هم داده جنانكه به آنها 
عطاكرده؛ سپس اين آيه را تلاوت فرمود: دای کسانی كه بخدا گرویدید 





از خدا بترسید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا دو بهره از رحمت خود به 
شما عطا کند و برای شما نوری بگمارد که در پرتو آن راہ پروید؛ یعنی 


امامی که به او اقتداء كنيد (حدید /۲۹). 


يب سبي 


1 


مه 


E 








بنا رو يشام ا 








ان میتی منت 


کتاب حجت or‏ 


۴-ابی خالد کابل یگوید: از امام باق از قول خدای تعالی: ابه خدا و رسولش 
و نوری که فرو فرستادیم بگروید (نور/۸۰)؛ پرسیدم 
فرمود: ای ابا خالد! به خدا آن نور امهب هستند» ای ابا خالد! به خدا 
نور امام در دل مؤمنان تابنده‌تر از پرتو خورشيد است در روز تابان و 
ائمه‌اند که دل مؤمنان را نورانی می‌کنند و خدا نور آنان را از دل 
هر کسی که بخواهد پنهان می‌سازد نا دل آنهاه تاريكك بماند و ظلمت؛ 
آن را فراگیرد. 


۵-صالح بن سهل همدانی گوید: امام صادق ید در تفسیر قول خدای تعالی: 
«خدا نور آسمانها و زمین استء مثل نورش بمانند مشكاة است (فانوس)* 
است فرمود: مراد فاطمه یی است»«ذز آن جراغى است» حسنوٍ» 
«چراغ در شيشه؛ حسین یی شیع بمانند اختر درخشانی است؛ 
فاطمه یه ميان زنان جھان, «از:,دوخت يا برکتی برافروزد» که ابراهیم اا 
است» «زیتونه‌ای است نه شرقی و نه غربی» نه بهودی و نه نصرانی؛ 
«نزدیک است روغنش تابان شود؛ دانش از آن بجوشد :گر جه آتش در 
آن نگیرد و نوری بر نوری افزایدہ امامى بس از امامى آیده «خدا هركس 
را بخواهد به نورش راهنمائی کند (تغابن ۰ هر کس را خدا خواهد به 
امامان رهنمائی کندء دو خدا برای مردم مثالهائی می‌زند. 

همدانی می‌گوید: گفتم: ويا مانند امواج تاریکی‌هاء (در دربای ژرف)» 
فرمود: 
اولی و رفیق اوست «که موج؛ سومی «آنرا فراگرفت و بر زبرش 





۶ اصول کافی /ج ۱ 


تیا و 


cînî 





سید 





و اد 056 


کتاب حجت فيك 


موج تاریکیهای؛ دومی :بودہ «برخى بر زبر برخی بودنده - معاویه و 
آشوبهای بنى اميه (لع) چون دستش را برآرده شخص مزمن در تار فتنه 
و آشوب آنهاء «نزدیک باشد که آنرا نتواند دید هر كس خدا برایش 
نوری مقرر نساخته» یعنی امامی از فرزندان فاطمهٍِ «نوری برایش 
نباشده امامی در روز قيامت؛ و فرمود: در تفسیر قول خدا: «نورشان از 
جلوی رو و سمت راست آنها می شتابدہ و در روز قيامت ائمه از پیش رو 
و سمت راست مؤمنين می‌شتابند تا آنها را به منزلهای بهشت وارد سازند. 

توضیح: آنجه امام صاد یل فرموده تأویلی است از قرآن زیرا تأويل مختص به 
پیامبران و آمامان معصوم است و دیگران این حق را ندارند دانشمندان و مفسرين ته 


در تفسیر آیات حق دارند از آیات و روایات برای خود استنباطهائی بنمایند ولی حق 
تأویل را ندارند 





ریت 


۶-محمد بن فضیل گوید: از امام کاظم در تفسیر و بیان گفتار خداوند: 
«می‌خواهند نور خدا را با فوت خود؛ خاموش کننده پرسیدم؛ فرمود: 
مقصود این است که می‌خواهند ولایت امير المؤنین ا را با ہف 
خاموش کنند؛ 

گفتم: قول خدای تعالی (دنبال جمله پیش): دو خدا تمام کنندۂ نور 
خویش است؛ 

گفت: می‌فرماید: دا کامل کننده امامت است و امامت همان 
نور است؛ 

این گفتۀ خدای عز وجل است که: به خدا و رسولش و نوری که فرو 
فرستادیم بگرویده فرمود: نور همان امام است. 













07۸ اصول کافی /چ ۱ 


اب أن الآبخة هم أركان الأْض. 





على وال 


صَاحِبٌ القضا و الیتم- ول أو 
سل - يفل ما وا 


ائمه رده ارکان زمین‌اند 


۱ امام صادق یئ فرمود: آنچه که على يِذ فرموده انجام می‌دهم و آنچه که 
تھی فرموده ترك می‌کنم برای علی بث همان فضيلت آمدہ که برای 
محمد ین آمده و محمد ب بر همه مخلوقات خداوند برتری دارد» 
خرده گیری ہر دستوراتی که على آورده مانند خردهكيرى بر خدا و 
رسولش می باشد کسی که دربارة آن چون و چراکند» چون کسی باشد که 
در حکم خدا و رسولش چنین کاری کند. آنکه در موضوعی کوچک و 
یا بزرگ على را رد کند در حد شركك به خداست: امیر المؤمنین یڑڑ همان 
باب ورود بر عداست که جز از سوی وی؛ روی بدو نتوان کرد همان راه 
منحصری است که هركس جز آن راہ برود هلاک است و همچنین برای 
امام بر حقی پس از دیگری این حکم خاي است: خدا آنها راستونهای 
زمين ساخته تا مبادا برای اهل خودابلوز مک حجّت رسا بر هركس 
که روی زمين یا زیر آن است؛ خو لی شیار می‌فرمود: 

من از طرف خدا بهشت و کور رفصت می‌کنم» بزرگترین فرق 
گذار (ميان حق و باطلم) و صاحب عصا و ميسممء 





توضیح: مراد از عصا همان چوبدستی است که از بيأمبران به ارث رسیده و در 
دست موسی بوده و دست به دست گشته تا به دست پیامبر اسلام افتاده و او به حضرت 
على که وصی اوست داده است و مراد از میسم آهنی است که گوسفندان را داغ و نشانه 
گذاری می‌کردند و این هردو از اختصاصات چوبان است و مراد از این تعبیر این است 
که حضرت على مانند یک جوپان وظیفه شناس, حافظ و نگھبان امت بوده و اوست که 
می‌تواند خوب و بد آنها را از هم جدا ساخته و علامت گذاری کند. 





همه فرشتهها و روح القدس و پیامبران به ولایت من اعتراف 
کردند بمانند اعتراف به نبوت محمد له برای من» همان مسئولیت است 
کے برای پیامبر است و آن مسئولیت در برابر پروردگار است؛ 
رسول خداعل را بخوانند و مرا بر مسندی مانند مسند او نشانده‌اند» 
كه مسند (خلافت و هدایت) است رسول خدا در قیامت خوانده شود 
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ات 
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ر رهسي سول ارت وه متا و ساتی 


کتاب حجت ۳۱ 
و جامه در تن گردد من هم خوانده شوم و جامه در بر شوم از او سئوال و 
بازپرسی شود از من هم بازپرسی شود و همان پاسخی که او دهد من هم 
همان پاسخ را می‌دهم؛ به من فضائلی عطا شده که احدی در آنها بر من 
سبقت نداشته است. 
١‏ مرگ و میرها و بلاها و گرفتاریها را می‌دانم. 
۲ - نزادها و احکام واقعی و درست را می‌دانم» آنجه پیش از من 
بوده از دستم نرفته و آنچه از دیده‌ام نهان است در علمم آشکار است. 
۳-به اذن خدا مژده می‌دهم و از طرف او ادای وظیفه می‌کنم و به 
مردم ابلاغ می‌نمايم» همه اینها از عنایت محداست و اوست که به علم 


خود» مرا بدان قدرت داده است. 


؟ ‏ سعيد اعرج می‌گوید: من همراه سلیمان الد شرفیاب حضور امام 
صادقية شدیم» آن حضرت با ما آَغاؤاَخٌ کرد و فرمود: ای سلیمان! 
هر جه از امیرالمزمنین رسیده به آن عمَلَ شود از هر جه نهی کرده بايد 
دوری شود برای او همان ارزش انف که رای رثول خداست و رسول 
خدا از همه مخلوقات خداوند برتر است تا آنکه هركس در حکمی از 
احکام على نکوهش کندہ خدا و رسولش را نکوهش کرده است؛ هر 
كس در خرد و درشت بر او رد کند و از او نپذیرد در حد شركك به 
خداست: امير المؤمنين!ة همان باب توجه به خدا بود که جز از سوی 
وى به او توجه نشود؛ راه اوه همان راه خداست که هركس جز آن 
پیماید نابود گردد؛ امامان هم یکی پس از دیگری بر این روش بودندہ 
خدا آنها را ستونهای زمین ساخت تا مبادا برای خلق خود بلرزد و اوست 
حجّت رسا بر هر کس که در روی زمين و یا زیر خاک‌اند و علىيافة 
فرمود: من از طرف خدا بهشت و دوزخ را تقسیم می‌کنم» من فاروق 
اکبرم» من صاحب عصا و میسم هستم: همه فرشته‌ها و روح القدس 
همانطور که به نبوت محمد يَِدِِ اعتراف کردند به ولایت منهم اعتراف 
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کتاب حجت 2۲ 


کردند من همان مسئولیت محمد ی را دارم كه مسئولیت در برابر 
پروردگار است» محمد را بخوانند و جامه پوشند و باز پرسند و مرا هم 
بخوانند و جامه پوشند و باز پرسند همانند او پاسخ گویم؛ به من فضائلی 
داده‌اند که به احدی پیش از من نداده‌اند: 

۱ -من مرگ و مير و بلاها و گرفتاریها را می‌دانم. 

٢۔‏ انساب و فصل خطاب را می‌دانم» آنچه پیش از من بوده از 
دستم نرفته و آنچه از دیده‌ام نهان است در علمم آشکار است. 

٣‏ به أذن خدا مژده دهم و از طرف خدا عز وجل ابلاغ کنم» خدا 
مرا در همة اينها توانا ساخته است. 


۳-امام بافر یز فرمود: امیر المزمنین: را این فضیلت است که هر جه را 
آورده بايد عمل كرد و از هر جه مع کر پیاز ابستاده بس از رسول 
خداعزلة همان حق طاعتی را دارد که یلو ل) ال داشت و محمد را 
برتری دارد. هر كس از او پیشن۔افتد کون کسی است که از رسول 
خدایللز پیش افندہ هر که خود را ار ور چون کسی است که بر 
رسول خدا برتری جویده هركس در خُرد با درشت او را ردکند در حد 
شرك به حداست» زيرا رسول خدایی همان باب ورود بر حداست که 
جز از او رو به وى نتوان داشت و همان راهی است که هركس آنرا پیمود 
به خدا عز وجل رسید» امير المؤمنین ا هم بس از وی چنین بود و این 
حکم دربارۂ همه ائمه یکی بس از دیگری جاری است خدای عز وجل 
آنها را ستونهای زمین ساخته تا اهلش را نلرزاند آنها مرزداران راہ 
هدایت‌اند کسی به حق نرسد جز به راهنمائی آنها و کسی از راہ گمراه 
نشود و به بيراهه نیفتد جز بواسطه تقصیر در حق آنهاء أمين خدایند بر هر 
جه از علم خود نازل کرده و در آنچه عذر دان و در آنچه بیم داد 
حجت رسای خدایند بر هركس که در زمين است از طرف خدا دربارۂ 
آخر آنها همان حکم جاری است که دربارة اول آنها جاری بود کسی 
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يا- و ای و قصل الطاب - ون أصَاحِبُ 
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باب تاد جامع في فضل ارجام وصفاته. 


ب ب 


حك امن للاء وَحِمَهُ له َفَعَهُ عَنْ عبد العزیر بن 





کتاب حجت oro‏ 


بدان مقام نرسد مگر به يارى خداء امير المژمنین ای فرمود: منم قسمت کنندہ 

بهشت و دوزخ» کسی به سوی آنها نرود جز طبق قسمتی که من می‌کنم 
منم فاروق اکبر» منم امام برای هر کس که پس از من است و ابلاغ کننده 
نسبت به ه ركس که بيش از من بوده است» کسی جز حضرت محمد بال 
بر من پیشی نتوائد گرفت؛ من و او در یک روش باشیم» جز اینکه نبوت 
به نام اوست» و به من شش فضیلت عطا شده: 

۱-علم مرگ و میر. 

۲- علم بلاھا۔ 

٣‏ علم وصايا. 

* فصل الخطاب. 

۵ منم صاحب کرات» من صاحب دولت حاكم بر همه دولتها. 

۶ي به راستى منم صاحب عصو فيكمو جنبندهاى که با مردم 
سخن گوید۔ 





باب مخصوص و جامع در فصل امامت 
و صفات امام 


۱ -عبد العزیز بن مسلم می‌گوید: ما در ایام على بن موسی الرضايئة در مرو 
بودیم» در آغاز ورود خود؛ روز جمعه در مسجد جامع گرد آمدیم و در 
موضوع امر امامت که مورد اختلاف مردم بود گفتگو کردیم و من 
شرفیاب حضور امام رضاریدٍ شدم و بررسیهای مردم را در امر امامت به 
عرض او رسانیدم» حضرت تبسمی کرد و فرمود: ای عبدالعزیز» این 
مردم نادانند و از رأی و دين خود فریب خورده‌اند» به راستی خدای عز 
وجل جان بيامبر خود را نگرفت تا دين را برای او کامل کرد و قرآنی 
برای او فرستاد که شرح هر چیزی در آن است؛ خلال و حرام و حدود و 
احکام و آنجه سردم به آن نياز دارنند؛ همه را در آن بیان 
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کتاب حجت ۵۳ 


كرده و فرموده: «ما در این کتاب چیزی را فروگذار نگردیم (نعام/4۳۸. 
در سفر حجة الوداع سال آخر عمر بيامبر خداوند فرمود: «امروز دين 
را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را 
برای شما 
پیامبر از دنا نرفت تا آنکه برای مردم همه مسائل دینی آنها را بیان 





بیدم» تا دين شما باشد (مانده/40۳. 


کرد و راہ آنان را برایشان روشن ساخت و آنها را بر جاده حق واداشت و 
علیرن: را برای آنها رهبر و پیشوا ساخت و از چیزی که مورد نیاز امت 
باشد صرف نظر نکرد تا آنرا بیان نمود» هر كس گمان برد که خدا دینش 
راکامل نکرده کتاب خدا را ردکردہ است و ه ركس کتاب خدا را رد کند 
به آن کافر است؛ آيا قدر و موقعیت امامت را در ميان امت می‌دانند تا 
اختیار وا 





اب آنان در آن روا باش هي امامت اندازهاى فراتر و 
مقامی والاتر و موقعیتی بالاتر و نامع رو عمقی فروتر از آن دارد 
که مردم با عقل حود؛ به آن بوسند يا برای و نظر خود آنر درک کنند یا 
به انتخاب خود امامی را منصوب کنند: 

امامت مقامی است که حضرت ابرا ہیما بس از آنکه مقام نبوت را 
تثبيت کرد به آن رسید» این امامت سومين درجه و فضیلتی بود که 
خدایش به او داد و نامش را به وسيلة آن بلند نمود و فرمود: «به راستی 
من تو را برای مردم امام قرار دادم (بقره/ ۱07۲ ابراهيم از شادعانی به او 
عرض کرد: هو از ذریه و نژاد من هم»؟ خدای تبارک و تعالی فرمود: 
«عهد و فرمان من به ستمکاران و ظالمان نخواهد رسید» این آيه؛ امامت 
و رهبری هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرد و آنرا مخصوص 
برگزیدگان خداوند قرار داد. 

سپس خدای عز وجل او را گرامی داشت و امامت را در ذربه و 
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سی 
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کتاب حجت 2۳۹ 


نژاد برگزیده او قرار داد و فرمود: «اسحاق و يعقوب را به او بخشیدیم و 
همه را شایسته ساختیم و آنها را رهبرانی قرار دادیم که به دستور ما 
هدایت می‌کردندما کارهای خوب و انجام نماز و برداخت زکات را به 
آنها وحی کردیم و آنها تنها ما را پرستش م یکردند (انبياء/ 107 

این امامت هميشه در ذرية او بود و از هم ارث می‌بردند قرن به قرن تا 
به پیامبر اسلام يي رسید و خدا فرمود: «به راستی سزاوارترین مردم به 
ابراهيم پیروان اوبند و نيز همین پیامبر و کسانی كه به او گرویدند و خدا 
سرپرست مومنان است (آل عمران/۷۶۸ 

این مقام امامت به آن حضرت اختصاص داشت و به دستور خداوند 
آنرا به علیز: واگذار کرد آنچنان که خدای تعالی آنرا واجب کرده بود 
سپس به ذریة بركزيدة او منتقل گرولل که پا به آنها علم و ایمان داده 
طبق گفتة خدای عز وجل: «گفتندا آن گسانی) که به آنها علم و ايمان داده 
شد هر آینه در کتاب خدا مانتال تا روز قيامت و این روز قيامت است 
ولی شما نمی دانید (روم/ 1۵۶ 

آنها تا قيامت فرزندان على يذ هستند زیرا بس از محمد با پیامہری 
نیست. این مردم نادان چطور برای خود امام می‌تراشند با آنکه امامت 





مقام انبياء و ارث اوصیاء است؛ امامت و خلافت از طرف خدا و رسول 
خدا و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسین است. 

به راستی امامت زمام دين و نظام مسلمین و عزت مؤمنین است امامت 
ريشه اسلام و شاخه با بركت آن است به وسیله امامت نماز و روژه و 
زکات و حج و جهاد درست می شوند: غنیمت و صدقات بسیار و اجرای 





الآخكام ومع 








دج 









الب عل اطم -دَالداكُ عَلَ ادى -وَالمُنْجِي 
من الرّدَى. 





ےس .بس 





۳ 3 و ۰ 
الام الط ین الأٹرب-و الب عن الوب - الْقْصُو 






کتاب حجت كه 


زکات و حج و جهاد درست می‌شوند» غنيمت و صدقات بسیار و اجرای 
حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف کشور به وسیله امام است. 
امام است که حلال نخدا را حلال و حرام خدا را حرام اعلام می‌کند و 
حدود خدا را برپا می‌دارد و از دين خدا دفاع می‌کند و با حکمت و 
اندرز و حجت رساء مردم را به سوی پروردگار خود دعوت می‌نماید, 

امام مانند آفتاب در عالم انسانی طلوع می‌کند و در افق قرار می‌گیرد 
که دست و دیده مردم بدان نرسد 

امام ماه تابنده» چراغ فروزنده» نور برافروخته و ستاره رهما در 
تاریکی شبھا و بیاہانھا وگرداب درياهاست» 

امام آب گوارائی است برای و رھبر بحق و نجات بخش از 
نابودی است» (به هنكام فتنه و سركردان ىق تمتردم) امام چون آتشی است بر 





روى تبه (برای هدایت گمشدگان)آو وهای برای سرمازدگان و 
راهنمائی در تاریکیها که هر کمن از آن جدا شود هلاک خواهد شد. 
امام؛ ابری است بارنده؛ بارانی است سيل آساء آفتابی است فروزان و 
آسمانی است سایه بخش و زمینی است گسترده و چشمه‌ای است 
جوشنده و برکه و باغ است؛ امام همدم و و رفيق و پدری است مهربان و 
برادری است دلسوز و پ 
به هنكام ترس و پیشآمدهای بد امام امین خدای عز و جل است در 


بندگان خداست» 








ميان مردم و حجّت اوست بر بندگانش و جانشین اوست در بلادش و 
دعوت کننده به سوی خدای عر وجل است و دفاع کننده از حقوق 
خدای جل جلاله است. 

امام کسی است که از گناهان پاک و از عيوب برکنار است» در 


چس ۳۳۳۳ 






ار 






رو اصول کافی اچ ۱ 


ام ال لین -و یط لاقيو 
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#2 ۱ 
ضف تخضا- بزل عنْه إل الْحضِيض آفد امین - رَامُوالقَامَةَ 


اہ 
له بدا - ال الله أن بز و 





ofr 


داری نشانه دار است و سبب نظام دين و عزت 
و هلاكت کافرین است» 





امام يككانه زمانه خود است» کسی با او برابر نیست و دانشمندی با او 
همرديف یست: جایگزین ندارده مائند و نظير ندارد» به تمام فضیلت 
مخصوص است بدون آنکه خود در طلبش باشد امتیازی است که خدا به 
او بخشيده است» کیست که بتواند امام را بشناسد یا انتخابش برای او 
ممکن باشد؟ و هیهات هیهات خردها درباره‌اش گمراهند خویشتن دارها 
به بيراهه رفته و عقلها سرگردان و دیده بی‌نور و بزرگان در اینجاکوچکند 
و حکیمان در حيرت و خردمندان کوته نظر و هوشمندان كيج و نادان و 
شعراء لال و گنگ و ادباء درمانده و سخندانان بی زبان؛ 

شرح یک مقامش را نتوانند و وصفيكي از فضائلش ندانند؛ همه به 
ناتوانی خود گواهند چگونه می تواڈ تام وساف و حقیقت امام را بیان 
کرد با مطلبی را از فرمانش فهمید چطو رکتتی به جای او ايستد و کارهای 
مربوط به او را انجام دهد؟ نہ ور رُكيبًا؟ اور مفام خود اختری 
است که برافروزد و از دسترس دست بازان و وصف واصفان فراتر 
است: انتخاب بش رکجا به این پایه رسد» عقل کجا و مقام امام کجا؟ کجا 
جنين شخصیتی یافت شود و گمان برند که در غير خاندان رسول لا 
امامی يافت شود؟ به خدا که ضمیرشان به خود آنها دروغ گفته 
(تکذییشان می‌کند) و بیھودہ آرزو برند و به گردنة بلند لغزاننده‌ای گام 
نهند که آنها را به پائین بلغزاند و ۾ 
امامى را نصب و تأبيد کنند و با رأى گمراه كنندة خود پیشوائی معرفی 
نمایند که جز دوری از مقصد حق بهره‌ای نبرنده خدا آنها را بکشد تاکی 
دروغ می‌گویند به پرتگاه درآمدند و دروغ بافتند و سخت به گمراهمی 
افتادند و به سرگردانی گرفتار شدند» دانسته و فهمیده امام خود را 


تاب کند و با انديشه نارسای خود 















مس میں اب 


مسب 
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باختیاالرعام و الاعام عالم ك يهَل - و راع لآ ينكل مغدم 
اأسقّدس و السهَارَو- و امك ردو الم و یناد 





کتاب حجت fo‏ 





گذاشتند و برجم باطل را برافراشتند. خداوند فرمايد: «شیطان کارشان را 
شان بياراست و آنها را از راہ منحرف کرد با آنکه حق جلوی 
چشم آنها بود (عنکبوت/۲۸) از انتخاب خدای جل جلاه و رسول خدا ل 
روى برتافتند و به انتخاب باطل خویش گرایش کردند قرآن به آنها 
میگوید: «پروردگار تو بیافریند آن جه راكه خواهد و انتخاب کند آنها 
اختیاری در کار خود ندارند منزه است خداوند و برتر است از آنچه 











شریک او شمارند (تصص/۳۶» 

خدا فرموده است: :برای هیچ مرد و زن با ايمان اختیاری در برابر 
حکم خدا و رسولش 
است: «چیست برای شماء چگونه قضاوت می‌کنید يا بلکه کتابی داربد که 
از آن درس می خوانید که حق دارید چه چیزی را انتخاب كنيد یا بر ما 


ر کاری از كارهايش نیست (اسزاب/۳۶ و فرموده 





فسمى دارید که امضاه شده و تا قیاشت گی فضاوت دارید بپرس 
کدامشان در این موضوع پیشواستا پا یی آنها شریکانی است که اگر 
راست می‌گویند آنها را بیاورند(قلم) ۳۹۳۸:۳۷۴۶ ۰( 08۱:, 

و خدای عز و جل فرموده است؛ «آبا در 
دل دارند يا خدا دلشان را مهر كرده و نمی‌فهمند (سحمد/16۲۲. 0 
شنيديم ولى نشنيدند و به راستى بدترین موجودات در نظر خداوند مردم 
کر و لالند که نمىانديشند؛ اگر خدا در آنها خيرى می‌دانست به آنها 
شنوائى می‌داد و اگر هم می شنیدند بشت مىكردند و رو را بر 
میگردانیدند ياكويند شنيديم و عمداً مخالفت كرديم بلكه آن فضلى 
است که خدا به هر کس كه خواهد مىدهد خدا صاحب فضل بزرگی 
است (تفال/ ۲۰ ۳ چگونه می‌توانند امام اختيار کنند با آنكه بايد امام 
شخصيتى باشد که: 

۱ - دانا باشد و نادانی نداشته باشد. 
۲-سرپرستی باشد که شانه را از زیر بار مسزلیت خالی نکند. 
۳۔ معدن قدس و طهارت و نور و زهد و علم و عبادت باشد. 


















مہ اصول کافی /ج ۱ 
a‏ وھ ION‏ و 
لوول و و شل الْظهَرةَالْبتُولٍ - 
ڏو حَسّب- في | - 


الول و و ال 
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يك الکتاب و اهكَة وف هال يكن 


کتاب حجت 2 


۴-مخصوص باشد به دعوت از طرف رسول خدا و از جانب او 
معین شود. 

۵۔از نژاد فاطمة زهراء(س) باشد. 

۶۔در نسب او تيركى وگفتگو نباشد و از بالاترين خاندان در قبيلة 
قريش و کنگر؛ رفیع بنى هاشم و عترت رسول اکرم و پسند خدای عر 
وجل باشد. 

۷۔ شرف اشراف و زادۂ عبد مناف باشد. 

8 شكافندة حقائق علم و دارای مقام کامل بردباری و حلم باشد. 

٩-مملو‏ از معنويات امامت و دانای به تدبير و سیاست باشد. 

۰ واجب الاطاعه باشد و به امر نخدا قیام کند. 

۱ -ناصح بندگان خدا و حافظ دين خدای عز وجل باشد. 

به راستی پیامبران و اماماندٍ رلخخل/توفيق دهد و از خزانه علم و 
حکت خود به آن‌ها چیزهانی علا کی گم ب دیگران ندهد و دانش 
آنها برتر از دانش همه اهل زمانهای ناته "چنانچه خدای عز وجل 
فرماید: «آیا کسی که رهبری کندایسهَیوی.امتك یا کسی که نیازمند 
هدایت است؛ جه شده؟ شما چگونه قضاوت می‌کنید (برنس/۵» و باز 
فرماید: ابه هر کس حکمت داده شد خير بسیار داده شده و جز 
خردمندان یادآور آن نباشند (بقرء/ ۳۶۹) و دربارۂ طالوت فرماید: 








:براستی 
خدا او را بر شما برگزید و افزونی در علم و جسم داد خدا به هر کس 
خواهد ملکش را بدهد» خدا گسترده و داناست (فره/0۲۷:. 

و دربار؛ پیامبر خود فرمود: :کتاب و حکمت را بر تو فرو فرستاد و 
آن‌چه نمی‌دانستی تعلیمت داد و فضل خدا بر تو بزرگ است (ساء/ 46۱۳ 
و دربارة خاندانش که از آل ابراهیم هستند فرمود: «آیا حسد برند به مردم 
در آنچه خدا از فضل خود به آنها داده محققاً عطا کردیم به آل ابراهیم 
کتاب و حکمت را و به آنها بزرگی دادیم برخی بدان ایمان داشته و 
برخی نداشته؛ دوزخ آتشی افروخته به قدر کفایت دارد (نساء/ 4۵۵۰۵۲ 








۵۳۸ اصول کافی /ج ۱ 


و- فرح صَدْرَةُ 







TIE TET 





کتاب حجت لهك 


ای را برای اصلاح از بندگان خود انتخاب کند به 





به راستی چون خدا 
او شرح صدر می‌دهد و در دلش چشمه‌های حکمت و فرزانگی قرار 
می‌دهد و دانش خود را از راہ الهام به او می‌آموزد که در پاسخ هیچ 
سؤال و پرسشی درنماند و از حق و حقیقت سرگردان نشود؛ زیرا از 
طرف خداوند؛ معصوم است و مشمول کمک و تأیید او از خطا و لغزش 
است و از برخورد ناصواب در امان است» 

خداوند او را بدین صفات اختصاص داده تا حجّت رسای او بر 
بندگانش و گواه بر مخلوقش باشد که او را درک کند؛ 

این فضل الهی است که به هر كس که خواهد عطا می‌کند؛ و خدا 
صاحب فضل بزرگی است» 

آيا بشر قادر تواناست که چنین امام "کیا انتخاب کند یا منتخب آنها 
دارای چنین صفاتی بوده که آنرا الو ادا تنم بحق خانة خدا که ستم 
کردند و قرآن را بشت سر انداختنت کن اٹک مطلب را نمی دانند؛ 

ہدایت و شفا در کتاب خدائمک که هت تمودند و پیرو هوای 
خود شدند و خدا آنها را سرزنش کرد و دشمن داشت و بدبخت ساخت 
و فرمود: «کیست گمراه‌تر از آنکه پیرو هوس خويش است؛ بی رهبری از 
جانب خدا به راستی خدا مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند (تصص ۵ 

و فرمود: «بزرگ است در دشمنی نزد خدا و مؤمنان» خدا اینگونه بر 
دل گردنکش ستمگر مهر می‌زند (تا حقايق را نقهد و درک 
نکند) (غافر 6۳۵, 









سور مهو 


سوس 


RENE 







۵۵۰ اصول کافی اج 


سی 


كسم سمي عات ہوا کے انید 


و۶ 


قوَيهِ لون - ال او وه 
نُ دمم العباد -و تشتهل بور هم لاه و لمو 


-جَعَلَُهللَّهحَيَة لِلأنَام م-و مصاییح للام 
للکلام -و دعام لأإشلام جر بذلك فيم مَقَادِي ال 







کتاب حجت ۵۵۱ 


۲ -امام صادق یز در یکی از خطبه‌های خود؛ حال و صفات مهم رهبر را 
یادآور شده و فرموده: 
به راستی خدای عز وجل به وسيلة امامان بر حق از خاندان پیامبر يلغ 
دين خود را روشن کرده و به وسيلهُ آنها راہ و روش خود را آشکار 
ساخته و درون چشمه دانش خود را به وسیله آنها شکافته» هر کس از 
امت محمد حق واجب امامش را بشناسد مزه شیرین ایمان را بیابد و 
فضل خرمی اسلامش را بداند» زیرا خداى تبارک و تعالی امام را رهبر 
خلق خود بر پا داشته و او را بر روزیخواران اهل جهانش حجت قرار 
داده و تاج وقار بر سر او نهاده و نور جبروت: او را فراگرفته» با رشته‌ای 
نامرئی تا آسمان پیوسته و فیوضاتش از او قطع نشود و آنچه بیش 
خداست جز از طریق وسایل او درک انگود و خداوند اعمال بندگان 
خود را جز به معرفت و شناخت او تقد 
او هر آن‌چه از امور مشتبه و تیره و ست‌هآی بيجيده و فتنه‌های درهم 
بر وی عرضه شود داناست. همیشه لا ماما زا برای رهبری خلق 
خود از فرزندان حسین:ند و از نسل هر امامی بر می‌گزینده برای همین 
امر امامت آنان را برمی‌گزبند و پاک می سازد و برای خلق خود 
می‌پسندد هركاه یک امامی از آنها درگذرد برای خلق خود از نسل او 
امامی آورد که زهبر و مبین و هادی و سرپرست و حجت و عالم است+ 
امامانی از طرف خدا که به حق رهبری کنند و بدان دادگستری نمایند» 
حجتهای خدا و داعیان و راعیان خلق اویند که به رهبری آنهاء بندگان 
هدایت شوند و به نورشان کشورها آباد شوند و به برکتشان ثروتهای کهن 
افزوده گرد خدا آنها را وسيلة زندگی مردم قرار داده چراغهانی در 
تاریکی برافروخته و آنها را کلید سخن و ستونهای اسلام ساخته. تقدیر 





۵۲ 


اصول کافی اج ١‏ 
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کتاب حجت oor‏ 


حتمی خدا بر این جاری است» امام همان شخصی است که منتخب است و 
پسندیده و رهبر و محرم اسرار» و اميد بخشی است که بفرمان خدا قیام 
کرده است خدا او را برای این برگزیده و در عالم ذ رکه او را آفریده زیر 
نظر خود پرورشش داده است و در ميان مردم او را همچنان ساخته است. 
در عالم ذر پیش از آن‌که جانداری به وجود آید امام را مانند سایه‌ای در 
سمت راست غيب خود؛ به او حکمت بخشیده و او را برگزیده است و 
بخاطر پا کیش او را انتخاب کرده است. 

امام یادگاری است از آدم‌د و بهترین نژاد نوح است بركزيدة 
خاندان ابراهيم و سلالة اسمعیل و زبده‌ای از عترت محمد نا است» 
هميشه مورد نظر حداست و او را نگه می‌دارد و در حمایت خود دارده 
دامهای شیطان و لشکرش را از او دوږ:شی‌کند و حوادث شب هنكام و 
افسون جادوگران را از او دور سباختيووي/[وردن بدی را از او دور 
نموده و از آفات و بلاها او را برکتا رده و از آفتها در امان است» از 
لغزشها نگهداری شده و از تما مك کنا است: به بردباری و 
نیکوکاری معروف است و به عفاف و علم و فضل بی نهایت موصوف؛ 
مسند نشین پدر باشد و تا پدرش هست دم به گفتار نزنده چون دورة 





پدرش گذشت و تقدير و خواست حق دربارة او به پایان رسید و ارادة 
خدا او را به سوی دار محبت خود كشيد و نهایت عمر پدر خود را 
دریافت و پدر او درگذشت؛ او پس از وى بر مسند امر خدا می‌نشیند و 
خداوند دين خود را به دست او می‌سپارد و او را حجت بر بندگان 
خویش ساخته و سرپرست بلادش نموده وه فر ت روحش تأیید کرده و 
علم خود را به وی ب ده و به ح قگوئی خود آگاهش نموده و راز خود 
را به وى سپرده و برای کارهای بزرگش او را نماینده خود ساخته و 


فضیلت بیان دانش خود راء به او داده و رهبر خلقش نموده و حجت اهل 
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Az ۶ 1‏ ھی 4 
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كناب حجت ۵۵۵ 


عالمش‌گردانیده و چراغ فروزان اهل دين شكرده وسربرست بر بندگان خود 
قرارش داده است او را امام آنان پسندید که راز خود را به او سپرد و او را 
نگھبان دانش خویش ساخت و حکمتش را در وجود او قرار داد و دینش را 
به او سپرد واو را برای انجام کار بزرگی نمایندة خود نمود و روشهای دين و 
فرائض و حدود خود را توسط او زنده نگهداشت امام هم با نور درخشان 
خود مردم سرگردان و نادان و اهل جدل را به عدل و راستی وادار 
ساخت و به وسيلة نسخه‌های مؤثر و پیروزمند و بیان روشن از هر سو به 
همان روشی که پدران راستگوی وید رفته بودند گام برداشت پس 
حق چنین عالمی را جز بدبخت اد د و ج زگمراہ نااميد منکر او 
نگردد و جز مبارز با محداکسی جرئت کارشکنی در کار او بيدا نکند۔ 








ائمه ره همان واليان و بر شدكانى هستند که 


خداوند در قرآن از آنها نام برده است 


۱-برید عجلی گوید: از امام باقر در تفسیر قول خداى عز وجل: «از خدا 
و رسول و صاحبان امر خود را فرمان بريد (نساء/ ۷۶۱ پرسیدم؛ فرمود: 
«آیا نگاه نمی‌کنی به آن کسانی که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شده و 
(متأسفانه) به جبت و طاغوت می‌گروند و دربار؛ آن کسانی که کافرند؛ 
می‌گویند اينان از مسلمانان که ايمان آوردند هدایت یافته ترند(ناء/۵۵» 
این مردم دربارۂ پیشوایان ضلالت و دلالان دوزخ می‌گویند که اینان 
از خاندان محمد چا هدایت يافته ترند «آنها کسانی‌اند که خداوند 
لعنتشان کردہ و هركس را خدا لعنت كرد هركز یاوری برای او 
نخواهی يافت مگر آنها را از ملک بهره‌ای هست؟؛ - مقصود امامت و 
خلافت است - «در این كاه نقیری به مردم ندهند» ما هستیم مردمي که 
حداوند محبوب دانسته و نقير خط باریکی است ميان هستة خرماست ہیا 


۳ 





لے 
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الله تجار و قا أ م دون الٹاس على ما آناشم الله 
۳3۹ 5 م 0 
من فَضْلِهِ تال تن الخسودون. 






ريج 





۲-۶ مُحَمَدُ بن يَخْتَى 


كَقَالَ الطّاعة. 


کتاب حجت ۵۷ 


بلکه به مردم حسد برند نسبت بدانچه خدا از فضل خود به آنها داده» ما 
کسانی هستیم که بخاطر مقام امامتی که خداوند به ما داده و به مردم دیگر 
نداده درباره ما حسد بردند و خداوند می‌فرماید: :محققاً به خاندان 
:کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک بزرگی ارزانی 
داشتیم(نساء/۵۷» از اين خاندان رسولان و پیامبران و امامان مقرّر نمودیم» 


ابرا 





چطور از خاندان ابراهيم به این حقیقت اعتراف دارند و در خاندان 
محمد یاز منکر آنند؟ «برخی بدان ایمان آوردند و برخى دیگران از آن 
رو برگرداندند. دوزخ برای آنهاکافیست به راستی آن کسانی که به آیات 


ما کافر شدند در آ را در آتشی اندازیم که هر گاه پوستشان 








بسوزد پوست دیگر بر آنها برويانيم» تا حوب مزه عذاب را بچشند؛ برای 


آنکه خداوند نیرومند و نواناست (پ ا( 5۸ر 
توضیح: همالطور که در احادیت رانا رسول واجب است اطاعت از 
ائمه معصومین ا هم واجب اس ت کر مت نام بت فصوصی بوده که بعدها در 


هر معبود پاطلی به کار برده شده و مراد از طاغوت هر کار باطل و ناروایی است جه 
معبود ہاشد یا غیرمعبود 

۲-محمد بن فضیل از ابوالحسن یڑ در تفسير قول خداوند: «بلکه حسد برند 
به مردم بدانچه خدا از فضل خود به آنها داده است (نساء/40۵۲ 


فرمود: ما هستیم حسد برده‌شدگان. 


۳ - حمران بن اعین گوید: به امام صادق یز گفتم: مقصود از قول خدای 
عزوجل: 
فرمود: نبوت استء گفتم: حکمت چیست؟ فرمود: 
فهم و قضاوت. گفتم: ملک عظیم که به آنها داده شده؟ 
فرمود: اطاعت است. 





به آل ابراهیم کتاب دادیم (نساء/۵۴)؛ چیست؟ 
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وہس 





۱-۷ - خسن ن حقو الاشعري عن فقلی بن شحف عن ہي دود لشنترق 
لد تا داد لْجَصَّاصٌ قال سَمِدْ ۱ 
و علافات و باجم هم ید ون قال السجم سول الله یہ 


والْعلاماث هم ال 





کتاب حجت ۵۹ 


۴ ابی الصباح گوید: از امام صادق ا پسرسیدم از قول خدای 
عر وجل آنچه خدا از فضل خود به آنها 
داده» فرمود: ای أبا الصباح! بخدا ماثیم آن مردمی که به ما حسد بردند. 








«بلکه حسد برند به مردم بر 


موه 
-بُرِيدٍ عجلى از امام باقر در تفسير قول خدای عز وجل: :محققاً به خاندان 
ابراهيم کتاب و حكت دادیم و ملک عظيم به آنها بخشيديم (نساء/اه» 
كويد چطور دربارة آل ابراهيم به اين حقيقت اعتراف دارند و دربارة 
محمد چا منكر آنند؛ بريد گوید: كفتم: ملكك عظيم چیست که به آنها 
داده است؟ 
فرمود: ملک عظيم اين است كه دا نها امامانی مقرركرده است و هر 
كه آنان را اطاعت کند خدا را اطاعت گردهآو اهر که آنها ار نافرمانی کند 
خدا را نافرمانی کرده؛ اين اس :ملكي عظیم, 


ممه 





ائمه رید همان علاماتی هستندكه خداى عز و جل 
در قرآن از آنها نام برده است 
۱ ۔ داود جصاص گفت: از امام صادقؿ شنيدم در تفسیر قول خدا: 
«علاماتی است و هم ايشان بوسيلهُ ستاره رهبری شوند (نحل/۱۶)" فرمود 


ستاره» رسول خدا است و علامات همان ائمهانديئة. 


وه 











يد 


تسس 
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ن أشباط بن سالم 





الله عَزَجَلٌ-رَعَلاناتِ و امهم 


دون ال زشول اللِ بلج و الما 
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مهم دون قال تحن 


کتاب حجت ۵۶۱ 


٢۔اسباط‏ بن سالم گفت: من حضور داشتم که هيثم از امام صادق,: از 
تفسیر قول خدای عر وجلّ: ہو علاماتی و به ستاره» ایشان رهبری 
می‌شوند (نحل/40۶ پرسید: 
در جواب فرمود: رسول خدایژ ستاره است و ائمهندٍ همان 
علامات هستند. 


موه 
۳ وشاه گوید: از امام رضالئة از قول خداى تعالى برسيدم: 
«توسط علامات و ستاره هدايت می‌شونده 
فرمود: رسول خدا ستاره است و ما علامات هستيم. 


در قرآن آیاتی است که مقصود ائمه یه هستند 


١۔‏ داود رقی می‌گوید: از امام صادق:/ة در تفسیر قول خدای تہارک و 
تعالی: «بی نیاز نکنند آيات و نذر قومی را که ایمان ندارند(بونی/۰۱» 
پرسیلام 

فرمود: آيات ائمەاند و نذر همان پیامبرانند. 


و و و 





۲ ۔ امام باقر در تفسیر قول خدای عر 
کردند (فمر/ ۰)۴۲ فرمود: مقصود از آیات» اوصياء است. 
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باب ها فز ض الله مرو جل و زسولة م 
من الكون مغ الأبحُة: 


سے سے 


کتاب حجت 2۳ 


۳ ابی حمزه گوید: به امام باقريؤة عرض کردم؛ قربانت گردم» شيعه از شما 
تفسیر اين آيه را می‌خواهند: ؛از چه از هم می پرسند از خبری 
بزرگ(نبا۱۸)؛ فرمود: اختیار با من است؛ اگر بخواهم به آنها خبر می‌دهم و 
اگر بخواهم خبر نمی دھم؛ 

سپس فرمود: ولى من به تو از تفسيرش خبر می دھم: گفتم: :عم 
يتَساَلُونَكويد: فرمود: این دربارة اميرالمؤمنين است؛ 
امير المؤمنين!4ة می‌فرمود: برای خداى عز وجل آيه و علامتى از من 


زركتر از من نيست. 





بزرگتر نيست و برای خدا نبأ و خبرى 





خداى متعال با رسولش همراهى از ائمه بيع 


را واجب ډانشټةاند 


معاوية عجلى كويد: از امام باقريكة آز تفسیر قول خدای عز وجل 
را «از خدا ببرهيزيد و با صادقان باسید آثربه 0170 پرسیدم؛ فرمود: 


مقصود ما هستیم. 





؟ -ابن أبى نصر از امام رضایذٍ تفسیر همین آيه را پرسید» فرمود: 
صادقان همان ائمه‌اند و آن‌ها که طاعت از آن‌ها را پې تردید باور 
دارند و تصدیق می‌کنند. 


و وه 
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کتاب حجت ۶۵ 





۳-رسول خدايپی فرمود: هركس دوست دارد مانند امبران زنده بماند و 
چون شهداه بمیرد و در بوستانی که خدا کاشته قرا ر كيرد بايد پیرو على 
باشد و با دوستداران او دوستی کند و به امامان بس از وى اقتداء نماید 
زیرا آنها عترت منند که از گل من آفریده شده‌اند. 

بار خدایا فهم و دانشم را به آنها روزی کن؛ وای بر آن کسانی از امتم 
که مخالف آنها باشند, خدایا شفاعت مرا به آنها مرسان, 


© ابی حمزه ثمالی می‌گوید: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: رسول 
خدا يِب فرمود: به راستی خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: حجت من بر 
بدبختان از امت تو تمام است؛ 
آن کسانی که ولایت و پیروی اڑل یئا را ترک کردند و به 
دشمنانش پیوستند و فضل او و اوه گر او را منکر شدند زیرا 
فضیلت تو فضیلت آنهاست و طاعت کو ظاعت آنهاست. حقی که تو 
داری حق آنهاست. و افرمانی رسجو رای آتهاست؛ و هم آنهایند 
امامان رهبر پس از توء روح تو است که در کالبد آنهاست و روح 
تو همان است که از طرف پروردگارت در کالبد تو دميده است و 
ایشان خاندان تو اند که از گل تو سرشته شده و از گوشت و خونت 


سرشته شده‌اند؛ 





محققاً خدا روش تو و روش پیامبران پیش از تو را در ايشان جاری 
ساخعته و ايشان بس از تو خزانه داران علم منندء انها حقى است بر من که 
آنها را برگزیدم و انتخاب کردم و پاک ساختم و پسندیدم 

هركس ایشان را دوست بدارد و از آن‌ها پیروی کند و فضیلت آنها را 
بپذیرد پیروز است» محققاً جبرئیل نام آنها و نام پدران آنها و دوستان 
آن‌ها و اعتراف کنندگان به فضیلت آنها را برای من آورده است. 
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کتاب حجت 2۶۷ 


۵ ۔ ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: رسول خدا چا 
فرمود: هركس بخواهد چون من زنده باشد و چون من بميرد و به بهشت 
عدنی که پروردگارم به دست قدرت خود ساخته برودہ بايد على بن ابی 
طالب را دوست بدارد و پیروی کند و با دوست او دوست باشد زیرا 





آنها خاندان منند و از 

خداوند فهم و علم مرا به آنها داده» من به خدا از کار آنها که منکر 
فضل آنان گردند و پیوند خود را با ايشان قطع کنند شکایت می‌کنم به 
حدا سوگند که دو ضرزندم را می‌کشند خداوند شفاعتم را به 
آنها نخواهد رساند. 


شت و خون مننده 


« ود 
۶-امام باقر فرمود: رسول خدا ی مى فرمود: هر کس را خوش آید که 
چون من زنده باشد و به مر گنر مكير درو بو يهشتي رود كه پروردگارم 
آنرا به من وعده کرده و به شاخه‌ای که پروردگارم کاشته چنگ زند؛ 
بايد على بن ابی طالب و اوصیاء بس از او را دوست بدارد و 
پیرو او باشد زیرا آنها شما را گمراه نساخته و از راہ هدايت شما 
را خارج نسازند؛ 





به آنها چیزی نیاموزید که از شماها داناترند و به راستی؛ من از 
پروردگار خود خواستم که ميان آنها و قرآن جدانی نیندازد تا بر حوض 
کوثر بر من وارد شوند پهنای آن حوض از صنعاء است تا ایل (صنعاه 
شهری است در يمن و ايله نام کوهی است بین مکه و مدینه و بدیهی 
است که منظور حدیث بیان بزرگی حوض است) در آن به شمارة 
اختران؛ جامهای نقره و طلاست. 


arame 


0 


ات 


“چےسمجھ 











۵۸ اصول کافی /ج ۱ 


3 ارق 8 

عكر + ولج عون جاح 

وَالْبَرَكَةَ وَالْكَرَامَة و الففرة-و العاناةر الیدر زانیشرزی 
۳ ۱ 










يآ خلهم في شفاعی- وخ عَلى 
ت و تعال أن تب لی فنهم فم باع و من تبیی 





کتاب حجت ۵۶۹ 


۷۔ امام باقريئة فرمود: و به راستی نشاط و آسایش و پیروزی و کمک و 
کامیابی و برکت و کرامت و آمرزش و خوشی و توانگری و مژدہ و 
رضوان و تقرب و يارى و تمکن و امیدواری و دوستی از طرف خدای 
عز وجل از آن کسی است که پیرو و دوست على باشد و به او اقتداکند و 
از دشمنش بیزار باشد و فضل و احسانش را بپذیرد 

بر من لازم است که آنها را در شفاعت خود درآورم و بر پروردگارم 
تبارک و تعالی سزاوار است که شفاعت مرا دربارۂ آنها ببذيرد؛ زیرا آنان 


پیروان منند و هر کس پیرو من باشد؛ به راستی که او از من است. 


اهل ذکری که خدازندآدر قرآن به پرسش 


از آنها فرمان داده ائمه: هستند 


۱ امام باق در تفسیر قول خدای عز وجل: «اكر تا حال نمی دانستید از 
اهل ذکر بپرسید (نحل/۲۳» 
فرمود که: رسول خدا ی فرمود: ذکر منم و ائمه اهل ذکرند, 
و در تفسیر قول خدای عز وجل: دو به راستی آن ذکر است برای تو و 
فرزندانت و ایشانند بازخواست شدگان(زعرن/۴؛ 





امام باقر اة فرمود: مائيم فسرزندان او و باز خواست شدگان 
و ما مسئوليم. 






ور جر 





2 





۳ 


۱ 
4 


23 


ہے ےت 





کتاب حجت ۵۷۹ 


۲ عبدالرحمن بن كثير می‌گوید: از امام صادق ا از معنی این آيه پرسیدم 
«اگر خود تان نمی دانید از اهل ذ کر و فن بپرسید». فرمود: ذ کر محمد ا 
است و ما خاندان او از سؤال شدكانيم. عرض کردم خداوند فرماید دو 
قرآن ذكر است برای تو و قومت و به زودی از آن پرسیده شوید؛ یعلی 
چه؟ امام فرمود: مقصود؛ ما هستیم؛ ماهستیم اهل ذکر و ما 
هستیم مسئول. 


۳-وشاء می‌گوید: از امام رضابنز پرسیدم به او گفتم: قربانت كردم «اگر 
نمی دانید از اهل ذکر ببرسيد؛ یعلی چه؟ فرمود يعنى مائيم اهل ذكر و 
پرسش شوندگان. عرض کردم: شما مسئول هستيد و ما سائل؟ 
فرمود: آری» عرض کردم: بر عھلاڈمانتیگرکە از شما پرسیم؟ 
فرمود: آری؛ عرض کردم: بر هل شماشث که پاسخ ما را بدهید؟ 
فرمود: ند این با ماست: اگر متاخ مئدھیم و اگر صلاح 
ندانستيم نمی‌گوئيم مگر نشنیدی گفته خدای تبارک و تعالی را: ؛این 
است عطای ما ببخش يا دریغ كن (س/۳۹؛ (اختیار با توست؛ حساب و 
مسئولیتی در ميان نیست) یا اينكه بی حساب نبخش یا آنکه بی حساب 





دریغ کن نه در انداز: ببخش محدودیتی است و نه در اندازۂ دريغ. 





۴-امام صادق یچ در تفسیر قول خدای عز وجل: :و به راستی آن یادآوری 
برای تو و خانواده تواست و در آینده پرسش خواهید شدہ فرمود: 
رسول خداتقة ذكر است و خساندانش مسئولند و همه آنها 


اهل ذکرند. 













اصول کافی /ج ۱ 





وا 


نهذ و ِمومك و سوت 
تحن قوم و تن اش ون 


میسن رن 





TS 






بذک تَعْلَمُونَ أ ا اشتازی - - قال نا بدفرنگوال 


دينهم- ال قال بيده ی ضذرو- تنل الك و تخ ورن 





کتاب حجت ovr‏ 


۵-امام صادق پډ در تفسیر همین آیه فرموده است: ذکر قرآن و ماقوم آنیم 
و ماييم سؤال شدگان. 


ens 
۶-ابی بكر حضرمی گوید: حضور امام باق شرفیاب بودم که «ورده برادر‎ 
کمیت (که از شاعران معروف و مدیحه سرای اهل بيت است) آمد و‎ 
عرض کرد: قربانت گردم هفتاد مسئله آماده کرده بودم که از شما يبرسم‎ 
و اکنون یکی هم پیاد ندارم.‎ 
اماما فرمود: ای ورد؛ یکی هم در یادت نمانده؟‎ 
عرض کردم: چراء یکی از آنها به يادم آمد» فرمود: آن چیست؟‎ 
عرض کردم: قول خدای تبارک وال باگر نمی دانید از اهل ذکر‎ 
ببرسيد؛ اهل ذ کر کیانند؟‎ 
فرمود: ما هستیم» من كفتم” له عهددة ماست که از شما بپرسیم؟ فرمود:‎ 
آری» گفتم: بر عهدۀ شماست که به ما پاسخ دهید؟‎ 
فرمود اختیار پاسخ با ماست.‎ 






2 ٹ٦‎ 


ات 


RHEE 


ممه 
۷-محمد بن مسلم می‌گوید: امام قري فرمود: کسانی نزد ما هستند که 
گمان می‌کنند قول خدای عز وجل: «اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید 





مقصود؛ بهود و نصاری است؛ 

فرمود: در این صورت شما را به دين خود دعوت کنند. راوی گوید: 
امام (با دست به سینة خود اشاره کرد) و فرمود: ما هستيم اهل ذکر و ما 
هستیم سؤال شوندگان. 






اس 









1 
4غه-4- خمد 


بن مد 






عَنْ احْمَدَ بن مُحَمّدِب 


اصول کافی /ج ۱ 


کتاب حجت ov‏ 


۸۔ وشّاء گوید: از امام رضارع: شنيدم می‌فرمود: على بن الحسینإؿة فرموده 

است که بر ائمه چیزی واجب است که بر شیعیان واجب نیست خداوند 
ین‌باره فرموده است: «در صورتی که نمی‌دانبد از اهل ذكر پپرسید+ 
ولی پاسخ بر ما واجب نيستء اگر صلاح بدانيم پاسخ می‌دهیم و اگر 
صلاح ندائیم سخنی نمی‌گويم. 


درا 








توضیح: با توجه به احادیت و روايات و سخنان انمه متوجه می شویم که کارھائی 
است که بر ائمه لازم و واجب است ولى بر مردم عادى و معمولی از شيعيان واجب و 
لازم نیست مثل این روايت که می‌فرماید: : (حَسَنّاثُ الآبرار یات اْقریین) يعنى اگر 
حضرت على لئ مثلاً نمازى ماند ما بخواند از او پذیرفته نیست و براي او که از 
مقربین درگاہ الهى است گناہ است يا به قول مجلسى (رہ) رعایت در جهت بوشیدن 
لباس و غذاکه برای مقربين و معصومین در شرائط خاص بايد كاملا رعایت شود ولی 
برای مردم عادی و معمولی خیر. در اين هرتد آنها واجب است که به پرسشهای 
ان پاسخ دهند و بر عهده‌ی شيعي ان | 5 هراچ نمی دانند از آنها ييرسند. 











٩‏ -احمد بن محمد بن ابی نصر می کر ید: من تامهآی به امام رضابيئا نوشتم و 
در ضمن نوشتم: خدای عز وجل فرمودہ: «در صورتی که نمی دائید از 
اهل ذكر يبرسيد (نحل/۳» و خدای عز وجل فرموده: همه مزمنان 
نمی‌توانند سفر کنند بس چرا از هر گروهی دسته‌ای به سفر نروند تا 
مسائل دینی را بياموزند و چون باز گردند قوم خود را از کیفر فردا بيم 
دهند (تربه/۱۲۲): (به حکم این دو آيه) بر مردم پرسش واجب شده ولی 
بر شما پاسخ واجب نشده؟ در پاسخ فرمود: خدای تبارک و تعالی 
فرماید: «اگر ای پیامبر از تون 
کس گمراه‌تر است از آنکه پیرو هوس خود باشد؟ (تصصر 





فتند بدان‌همانا پیرو هوس خویشند و جه 





۶ اصول کافی اج ۱ 


یاب أن من وف اللهُ تغالى في کثابه 
بالیلم هُم لیب 


ان و 


1 


بذک ون سب بن ود و ی 
عون -و شِيعَُنا أو و الألباب. 


اب أن الزاسخین في العم هم لح 





عالمان در قرآن همان ائمه يبيد هستند 


۱ جابر می‌گوید: امام باق در تفسیر قول خداوند: «آ یا کسانی که می‌دانند 
و کسانی که نمی‌داتند با هم برابرند تنها خردمندان آگاهند (زمر/۷۹ 
فرمود: همانا ما آنهائی هستیم که می‌دانیم و آن كسائى كه نمی‌دانند 
دشمنان ما هستند و خردمندان شیعیان ما هستند, 






۲ -جابر در سند دیگر هم از امام باقراطة اون قول خدای عز وجل (هَل 
يَسْتَرِى لین يَعلمُونَ وَالَذِينَ لبون نا بک اوُوالآتاب) فرمود: 
ما هستیم که می دانیم و آگاهيم تد گنان ماكسانى هستند كه نمی‌دانند و 








شس چم 


شیعیان ما صاحبان خرد و اند یشه‌اند, 
راسخین در علم, همان ائمه بده هستند 
۱ امام صادق ا فرمود: ما هستیم راسخون در علم و ما تأویل آثرا 


(متشابهات آنرا) می‌دانیم. 


موه 


اصول کافی /ج ۱ 


تسج 


1 
۷ 
1 
1 





كتاب حجت ۵04 


۲ بريد بن معاويه از یکی از دو امام (باقر یا صادقيلزة) روايت کردہ در 
تفسیر قول خدای عز وجل: «تأویل آنرا جز خدا و راسخون در علم 
نمی دائند (آل عمران/۶» فرمود: رسول الله افضل راسخون در علم است» 
خدای عز وجل به او آموخته است هر جه را برای او از تنزيل (سعنی 
مطابقی و هماهنگ) و تأوبل (معنی التزامى و ناهماهنگ) برای او 
فرستاده و چیزی که خداوند تأويلش را به او نياموخته بر او نازل نکرده 
است و اوصیاء بس از وی هم همه آنرا می‌دانند و آن کسانی که (شیمیان) 
تأویل آثرا نمی‌دانند چون عالمان که در ميان ایشانند هر گاه چیزی را به 
آنها بگویند آنها می پذیرند چنانکه خداوند ايشان را قبول کرده و 
فرموده: «می‌گویند ما بدان ایمان داریم همه آن از نزد پروردگار ماست؛ 
قرآن خاص دارد و عام» محکم دارد و متشابه: ناسخ دارد و منسوخ؛ و 
راسخون در علم همه را می‌دانند. 











٣۔امام‏ صادق رګ فرمود: راسخون در علم» اعیرالموملین و ائمه بعد از اویند. 


: مفسرین اسلامی پیرآمون مک رناب تفیل سخن گفته‌اند که 
نها سخن مرحوم سید مرتضی در رسأله خود فرموده که به طور خلاصه 
بارت است که آیات محکم بسیار روشن و معلوم است و برای تفسیر و تحلیل آن 
مشکلی ندارد ولی ابهات مطلبی واضح و آشکار ندارند و منافقان و گمراهان به 
راحتی می توائند طبق رأى و سلیقه خود تفسير و تحلیل کنند و فتنه برانگیزند در حالی 
خداو پیامبر و ائمة معصومين تاويل و تفسير أن را نمي‌دانند و مرحوم مجلسی و 
طیرسی بر عقیددائد كد از آنجا که راسخون در علم در قران عطف بد لهاست كديا 
واو عاطفه آمده خود بهتر ین گواہ است که تفسیر و تأویل آیات متشابه يس از خداوند 
به عھدۂ پیامبر و امامان معصوم‌اند. 












به ائمه بو علم داده شده و در سينة آنها ثبت است 





۱-ابوبصیر می‌گوید: از امام باقن شنيدم می‌فرمود در تفسیر این آیه:«بلکه 
آن آیساتی است روشن در سيئة کسانی کے علم بے آنسها داده 
شده (عتکبرت/10۴۸ اشاره به سین خودش نمود. 






terre 


وت 







اصول کافی /ج ۱ 


ت۳۳ 










3 


کک رين لین عن یرید شر عَنْ هاژون إن 
٤-۰۷‏ - شح بن تک بخ محم بن ابن عن برد عقر عن هاون بي 


في ضدرر این ارئوااللم قَالَ 





محمد عن خسن 





8 عَنْ قَوْلٍ له َو جل بل هُو آيات بيئات فى صدور 
الذين اوتوالعلم) قال: هم الائمة يوو خاصّه. 


كتاب حجت ۵۸ 





۲ و و ی 
ین انوا اللم» فرمود: آنها ائمه یج هستند. 





ارت 





آیه‌هانی است ميان دو جلد» گفتم: قربانت گردم» پس جه کسانی‌اند؟ 
فرمود: جز ما امید می‌رود که کی باشد؟ 


مهعم 


۴-هارون بن حمزه گوید: شنيدم امام صادقَ:ٍ در تفسير: َل هُوَ آیاٹ 
یناث فى صُدُورٍ الّذين وا اليل ترنرد: آنها بخصوص 
ائمه روج هستند. 





٭٭ 


۵-محمد بن فضیل گوید: :از آن حضرت برسيدم تفسير قول خداى عز وجل 
را: مَل هُوَ آياتٌ با نی دور الذین وا ال 7 


ائمه يوج هستند. 





اصول کافی اج ۱ 







باب في أَنْ من إِصْطَفَاهُ الله من عباده 
و أوزفهن کابه هم له 


برگزیده‌های خداوند که وارث قرآنشان 


ساخته ائمه یه هستند 


۱-سالم می‌گوید: از امام باق پرسیدم از قول خدای عز وجل: «کسانی را 
وارث قرآن ساختم و آنها را از ميان بندگان خود برگزيديم؛ برخی به 
خود ستم کنند و برخی ميانه روند و برخى به اذن خداوند به سوی 
نیکی‌ها شتاب می‌کنند (فاطر/4)۲۹ 
فرمود: پیشرو در خیرات امام است و میانه رو عارف به امام و ستمکار 
به خود آنکه امام را نشناسد. 


۲-سلیمان بن خالد می‌گوید: از امام شناد یر ر قول خدای تعالی: 
سپس کسانی را که برگزیدیم وارث قرآن ساختیم؛ پرسیدم. فرمود: شما 
چه میگوئید؟ 
گفتم:می‌گونیم 
فرزندان امام حسن بوده چنین نیست که تو معتقدی؛ 
این آيه شامل کسی نیست که شمشیر کشد و مردم را به شورش 
دعوت كلد 
بس ستمكار به خود که باشد؟ 
فرمود: آنكه در خانه نشسته و حق امام وقت را نشناخته و مقتصد: 





ۂ اولاد فاطمه است» فرمود: ممکن است قصدش 








عارف به حق امام است» و سابق الخیرات: شخص امام است. 











كمه اصول کافی اج ۱ 


۳-0 - لختین بن مگ عن میب ڪڊ عن الحشی عن خمد بن عُمرَ 


- م أؤْرّنتا الکناب الَّذِينَ إطقيلا من 


اب أن الأيْمْةَ ےِمْة في كتاب الله لماهان لام يَدْمُو إلى 
الله ام يدمو إلى الا 


کتاب حجت هده 


۴-اجمد بسن عم رگوید: از امام رضاید تفسیر آية: «آنگاه این 
کتاب را به کسانی که از ميان بندگان خود انتخاب كرديم به ارث دادیم 
(فاطر/ ۸۳۵ پرسیدم؛ 
فرمود: مقصود اولاد فاطمه‌اند» سابق بالخیرات: امام است؛ و مقتصد 
امام شناس است؛ و ستمکار به خود آنکه امام را نشناسد. 





3 

۴-ابی ولاد می‌گوید: از امام صادق نه از قول خداى عز وجل برسيدم: «آن 

کسانی که به آنها کتاب را دادیم آنرا چنانچه شایسته است می خوانند 
آنان بدان ایمان دارند (بقرہ/۱)۱۱۵ 


فرمود: ایشان ائمه وچ هستند. 
Toe‏ 


امامان در قرآن دو نوع اند 
امامی که مردم را به سوی خدا می خواند 


و امامی که مردم رابه سوی دوزخ می‌کشاند 





١‏ امام اقرا فرمود: چون اين آيه نازل شد: «روزی که هر گروهی را با 
پیشوایان خود بخوانیم (سراء/ ۷0۱ 
مسلمانان گفتند: يا رسول الله مگر شما امام همهُ مردم نیستید؟ 


گوید:رسول خدا يز فرمود: من از طرف خدا بر همۀ مردم رسولم و 





۵۸۶ اصول کافی اچ ۱ 


A 


Cw 





کتاب حجت ۵۷۷ 


بعد از من بیقین امامانى از خاندائم از طرف خدا بر مردم منصوب 
می شوند آنها در ميان مردم قيام می‌کنند و سردم آنها را تکذیب 
می‌نمایند و پیشوایان کفر و گمراهی و بيروانشان به آنها ستم می‌نمایند 

هر كس که به پیشوابان حق بگرود و تصدیقشان کند از من و از 
همراهان من است و بیقین مرا ملاقات خواهد کرد آگاہ باشید که هركس 
که بر آنها ستم کند و آنها را تکذیب نماید از من نيست و همراه من 


نیست و من از او بيزارم. 





۲ -فرموده است: او آنها را امامانی قرار دادیم مردم رأ به طرف دوزخ 
بخوانند (تصص/ 4۲۱ 
فرمان خود را بر فرمان خدا و حکم خود را بر حکم خداوند 
مقدم شمارند و پیرو هوسهای خودایاشند بر خلاف آنچه که در 
کتاب خداست. 


توضیح: مقصود از اينكه آنها بترم رای سوي دوزخ ہي خوائند به این معنى است 
كه آنها را به کفر و گناہ میکشائند که سرانجام آن دوخ آست و ابن عباس از قول 
حضرت علی! نقل کرده که حضرت فرمود: رهبران دو وعند, رهبرائی كه مردم راب 
سوی حق دعوت می‌کنند و رهبرانی كه مردم را به سوی گمراهی و کفر كه سرانجام أن 
دوزخ است. 


قرآن مردم را به سوی امام راهنمائی می‌کند 


۱ حسن بن محبوب می‌گوید: از امام رضار: تفسیر قول خدای عز وجل را 
پرسیدم: «برای هر کدام سرپرستانی قرار دادیم نسبت به آنچه که پدر و 
مادر و خویشان باقی می‌گذارند و آن کسانی که با آنها يمان دارید و 
بيعت کرده‌اید (بهره‌ی آنها را بدهید) (نساء/ ۱۳۳ 

امام فرمود: همانا مقصود ائمه‌یٍْ هستند که خدا بين شما و ايشان 


بيمان بسته است. 
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اصول کافی اج ۱ 
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عزو 






كتاب حجت ۵ 


۲ -امام صادقييئة در تفسير قول خدای تعالی: «به راستى اين قرآن بدانچه 
راست و درست‌تر است راهنمائی می‌کند (سراء/6۹» فرمود: به سوی امام 
راهنمائی می‌کند. 


نعمتی را که خداوند در قرآن ذکر کرده 
مقصود ائمه روج هستند 
۱ -اصبغ بن نباته می‌گوید: امیر الم فرمود: جه خیال می‌کنند مردمی 
که سنت رسول خدااص) را دگرگون کردند و از وحی او سر برتافتند و 
نمی ترسند که عذاب خدا بر آن‌ها نازل شود 





سپس اين آیه را تلاوت فرمودن«تَگرنیدیدی کسانی را که نعمت 
خداوند را به ناسپاسی تغییر دادنل و مان جود را به دوزخ کشاندند که 
سرای هللاکت أست (ابراهيم/ 4418 

فرمود: ما هستیم آن نعمتی که خلا به بندگانش داده و توسط ما در 
روز قیامت کامیاب می شود 


توضیح: مراد از تغییر نعمت به ناسپاسی یعنی بجای سياس و تشكر خداوند 
انسان کفران نعمت كند آنگاه خداوند نعمت را از او بگیرد و به كيفر گرفتارش سازد. 





قول خدای عز وجل: «كدام نعمت پروردگارتان را تکذیب 
می‌کنید (لرحمن/ 46۱۲ 
گفته‌است: مقصود ابن‌است که پیامبر را تکذیب می‌کنید یا 


۲ -معلی بن محمد در حدیثی که به معصوم رسانیده است در 


وصی اوراء 










2۹۰ 


امتهم الخ سین مد ع 





جل عن قول الله وجل - إن في ذل 
دا آسپسپیل م شقم نا[ شفال من تشون و الیل 


کتاب حجت ۵٩۱‏ 


۳-ابو يوسف بژاز می‌گوید: امام صاد ق كد این آيه را خواند: «نعمتهای نخدا 
را به ياد آورید (اعراف/۶۹» 
فرمود: می‌دانی نعمتهای خدا چیست؟ 
نه,فرمود: مقصود بزرگترین نعمت خدابر خلق ولایت ماست. 





one 





۴ -عبد الرحمن بن کثیر می‌گوید: از امام صادقبيية از تفسیر قول خدای 
عزوجل را پرسیدم: «مگر نمی‌نگری به کسانی که نعمت خدا را به 
ناسپاسی تغيير دادند (ابراهیم/ ۰)۲۹ 

فرمود: مقصود همه قریش است که با رسول خدا دشمنی کردند و به 
جنگ او برخاستند و وصيت او را دل باز ةجانشين خود (حضرت 


علىيؤذ) را انکار کردند. 


باریک بینانی که خداوند در کتابش بیان فرموده 


كه راه حق در خاندانشان جاودان است, ائمه: هستند 





غلامان هندی ۔گفت: من نزد امام صادق یئ بودم که 
مردی تفسیر قول خدای عز وجل: «برای باريكك بینان در آن کار» 


١‏ اسباط - فروشند 
نشانه‌هایی است و آن قریه در راهى پابرجاست سژال کرد؟ 
امام فرمود: مائیم باریک بیان و راه حسق در دودمان ما 


پابرجاست (حجر/0۶۵. 


و سے 





04۲ اصول کافی /ج ۱ 





راهم قال حَدُتيي 


عيبو لا ينيو 


fe 


اث ال 2.72 


_ همست 





کتاب حجت or‏ 





۲ اسباط بن سالم می‌گوید: من نزد امام صادقت: بودم كه مردی از اهل 
«هيت: (شهری است بالای فرات) بر او وارد شد و عرض کرد: اصلحک 
الله جه می فرمائی در تفسیر قول خداى عز وجل: «براى باريكك بینان در 
آن نشانه‌هاست؟: 


فرمود: مائيم باريكك بینان و راہ حق در ما پابرجاست. 
ees‏ 


٣۔‏ محمد بن مسلم از امام باقر در تفسیر قول خدای عز وجل: هبه راستی 
در این آیاتی است برای هوشمندان» 
فرمود: آنها ائمه هستنده 
رسول خداعللر فرمود: از فراست و هوش أمؤمن بپرهیزید که در پرتو 
ور خدا نگاه می‌کند. 


و 


۴-امام صادق یئز در تفسیر قول خدای عز وجل: «براى باريكك بینان در آن 
نشانه‌ماست» 
فرمود: «ايشان ائمه هستندو در آن خاندان پابرجاست و هرگز از ميان 


ما بیرون نرود؛ 


Hee 





8 ۱ 
| 
۱ 


rn 





کتاب حجت ۵ 


۵-امام باقرد فرمود که: امير المؤمنین ا در تفسیر قول خدا: :برای باريكك 
بینان در آن کار نشانه‌هاست» رسول خدا باریکک بين بود من هم بس از 


وی؛ و امامان از نژاد من باريكك بين هستند و در نسخه دیگر عين اين 





حدیث از احمد بن مهران روايت شده است. 
عرض اعمال بر پیامبر و ائمه چچ 


١‏ -امام صادق یڑ فرمود: همه اعمال بر رسول خدا يِل عرضه می شود يعنى 
بندگان خدا در هر بامدادی جه خوب باشند و جه بد بر رسول خدا 
عرضه می‌شود. 

پس از کردار زشت دوری كنيد و هطینابیت معنی قول خدای متعال 
«در عمل بکوشید که خدا و رسولش آڑفٹاز ما را مى بينيد (توبه/0:۵» 
و دنبال آیه را نخواند (یعنی کلمة.«ولَْوَمنون که مقصود ائمه است 
بخاطر تقيّه بر زبان نیاورد چون مطلب نیاز بة تصریح ندارد. 


eon 


۲ يعقوب بن شعیب گفت: از امام صادق ب تفسیر قول خدای عز وجل را: 


«در کار باشید که خدا و رسول و مؤمنان اعمال شما را می‌بیننده پرسیدم 





آنگاه حضرت ساکت شد فرمود: مؤمنان: ائمه هستند. 


سیت 
















۵4۶ اصول کافی /ج ۱ 


تیف ب EE‏ رن سول الله یڑ فَقَالَ جل كيف 
تَشوژہُ رن شس ررض عَلَيْهِ -قَإة رای فِا 


لَاللزدارہۂ 








عَن لیات عَنْ عَبداللّهِ بن اسان 






وجل ول اتا َسَيرَى اله 


وال علب أي طالب ود 


کتاب حجت ۷ 


۳-سماعه گفت: از امام صاد قز شنیدم می فرمود: شما را جه شدہ است که 
با رسول خدائلیؤ بد مىكنيد؟ 
مردی گفت: چطور ہا او بد میکنیم؟ 
فرمود:کردار شما بر او عرضه می شود و چون گناهی در آن بیند بدش 
می يد پس به رسول خدایبدی نكنيد و او را شاد سازید. 


eee 
عبداللہ بن ابان زيّات که خدمت امام رضاییڑ مقامی داشت می‌گوید: به‎ ۴ 
آن حضرت عرض کردم: برای من و خاندانم به درگاه خدا دعا کن»‎ 
فرمود: مگر دعا نمی‌کنم؛ به خدا کردار شما هر روز و هر شب به من‎ 
عرضه می شود گوید: من این سخن راب بزركك شمردم؛ فرمود: قرآن‎ 
خدا را نمی‌خوانی؟ او فرماید: «بگڑ اتك#محهد/ در کار باشید که خدا و‎ 
رسولش و مؤمنان کردار شیما رآ مَتی‌بیننده آن مؤمن به خدا‎ 
على بن ابی طالب بود.‎ 


nse 
امام باقريهة این آ. : «قسیری الله عَعلَكُم رَ وله وَالْمُؤْمِتُونَ را ياد کرد‎ 
و فرمود: آن مؤمن سوگند بخدا که على بن ابی طالب است.‎ 





ممه 
۶۔ وشّاء گفت: از امام رضارفة شنیدم می فرمود: به راستى كردار ٹیک و بد 


مؤمنان بر رسولان خدائ عرضه می‌شود. 





۵۸ اصول کافی اج ۱ 


أي شك على سره ای 


۱ 
0 


عد سك سا 





کا ی بآ تا ری وله کر 


توعدون. 


روشی که به پایداری در آن تشویق شده است 


١‏ ۔امام باقر وی در تفسیر قول خداى تعالی: «اگر بر روش حق پایدار بمائید 
آب فراوانی به آن‌ها بنوشانیمہ 
فرمود: يعنى اگر به ولایت و پیروی از على بن أبى طالب ی استوار 
بمانند و نیز از فرزندانش پیروی کنند و از فرمان آنها اطاعت کنند به آنها 
آب فراوانی بنوشانیم» يعنى دل آنها را از ايمان لبریز کنیم» طريق حق 
ايمان به ولایت على و اوصیاه است. 









rra 


بہ جن 





٢۔محمد‏ بن مسلم می‌گوید: از امام صاد قي از تفسير قول خدای عز وجل: 
«آن كسانى که گفتند پروردگار ما خد ات و در آن پابرجا ماندند و 


RE 


استقامت کردندہ پرسیدم امام صادق فرمود: بخاطر آنکه اثمه یکی پس 
از دیگری استقامت کردند» فرشتگان با این پیام بر آنها نازل شوند که 
نترسيد و غم مخورید و مژدہ باد شما ما را به بهشتی که وعده داده شدید. 


دوه 


تال اش رم تن وال شجره 


یت الَو مغن الوم -و تلف الملائكة. 


۱ 
1 
۱ 
2 
: 


م اادد 





ائمه کانون علم و درخت نبوت 
و محل آمد و شد فرشتگانند 


۱ -علی بن الحسين!4ة فرمود: مردم جه خرده گیری از ما می‌گیرند؟ به حدا 
سوگند که ما شجره نبوت» خاندان رحمت. کانون علم و محل رفت و 
آمد فرشته‌ها هستیم. 





۳ نیمه كويد: امام صادق ا به من فرمود: ای خيثمه! ما شجرۀ نبوت و 
خانة رحمت و کلیدهای حکمت و کانون علم و محل رسالت و آمد و 
شد فرشتگانيم و محل بر خدائیم مائيم امانت خداوند در ميان بندگان و 
ما حرم بزرگ خداوندیم (پس احترام ما از کعبه خداوند بیشتر است) 
مائیم امان و پیمان خداوند 

هركس به بيمان ما وفادار باشد به پیمان خدا وفا کرده است و هركس 
پیمان خود را با ما بشکند پیمان خداوند را شکسته است. 











سس 


REE 


۶۲ اصول کافی /ج ۱ 


باب ناف وق يلم 


1 
۱ 
1 
1 
4 
1 





ائمه ریچ وارثان علم هستند 
یکی پس از دیگری علم را به ارث مي‌برد 


١‏ امام صادق ا فرمود که: على يِذ عالم بود و علم به ارث منتقل می‌شودو 
هرگز عالمی نمیرد تابه جاى او کسی که علم او را بداند قرا رگیرد یا آنچه 
را خدا بخواهد بداند. 


و 


۲ -امام باق فرمود: علمی که بر آدم فرود آمده بالا نرفت و علم به 
ارث منتقل می شود و عل ین عالماین آمکربود و حق این است که 
هیچگاه عالمی از ما خانواده نمیره جز اینکه اژ اهل او کسی که مثل علم 


او را بداند جانشین او شود. 


"امام باق( فرمود: محفقاً علم به ارث منتقل می شود و عالمی میرد جز 
آنکه به جانشینی برگزیند کسی را که مثل او آنچه را که خدا 
بخواهد بداند. 











۶۴ اصول کانی اج ۱ 





سس موی 









۳ 


نماد و ید عون ال 
ر سرن ا - إن الل 
مت و له زیرپ ی له تا 


mî 













یاقا له دَجُلْ- يا این ُول الله نبیر 
جنفر ی ماما یل 3 


کتاپ حجت ۶۰۵ 


۴۔ فضیل بن یسار گوید: شنيدم امام صادقریغڑ می‌فرمود: در على سنت 
هزاران پیامبر بودہ به راستى علمی که بر آدملكة فرود آمد بالا نرفت و 
عالمی نمیرد که علمش از دست برود و علم به ارث منتقل می‌شود. 


۵-عمر بن ابا ن گوید: از امام باقريية شنیدم می فرمود: به راستی علمی كه بر 
آدم نازل شد بالا نرفت و عالمی نمیرد که علمش از دست برود. 


۶۔امام باقر می فرمود: (این مردم) رطوبت را می مکند و نهر بزرگ را رها 

می‌سازند به او عرض شد: نهر بزرگ کدام است؟ فرمود: رسول خد ام و 
علمی که خدا به او داده است» خدای عز وجل سنتهای همه پیامبران را از 
آد ما تا محمد ويلا برای آن حضرث گرد آورد؛ به او عرض شد: آن 
سنتها چه بود؟ 

فرمود: علم و دانش همه پامبران و رسول خدایلیژ آن را يكجا به 
على!إة منتقل کرد» مردی به او گفت: یابن رسول ال امیر المؤمنين ا 
داناتر بود يا یکی از بيامبران؟ 

امام باق فرمود: بشنوید این مرد جه می‌گوید» خداگوش هركس را 
كه بخواهد باز می‌کند من به او گفتم که: خدا علم همه پیامبران را برای 
محمد یل جمع کرد و او هم همه را به على ليذ تحویل داد و او باز هم از 
من می پرسدہ على داناتر است يا یکی از پیامبران؟ 

توضیح: مقصود از رطوبت علم, دانشی است که نزد دیگران است ماند ابوحنیفه و 
دیگران که آراء خود را از تیاس و اجتهاد به دست می‌آوردند اينها از رطوبت علم 
كه در گودال باقیماندہ و سرچشمه ندارد بهره می‌بردند ولی دانش ماء به اقيانوس علم 
الهی متصل است که مانند نهری بزرگ در جریان است. 

















اصول کافی اج ١‏ 


سید أا کو اگ اث 2 و ہا مه یں 
تیفت أي عَبدالله + یقول لن الم الذي ول مع آدم نل 
برقع - و ما مات عام و تورث علعه- و الأزض لابق 
عير َال 


تس تن بویتوی .سے 


باب أن اة هة روا یلم ال و جميع با 
وَالأَوْصِيا, الذين من قبْلهم. 


بن اهدي عن 





مد 


مش بیو مين اللہ في له لبط يكنا 

ا تاعلم البلایار 
وا تغرف الرجل 8 
وا یتنا لبون 


کتاب حجت ۶۰۷ 


۷۔امام باقر ایز فرمود: علم بشت به بشت به ارث متتقل مى شود 
يس عالمى نمیرد جز اينكه به جای خود کسی را بگذارد که مانند او 
هر جه را که خداوند بخواهد بداند. 


۸ حارث بن مغیره می‌گوید: از امام صادقرٍ شنیدم می فرمود: به راستی 
علمی که بر آدم نازل شد بالا نرفت و عالمی نمرده جز اينكه علم خود 
را به دیگری به ارث داده؛ به راستی زمین بدون عالم نمی‌ماند. 


توضیح: این روایات می رساند که اهر یک پس از دیگری وارث عام 
یکدیگرند و علمی که خداوند به حضرت)ذم داد لی ساخت به پیامبران بعد که نسل 
به نسل به ارث بردند و بدبھی است که عابم نویه پست یعنی علم حضوری است و با 
علم دیگران که حصولی است فرق درد 


ائمەہوو وارث پیامبر و همه پیامبران 
و اوصیاء پیشین‌اند 
١‏ عبدالله بن جندب می‌گوید: امام رضازٍ: به او نوشت: اما بعد به راستی 
در ميان مردم محمد تا امین خدا بود و چون وفات کرد ما خانواده 
وارثانش بودیم و ما در زمین؛ امناه خدائیم علم بلاها و مرگ و میرها و 
نژاد عرب و تولد اسلام نزد ماست و به راستی ما هر مردی را 
می‌شناسیم که حقیقتا مؤمن است يا منافق: و نام شیعیان ما و نام بدرانشان 





۶2۸ اصول کافی /ج ۱ 


ESE 


۷ 
۱ 
¥ 
۱ 





کتاپ حجت ۶2۹ 


نزدما ثبت است خداوند از ما و آنها پیمان گرفته (كه ما رهبر آنان و ايشان 
پیرو ما باشند) و شيعيان ما از سرچشمه ما آب نوشند (مراد آب کوثر 
است) و به راہ ما می‌رونده جز ما و آنها کسی در کیش اسلام نیست؛ ما 
هستیم نجیب و رستگار و مائیم بازماندگان پیامبران و مائیم فرز 
اوصیاء و ما در کتاب خدای عز وجل خصوصیت داریم و ما به قرآن 


ان 





سزاوارتریم و ما ازهمة مردم به رسول خدا نزدیکک تریم» 

ما هستیم که خدا دين خود را به حساب ما مقرر داشته و در قرآن 
فرموده: «برای شما ای آل محمد از دین؛ آنچه را که به نوح سفارش 
نمود به ما سفارش کرد و آن‌چه را به تو وحی کردیم و آنچه را به به 
ابراهيم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بودکه دين را پا دارید و در 
آن 





قه نیندازید (و با هم متحد شویدا 
كران و ناگوار است بر مشرکین| نج را بدن دعوتشان كنيد (مراد 
ولایت علی از است) ای محمدا.همانا خدآوند هدایت کند کسی را که به 


او رجوع کند (نوری/6۱۳» (یعنی کسی که ولایت عل یئا را از تو ببذيرد). 





۲-امام باقريئة فرمود که: رسول خد ام فرموده: به راستی نخستین وصی که 
در روی زمین بوده است. هبة الله بسر آد م بود و پیامبری درنگذشت 
جز اينكه وصی داشت و همذ پیامبران یکصد و بيست هزار نفر از آنها 
همه پیامبر بودند که بنج نفر از آنها پیامبران اولوالعزمند به نامهای: نوح» 
ابراهیم» موسی؛ عیسی و محمد ین و به راستی على بن ابيطالب ره هبةالله 
محمد بود و علم همه اوصیاه و علم هركس پیش از او بود به ارث برده 


وت 


سز 


5 
/ 
1 









۶۰ اصول کافی /ج ۱ 

ہے ےک کلک falc‏ ۳ 
-وَ علم من کان بل -آما ان ما وَرِٹٌ 
وَاكَوْسَلِينَ- عَل فَائة العزش 


مت ور وی تس یی 


و عنده بو صر ققال أب داهن 


یج 6و زا تدأ ب 0 


کتاب حجت ۶۱۱ 


بود همانا محمد ین علم همه انبیاء و مرسلین پیش از خودرا به ارث برده 
است و بر ستون عرش نوشته است: حمزة اسداللہ و اسد رسوله او سید 
شهیدان است و در کنگر؛ عرش نوشته است: على امير المؤمد 
این است حجت ما بر ه ركس که منکر حق ماست و میراث ما را نبذيرد و 
جه مانعی از گفتن این حقایق 
دلیلی رساتر از ابن می‌تواند باشد. 


ن است» 





داریم با اينكه مرگ در پیش است يس چه 





مه 

۳ مفضل بن عمرگوید: امام صادق ند فرمود: به راستی سليمان از داو دی 
ارث برد و محمد از سليمان ارث برد و در نزد ماست علم توراة و انجيل 
و زبور و شرح آنجه در الواح است (مِقَضَبهه الواح موسى است) گوید: 
من گفتم: به راستی علم كامل همین |استفرمود: اين علم كامل نيست» 
علم كامل آن است كه روز به روز و ساعت به ساعت بديد مىآيد. 


000 
۴ -ضریس کناسی گوید: من حضور امام صادقيلِكة بودم و ابويصير هم 
حضور داشت: امامل فرمود: داود علوم همة أنبياء را به ارث برد و 
سليمان وارث داود شد و محمد(ص؛ وارث سليمان است و ما هم وارث 
محمدیم» صحف ابراهيم و الواح موسى نزد ماست» ابوبصیر گفت: به 

راستی علم اين است: امام فرمود: 
ای ابا محمد» علم كامل این نيستء همانا علم کامل آن است که در 


شب و روز و روز به روز و ساعت به ساعت پدید می‌آید. 





اصول کافی اج ۱ 


کا للا ری شف زاجم شوم 
لپ یلپ داك هی الّرَاغ- ال تم 


2۳۹ 





الط وَكَانَ ول لو بیز على هزم اکنازل. 


کتاب حجت ۶۳ 


۵-ابوبصی رگوید: امام صادقنذ به من فرمود: ای ابا محمد به راستی خدا به 
هیچ کدام از پیامبران چیزی نداده جز آنکه او را به محمد یو داد 
فرمود: محققاً خدا به محمد یا هم آنچه را به انبیاء عطا کرده داده 
است و نزد ماست همان صحفی که خدای عز وجل فرموده: اصحف 
ابراهیم و موسی (اعلى/104 
عرض کردم: قربانت گردم؛ اينها همان الواح است؟ فرمود: آری. 






۶۔عبداللہ بن سنان از امام صادقيافة پرسید از تفسیر خدای عز وجل: «همانا 





ما در زبور بس از ذكر نوشتیم (ابیاء/۰۵ 
پرسید زبور چیست و ذک ركدام است؟ 


Paa 


در پاسخ فرمود: (ذكر) نزد خداسيت لوح محفوظ) و زبور آن است 
که بر داود نازل شد و هر کتابی که ال شاېه انزد دانشمندان است و ما 





7 


همان دانشمندائیم. 


سسجت 





۷۔ابراھیم میگوید: پدرم گفت: به امام کاظمیج: گفتم قربانت شوم به من 
بفرمائيد که آيا پیامبر ما وارث تمام پیامبران است؟ 





فرمود: آرى» 
دوران آدم تا به خود آن حضرت برسد؟ 

فرمود: خدا هیچ پیامبری مبعوث نكرد جز اينكه محمد از او اعلم 
است گوید: گفتم: عبسی بن مریم مرده‌ها را به اذن خدا زنده می‌کرد؟ 
فرمود:اراست گفتی و سلیمان بن داود هم زبان پرندگان را مىدانست» 
رسول خداییژ هم دارای این مراب بود؟ 








۶۴ اصول کافی اج ۱ 


و 3 َب یتنعل اا - 
ام عط یمان -وَقَ کات 
و الشیَاطِین و رده له طَائِعِينَ 






۳7 





٦ 





سین اطسطفان له و و جل-و آورشنا هذا الذى فيه 
تبیان کل شىء. 


کتاب حجت ۶۱۵ 


سپس فرمود: به راستی سلیمان بن داود وقتی هدهد را رام کرد و 
درباره‌اش به شک افتاد گفت: «چرا هدهد را نمی‌بینم او غایب 
است(نمل/ 50۲۰ 

وقتی دید حاضر نیست به او خشم كرفت و گفت: ابه سختی او را 
كيفر می‌کنم و بال و برش را می‌برم مگر آذكه دليل روشنی برای غیبت 
خود بیاورد (نمل/40۲۱ 

همانا به او خشم کرد برای آنکه رهنمای او به سوی آب بود. 

بتابر اين به همین پرند؛ كوجكك چیزی عطا شده بود که سليمانيفة 
نداشت و با اینکه باد و مورجه؛ و انس و جن و شیطان و سرکشان همه 
مطیع او بودنده آب زیر هوا زا تشخیص نمی‌داد و آن پرنده تشخیص 
میداد به راستی خدا در کتاب خوپ حوقّفرمايد: «اگر قرآن کوهها را به 
گردش آورد و زمين را به طناالارھی) درنوردد و مرده‌ها را 
به سخن آورد (رعد/۳۰: 

ما وارث این قرآنیم که در تنج گرا را به گردش درآورد 
و به وسيلة آن به کشورها سفر شود و مرده‌ها به آن زنده شوئده ما آب را 
زیر هوا بشناسیم؛ و به راستی در کتاب خدا آیاتی است که هر جه به 
وسيلة آن خواسته شود به اذن خدا صورت می‌گیرد (هر دعائی از برکت 
آن آیات مستجاب شود) علاوه بر آنچه خدا برای پیامبرانء قبل اجازه 





داده است و خداوند همه آنها را در قرآن برای ما مقرر داشته؛ به راستی 
هیچ نهفته‌ای در آسمانها و زمين ليست جز آنکه در کتابی 
آشکار است (نمل/0۵: و باز فرموده است: این کتاب را به کسانی که از 


خدا فرما 





ميان بندگان خود برگزیدم به ارث دادیم و ماثيم کسانی را که خداوند 
1 





ابمان کرده است و اين کتاب که همه چیز در آن است به ارث به ما 


داده است (سبا/۲۹). 





pg 


3 
١ 
أ‎ 
1 


۶۶ اصول کافی /ج ١‏ 


- ثم قال كيف نا یلهد قال مَا و 
قابكدا بو خسن برا تفیل نان بريه | 





کتاب حجت ۶۷ 





تمام کتابهاتی که از طرف خدا نازل شده نزد امه بيه 


است و به هر زبانی که بوده آثرا می‌دانند 
١‏ هشام بن حکم در حدیث بُرَيْه می‌گوید که: چون بهمراه او خدمت امام 
صادق وذ آمد به ابوالحسن موسی بن جعفرِیذٍ برخوردند و هشام داستان 
او را برای آن حضرت نقل کرد ودر پابان ابوالحسین به بريه فرمود: ای 
بريه کتاب مذهبی خود را چطور می‌دانی؟ گفت: من بدان عالم هستم. 
فرمود: آثرا خوب می‌فهمی؟ گفت: بسیار خوب می‌فهمم» مام 
می‌گوید: ابوالحسن به خواندن انجیل آغا زکردہ بريه گفت: من پنجاه سال 
است که تو یا مانند تو را می‌جستم» بريه به پروردگار خود به درستی 
ایمان آورد و آن زنی هم که همراهشن یود ایمان آورد و هشام و بريه و 
آن زن خدمت امام صادقية ردنا هام گفتگوی ميان موسی بن 
جعفر و بريه را به حضرت گزارش داده امام صبدف: فرمود: ی 
يَْضّها مِنْ بَعْضٍ واه سَییع عليم؛ نژادی است که از هم با گرفته شدند و 
خدا شنوا و داناست؛ بريه عرض كرد: تورات و انجیل وكتب انبياء از کجا 
به دست شما آمده است؟ فرمود: همة آنها از خود پیامبران به ما ارث 

















رسيده و چنانچه می‌خواندند آنها را می‌خوانیم و چنانچه از خود ابیاء 
بیان مىكردند ما هم بیان می‌کنيم: به راستى خدا در زمین خود» حجتى 


نمىكذارد که از جيزى برسش شود و بكلويد نمی‌دانم. 





توضیح: مرحوم مجلسى داستان بُرید را از امالی شيخ صدوق نقل کرده كه وی از 

دانشمندان بزرگ نصارى بود كه مدتى اعتقادش به ن مسيح سست شده پود وی 
خدمتگزاری آگاه داشت كه كاهى اوقات راز خود را با او در ميان می‌گذاشت روزي 
خدمتگزار به او گفت هر وقت حق را يافتى بيذير از این رو روزى با ہشام بن حكم به 
گفتگو پرداخت و چون از بیان او خوشش آمد و هدايت شد توسط او بهمراه 
خدمتکارش به مدینه نزد امام صادقی: شرفیاب شدند. 








سس( 






ی 


۶۱۸ اصول کافی /ج ۱ 





قت اکن برل ی ون 






STE 


مارآیتا تا - و1 جانلقا لسع مهد 





کتاب حجت ۶۹ 


١‏ - مفضل بن عمرگوید: ما در خانۀ امام صادقید آمدیم و می‌خواستیم 
اجازۂ ورود بگیریم» از بشت در سخنی را شنیدیم که عربی نبود. 
حضرت گریست و ما هم بەگریڈ اوكريستيم؛ و پس از آن غلام آمد و به 
ما اجازۂ ورود داد و شرفیاب حضورش شدیم؛ من عرض کردم: 
اصلحک اش ما خدمت شما برای كسب اجازه ورود آمدیم و سخنی از 
شما شنیدیم که عربی نبود و خیال كرديم سريائى باشد و سپس گریستی 
وما هم برای گریڈ شماكريستيم؛ فرمود: آری» من الباس پیامبر راكه یکی 
از عاد بنى اسرائيل بود به خاطر آوردم و دعای او را می‌خواندم که در 
سجدة خود می خواند سپس شروع کرد به سریانی خواندن؛ نه بخدا من 
هیچ كشيش و جاثلیقی را ندیدم که سریانی را از آن حضرت فصیح‌تر 
بخواند» سپس آن را به زبان عربیبرا تفر کرد و فرمود: الياس در 
سجدۂ خود می‌گفت: خدایا تو را ینم ما جُکنجه دهی و با اينكه 
روزهای گرم برای تو تشنگی کشیدمء تو ڑا بینم که عذاب کنی با اینکه به 
خاطر تو از معاصی پرهیز کردم کو را یم کہ مرآ عذآب کنی با اینکه شبها 
به خاطر تو نخواییدم» خدا به او وحی کرد که: سرت را بردار که من تو را 
عذاب نكنم گوید: عرض کرد: اگر فرمائی عذاب نكنم و سپس عذاہم 
کنی جه می‌شود؟ مگر | 
فرمود: خدا به او وحى کرد که سر بردار که من تو را عذاب 
چون وعده‌ای دهم به آن وفادارم. 








نیست که من بندة تو ام و تو پروردگار منی؟ 








توضیح: دانشمندان نصاری به اين طریق طبقه بندی می‌شوند: 
۱-بطریق با بطریک که در شهر انطاکیه بوده و رئيس اسقفها بوده است. 
۲ -مطران که زیر دست بطریق کار می‌کند 
۳-اسقف که زیر نظر مطران کار می‌کند. 
۴ قسشیس معرب کشیش که زیر نظر اسقف است. 
۵-شماس که آخرین درجه است 








يندا اصول کافی اج 


۱ 
7 
1 
1 
۱ 
۱ 





ر ۳ 


E وال‎ 


همه قرآن را جز ائمه روہ جمع نکردند 
و آنها همه آنرا مي‌دانند 


۱ - امام باق می‌فرمود: هیچ کس از مردم مدعی نیست که همه قرآن را 
جمع کرده همانطور که ازل شده است مگر آنکه بسیار دروغگو باشد 
احدی جمع و نگهداری نکرده جز على بن ابیطالب و امامان پس ازاو. 






۲ -امام باقر فرمود: احدی نمی تواند مدعی شود که همه قرآن از ظاهر و 
باطن نزد اوست جز اوصیاه. 





دست 


5 
4 

۳ سلمة بن محر زگوید: شنيدم امام باقر مى) فرامود: از جمله علومى كه با ل 
ما داده شده است تفسير فرآن و احگام آن است و علم تغییر زمان و 1 
حوادث آن؛ 1 
هر گاه خدا خیر مردمی را بخواهد آنها را شنوا می‌سازد؛ کسی ۱ 


که گوش شنوا ندارد» از سخنی که به كوش او رسد روگردان است مثل 
اينكه نشنیده؛ 

سپس اندکی از سخن باز ایستاد و يس از آن فرمود: اگر دلهای وسیعی 
بيدا می‌کردیم که کتاب تحمل حقائق را داشت و اگر مردم نکته فهم و 
رازداری که مذاكرة با آنها وسيلة آسایش خاطر بود در دست داشتیم 
می‌گفتيم: خدا یاور ماست. 





اصول کافی /ج ۱ 





کتاب حجت ۶2۳ 


۴ «عبد الاعلی مولی آل سام؛ می‌گوید: شنیدم امام صادق با می فرمود: به 
خدا من کتاب خدا را از اول تا آخرش می‌دانم چنانچه گویا در کف من 
قرار دارد؛ در آن است خبر آسمان و زمين وخبر آنچه خواهد بود و 
خدای عز وجل هم فرمود: «در آن شرح هر چیزی است». 


ممم 


۵-ابن كثير می‌گوید: امام صادق ری دربا آيه شريفه کسی كه عل م کتاب را 
دانست (آصف بن برخیا) گفت (اى سلیمان) من پیش از آنكه چشمت 
راہ هم زنى آن تخت را (تخت بلقيس ملكه سبا را) نزد تو 
می آوردم(نمل/۴۰» 
و فرمود: به خدا علم کتاب هبه اځی هز 5/ما/است. 


مه 





۶ بريد بن معاويه گوید: به امام بافرنئذ گفتم: (مقصود از اين آيه چیست؟): 
«بكو: خدا و کسی که علم كتاب نزد اوست برای كواهى ميان من و شما 
كافى است 

آنگاه فرمود: مقصود ما هستيم و على بعد از پیامبر اول و افضل ما 
خاندان است» 


ese 






۳۳۳ 


مسر 





ق ایس 







اصول کافی /ج ۱ 


پاپ ها ین لیڈ جن غ شم الله + الأعظم. 


-عَل لا 


آنچه از اسم اعظم خدا به ائمه یه عطا شده است 


١‏ -امامباقردفرمود: به راستی اسم اعظم خداكه هفتاد و سه حرف است و 
تنها یک حرف از آن نزد آصف بود و آن را به زبان آورد و زمين ميان 
او و ميان تخت بلقیس (از 
درنوردید تا آن تخت به دستش رسید و سپس زمین به حال خود 
برگشت؛ اين کار در کمتر از چشم بر هم زدن انجام شد» هفتاد و دو 
حرف از اسم اعظم نزد ماست و يكك حرف از آن مخصوص خداست 
كه برای خویش در علم غيب برگزیده است. 





المقدس تا صنعای یمن) تا شد و به هم 


وه و 


۲ -امام صادق ئا می‌فرمود: به عیسی بن مریم دو حرف داده شده که با آنها 
کار ميكرد و به موسی چهار حرف داده شده بود و به حضرت ابراهیم 
هشت حرف و به حضرت نوح پانزده حرف و به آدم بيست و ينج حرف 
و به راستی خدای تعالی همه اینها را (۲ +۴ +۸ +۱۵ +۲۵) به محمد ل 
داد و به راستی اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو 
حرفش را به محمد دادند و یک حرف از او دریغ شده است. 












سس ۲ 


ا 


2۶ اصول کافی /چ ۱ 


1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 





اقب -و یی آزیشرن وراعاً- تَلْقَفُ ما بفکون بلسانپا 


كتاب حجت م۶ 


“د امام حسن عسگری ئا فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است؛ 
آصف یک حرف از آن داشت و به زيان آورد و زمین ميان او تا سبا (در 
يمن) شكافته شد و تخت بلقيس را در بركرفت و به سليمان رسانيد 
وسپس دركمتر از چشم برهم زدن باز شد و به حال خود برگشت» هفتاد 
و دو حرف آن نزد ماست و یک حرف مخصوص خداست که در علم 


غيب آن را وپڑۂ خود ساخته است. 





آياتى كه از پیامبر نزد ائمه روج 


١-امام‏ باقربي: فرمود: عصاى موسی از آن: آدم بود و به دست شعيب افتاد و 
از آن پس به موسى بن عمران رساد همان صا نزد ماست و به همین 
تازگي من آن را بررسى كردم مائندر رولا كه از درختش کنده‌اند سبز 
است و چون از او برسيده شود هقی بر قائم ما آماده است و 
با آن همان کار کند که موسی می‌کرد و آن عصا هراس آور است و هر 
جه جاد و کنند ببلعد و هر جه فرمانش دهند بکند و چون حمله کند هر جه 
جادو کرده‌اند: ببلعد و برایش دو شعبه باز شود که یکی روی زمین و 
دیگری بر سقف و ميان آن (دو فكك) چهل ذراع (بیست گز) فاصله باشد 
و با زبان خود آنجه جادوکند به کام خود کش 














یه مس وود 


ہت 


لت 


ےو یمور 













۶۸ اصول کافی /ج ۱ 


: 
متادیه و یز حدمتگه ۳۹1 ربا 


مُوسَى بن عفران و و هرا تع فلا یال مزلا | 





مهن کان جَائِعً شبع- و من كَانَ ظابئاً رَوِيّ- فَهُرَ زادشم حى 
راجت بن طر رد 


ای وق مر ی وو ری ہے 
ناسین عَنْ مُوسَى بن عغتان عَنْ ابي 


کتاب حجت ۶۳۹ 


!امام صادقیِدفرمود: الواح موسی و عصای موسي تزد ماست و ما وارث 
همه پیامبرانیم. 


توضيح: شاید مقصود ابن باشد كه همانطور که عصای موسی سحر و تزویر و 
ظاهر سازی را در حضور فرعونيان بلعید و ناود کرد در مورد قائم آل محمد اين باشد 
که تمام قشون و ساز و برك نظامى مخالفان می بلعد و نابود مىكند 


٭٭ 





ع امام باقر اڈ فرمود: چون قائملئة در مکه قيام کند و آهنگ کوفه نماید 
جارچی او جا ركشد: مباداكسى با خود. خوراک يا آب بردارد؛ و سنگ 
حضرت موسی که هم وزن بار شتر«!شتبخيود حمل كند و در هر منزلی 
فرود آید چشمه‌ای از آن بجوشد و ه رگرسثه از آن بنوشد سیر شود و هر 
تشنه از آن بنوشد سيراب گر ,ممین, توش آنهاست تا در نجف که 


يشت کوفه است فرود آیند. 
» 


امام باق فرمود: امیر المؤعنین ایز شبى بعد از نماز عشا بیرون رفت و 
می‌فرمود: همهمة همهمة ليلة مظلمة یعنی شب تاری است؛ امام بر شما 
خروج کند در حالی كه پیرامن آدم: را در بر و انگشتر سلیمان و 
عصای موسی را بر دست دارد. 


وه 





اصول کافی اج ۱ 





کتاب حجت ۶۳ 


۵ مفضل بن عم رگوید: به گوش خود شنیدم امام صا دق به من فرمود: 
می‌دانی پیراهن یوسف از جه بود؟ گوید: عرض کردم: نه» فرمود: چون 
برای سوختن ابراھیماز آتش معروف را افروختند جبرئیل یک جامه 
بهشتی برايش آورد و بر تنش کرد و با وجود آن كرما و سرما زیانی 
نداشت. چون ابراهیم را مرگ در رسیده آنرا در بازوبند خود نهاد و به 
اسحاقن: آویخت و اسحاق آن را به يعقوب, 








آویخت و چون 





یوسف ئا زاده شد يعقوب آن را به يوسف آویخت و در بازوی وی 


بود تاكارش به آنجا رسید (یعنی فرمانروای مصر شد) و چون یوسف آن 
را از ميان بازوبند خود در مصر درآورد حضرت یعقوب در کنعان بوی 
آنرا شنید و این است قول او که: «اگر شما مرا کم خرد نخوانید من بوی 


یوسف را می م این همان پیراهنی بود که خدا از بهشت برایش 
فرستاده بود گفتم» قربانت شوم؛ ابن ی به چه کس رسید؟ فرمود: به 
اهلش» سپس فرمود: هر پیامبری طلم یپا تچ دیگری به ارث دریافت 
کرد بيقين آن را به خاندان محمد رتیه استت, 





اسلحه و متاعی که از پیامبر يت نزد امهب است 


سعيد سمّان (روغن فروش) می‌گوید: من خدمت امام صاد ق بودم که 
آمدند و به او عرض کردند: آيا در ميان 
شما (يعنى آل محمد) امامی هست که اطاعت از او واجب باشد؟ (مراد 
آنها اثبات زيد بن على بن الحسين بود) فرمود: نه» (يعنى امامى که 
مقصود شما است در ميان ما نیست) 

راوی كويد: آن دو تن به آن حضرت عرض كردند که مردمى که 
مورد اعتماد شما هستند به ما خبر دادند که تو فتوی می‌دهی و اقرار 
می‌کنی و معتقدی به آن (یعنی به وجود امام واجب الاطاعه در آل 
محمد و مقصودشان وجوب اطاعت از زید بن على بطور خصوصی 





دو مرد زیدی مذهب خدمت او 





اصول کافی اج ۱ 





کتاب حجت srr‏ 





است يا بعنوان کلی که بر وى منطبق شود) ما برای شما از آنها که خبر 
دادند نام بريم فلان و فلان هستند که پرهیزکار و عابد هستند و از کسانی 
اند که دروغ نگویند امام خشمگین شد و فرمود: من آنها را چنین فرمان 
ندادم» چون آثار خشم در چھرۂ آن حضرت ديدند بیرون رفتنده آن 
حضرت پس از رفتن آنها رو به من کرد و فرمود: این دو را می شناسی؟ 
گفتم: آری؛ اين هر دو از اهل بازار ما هستند و زیدی اند و معتقدند که 
شمشیر رسول خدا ییاو پیش عبدالله بن الحسين است؛ فرمود: هر دو 
دروغ میگویند و خدایشان لعنت كند؛ به خدا عبدالله بن الحسين به 
چشمهای خود آنرا ندیده است نه با یک چشم و نه با دو چشم هم آنرا 
نديده بود جز اينكه ممكن است آن را نزد على بن الحسینلن دیده 
ہاشدہ اگر راست بگویند بايد بگویند کو در دستة آن جه نشانه‌ای است و 








در تيغة آن جه اثری مانده استء پهاراشتی هشير رسول خدا ډه برجم 
رسول خدااص)» جوشن رسولا خدا لد من است» اگر راست 
می‌گویند زره رسول خدا چه لشانهاي:وارده نز درون است برجم پیروز 
بخش رسول خدایټ نزد من است الواح موسی و عصایش؛ به راستی 
نزد من است انگشتر سلیمان بن داود یل به راستی نزد من است ظشتی 
كه موسی بن عمران قربانی‌ها را در آن می‌گذاشت» نزد من است همان 
اسمی كه رسول خدا يِل ميان مسلمانان و مشرکان در جبهة نبرد را 
می داد یک چوبه از مشرکان به مسلمانان نيم رسید. نزد من است همان 
نمونهاى که فرشته‌ها آوردند» مثل سلاح در ما خاندان مثل تابوت است 
در ہنی اسرائیل؛ بنی اسرائیل این بود که در خاندانی که تابوت عهد 
بود نبوت در آن خاندان بود و هر کس از ما خاندان؛ سلاح پیامبر را 
دریافت امامت به او داده شود؛ به راستی پدر من بود که زره رسول 
خدا یزیا را پوشید و دامن آن به زمين مىكشيد و من هم پوشیلم و 
همچنین بود و چون قائم ما آنرا در برکند به اندامش رسا باشد» انشاء الله. 





















ہت تس 


همسجم 


۶۳۴ اصول كافى /ج ۱ 


۱ 
۱ 
1 
3 
3 
١ 
۱ 
1 
1 





کتاب حجت ۶۳۵ 


۲- عبدالاعلی بن اعین گوید: شنیدم امام صاد قا می‌فرمود: اسلحه رسول 
خدادي نزد من است کسی نتواند با من در آن نزاع کند سپس فرمود: آن 
سلاح از دستبرد محفوظ است؛ اگر به دست بدترین مخلوق خدا افتد 
بهترین آنان گردد؛ 

پس از آن فرمود: سرانجام امر امامت به کسی رسد چانه به سوی او 
کج شود (یعنی همه مطیع او شوند) و چون خواستِ مدا درباره او 
صورت كيرد بیرون شود و مردم گویند: این جه حادثه‌ای است و خدا از 


برکت او بر سر رعیت خود دست محبت کشد. 


"امام صادق نا فرمود که: رسول خد اي در ميان کالای خود شمشیری و 
زرهی و عصای پیکان داری و رب شتري, وراستر شهبائی داشت که هم 
آنها را از على بن ابی طالب به ارث برده بود. 


۴ امام صادق ر فرمود: پدرم زره رسول داج راكه ذات الفضول 
ام داشت به تن کرد و دامنش به زمين میکشید و من پوشیدم و از قامتم 
بلندتر بود. 





۶۳۶ اصول کافی /ج ۱ 


لاخ مَوْضُوعٌ عند مَدفوع عَله - و وضع علد مر 


کان خَيْرَهُمْ- دح أَنَدُحَيْتُ بو -رکانقذ 


سب جس 


۱ 
ات 





کتاب حجت ۶۷ 


۵ احمد بن ابی عبدالله گوید: از امام رضا پرسیدم: ذوالفقار شمشیر رسول 
داج از کجا بود؟ فرمود: جبرئیل آن را از آسمان آورده بود: و زیور 


آن نقره است و آن شمشیر نزد من است. 


۶ امام کاظماؤ فرمود: اسلحه نزد ما سپرده شده است و از هر آسیبی 
محفوظ است اگر نزد بدترين خلق خدا سپرده شود بهترين آنها شود؛ 
پدرم برای من باز كفت که: چون با زوجۂ ثقیفڈ خود عروسی کرد؛ در 
دیوار خانه شکافی ساخته بود و سلاح را در آن پنهان کرده و همان اتاق 
را برای زفاف زیور بسته بودند. بامداد شب عروسی نظرش به دیوار افتاد 
و دید برابر مخزن سلاح پانزده ميخ كوبيدهاند و برای سلاح نگران شد و 
به عروس فرمود تا به اطاق دیگر رود چون پا خدمت کاران کاری در این 
اتاق دارد» سلاح را بازدید کرد و ملاحظه گرد که هيج میخی در اطراف 
سلاح کوبیدہ نشده مگر آنکه سر میخها از طرق شمشير برگشته و به آن 
پرخورد نکرده‌اند. 








۷۔ حمران گوید: از امام باق راجع به اين مطلب پرسیدم که: معروف 
است رسول خدا نامه‌ی مهر شده‌ای به ام سلمه داده است؛ فرمود: پیامبر 





وفات کرد علم و سلاح خود و هر جه در نزد او بود (از ارث انبياه) به 
علیِنٍ به ارث داده سپس اینھا به حسن یذ به ارث رسید و پس از او به 
حسي نيه و چون ترسیدیم که گرفتار دشمن شویم به ام سلمه سپرده شد و 
سپس على بن الحسين !يو آنها را از وى دریافت کرد من گفتم: بلی 


سپس به دست پدرت رسید و از او به شما منتقل شد؟ فرمود: آرى. 


و و و 


ورس س ہے۲ 














pss 






7 اصول کافی /ج ۱ 


سس رد 


1 


ویو ر کا میت ہم نت 





کتاب حجت ۶۳۹ 


۸-عمر بن ابان گوید: از امام صادق ید پرسیدم از آنچه مردم با زگویند که به 
ام سلمه نامه مهر شده‌ای سپرده شده؟ 

فرمود: چون رسول خدا یل وفات کرد؛ علم و سلاح خود و هر آن‌چه 

آنجا بود (از مواریث انبیاء) به علیٍبه ارث داد و بعد به حسنن 

رسید و از آن بس به حسین ا گوید: گفتم: سپس به على بن الحسین اا 

رسید و از او به پسرش رسید و اکنون به دست شما رسیده؟ فرمود: آرى. 





همه 

۹ امام صادقيية فرمود: چون مرگ رسول خدا فرا رسیده عباس بن 
عبدالمطلب و امیر المؤمئين را طلبيد و رو به عباس كرد و فرمود؛ ای عم 
محمد حاضرى ارث محمد را يتيبو قرضش را ببردازى و به 
وعده‌هایش عمل کنی؛ گفت: یا رأسؤلللله پر و مادرم به قربانت» من 
پیرمردی عيال بارم و کم درآمب کیست که بتواند با شما برابرى کند و 
شما با باد در سخاوت مسابقه گذاای۔ 






یب یہب سے ھکر 





ے 





سے 


پیامبر اندکی سر به زیر انداخت و باز فرمود: ای عباس حاضری که 
ارث محمد را ببری و به وعده‌های او عمل کنی و قرض او را بپردازی؟ 
باز در جواب عرض کرد: پدر و مادرم به قربانت؛ پیرمردی هستم عيال 
بار و کم درآمد و شما با باد سابقه می دھی؛ 

فرمود: اکنون من آن را به کسی می‌دهم که به حق آن را دریافت کند؛ 

سپس فرمود: ای علی؛ ای برادر محمد آیا می‌پذیری که به وعده‌های 
محمد عمل کنی و قرضش را پردازی و ارئش را دريافت کنی؟ عرض 
کرد: آری؛ يدر و مادرم قربانت؛ همة اينها بر عھدۂ من باشد و ارث هم از 
آن من باشد و وارث هم از آن من باشده (عل یئ گوید:) به آن حضرت 






ال رت إل ام 7 
و الم صاخ بابلا له 
دايص ذي الق الحا 
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أي یی بيد ال بت لیام رو لد 


کتاب حجت ۶۴۱ 
نگاه کردم که خاتم خود را از انگشت درآورد و فرمود: تا زنده‌ام این خاتم 
را به دست کن. گوید: چون خاتم را در انگشت خود نمودم و در آن نظر 
كردم آرزو کردم که از هم ارث آن حضرت همین انگشتر را داشته 
باشم» سپس فریاد کرد: ای بلال! کلاهخود و زره و برجم و پیرامن و 
ذوالفقار و سحاب (یک عمامة مسخصوصی بوده) و برد (جامة 
مخصوصی) و ابرقه ( کمربند دورنگ) و عصا را بیاور: على فرمود: من تا 
آن ساعت آن کمربند را ندیده بودم رشتهاى آورد که چشمها را خیره 
می‌کرد؛ بر خلاف انتظار از کمربندهای بهشتی بود؛ فرمود: یا علی» 
جبرئیل آن را برايم آورده و گفته است: ای محمد» آن را در حلقۂ زره 
گذار و کمر را با آن محکم بیند و به جای کمربند باشد. سپس دو جفت 
نعلین عربی را حواست: یکی پینه داشت و دیگری نداشت: و دو پیراهن 
خواست: یکی پیراهنی که در آن به معا ‌ړرفته بود و دیگر پیراهنی که 
روز أحُد به ميدان رفته بوده و سه لوک یکلاہ مسافرت و دوم كلاه 
مخصوص روز عيد فطر و قربان"و"ایتامتجتقعه و سومى كلاهى كه 
می پوشید و در جلسه اصحاب ہر کچاضز ری ييل سپس فرمود: ای 
بلال! برو دو استر مرا بیاور: یکی شهباه و دیگری دلدل» و یز دو ناقة 
مخصوص مرا بياور: یکی عضباء و دیگری قصوی: و دو اسب خاص مرا 
نيز بياور: یکی به نام جناح كه هميشه در مسجد برای حوائج پیامبر 4 
بسته بود و هركس را دنبال كارى می‌فرستاد بر آن سوار مىكرد و وى را 
در انجام كار رسول خدا می تاخت؛ و دیگری به نام حيزوم همان اسبى 
بود که می فرمود: أَقْدِمْ حيزوم ‏ پیش آى حيزوم؛ و یک رأس الاغ به نام 
عفير» و فرمود: هم اینها را تا زندەام دريافت کن 
امير المومنيني: يادآور شد که: نخستين جهاربائى که مرد همان 
عفير بود همان ساعتى كه رسول خدايدِكٍ وفات كرد افسار خود را بريد 
و می تاخت تا در محله قبا بر سر چاه «بنی فطمه» رسيد و خود را در آن 
افکند و همان جاه را گور خود ساخت؛ روایت شده که امير المؤمنین یډ 
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کتاب حجت perr‏ 


فرمود: اين الاغ با رسول خدا با سخن كفت و اظهار داشت که: 

پدر و مادرم قربانت به راستی بدرم از پدرش و او از جدش و او از 
پدرش بازگفت که با نوح در کشتی بود و حضرت نوح برخاست و دستی 
به كفل او كشيد و فرمود: این الاغی است که از صلب این الاغ خری 
برآید که سید انبیاء و خانم آنان بر يشت آن سوار شود خدا را شک ركه 





برايم اين الاغ را قرار داد.(اين چیزها بعنوان نشانه ولایت از پیامبر به 
على الا رسيد و جزء ترکه نبود که به وارث به ارث رسد.) 


اسلحه رسول خدا مانند تابوت است در 
ہنی اسرائیل 


١‏ امام صادقيئة فرمود: همانا داستان‌اسلاج ك رگخاندان ما مانند داستان 
تابوت است در بنی اسرائیل بد ینگوهکهَابوتاً بر در هر خاندانی از بنی 
اسرائیل که بافت می شد به آنها تب وكيك كإة» یی شد :واه ركس از ما هم که 
سلاح به دستش برسد به او امامت داده شود. 





۲ - عبدالله بن ابی يعفور میگوید: از امام صاد قو شئيدم كه فرمود: مثل 
سلاح در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائيل» هر کجا تابوت دور 
می زد سلطنت در آنجا بود هركجا سلاح دور زند علم امامت آنجاست. 


٣‏ صفوان از قول امام رضائئِةٍ میگوید که امام باقر فرمود: همانا سلاح 
در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائيل» در هر جا تابوت بود نبوت 
می‌آمد و در هر جا ميان ما خاندان سلاج دور بزند امامت آنجاست» 


گفتم: ممکناست سلاح از علم جدا شود؟ فرمود: نه. 
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روم اصول کافی /ج ۱ 
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دار 8 


اب فيه کر السْحيفة وَالْجَفْرِولْجَامِعَةِ 
و مُضحف فاطمكٌیید 


مر رو 


قال فلت جُعِلْتْ فِدَاكَ 


سوریو _ اچوی 0 





کتاب حجت ۶۴۵ 
۴۔امام باقريئة فرمود: همانا مثل سلاح در میان ما چون تابوت است در بنی 


اسرائیل» هر جا تابوت دور می زد نبوت در بى آن بود و در ميان ما هم 
هر جا سلاح دور بزند علم امامت هم به دنبالش باشد. 


بیان صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه ين 






١‏ ابی بصیر می‌گوید: حدمت امام صادق لټ رسیدم و عرض کردم: قربانت 
گردم؛ می‌خواهم از شما سزال خصوصی كنم در اینجا کسی هست که 
سخن مرا بشنود؟ 

گوید: امام پرده‌ای که ميان او انانی<نگڑی آويخته بود بالا زد و سری 


سس( 





در آن کشید» و سپس فرمود: ای |بومتنده/از‌هر جه خواهی بپرس؛ 
گوید: گفتم قربانت» شیعیان باز,مي‌گوبند گه: رسول خدا١ص)‏ به علىاؤة 
بابی از دانش آموخته كه از آن هزار باب برای وی گشوده شد؟ 
فرمود: ای ابا محمد؛ رسول خدايَنِك به على/6ة هزار باب آموخت که 
از هر باب آن هزار باب گشوده می شد گفتم: بخدا علم این است؛ 
ساعتی آن حضرت سر انگشت به زمين زد و سپس قرمود: محققاً این 
علم است ولی باز آن علم کامل و نهائی نيست و به راستی جامعه 
نزد ماست و مردم چه می فھمند که جامعه چیست؟ گفتم: 


4 
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اصول کافی /ج ۱ 
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کتاب حجت ۶2۳۷ 


قربانت گردم جامعه چیست؟ فرمود: دفتری است که هفتاد ذراع به ذراع 
رسول خداع درازا داشت اشت و به املاہ آن حضرت است که از زبان خود 
بیان کرده و على به دست خود نوشته» هر حلال و حرام و هر جه مورد 
نياز مردم باشد در آن است حتی ديه خراش در آن ذکر شده است سپس 
دست بر بدن من زد و فرمود: ای ابو محمد به من اجازه می‌دهی؟گوید: 
عرض کردم: قربانت؛ من در اختیار شما هستم هر جه خواهید بکنید. 
كويد نشگونی از من گرفت و فرمود: حتی جریم این عمل هم در آن ذكر 
شده و در این حال چهرة خشمگینی داشت گوید: گفتم: به خدا علم این 
است» فرمود: این هم علم است ولی باز علم نهائى و کامل نیست و 
ساعتی خاموش شد و باز فرمود: و به راستی در نزد ما است جفر و جه 
می‌فهمند كه جفر چیست؟ گوید: عرض کردم كه: جفر چیست؟ فرمود: 
یک ظرفی است از پوست که درا !هي حلم انبياه و اوصیاء و علم 
دانشمندان گذشته از بنی اسرائیل, كود :ككفتو به راستی این است همان 
علم کاملء فرمود: این هم علمیَنستتولیبازآن علم نهائی و کامل 
نیست» و ساعتی خاموش شد و باز فرمود: به راستی نزد ما است مصحف 
فاطمه ي و جه می‌فهمند که مصحف فاطمه چیست؟ گوید: گفتم: 
مصحف فاطمه ی چیست؟ فرمود: سه برابر این قرآنی که در ميان 
شماست در آن است و به خدا یک کلمه از این قرآن شما هم در آن 
نیست» گوید: گفتم: به خدا علم کامل این استء فرمود: این هم علمی 
است ولی آن علم نهانی و کامل نیست و ساعتی خاموش شد و باز 
فرمود؛ به راستی در نزد ماست علم گذشته و آینده تا روز قیامت نزد 
ماست گفتم: قربانت كردم بخدا علم نهائى اين است؛ فرمود: این هم 
علمی است ولی آن علم نھائی نیست» گوید: عرض کردم: قربانت» بس 
علم نهائی و کامل چیست؟ فرمود: آن علمی که در هر شب و هر روز 


نسبت به کاری دنبال کاری و چیزی يديد شود تا روز قيامت. 
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کتاب حجت ۶۶۴۴ 





۲ - حماد بن عثمان گوی 
صد و بيست و هشت ظهو رکنند مر 





م امام صادق‌رٍ می‌فرمود: زنادقه در سال 
این را از مطالعةۂ مصحف فاطمه بج 








دریافتم» من عرض كردم: مصحف فاطمه ريخ جيست؟ 

فرمود: چون خدای تعالى جان پیامبر راگرفت: فاطمه رييخ از وفات آن 
حضرت بقدری اندوهناک شد که جز خداى عز وجل مقدارش را 
نمی دانست از اين رو خداوند فرشته‌ای را فرستاد تا فاطمه وی را تسلیت 
دهد و با او سخن گوید: از این پیش آمد به على !هذ شکایت کرد (چون 
هراس آور بود و گفته‌های او از دست می‌رفت) فرمود: هر وقت احساس 





نزول فرشته را کردی و آوازش را شنیدی به من خبر ده» و پس از آن 
على از هر جه از فرشته می‌شنید می‌نوشت تا اينكه مصحفی از این 
نوشته‌ها درست شد گوید: سپس فط کور آن مصحف چیزی از 
حلال و حرام قرآن نیست بلکه دز آّ تلم /و آآگاهی از پیش آمدهای 


آینده است. 





۳ - حسین بن ابی العلاہ گوید: از امام صادق یع شتیدم می‌فرمود: به راستی 
در نزد من جفر سفید است» گفتم: آن جه چیز است؟ 
فرمود: زبور داود؛ تورات موسی؛ انجیل عیسی؛ صحف ابراهیم» 
احکام حلال و حرام و مصحف فاطمهييق. برايم باور نباشد که در آن 
قرآنی باشد با این حال در آن است آنچه مردم راجع به آن به ما نیاز 
نیاز نداریم و آنقدر جامع است که در آن حکم 
مجازات به يكك تازیانه و نصف تازیانه و ربع تازیانه و غرامت خراش 
هم شده است و نزد من است جفر احمر: گوید: گفتم: در جفر 
سرخ چیست؟ 


دارند و ما په احدی 
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وء علماً- قال له فَالجَامِعَةُ هس 71 هون 
ؤراعاً ني عرض الوم بل فجز الا فا تا تاچ اشاس 


کتاب حجت ۶۵۱ 


فرمود: اسلحه است و آن را تنها برای خونخواهی باز می شود و صاحب 
شمشیر (امام زمان:عج:) "نرا باز می‌کند برای کشتن. عبدالله بن ابی یعفور 
به او عرض کرد: اصلحک اش آيا پسران حس نپ آنرا می‌شناسند؟ 
فرمود: بخدا آری؛ همانطوری که شب و روز را می‌شناسند و تشخیص 
می‌دهند که اين روز است این شب. ولی حسد و طلب دنیا آنها را بر 
انکار و سرپیچی وادار می‌کند و اگر حق را از رأه حق جستجو می‌کردنده 
برای آن‌ها بهتر بود.(زيديه معروف به جفريه هستند که مدعی‌اند علم 
جفر نزد ماست که اماميؤ دعوی آنها را انکار فرمود.) 





۴۔سلیمان بن خالد گوید: امام صادق اخ فرمود: به راستی در آن جفری (که 
پیشوایان زیدیه) نام می‌برند چیزها است که بر ايشان ناپسند است زیرا 
آنها به حق معتقد نیستند در صور تی که در آن جفر است: اگر راست 
می‌گویند دفتر قضایای علی یګ و فرائق ارگ بيرون آورند و از آنها 
راجع به خاله‌ها و عمه‌ها پپرسند وتحفت فاطمه ون آورند زیرا 
وصیت فاطمه يود در آن است ولا سلاو با آن همراه است: به 
راستی خدای عز وجل می‌فرماید: #شما اگر راست می‌گوئید کتابی پیش 
از اين قرآن يا اثری از علم برای من بياوريد (احفات ۳ 





توضیح: استشهاد امام به آيه به اين خاطر است که پیشوایان طائع زیدیه برای 
اثبات دعوی خود بايد از قرآن دلیلی بیاورند يا از گفتار پيامبران و اوصیاء شاهدی 
بیاورند و یا دلیل عقلی اقامه نمایند که هيجكدام را تدارند. 





۵ ابوعبیده گوید: یکی از شیعیان از حضرت صادقد از جفر پرسید؛ 
در پاسخ فرمود: آن يوست گاوی است که پر است از علم و دانش؛ 
به آن حضرت عرض کرد: پس جامعه جيست؟ فرمود: آن یک 
طومارى است که هفتاد ذراع درازا دارد در پهنای یک پوست ساخته 
شده مانند ران یک شتر تنومند دو کوهان که هر جه مردم نیاز دارند در 





کتاب حجت sor‏ 


آن است و هیچ قضيهاى نیست مگر اينكه در آن موجود است تا برسد به 
جریمه خراش در تن. عرض كرد: پس مصحف فاطمه یئ چیست؟ راوی 
كويد: مدت زیادی سخن نگفت سپس فرمود: شما از آنچه می خواهيد يا 
نمى خواهيد جستجو و پژوهش می‌نمائید» حق این است که فاطمه یټغ 
پس از رسول خدا یژ هفتاد و بنج روز زندہ بود و اندوه فراوانی از مرگ 
پدرش در دل داشت و جبرئیل مي‌آمد و او را سرسلامتی می‌داد و در 
مرگ پدر تسلیت می‌گفت و او را خوشدل می‌داشت و از پدرش و 
جایگاه وی به او گزارش می‌داد و از آن‌چه بس از وی برای ذریه‌اش 
پیش می‌آید به او خبر می داد و على!#ة آنها را می‌نوشت؛ و به مصحف 
فاطمه معروف شد. 


۶-امام صادق فر مود: نزد ما نوشته لئ مگ بخاطر وجود آن‌ها دیگر 
ما نیازی به مردم نداريم (كه از آنها سرا کتیم) ولی مردم به ما نياز دارئد 
و به راستى که در نزد ما کتاب یاس ت ال زتتول حدا پیز به خط 
على دفتری است که در آن هر حلال و حرامى ثبت است» شما کاری 
را به ما رجوع مىكنيد و دستور مى خواهيد؛ ما می‌دانیم که بدان عمل 
میکنید و پا اینکه آن را رها می‌سازید. 


۷ عبدالملکک بن اعین به امام صادق بغ عرض کرد که: زیدیه و معتزله دور 
محمد بن عبدالله (بن الحسن یکی از ائمة زیدیه است و ملقب به نفس 
زكيه است که به حکومت منصور دوانیقی شورید و کشته شد) را 
گرفته‌اند» آيا او به سلطنیت می‌رسد؟ فرمود: به خدا نزد من دو کتاب 
است که در آن‌ها نام هر پیامبر و پادشاهی روی زمین ثبت است» نه بخدا 
نام محمد بن عبدالله در هیچ کدام نیست. 


ع 
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۸-فضیل بن سکره گوید: خدمت امام صادق ‏ رسیدم و فرمود: 
ای فضیل» آیا می‌دانی اندکی پیش ما در جه مطالعه می‌کردم؟ گوید: 
گفتم: نه» فرمود: در مصحف فاطمهیٍ؛ کسی نیست که روی زمین به 
پادشاهی رسد جز اينكه به نام ود و پدرش در آن نوشته شده است و 


من برای اولاد حسن در آن کتاب چیزی را نيافتم. 





در شأن انا انزلناه فى ليلة القدر و تفسیر آن 


۱-امام محمد تقمی !ئا فرمود که: امام صادق فرموده است: در این ميان که 
پدرم (امام باقربة) گرد کعبه طواف میکڑد بناگاه مردی روبسته جلوی 
او سبز شد و هفت دور طواف او (أبهيهم ردو او را به خانه‌ای در کنار 






جرج 





كوه صفا آورد و به اتفاق من سه تفر یم آن مرد به من گفت: يابن 


REE 


رسول اللہ خوش آمدی؛ سپس مر ازع تاد و گفت: «بارک الله 
فیک يا امین الله بعد آبائەہ خير و برکت خداوند بر تو باد ای امین الله 
سپس متوجه پدرم شده و گفت: ای ابا جعفرا اگر خواهی تو به من 
گزارش دہ و اگر خواهی من به توگزارش دهم» اگر خواهی از من پپرس 
و اگر خواهی من از تو بپرسم: اگر خواهی تو مرا تصدیق کن و اگر 
خواهی من تو را تصديق کنم؛ فرمود: با همة اينها موافقم. آن مرد گفت: 
بس مبادا چیزی ببرسم و جوابی دهى که جز آن در دل داشته باشی» 








يوق لزت ری 





وجه و قال عزه اش وک اَی ہش 
فيه و ر -قال اکان ر 
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فرمود: اين کار کسی است که در دلش دو علم و قصد مخالف باشد و به 
راستی خدا از علمی که در او اختلاف باشد خوش ندارد (در این صورت 
در علم ما هم که از علم او سرچشمه می‌گیرد اختلافی نیست). 
آن مرد عرض کرد: مسئلة من همین بود كه شما یک سر آن را بیان 
کردی: بفرمائید این علمی که در آن اختلافی نیست در جه کسی است؟ 
امامد فرمود: علم کلی و کل عام نزد خدای بزرگ است و اما آنچه 
بناچار بندگان خدا بايد بدانند نزد اوصیاء است. فرمود: در اين جا بود که 





آن مرد روپوش خود را باز کرد و درست نشست و رویش خرم شد و 
گفت: من همین را خواستم و به خاطر آن اینجا آمدهام. تو معتقدی که 
علم بی اختلاف نزد اوصیاه است. بفرمائيد چگونه آن را می‌دانند؟ 
امام فرمود: از همان راهی که رسو لای می‌دانست» جز اينكه 
اوصیاء آنچه را رسول خدا نغ به چم لیگ نند زیرا او پیامبر بود و 
اینان محدث باشندہ او به آستان دای عر وجل وارد می‌شد و وحی را 





می‌شنید و آنان نمی شنوند. آن مرک رو عرض گرد: درست فرمودی 
يابن رسول الله من مسألۀ سختی پیش تو مطرح می‌کنم؛ بفرمائید که چرا 
این علم برای عموم آشکار نشود چنانچه برای رسول دا آشکار 
می شد گوید: امام وڈ خندید و فرمود: خدا نخواسته که بر علم او مطلع 
شود مگر آنكه آزمایش ایمان به علم را داده است چنانچه به رسول 
خدا یزپ حکم كرده بود بر آزار قوم خود شکیبا باشد و جز به دستور او 
شی کرد تا به او فرمان 
رسید: «آنچه دستور داری آشکار کن و از مشرکان رو را برگردان؛ بخدا 
قسم اگر از آن هم آشکار کرده بود در امان بود ولی به منظور 
اطاعت از خدا و بیم از خلاف او دست با زگرفت» من دوست داشتم که 


وارد برد نشود و چه اندازه رازداری و پرده 








با چشم بازت همراه مهدی این امت باشی که فرشتهها با شمشیرهای برنده 
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آل داود ميان آسمان و ز اح مرده‌های کفار را عذاب کنند و 
ارواح زنده‌های همکیش آنها را هم به آنان برساننده سپس (آن مرد 
روسته که الیاس بود) شمشیری برآورد و گفت: ببين این هم از 
آنهاست؟ گوید: پدرم در جوابش فرمود: آریء سوگند بدانکه محمد لژ 
را بر بشر برگزیده گوید: سپس آن مرد روی خود را گشود و عرض کرد: 
من الياس هستم و از روی نادانی دربارۂ امامت تو چیزی نپرسیدم و تنها 
مقصودم اين بود که اين حدیث وسیله توانمندی یاران تو باشد و اکنون 
من برایت يكك آیه می‌آورم که تو خود آن را می‌دانی و اگر یارائت با آن 
در برابر مخالفین خود حجت آورند پیروز گردند. 

پدرم فرمود: اگر خواهی من از آن به تو خبر دهم؟ الیاس عرض کرد: 
آری می‌خواهم: امام فرمود: به راستی شیعیان ما اگر در 
۱ كه خدای عز وجل به رسولل,خود فرمود: ِنَأ 
اْقُذر؛ تا آخر سوره (ما آن را در مي درتال کردیم) 

۱-تو نمی‌دانی شب قدر چیسگ گس ادر بهتر است از هزار ماه 
۳.فرشته‌ها با روح به زمين يران بروردكار جود به همراه هر امری 
با سلامت (سلام باشد بر مؤمنان) آن شب سلام است تا بر آمدن سبيدة 
دم) آيا رسول خداتيَة در این شب علم تازه‌ای دريافت می‌کرد که در 
غير آن شب نمی‌دانست و يا جبرئیل در غير آن شب برای او نمی آورد؟ 
مخالفان در جواب این پرسش می‌گویند: نه. بعد به آن‌ها بگو: آنچه را 
پیامبر می‌دانست چاره‌ای از اعلام و ظهور آن بود؟ می‌گویند: نه. به آن‌ها 
بگو: کسی که مدعی است به حکم خدا حکم می‌کند و در حکم او 
اختلاف و تناقض است آبا با رسول خدا مخالفت دارد؟ بناچار بايد 
بگویند: آری؛ و اگر بگوبند: نه» سخن اول خود را نقض کرده‌اند. بگو: 
تأویل آن را (قرآن و علم خدا را) نمی داند جز خدا و راسخون در علم» 
اگر بگویند راسخون در علم کیانند؟ بگو: کسی که در علم او اختلاف 
نیست» اگر بگویند: او جه كس است؟ بگو: رسول خدا ا صاحب این 
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علم بود. آیا این علم را تبليغ کرد و به مردم رسانید یا نه؟ اگر بگویند: تبليغ کرد و 
رسانید. بگو؛ او که وفات کرد آیا خلیفه‌ای به جای او بود که علم بی اختلاف داشته 
باشد؟ اگر بگویند: نه. بگو: جانشین رسول خدا بايد مزید از طرف خدا باشد و رسول 
خدا خليفة خود نکند مگر کسی که به حکم او حکم کند و مائند خود او باشد جز در 
نبوت و اگر رسول خدا جانشینی که علم او را داشته باشد معين نکرده باشد همه مردمی 
که در اصلاب رجال بودند و نسل آیندەاند ضايع کرد 

اگر به تو گویند که: علم رسول خدا 
است و بدان تمسک توانند کرد). در جواب آنها بگو: «حم. قسم به کتاب مبین» به 
راستی ما آنرا در شب مبارکی نازل کردیم هر 
امر درستی ممتاز شود و آن امری است که از نزد ماست به راستی ما فرستندة رسولائیم 





اشد. 





تنها از قرآن بود (که در ميان امت موجود 








راستی ما بیم دهنده‌ایم» (در آ 





-اين آيه دلالت دارد که در هر شب قدری تفصیل امور حقه از جانب خدا مقرر می‌شود 
و ابلاغ می‌گردد و بايد امام معصومی در هر زمانِ باشد که آنرا دريافت کند.) 

اگر گویند: خدا نها به پیامبر دستور مي‌فز تادر جوابشان بگو: این امر حکیم که 
ممتاز شود و از طرف ملائكه و روح ابلاغ از آپسانی به آسمانی نزول کند و یا از 
آسمان به زمين نزول کنند. 

اگر گویند: از آسمانی به آسمانی ترول کل اباد زيرا در آسمانها کسی 
نیست که گناہ و خلاف ورزد تا محتاج ابلاغ حکمی باشد و اگر بگویند: از آسمان به 
زمين نزول کنند و اهل زمین بسیار به جنين حکمی نبازه‌ندند. بگو: آیا اهل زصين 
چاره‌ای دارند از اينكه سَروّر و سیدی داشته باشند که نزد او محاکمه کنند؟ 

اگر گویند: خليفة وقت خگم آنهاست. در پاسخ بگو «خدا است سرپرست آن 
کسانی كه ايمان آوردند آنان را از تاريكىها به روشنی آورد (بقرہ/ ۲۵۶)» تا آنجا که 
می‌فرماید: «هم فيها خالدون» (و آن کسانی که کافرند سرپرستشان طاغوت است 
(دیکتاتور و سرکش) و آنها را از روشني عدل و حق به تاریکی‌های ظلم و ستم و 


ناحق کشاند آنان مستحقان دوزخند و در آن جاویدانند) به جان خودم در زمين و در 








آسمان ولی خدا نباشد جز آنکه مؤيد باشد و هر که تأييد شد محفوظ از خطاست و در 
زمین هر کس دشمن خدا باشد مخذول و به خود واگذاشته است و هركس از طرف 
خدا به خود واگذاشته شد درست نرود. و چنانجه هر امری بناچار از آسمان فرود آید 
و اهل زمين بدان حکم کنند همچنان بايد یک والی و حاکم والی باشد. 
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اگ رگویند: ما آنرا نشناسیم به آنها بگو: هر جه خواهيد بگوئید 
خدای عز وجل نخواسته كه پس از محمد يي بندگان خود را بی حجت و 
امام رها کند. ۱ 

امام صادق‌ری:فرماید: بس از آن الياس بپا خاست و گفت: یابن رسول 
الله در اینجا یک مرحلة غامض و پیچیده‌ای است ملاحظه كنيد که اگر 
مخالفان گویند حجت خدا همان قرآن است؟ 

امام فرمود: در اینجا من در پاسخ آنها می‌گویم: خود قرآن زبان 
ندارد که امر و نهی کند ولی قرآن مخصوصاتی دارد که به وسيلة آن امر 
و نهى کنند (یعنی قرآن کلیات و قوانین است و به ذات خود بر موارد 
خاصه مورد عمل تطبیق نمی شود و بايد اهل مخصوص قرآن آنرا تطبیق 
کنند و مورد عمل مردم سازند) و من گویم بسا باشد که برای برخی از 
اهل زمین پیشآمد نامطلوبی رخ دهد که تکلیف آن از نظر سنت پیامبر و 
حکم مورد اتفاق روشن نباشد و از قرآن هنم فهمیده نشود: خدا نخواسته 
که با علم او این فتنه مخصوص در زمین آشکار شود و در حکم محکم 
او وسیله برای انجام اين گونه فتنه نباشد و کسی که آنرا از گرفتارانش 
برطرف کند و جود نداشته باشد (یِعتی فته و پیشامد بد واقع شده و مردم 
حکم آن را نمی‌دانند و از ادلۀ روشن هم درك نمی توائند و بايد 
معصومی باشد که آن را اعلام کند). الیاس عرض کرد: یابن رسول الله 
شما در این مورد پیروز خواهید بود» من گواهم که خدای عز وجل هر 
مصيبتى در زمين به خلق رسد جه در جان و جه در امور دیگره در دين 
باشد یا جز آن» می‌دانسته و قرآن را دليل و رهنما گماشته. 








امام صادق بي فرمود: الياس گفت: یابن رسول الله می‌دانی که قرآن 
دلیل چیست؟ امام باقن فرمود: آری؛ در 
مندرج است و تفسیر آن‌ها در نزد حجت وقت (و امام معصوم) است. 
الیاس عرض کرد: خدا هرگز نخواسته به یک بنده‌ای مصییتی در دين يا 
جان يا مال برسد و در زمين يكك حاکم درستی نسبت به آن مصیبت و 
گرفتاری نباشد. امام صادقن: فرمود که: الياس گفت: 


کلیات حدود و مقررات 
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آمادر این باب شمابا حجت و دلیل پیروزید جز اينكه طرف شما بر خدا 
افتراء بندد و گوید: خدا را حجتی برای خلق نباشد ولی به من خبر ده از 
تفسیراین آیه:«تا افسوس نخورید بر آن‌چه از دست شما رفت».(حدید/۲۳) 

(امام باقری: فرمود): این جمله مخصوص علیلن: است؛ ہو شاد 
نباشید در آنچه به دست شما آمدء. (امام باقر فرمود): | 
ابوفلان و یاران او است یک جمله مقدمه است و دیگری دنبالة آن 
(جمله)؛ «افسوس مخورید بر آنچه از دست شما رفت؛ مخصوص به 
علیی: است» و شاد نشوید بدانچه به دست شما آمده؛ از فتنه و آزمایش 








و آشوب بعد از رسول خدا ي (دربارة ابوفلان و یارانش). 

الیاس عرض کرد: من گواهم که شما صاحبان حکم و علمی هستید که 
در آن اختلافی نیست. 

امام صادق بی فرمود: بس از آنء برد برخاست و رفت‌و من دیگر 
او را ندیدم. 

۲ امام صادق لئ فرمود: 
بودندہ بدون انتظار چنان خند یک کیو شم شين از اشک شد و سپس 
فرمود: می‌دانید جه چیزی مرا به خنده آورد؟ 
عباس گمان كرده که در زمرة كسانى است که گفتەاند: :بنا الله ثم 

امُوا «پروردگار ما خداست و سپس بر آن استقامت کردند؛ من به او 





ر این میان کهپدرم نشطته بود چند تن هم نزد او 









: تو فرشته‌ها را دیدی ای بسر عباس که به تو خبر دهند در دنیا و 
آخرت دوست تو هستند و تو از بیم و اندوه آسوده‌ای؟ در جواب گفت: 
خدای تبارک و تعالی فرماید: «همانا مؤمنان همه برادرند(حجرات/۰* 
پس همة امت در آن داخلند: من خندیدم و گفتم: ای ابن عباس راست 
گفتی, تو را به خدا آیا در حکم خدا جل ذکره اختلافی هست؟ گفت: نه 
گفتم : بكو بدانم» چه رأی می دھی دربارۂ مرد که باشمشیر ود انگشتان 
مردی راانداخته ورفته و مرددیگر آمده وکفِ آن انگشت رابريده راانداخته 
واو را نزد تو آوردند و تو قاضی هستی؛ دربار؛ او جه حکم می‌کنی؟ 
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تَرَه یا و لَكِنْ 








كتاب حجت ۶2۶۷ 


در جوا بگفت:به آ که دست او رااز مچ انداخته می‌گویم ۶ ديه کف او را 
بده وبه آن که دستش بریده شده می‌گویم: با او به هر جه خواهی نسبت به 
دی کف تنها (بدون انگشتان) مصالحه کن و او را نزد دو عادل برم, من 
4 اف در حکم خدا وارد شد و گفتٌ اول خود را نقض كردى. 
خدا نخواسته در ميان خلقش موجب حدّی ظاهر شود كه تفسير و 
حكم معينى در زمين نداشته باشد بايد آنكه كف را بريده قصاص كرد و 
كف او را بريد و دی انگشتان را بر آورد كرد حکم خدا در شبى که امر 
او نازل شد جنين است و اگر بس از آنکه آن را از رسول خدا چپ شنيدى 
انکار کنی خدا تو را به دوزخ برد» چنانچه تو را کور کرد روزی که 
ولایت على يذ و حکم الهی را بر او منکر شدی. 

ابن عباس: به همین جهت چشمم کور شد (اين کلام اعتراف اوست 
برای حضرت باقر و بعضی آن را حمل بر,انکار کرده‌اند از مجلسی ره). 
امام باقر: تو از کجا این را می‌داني اب باس به خدا چشم من کور 
نشد مگر از سیلی پَر فرشته» فرموط: میخندایدم و او را در آن روز به 
حال رها کردم چون دچار سستی عق ل و و سپس به او برخوردم و 
گفتم: ای بسر عباس» هبج كاه مج وکا ورتب ارامت سخن نگفتی, گفت 
که: على بن ابیطالب(:3 به تو فرموده است: شب قدر در هر سالی هست و 
در آن شب امور سال نازل می شود و آن امور پس از رسول خدائی8 
والیانی دارد؛ تو گفتی: آنها كيانند» و او فرمود: من و یازدہ کس از صلب 
من که همه امام و محدث هستند. تو گفتی: به رأى من شب قدر نباشد جز 
با رسول خداچللا و آن فرشته که با على/:2 سخن كفت بر تو آشکار شد و 
به تو گفت: ای عبداللہ دروغ میگوئی؛ آنچه را علی:: با گوید من به 
دو چشم خود ديدم ولى او به چشم خود نديده ولى با دل دریافته و با 
كوش شنیدہ سپس بريد و به تو سیلی زد و تو کور شدى. ابن عباس 
گفت: ما در هر جه اختلاف داریم حکمش با خداست. من گفتم: حکم 
خدا موافق حکم کسی است که در یک موضوع دو رأی مختلف دارد؟ 
جواب گفت: ه» من گفتم: در اینجا است که خود هلاک شدی و دیگران 
را هلاک کردی, 











سی ےت 








اصول کافی اج ۱ 





کتاب حجت ۶۶۴ 


"ل به همین اسناد از امام باقرٍ رسيده است که فرمود: خدای عز وجل 
دربارۂ شب قدر فرمايد: «در این شب ممتاز شود هر امر محکم و 
بجائی (دخان/۲)» می فرماید: نازل می شود در آن هر امر حکیمی؛ اسر 
محکم و بر جا دو تا نیست و تنها همان یکی است» هر که حکم بی 
اختلاف کند حکم او حکم خدا عز وجل است و ه رکس حکمی کن د که 
نشانگر اختلاف باشد و به عقيدة خود خود را بر حق داند به حکم 
طاغوت حکم کرده باشد. 

به راستی در شب قدر بیان حکم همه امور سالیانه به ولى اسر نازل 
می شود و به او ابلاغ می شود که دربارة خود جنين دستور دارد و دريارة 
مردم چنان و بعلاوه از این برای ولی امر (امام معصوم زمان) در هر روز 
علم مخصوص و مکنوا و عجيب خداق وجل ظاهر می‌گردد به مانند 
همانی که در شب قدر نازل می شوك سین آیه را خواند: «و اگر به 
راستی هر درختی در زمین است«قلم,شود و دريائي مداد گردد و هفت 
دریای دیگر بدان بيوندد کلمات خداوند تمام نشود براستی خدا عزیز و 


حکیم است (قان ۳۷):۔ 


ees 
-به اين اسناد از امام صادقبٍة فرمود: على بن الحسين يا می‌فرمود:‎ ۴ 
فی ليله ره خداى عز وجل راست گفته» قرآن در شب قدر‎ 
نازل شده «تو چه می‌دانی شب قدر چیست» رسول خدائلؤ فرمود: من‎ 
نمی‌دانم» خدای عز وجل فرمود: :شب قدر بهتر از هزار ماه است»‎ 
كه شب قدر ندارد» به رسول خدا يَدْةٍ فرمود: می‌دانی چرا شب قدر بهتر‎ 
از هزار ماه است؟ گفت: نه» فرمود: برای آنکه «سلانکه و روح در‎ 
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لعو تست 
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ادن ریم من کل | 
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کتاب حجت ۶2۷۱ 


آن شب به اذن پروردگار خود از برای هر امری نازل می شوندہ و 
چون خدا اذن در چیزی دهد آنرا پستدیده «سلام است آن شب تا 
برآمدن سبيده دم» می‌فرماید: فرشته‌ها و روح مخصوص من در آن شب 
سلام مرا به تو می‌رسانند تا برآمدن سپیده دم» سپس در آيه دیگری 
فرمود: «ببرهيزيد از فتنه‌ای که ننها به آن کسانی که ستم کنند از شماها 
نمی‌رسد اانفال/۷۷)؛ دربارة انا انزلناہ فی ليلة القدر است» و در جای دیگر 
فرمود: «محمد نیست جز رسولی که بيش از او رسولانی در گذشت‌اند آيا 
اگر مرد یا کشته شد به عقب برگردید: هر که به عقب برگردد به خدا 
زیانی نرساند و محققاً خدا به شاکران پاداش می دھد(آل عمران/6۱۳۸». در 
آيهُ اول فرماید: چون محمد لژ بمیرد اهل خلاف گویند: امر خدا که در 
شب قدر بود با رسول خدا درگذشت و کیام شد؛ اين فتنه‌ای است که به 
خصوص آنها می رسد و به همین اہ عم برگردنده زيرا اگر بگویند 
امر خدا باقی است و نرفته است بايد خلا امرى داشته باشد و چون 
اعتراف به امر کند بناچار بايد صاحب "الامری باشد. 


۵-از امام صادق ا فرمود: شيوة علیة بر اين بود که ہسیار می‌فرمود: هیچ 
كاه تَتِيِى و عَدوِی (ابوبکر و عمر) خدمت رسول خدا تل نبودند و آن 
حضرت انا انزلناء را با خشوع و گریه تلاوت می‌کرد جز اينکه می‌گفتند: 
برای اين سوره جه سخت دلت ازک است؟ رسول خد اټ می‌فرمود: 
برای آن چیزی است که به چشم خود دیده و به دل خود فهمیده‌ام 
و برای آن است که دل این مرد (علی:ی) بعد از من دریافت خواهد 
کرد می‌گفتند: شما جه دیدید و او جه خواهد دید؟ فرمود: روی 
خاک برای آنها نقش می‌کرد :تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم 








از - قَقَالَ الما 


سکیا أن وَسُولَ| 





كتاب حجت ۶۴ 





: بس از فرمودۂ خدای عز وجل: اهر 
امری» چیزی بجا می‌ماند؟ می‌گفتند: نه می‌فرمود: می‌دانید به جه کسی 
هر امرى را نازل می‌کنند؟ می‌گفتند: یا رسول الله به شماء می فرمود: آری 
درست است. می‌فرمود: ولی آیا شب قدر بعد از من هست؟ می 
آری؛ فسرمود: رسول خدابلژ سی فرمود: آيا اين اسر در آن 
شب نازل می‌شود؟ می‌گفتند: آری» می‌فرمود: بر جه کسی؟ می‌گفتند: 
ما نمی دائیم؛ آنگاہ سر مرا در آغوش می‌گرفت و می‌فرمود: اگر 
نمی دانیدہ بدانید: آن كس بعد از من این مرد است» فرمود: اگر این دو 
نفر بودند اين شب را بعد از رسول خدا ی از شدت هراسی که به دل 
آنها می افتاد می‌شناختند. 











۶ امام باقر می‌فرمود: ای كروه شیعه» با سورة انا انزلناه فی ليلة القدر 
محاكمه كنيد تا پیروز شوید بخدا سوک که این سوره حجت خدای 
تبارک و تعالی است بر خلقش پس از قرع به راستی آن سَرْوَرٍ دين 
شما است و براستى آن نهایت دان 
+خم والکتاب امین انآ 
مخصوص به والیان و متصدیان امر امامت پس از رسول خدا است» ای 
گروه شيعه خداى تبارک و تعالی می‌فرماید: دھیچ امتی نیست جز آنکه 
در ميان آنها بیم دهنده‌ای است». 

گفته شد ای ابوجعفره آیا بیم دهندة امت اسلام حضرت محمد تا 
است» فرمود؛ 

راست گفتی ولی آيا تا زنده بود نسبت به اقطار زمين بیم دهنده بود؟ 

سائل: نه 

امام: بكو بدانم» آیا آنهایی که اعزام می‌شوند مانند خود رسول 
خدا ی نبودند که از طرف او مبعوث بود؟ 

سائل: چرا فرستاده‌های أو هم پیم دهنده بودند؟ 

امام: همین طور محمد از دنیا نرفت تا از طرف خود مبعوث و بیم 
دهنده‌ای معين کرد 
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۶۷۴ اصول کافی /ج ۱ 


ار ی تسا 





کتاب حجت ۶۷۵ 


فرمود: اگر بگوئی: نه» بايد رسول خدایئیڈ نسل آینده راكه در صلب 
مردم بودند مهمل گذارده باشد. 
يا وجود قرآن در ارشاد و هدایت آنان بس نبود؟ 
جرال ولی به شرط آنکه مفسر و شارحی برای آن بود. 

خود رسول خدايَقة آنرا شرح و تفسیر نکرده بود. 

ا جرا همة أن را بک شخص تفسیر کرد و به او آموخت و 
مقام او را برای مردم بیان کرد و آن على بن ابی طالب بود. 

سائل: این مطلب نظر شماست ولى عموم مردم ترا نيل يرئد. 

امام: خدا نخواسته كه پرستش شود جز محرمانه تا سرآغاز دورانی 
رسد که دینش در آن انچه مدتها رسول خداعوٍ با 
حضرت خدیجه در نهانی مسلمان بودند تا دستور علنی آن رسید. 

سا صاحب این دين می‌تواند آن را نهان دارد. 

: مگر نشیندەای که علی از روزی که به رسول خدائ ايمان 

اور ا را نهان نداشت تا امر نبوت آن:بچضرت اعلام شد؟ 

سائل: جراء از دوران کودکی آن ضرت لور نهانی مسلمان بود تا 
وقتی که پیامبر رسماً مبعوث شد. 

امام: امر امامت ما هم چنین است تاه که در کتاب الهی مقدر شده 
او ای 














ار گردد؛ 





۷۔امام باق فرمودو از امام ينجمئة: هر آینه به تحقیق خدا جل ذکره در 
آغاز آفرینش دنیا شب قدر را آفرید و محققاً در آن نخست پیامبری که 
بايد باشد و نخست وصی پیامبری که بايد باشد آفرید و و کم واد که دز 
هر سال شبی باشد که در آن تفسیر و بیان همة امور تا سال آینده چنان 
شبی فرود آید هر کس منکر آن گردد بر خدای عز و جل علم او را 
انکار کرده است؛ زیرا پیامبران و رسولان و امامان معصوم قیام بر آنها 
لازم يست جز بوسيلة انکه حجنی بر آنها باشد بواسطة أنجد در این 
شب برای نها بيايد به همراه حجتی که جبرئیل برای آنها بیاورد. راوی 

ید: من كفت ای محدئون (امامان معصوم) هم جبرئیل يا فرشتا 

ی حجت می آورد؟ فرمود: أي 

موردتردید تست و بای دیگران هم شکک تست که از او 

تا پایان آن بايد بر اهل زمين حجتی باشد که در این شب به محبوب‌ترین 
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كتاب حجت ۶۷۶ 


به خدا قسم که روح و ملائکه در شب قدر امور را برای آدم فرود آورند 
و به حق خدا آدم نمرد تا آنکه برای او یک وصی فراهم شد و برای همة 
پیامبران بعد از آدم همان امر آمد و برای وصی بعد از او هم مقرر شدء و 
به خداكه هر پیامبری از آدم تا محمد ین مأمور بود که نسبت بدان امری 
که در 
خدای عز وجل در کتاب خود نسبت به امامان بعد از محمد لژ 
بالخصوص فرموده: «وعده داده خدا به آن کسانی که گرویدند و کارهای 
شايسته کردند که آنها را در زمین جانشین کند چنانچه کسانی که پیش از 
آنها بودند جانشین کرد (نور/۵۲» تا آنجا که فرماید: (و توانا کند آن‌ها را 





شب بر او نازل می شود وصیت کند به فلان کس و هر آینه 


و به جای ترس به آن‌ها آسودگی دهد تا مرا 
بپرستند و هيج چیز را شر من ندانتدوه رکس بعد از آن کافر شود) 
«آنان همان فاسقانند» می‌فرماید: شما نی کرده‌ام برای علم خود و 


از 
از 


بر دینی که برایشان يسنا 





دين خود و عبادت خودم بس از بياس خودم چنانچه جانشین نمودم 


اوصیاء آدم را بعد از او تا مبعوت شد أت پیامبر بزرگی که دنبال او بود 





«مرا پپرستند و هیچ چیز را برایم شریک نیاورند» می‌فرماید: مرا پپرستند 
با عقیده به اينكه بعد از محمد لژ پیامبری نیست و هركس جز آن گوید 
از فاسقان است محققاً امامان بعد از محمد یل را توانائی علمی داده؛ و ما 
از آنهائيم بس از ما پپرسید. اگر به شما راست گفتیم» بس اقرار كنيد به 
امامت ما و شما این کار را نکنید: اما دانش ماكه آشكار است و اما آغاز 
مدث ماكه از طرف ما دين در آن ظاهر شود نا اختلافى ميان مردم نباشد 
او را مدتی است که با گذشت شبها و روزها بسر آید و چون وقتش شود 
ظاهر شود و امر یکی باشد. و به حق خدا که مقرر شده است ميان مؤمنان 








اصول کافی اج ۱ 


کتاب حجت ۶2۷۹ 


اختلافی نباشد و از اين رو آنها راگواهان مردم مقرر داشته تا 
محمد یبر ما گواه شود و ما بر شیعیان خود گواه شویم تا شیعیان ما بر 
مردم گواه شوند؛ خدا نخواسته در حکمش اختلاف باشد و نخواسته ميان 
اهل علم او تناقض و دوئيت باشد. 

سپس امام باقر فرمود: فضل ایمان مؤمنی که :انا انزلناه؛ را پفهمد و 
ہاورکند و آنرا برای کسی که در درجة ايمان او نیست تفسیر کند چون 
فضل انسان است بر بهائم؛ به راستی خدای عز وجل بوسيلة مؤمنان دقع 
می‌کند از منکران آن؛ در دنا که وسیلة كمال عذاب آخرت خودند و 
خدا می‌داند کسی که توبه نکند دفع نکند قاعدین را توسط مجاهدان و 
من در این زمان جز حج و عمره و مجاورت با همسایگان خوب 
مجاورت اهل علم و كسب فقه جهادی واجب ندانم. 


۸-گوید: مردی به امام باقر عرض كر نيا ركبول الله بر من خشم مکن. 
امام لئ فرمود: برای چه؟ 
مرد عرض كرد: برای آنکه ام ان شماپرسم. اماما فرمود: 
بكو هر جه خواهی. مرد عرض كرد: خواهش دارم خشم نکنی, اماما 
فرمود: خشم نخواهم کرد. مرد عرض کرد: به من بفرمائید آنچه که 
دربارۂ شب قدر و فرود آمدن فرشته‌ها و روح در آن شب بر اوصیاء 
فرمودند» آیا امر و دستوری برای آن‌ها می‌آورند که رسول خداچپیز آنرا 
نمی‌دانست ياامر و دستوری می آورند که رسول خدائلؤ آنرا 
می‌دانست با آنکه شما خود می‌دانید که رسول خدایلؤ وفات کرد 
و چیزی لبود که بداند جز آن‌که همه را علی اث حفظ کرده بود و در 
دل داشت. 
امام فرمود: ای مرد مرا با تو جه کار است؛ جه کسی تو را نزد 
من فرستاده است» مرد عرض کرد: سرنوشت» مرا نزد تو آورده است 
برای طلب دین؛ 














يمسو سد مه موی 





۶۸۰ اصول کافی اج ۱ 






ات ھا کھت کت ورين 





نییزت ال موجن تن شین 
الْأَؤْصَاء مالا يما 





ا ماو یشرت اک -قال بل قد 
عَلِمُوه- و لَِنہُم 9 بنکطیفون اه تي نحق موان لال 


الْقَدْرٍ کی يَصْتَعُونَ إلى السّنَة ال 


کتاب حجت ۶۸۱ 


ماما فرمود: بس آنچه به تو مىكويم خوب بفهم. چون رسول خدا ئا را 
به معراج بردند فرود نیامد تا خدا جل ذکره به لو آموخت عام هر چه بوده و هر چه 
خواهد بود و بیشتر ابن علم و دانش او کلی و اجمالی بود که تفسير و شرحش در 
شب قدر می‌آمد و همچنین على بن ابی طالب كليات علوم را می‌دانست و 
شرح و تفسیر آن در شب قدر برای او می‌آمد چنانچه نسبت به رسول خدا يلل هم 
چنین بود. مرد عرض كرد در این کلیات تفسیری نبوده است؟ 

امامل فرمود: چراه ولى این تفاصیل از طرف خدای تعالی در شبهای قدر 
برای پیامبر و امام می‌آمد که چنین و چنان کن به خاطر چیزی كه خودشان آنرا 
می‌دانستند و به آنها دستور داده می‌شد که جكونه عمل کنند. 

مرد گوید: گفتم: این موضوع را برای من تشریح کنید. اماما فرمود: رسول 
خدا تي از دنیا نرفت تا آنکه حافظ کلیات علم و تفسیر آن گردید. مرد گوید: من 
گفتم: بس آنچه در شبهای قدر برای أن نیت می آمد جه بود؟ 

اماما فرمود: دستور و تسهیل لانو پیانگ گم پیش می‌دانست. 

مرد عرض كرد: بس در شبهای قد جر آنچة از قبل می‌دانستند به معلوماتشان 
اضافه نشد. 





اماما فرمود: اين مقامی است که دستور دادند آن را کتمان کنند و تفسیر 
آنچه در اين پرسش طرح کردی جز خدای عز وجل نمی‌داند. 

مرد سائل عرض کرد: 
امام فرمود: نہ چطرر وصی چبزی می‌داند جز آنجه به ار وصيت شده است. 

مرد سائل عرض کرد: برای ما روا است که بگوئیم یکی از اوصیاء چیزهانی 
می‌داند که وصی دیگر نمی‌دانست؟ امامت فرمود: نه» هيج بيامبرى نمیرد تا 
دانش خود را یکجا به وصی خود تحویل دهد و نزول ملانکه و روح در شب قدر 
هر سالی نسبت به حکمی است که در آن سال وظيفة بندگان است. مرد سائل 
عرض کرد: آنها پیش از این حکم را (که در شب قدر برای هر سال نازل می‌شود) 
نمی‌دانستند؟ اماما فرمود: جراء آن را می‌دانستند ولی به هیچ وجه اجراء آن را 
نمی‌توانستند تا دستور بگیرند در شبهای قدر که تا سال آینده جه کنند. 





اوصیاء چیزی را می‌دانند که انبیاء نمی‌دانستند؟ 
چیزی را می فی 





اصول کافی /ج ۱ 





کتاب حجت ۶۸۴۳ 


مرد سائل عرض كرد: ای ابا جعفر من نمی توائم منکر این موضوع 
شوم. امام فرمود: هر که منکر آن شودہ از ما نیست. مرد سائل عرض 
کرد: ای ابا جعفر بفرمالید که برای پیامبر در شبهای قدر چیزی می آمد که 
قبل آن را نمی‌دانست؟ 

امامۓ فرمود: برای تو روا نيست که این موضوع را ببرسىء اما راجع 
به علم آن‌چه بوده و آن‌چه خواهد بود بايد بدانی که هیچ پیامبری یا 
وصی پیامبری نمیرد جز آنکه وصی وی آن را می داند اما این علمی که 
تو از آن می‌پرسی به راستی خدای عز وجل نخواسته است جز خود 
اوصیاء بر آن مطلع شوند. 

مرد سائل عرض کرد: من از کجا بدانم شب قدر در هر 
سالی هست؟ 

اماملية فرمود: چون ماه رمضان می آیدر در هر شبی صد بار سورة 
دخان را بخوان و چون شب بيسبتا و وم ابد این موضوع برای تو 
کشف می‌شود. 

امام باقی ا فرمود: آنچه را از فشوّن‌شیاطین و,چهسران آن می‌بینید که 
خدایشان بر اهل ضلالت برانگیخته بیشتر آست از فرشته‌هائی که خدا 
برای خليفة خود که مبعوث اوست برای عدل و صواب می بینید (آنچه 
از لشکریان شیاطین که خدا بر انگیخته 

ان ند از فرشته‌هانی که خليفة خدا برای عدل و صواب مبعوث 
ساخته است) گفته شد: :ای با جعفر چگونه از ملائكه باشد؟ 
فرمود: چنانچه خدای عز وجل خواسته» سائل گفت: يا ابا جعفر اگر 
من این حدیث را به برخى از شبعه باز گویم محفقاً منکر آن شوندہ 
امام شرمود: چطور منکر آن شوند؟ گفت: می‌گویند: ملائكه از 
شياطين بیشترنده فرمود: راست گفتی؛ آن‌چه گویم خوب بفهم: 
BEE‏ آنکه هم جن و شياطين بيشوايان گمراہ 
را زیارت کنند و به شمارة آ ملائکه امام: حق را زيارت کنند 
تا چون شب قدر شود و همه فرشته‌ها به آستان ولى امر فرود آیند 








ا جان خود راہ شقاوت را زيارت 
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کتاب حجت ۶۸۵ 


خدا بیافریند يا فراهم آورد از شیاطین به شمارة آنها و دیدن کنند از 
سرپرست گمراهی و برای او جادوگری و دروغ بیاورند تا آن‌جا که شاید 
صبح کند و بگوید: من چنان و چنین ديدم و گر خود او از ولی امر و 
حجت بر حق در این باره پپرسد در جوابش فرماید: من شیطانی را ديدم 
که به تو چنین و چنان گزارش داد تا به خوبی جریان او را برایش شرح 
دهد و ضلالت و گمراهی که در درون اوست برای او روشن کند و به حق 
خدا هركس شب قدر را باور دارد می‌داند که آن مخصوص ماست برای 
فرمودة رسول خدايَزيو به علیثد در بستر مرگ خویش (خطاب به 
مسلمانان): اين است (یعنی على38) ول و سرپرست شما بعد از من 
است از او اطاعت كنيد تا هدایت شويد ولی کسی که ایمان ندارد بدان 
حقیقتی که در شب قدر است منکر ان و هر كس به شب قدر معتقد 
است ولی با ما هم رأى نیست اگر یهد راست گفته باشد راهمی 
ندارد جز اينكه اعتراف کند شبب قد ر آز آن ماست و اگر بدان اعتراف 
لکند دروخگوست» 

خدای عز وجل محقفاً بزرگوارتر است از اینکه دستورها را با روح و 
فرشتهها برای یک کافر فاسقی فرو فرستد بنابر این اگر بگوید: آن امر 
الهی به خلیفه‌ای نازل می‌شود که وی به او می‌گرود. این گفتارشان 
پشیزی ارزش ندارد و بی اساس است: و اگر بگویند: شب قدر هست و 
چیزی ازل نمی شود به کسی؛ بس نمی شود که چیزی نازل شود به ناچیز؛ 
و اگر بگویند که بزودی خواهند كفت -که: درک ارزش شب قدر 
چیزی اين دانستن شب قدر یک چیزی محففاگمراهی دوری قرار 


گرفته‌اند. 
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مممجیجویی 


:مع 


سس ين 









اصول کافی اج ۱ 


یزذاذون في لَيْلَة الْجْْعَة. 





0 


وس 


۲-۷ - مُحَمَّدُ بْنُيَنْيَى 


لے رورا فلت وال رم 5ا 
-وَاقَ د کو -وواق 


مه 


مهن فلار 





ائمه هر شب جمعه افزایش رتبهٌ علمی دارند 


-ابى يحيى صنعانی از امام صادق رذ كويد: امامل به من فرمود: ای ابا 
یحیی» به راستى براى ما در شبهاى جمعه شأن بزرگی است گفتم: قربانت 
كردم آن شأن و مقام جيست؟ 

به ارواح انبياء گذشته و ارواح اوصياء گذشته و روح امامی كه زنده 





است و در ميان شما است (امام زمان»عج») | ازه داده می شود به آسمان 
بروند تا به عرش پروردگار برسند و در آن‌جا هفت دور طواف کنند و 
نزد هر كدام از ستونهاى عرش دو ركعت نماز بخوانند سپس به كالبد 
بيشين برگردند چون صبح شود از شادى سرشار باشند و آن وصی که در 
ميان شماست به مقدار فراوانی به دانشیاو افزوده شده باشد. 


توضیح: راجع به رفت و برگشت راوح آمامي که در ميان مردم است منظور این 
اميت كه روح امام در شبهاى جمعه ارتباطي با الم بالا بيدا می‌کند و افزایش علمی 
می‌یاید ولی د یا کییت ان ارط يون اج مود اند ا أ گاهی 


نداریم ولى معتقدیم که جنين چیزی برای امام امکان‌پذیر است. 





۲ مفضل می‌گوید: یک روز امام صادق يذ که مرا به کنیه نمی خوانده به من 
فرمود: ای ابا عبداللہ (کنیه مفضل بوده) گفتم: لبیک» فرمود: به راستی 


برای ما در هر شب جمعه سروری است. گفتم: خدایت بر آن بیفزاید؛ 





بفرمایید آن سرور چیست؟ 

فرمود: چون شب شود رسول خدا لژ به عرش بر آید و ائمه هم با او 
برآیند و ما هم با آن‌ها برآثيم و روح ما به بدن ما برنگردد جز با علمی 
کے استفاده كرديم و اگر این استمداد علمی نبود علم ما 
تمام می‌شد. 
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2 وار شل لل م فر 
آزچم له بعلمنتقاء ولول ذلك 


کتاب حجت ۶۸۹ 


۳ مفضل از امام صادقئڑ نقل می‌کند که حضرت فرمود: شب جمعه‌ای 
نباشد جز آنکه برای اولیاء خدا در آن سروری باشده گفتم: آن 
چگونه است؟ 

فرمود: چون شب باشد رسول خداتلة بر عرش برآید و المديكة هم 
برآیند و من هم با آنها برآيم و بر نگردم مگر با علمی که استفاده کردم 
و اگر اين نباشد آن‌چه نزد من است به آخر می‌رسد. 


اگر به علم ائمه افزوده نشود 
آنچه دارند به پایان می‌رسد. 


١۔‏ صفوان بن يحيى گوید: از ابوالحلن ت شندم می‌فرمود: امام باقرية 
می‌فرمود: اگر به علم ما افزود تق شیر هر آپنه علم ما به بايان می رسيد. 





eos 
-ذریح محاربی می‌گوید: امام صاد قرز به من فرمود: ای ذریح اگر به علم‎ ۲ 
ما افزوده نمی‌شد بی علم مى مانديم.‎ 


sss 
زراره گوید: از امام باق شنيدم می‌فرمود: اگر افزایش علمى نمی يافتيم‎ ۳ 
بی علم می‌ماندیم عرض كردم: آیا به علم شما چیزی افزوده می شود که‎ 
رسول خدايز4 آنرا نمی‌دانست؟ فرمود: هرگاه بنای اضافه علم باشد اول‎ 
آن را به رسول خداعنة عرضه کنند سپس بر ہمة امامان تا به ما برسد.‎ 





7 ہس 
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>عمسسیمے' 











عرو جَل-حق یبدا بِرَسُولٍ الله وپ 
غ ود - م بواج بعد واجد- لکلا کون آخوالم 


باب أن بهد یغلخون جمیخ فلوم اي 
خرف إلى الخلايكة الآنبيا, سل بو 


کتاب حجت ۶۴۱ 


۴-امام صادق از فرمود: چیزی از نزد خداوند بیرون نیاید جز آنکه به رسول 
خدا عرضه شود و سپس به امیر المؤمنین یئ و پس از آن به یک یک از 
ماها به ترتیب تا امام آخر که از امام اول عالم‌تر نباشد. 


ائمه ریہ همه علوم ملائكه و انبیء بیج 


و رسولان را می‌دانند 






١‏ سماعه گوید: امام صادق یئ فرمود: به راستی برای خدای تباركك و 
تعالی دو علم است: 
۱- علمی که فرشته‌ها و بيامبران و زسولان,را بر آن مطلع کرده و همة 
آنرا می دائیم؛ 
۲-علمی که ویڑهۂ خود ساحبهرو چون نسبت بان برای وی رخ دهد 
ما را مطلع سازد و بر ائمة پیش از ما هم عرضه شود. 





ممم 





کہ 


سی 


۲-علی بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر یذ حدیثی مشابه همین حدیث 


نقل کردہ است, 





ةلت لملا له ٩‏ هود لم لتۂ 
مَلَائِكتَهُوَ سله- فا له ملانکه- و رُسْلَهُ ون فح فکمه 





کتاب حجت 2۳ 


٢‏ ابوبصیر از امام صادق یب نقل می‌کرده که حضرت فرمود: خدا دارای دو 
علم است: یکی علمی که خاص حضرت اوست و هیچ كس از مخلوقات 
خود بر آن آگاه نساخته دوم علمی که آنرا به فرشته‌ها و رسولان واگذار 
کرده و آنچه که به فرشته‌ها و رسولان رسانده به ما هم رسیده است. 


موه 


٣‏ ضریس می‌گوید: شنیدم امام باقربةة می‌فرمود: به راستى برای دای 
عزوجل دو علم است: 
۱- علم بذل شده 
۲- علم نگهداری شده. 
اما نسبت به علم داده شد هر لله فزشتگان کو رسولان می‌دانند ما هم 
مىدانيم و اما آنچه اندوخته ونگھداری ده آست و آن علمی است که 
نرد خداى عز وجل در دفت ركل ات که چون آز آن د رآيد نفوذ کند و به 


دیگران برسد. 


وه 


۴-امام باقر فرمود: به راستی خدای عز وجل دارای دو علم است: 
۱-علمی که جز حضرت او نداند؛ 
۲- علمی که به فرشته‌ها و رسولان آموخته؛ و آنچه را که به 
فرشته‌ها و رسولان آموخته ما آنرا می‌دانیم. 
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۶۴ اصول کافی /ج ۱ 


بَابُ در فيه ذ کر الفیب. 





7 ا سا و ع 
ابا ود ہت 





1 


تال 000 ۳ 


باب نادر و در آن ذکری از غیب است 


١‏ معمر بن خلاد گوید: مردی پارسی زبان از ابوالحسني: این پرسش را 
كرد: شما علم غيب را مىدانيد؟ در پاسخ او فرمود: ک: امام باقرلقة 
فرموده است: علم الهی برای ما گسترده گردد و بدانیم و از نظر ما برچیده 
شود و ندانیم» فرمود: آن راز خداى عز وجل است که با جبرنیلش راز 
گوید و او با محمد لژ راز گوید و او با هر که خدا خواهد در ميان نهد. 





1 سدير صیرفی گوید: من شنیدم که لمزاقال این از امام باقر لئ در تفسیر 
فول خدای عز وجل: «بدیع السموات والارض (نمام/ 40۰۱ را می پرسید؛ 
امام باقریی: در پاسخ او فرمود: به رأستی خدای عر وجل همه جيز را به 
علم و ابتکار خود پدید آورد و نمونه و نقشة 
آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرینش تازه بخشید» و بيش از آنها نه آسمانی بود 
و نه زمينى» آيا نشنیدی گفتة خدای تعالی را که: :عرش او بر آب 


در ميان نبود» 





پود(مود/۲» حمران به آن حضرت عرض کرد: بفرمالید معنی قول خدای 
جل ذکره را: «دانای به غيب که بر علم نهان خود احدی را مطلع 
نکند(جن۴۷)؛ امام باقر فرمود (تتمة آیه): وجز کسی را که په رسالت 
خود بپسندد؛ به حدا محمد یی از کسانی بود که او را به رسالت يسنديد و 
اما اينكه فرموده است: «عالم الغيب» به راستی خدای عز وجل داناست 
بدانچه از خلقش نهاناست و در آن‌چه به علم خود تقدی رکند و در اجراه 





کش 


لیمج 










۶۹۶ اصول كافى /چ ۱ 





د راو یندو لَه فيد لا 








يعْضِيه - ال الذي ره ڪرو ج 
للم اي یی رو لاله ما 








۰ أَختة بن مقر عن خط الْحَسَنٍ عَنْ عَبَاد بن شمان عن محمد 


000 


بإ و 


و۳ 


ین 


بَصِير ہج رش ال سمِغنَاكَ وَ 





کتاب حجت Av‏ 


گذارد بيش از آفرینش آن و پیش از آنکه به فرشتگان ابلاغ کند ای 
حمران این است علمی که در نزد خدا برجاست و مورد خواست او 
می‌گردد و چون اراده کند آنرا اجراء می‌نماید و بسا انصراف در آن رخ 
دهد و آن را اجراء نکند و اما علمی که خدای عز وجل آنرا در قالب 
تقدیر ريخته و اجراہ کرده و ابلاغ نموده آن علمی است که به رسول 
خداقیاؤرسیدہ و سپس به دست ما آمده است. 


ممه 
۳ سدیر گوید: من و ابوبصیر و یحیی بزاز و داود بن كثير در مجلس امام 
صادق ر بودیم» آن حضرت با چھرۂ خشمگین وارد شد و چون به جاى 
خود نشست فرمود؛ وا عجبا از مردمائق.كه گمان می‌کنند ما غيب 
می‌دانيي غيب را جز خدای عز وچل :فچتیداند/ من می خواستم فلان كنيز 
خود را بزنم؛ از دست من گریخت نتم در کدام اطاق منزل پنهان 
شده است» 
سدیر گوید: چون از جای برخاست و به اندرون منزل تشریف برد 
من و ابوبصیر و میسر خدمت او رفتیم و به اوكفتيم: قربانت؛ آنچه درباره 
كنيز خود گفتی شنيديم و ما مىدانيم شما علم بسيارى دارید و باز هم 
نسبت علم غيب به شما نمی دھیم؛ 
گوید: امامل فرمود: ای سدیر مگر تو قرآن نمی‌خوانی؟ 
گفتم: چراه 
فرمود: تو در آن‌چه از قرآن خداى عز وجل خواندی به اين آيه 
برخوردی: «گفت آن‌که نزد او بود علمی از کتاب: من آنرا برای تو 






تسج 





شس 





2۹۸ اصول کافی /ج ۱ 


افو وت 


َال قلت ہت ال قذر زوین الاو ابخرالأطم کک 








ال فلت قذ را أنه یل ندا 
الآ عة علمالکتاب کل -أمأ عن نم لکتاب 
بَعْضُه ای بر وتا 





کتاب حجت 2۹۹ 


می‌آورم پیش از آنکه چشم بر هم زنی (نمل۰: 

گوید: گفتم: قربانت؛ من آن را خوانده‌ام» فرمود: آن مرد را شناختی و 
دانستی جه علمی از کتاب نزد او بوده؟ گوید: گفتم: راجع به أو به من خبر 
دھید فرمود: علم او به اندازۂ یک قطره بوده است در دریای اخضر 
(مدیترانه) اين اندازه چیست نسبت به علم کتاب؟ 

گوید: گفتم: قربانت؛ جه بسیار کم است این اندازه؛ فرمود: ای سدیر 
جه بسیار است که خدای عز وجل او را منسوب به آن علمی کرده که من 
به تو خبر می‌دهم» ای سدیرا آیا در آن‌چه از قرآن حدای عز وجل 
خواندی اين آيه را خوانده‌ای؟ :بكو خداوند برای گواه ميان من و شما و 
کسی که علم کتاب را دارد کافیست (رعد/۳» گوید: گفتم: آن را 
خوانده‌ام قربانت» فرمود: کسی که همؤْ حل کتاب را دارد با فهم‌تر است يا 
کسی که جزئی از علم کتاب را دازد؟ 

گفتم: نه,بلکه آن که علم همه کتاب را دآرد او با فهم تر است؛ سپس با 
دست خود اشاره به سینه‌اش کردء و فرهود: به لا علم کتاب نزد ماست» 





به خدا همه‌اش نزد ماست. 
وه 


۴۔ عسمار ساباطی گوید: از امام صادق از پسرسیدم كه: انام 
غیب می‌داند؟ 

فرمود: نه» ولى چون خواهد چیزی را بسداند خدا به او 
اعلام می‌کند. 








اصول کافی /ج ۱ 


کتاب حجت ۷۰۹ 


امه هر كاه می‌خواستند بدانند می‌دانستند 


فرمود: براستی امام هر گاه بخواه بداند می‌داند. 






سس ہے 


۳-امام صادق پچ فرمود: ه ركاه امام لوفكم چیزی را پداند خدا آن را به 
وى اعلام می‌کند. 


see 


cama 







اصول کافی /ج ۱ 


باب أن له يَعْلَمُونَ تی یَمُونُوخَ 
و هم يَمُوئون للا ِلآ باختنا جنهم. 


بدا من كان 


تفن - من يوون بطل أل 


ائمه ریچ می‌دانند کی می میرند و نمیرند 
جز به اختیار خود 


۱-امام صادقيؤة فرمود: هر امامی که نداند جه به او می رسد و جه سرانجامی 
دارد او حجت خدا بر خلقش نیست (یعنی امام بر حق نيست). 


۲ حسن بن محمد بن بشاررگوید: شیخی از اهالی قطيعة الربيع (ناحيه آبادى در 
ریع حاجپ هب از عامة بغداد که مرجع نقل 


اطراف بغداه كه منصور عباسی 





روایات و احادیث بوده به من گفبت: 

من یکی از معروفین به فضیلت از خاندان نبوت را ديدم و هرگز در 
فضل و عبادت به مانند او ندیدم» 

گفتم جه کسی را می‌گونی؟ و چگونه او را دیدی؟ 

كفت زمان تصدی سندی بن شاهک» ما را که هشتاد تن از موجهین 
خیر و موثق بغداد بودیم جمع کرد و به حضور موسی بن جعفراز برد 
سندی خودش به ما گفت ای آ: 





همه خوب به اين مرد نگاه كنيد و 





ملاحظه کنید آيا ناگواری و اراحتی دارد؟ زیرا مردم معتقدند که شکنجه 
می شود و به او زهر خورانده‌اند و بسیار در این باره سخن می‌گویند. این 
منزل و بستر اوست که در کمال آسایش است و بر او سختی و دشواری 
نیست و امیر المؤمنين (هارون) هیچ سوه قصدی دربارۂ او ندارد و تنها 
در انتظار است کے از سسفر بسرگردد و بسا او مسناظره کسند 





۷۴ اصول کافی اج ۱ 










CSTE 


1-۸ علي محر مهل بن زاو عن محمد بي عبد یبن لعن 
بن الْجَھُم قَال: 





کتاب حجت ۷۰۵ 


و این خود صحیح و سالم است و در کمال آسايش در همه امور خود از او 
پرسش كنيد گوید ما همه مقصدی نداشتیم جز دیدار آن مرد و درک 
فضل و سیمای كيرندة او» موسی بن جعفر فرمود: اما آنجه دربارۂ 
وسعت امر زندگی و مانند آن می‌گوید» چنان است که می‌گوید» جز این 
كه من به شما جمعیت گزارش می دهم که با هت دانه خرما مسموم شدم 
و فردا رنگم سبز می‌شود و بس فردا خواهم مرد؛ من نگاه کردم ديدم 
سندی بن شاهک پریشان شد و چون شاخة خرما به لرزه در آمد. 


بو 

٣۔عبداللہ‏ بن ابی جعفر گوید: برادرم از پدرش بازگو کرد که شب وفات على 
بن الحسين !هف برای او شربتى آورد و ,در جان این شربت را 
بنوش» گفتم: بسر جانم؛ من امشب) جا م ىدهم و این شبی است که 
رسول خدا یئ در آن جان داده:است, 


30 
۴ حسن بن جهم گوید: به امام رضاية عرض كردم به راستى | 
المؤمنين یئ قائل خود را می‌شناخت و شبى راكه در آن کشته می شود و 
محلى كه در آن كشته مىشود و محلى که در آن ضربت می‌خورد 
می‌دانست و خودش فرمود چون شیون مرغابیان را در خانه شنيد فرمود: 
«شیون کنانند که نوحه كران به دنبال آنهایند؛ و ام کلثوم به او عرض کرد: 
كاش امشب در خانه نما زمی خواندی و دستورمی دادى ديكرى در مسجد به 
جای شما برای مردم نماز بخواند و از او نپذ يرف 
ہسیار در بیرون منزل رفت و آمد می‌کرد می‌دانست که ابن ملجم با 





و در آن شب بی‌اسلحه 











راز 





EE ERE 














۷۶ اصول کافی اج ۱ 


۵-4 - على 
الْحَسَنِ مُوسَى بوذ ل 
له رل عضب على الشِِيعَةٍ - یر 
رم له بتفيي. 






مود تادي مسن وَرَاءِ الجدَار- یا مد 


کتاب حجت ۷۰۷ 


شمشير او را می‌کشد ولی اقدام به جنين کاری جایز نیست» امام در 
پاسخ او فرمود: همه اینها درست است ولى خودش اختیار کرد که در آن 


شب تقدیرات خدا عز وجل اجرا شود. 


sos 

۵۔ابوالحسن موسیائ فرمود: به راستى خدای عز وجل بر شيعه خشم کرد و 

مرا مخیر کرد يا خود فدا شوم يا شیعه: بخدا من با دادن جانم آنها را 
حفظ کردم. 









: مرحوم علامه مجلسى می‌گوید مراد خشم خدا بر شیعه, به جهت این بود 
که ایشان تقيه را از دست دادند و امامت حضرتِ را فاش کردند سراتجام آنکه هارون 


خود را ناجار دید يا شيعه را نابود كند یا امام راگ میالم ماندن شيعه را به جان خود 








مج مور 


خرید. 


۶ مسافر گوید امام رضاییدٍ به او فرَوّد: أي متفر ذر این نات (کاریز) 
ماهیانی است؟ 


سم مج 


گفتم آری قربانت؛ فرمود من دیشب رسول خدایَیژ را در خواب 
دیدم» می‌فرمود: ای على آنچه نزد ما است برای تو بهتر است. 


es» 
۷-امام صادق ا فرمود: همان روز که پدرم درگڈشت: من خدمت او بودم‎ 
و به من دربارۂ غسل و کف و وارد كردن در گور سفارشها کرد من گفتم‎ 
پدر جان از روزی که دردمند شدی من حال شما را بهتر از امروز ندیدم»‎ 
من هيج اثر مرگ در شما مشاهده نمی‌کنم: فرمود آيا نشنیدی که على بن‎ 
الحسين! از بشت دیوار فرباد کرد: ای محمد بیاء بشتاب.‎ 







اصول کافی /ج ۱ 
VA‏ 






َال راز لقاء 
الأض- مخ 


يَعلَمُونَ ملع ما گان ایکون 

ب ان الأيْهْة روہ يَعْلَمُونَ 

ا لآ ْفى عليه اي ضلولث الله عليه 
3 نه 


کتاب حجت ۷۹ 


۸-امام باقر فرمود: خدا پیروزی را برای حسینیئ فرود آورد تا سيان 
آسمان و زمين قرار كرفت سپس او را در ميان پیروزی بر دشمن و 
ملاقات با خداء مخیرش کرد و حسین ملاقات با خدا را برای خود 





هر جه بوده و هر جه می‌باشد ائمه رو می‌دانند 


و چیزی بر آنها پوشیده نیست 


۱ سیف تمار می‌گوید: جمعی از شيعه بودیم که در حجر (کنار خانه کبه) 
حدمت امام صادق یش بودیم» آن حضرت فرمود: جاسوسی مراقب 
ماست» ما به راست و چپ نگام کرد یښ کسی را ندیدیم و گفتم 
جاسوسی بر ما گمارده نیست؛ حضوت مه یا فرمود: سوگند به پروردگار 
كعبه و پروردگار این ساختما اتی اتبت رکه می‌گويم؛ اگر من همراه 
موسی و خضر بودم به آن‌ها می‌گفتم که من از آن دو اعلمم و به آنها 
بدانچه در دست نداشتند خبر می‌دادم؛ زیرا به موسی و خضري علم 
آن‌چه بوده داده شده بود و به آن‌ها علم آن‌چه می‌باشد و آن جه خواهد 





بود تا قيامت به آن‌ها داده نشده بود (لیکن ما از راہ ورائت از رسول 
خداويك بدست آوردیم.) 


ور سود 


ہمرس مرح 





۱ 
۸ 
1 
۱ 





كتاب حجت ۷۱ 


٢۔‏ حارث بن مغيره و عده‌ای از اصحاب ما (شیعه) که از آنها بود؛ 
عبدالاعلی؛ ابوعبيده و عبدالله بن بشر محثعمی همه شنیدند که امام 
صاد قر می‌فرمود: به راستى من می‌دانم آن‌چه در آسمانها و آن‌چه در 
زمین است و می‌دانم آنچه در بهشت است و آن‌چه در دوزخ است و 
می‌دانم آنچه بود و آن‌چه می‌باشد: 

گوید: سپس اندکی صبر کرد و دید که این سخن بر هر که شنید گران 
آمد پس فرمود: من اينها را از کتاب خدا عز وجل می‌دانم» زيرا خدای 
عز وجل می‌فرماید: #تبياناً لکل شی»؛ در آن بیان واضح هر چیزی 
است(نحل/٩۸).‏ 





e 


۳ جماعة بن سعد خشعمى گوبد: مفضل حدمت امام صادق اه بود و په آن 
حضرت گفت: قربانت كردم خدا اطاعت از بنده‌ای را بر بندگان خود 
واجب کند با اينكه آن بنده خبری از آسمان ندارد؟ 





فرمود: نه خداکریمتر و مهربان‌تر و مهرورزتر است بر بندگان خود 
از این که بر آن‌ها واجب کند اطاعت از یک بند؛ خود را و او را در 
بامداد و پسین از خبر آسمان بی اطلاع گذارد؟ 


وه 





اصول کافی /چ ۱ 








می‌فرمود: در شگفتم از مردمی که پیرو ما هستند و ما را پیشوای خود 
می دانند و می‌گویند اطاعت ما از آن‌ها واجب است مانند اطاعت پیامبر با 


وجود اين دلیل؛ خود را می‌شکنند و از خود ضعف نشان می‌دهند و 
خود را محکوم می‌سازند و حق مار | کاهش می‌دهند» و آن حق‌شناسی 
را که خدا برهان روشن حق معرفت ما و تسلیم به امر ما را بدو عطا 
فرموده خراب کنند آيا می پذیرید که خدای تبارک و تعالی طاعت اولیاء 
خود را بر بندگانش واجب کند و سپس اخبار آسمان و زمین را به آن‌ها 
نرساند و مايه و پایه علم اموری که از آن‌ها سؤال می‌شود به روی آنها 
بہندد و از آنها ببرده در صورتی که قوام دين آن‌ها همین است. 

حمران عرض کرد: قربانت گرد مشلا می درنید که جه واقع شد در قيام 
على بن ابی طالب و حسن و حسین و خرویع أو نهضت آنها برای دين 
خدا عز وجلء و جه به آن‌ها رسب ازکشتار سركشان و پیروز شدنشان به 
آن امامان معصوم تا شهید شدند و مغلوب گشتند. 

امام باقرو:ٍ فرمود: ای حمران: خدای تبارک و تعالی آن مصیبت را 
برای آن‌ها مقدر کرده بود و حکم را با قيد اختيار خوشان صادر و مورد 
اجراء و عمل قرار داده بود» و سپس آنرا اجراء کرد با سابقۂ علم آن‌ها به 
أن از طرف رسول خداءص). على و حسن و حسین ا قيام کردند و هر 
كدام از ما که خموشی گزید از روی علم و بصیرت بود» ای حمران اگر 
در موقع گرفتاری و يورش سرکشان به آنان از خداوند 









ہیں مر 


aE EE 


۷۴ اصول کافی /ج ۱ 


۱ 
: 
1 
ار 


سر 





کتاب حجت ۷۵ 


درخواست می‌کردند که شر آن‌ها را از سر خود کوتاه کنند و اصرار 
می‌نمودند که از آن‌ها دفع بلاكند و آن سرکشان را نابود سازد و ملکشان 
را زائل کند هر آينه آن‌ها را اجابت می‌کرد و از آنها دفاع می‌نمود و در 
این صورت سر رسیدن مدت سرکشان و زوال سلطنت آنها زودتر از 
بریدن بک گلوبند که پاره شود و از هم بياشد انجام می‌شد. 

ای حمران؛ اين بلاها که به آنان رسيد به خاطر گناهی نبو د که مرتکب 
شده پاشند و به حساب شکنجه گناهی نبود که مخالفت خدا کرده باشند 
بلکه برای رسیدن به منزلت و کرامتی بود از طرف خدا که خدا خواسته 
بود بدين وسيله بدان پرسنده مبادا دربارة آن‌ها مذاهب باطله بر تو چیره 


شوند و تو را از راه حق خارج سازند. 


۵ ہشام بن حکم گوید: از امام صالأق ييه در مکی پرسش کردم از پانصد 
جمله از سخن؛ میگفتم چنین و جات كوبت می‌فرمود در پاسخ جنين و 
چنان بكو گفتم» قربانت در الم تلم بود كه فن شماست و 
شما از همه مردم بدان اعلم هستید ولی اينها مسائل علم کلام است (و 
شما این طور حاضر جواب هستید؟) فرمود: ای هشام وای بر توه ممکن 
است خدا امام و حجتی برای خلقش معين کند که جواب هر جه بدان 
محتاج باشند در نزد او نباشد؟ 


۶۔ ابی حمزه گوید: شنیدم امام باقربئة می‌فرمود: به خداء هرگز داناء نادان 
نباشد که چیزی را بداند و چیزی را ندانده سپس فرمود: خدا والاتر و 
عزیزتر و گرامی‌تر از این است که اطاعت یک بنده‌ای را بر مردم واجب 
کند که آسمان و زمين خود را از او در پس پرده گذاشته باشد سپس 








فرمود: آسمان و زمین را از او نهان ندارد. 





۷۶ اصول کافی /ج ۱ 


اب أن الله عَزُو جِلْ له يُحلْمْ بيه ملما موه أن 
یلح لَميرَالْمُؤْمِنِينَ ونه گان شري في البلم. 










STE 








کتاپ حجت ۷۷ 


خدای عز وجل هیچ علمی به پیامبرش نداده 
جز آنكه به وى امر کرده تا آنرا به امیرالمژمنین 
بياموزد و وى در علم او شريكاست 


١‏ حمران بن اعين از امام صادق ا فرمود: جبرئیل دو دانه انار برای 
پیامبر لژ آورد؛ بيامبر یکی از آنها را خورد و دیگری را به دو نيم کرد و 
نیمی از آنرا هم خورد و نیمی را به على بن ابی طالب خورانید؛ سپس 
رسول خدا چچ فرمود: ای برادرم: می‌دانی این دو دانه انار جه بودند؟ 

عرض کرد نه» فرمود: اولى نبوت بود که تو در آن بهره‌ای نداری و 
اما دیگری؛ علم دانش بود که نو درآ تکریک منی؛ گفتم: آصلحک الله 
چطور شریکش بود؟ 

فرمود: هیچ علمی را خدابه مهد نیاموخت, جز این که او را فرمان 
داد تا آن را به على]8ة بیاموزد. 


ممه 


۲ امام باقر ئا فرمود: جبرئیل برای رسول دای دو دانه انار از بهشت 
آورد و به او داد یکی را خورد و دیگری را به دو نيم کرد و یمی را به 
على:ةٍ داده تا بخورد و فرمود: ای على آن انار اول که من خوردم نبوت 

چیزی نداری و اما دیگری علم بود که تو در آن با من 





بود که تو از 
شریک هستی. 





۷۸ اصول کافی /ج ۱ 


1 
2 
3 


ی سل مر 


باب ای علوم اأَنفْة ی 


کج ەً تب 





کتاب حجت ۷۹ 





۳۔ محمد بن مسلم گوید: از امام باق شنیدم» می‌فرمود: جبرئیل دو دانه 
انار از بهشت برای محمد یی آورد؛ على یئ به آن حضرت برخورد و 
عرض کرد: این دو انار چیستند که در دست داری؟ 

فرمود اين یکی نبوت است و تو را در آن بهره‌ای نیست و اما این علم 
است و سپس رسول خدايلچ آنرا به دو نیم کرد و نیمی از آن را به 
علی اپ داد و نیمی دیگر خودش برداشت سپس فرمود: تو در آن 
شریکی و ملهم در آن با تو شریکم سپس فرمود: سوگند به خداكه آنچه 
خداوند به رسولش تعلیم می داد بدون کم و کاست حتی حرفی آن را به 
على یئا تعلیم می داد سپس فرمود: علم به ما ختم می شود سپس دست 
خود را روی سینەاش گذاشت. 


باب جهات علوم المه وه 


۱ -موسی بن جعفر و فرمود: علم ما بخاطر سه جهت رسائی دارد گذشته و 
آیندہ و پدید شونده اما راجع به گذشته برای ما تفسیر شده و اما راجع به 
آینده نوشته شده و اما آنچه پدید گردد گاهی در دل افتد و گاهی در 


گوش اث رکند؛ و این بهترین دائش ماست و در عين حال بعد از پیامبر, 






نت شس 






کس .سے 


۱ 
۱ 


a 


يبيج 


باب للم هلوت علیین 
زو کل برق بها له و علیه. 





کتاب حجت ۷۳۱ 


۲ حارث بن مغيره می‌گوید: به امام صادق و گفتم: به من خبر ده از عالم از 
شما ائم روج؟ فرمود: از رسول خدایٍِ و على اع به ارث رسیده» گوید: 
برای ما باز گسویند كه به شما الهام می‌شود یا در كوش 
شماگویند؟ فرمود: كاهى هم جنين است. 


موه 


۴ مفضل بن عمر گوید: به ابوالحسن + كفتم: از امام صادقيية برای ما 
روايت شده است که فرموده: علم ما يا راجع به گذشته است و یا ثبت 
شده است و يا انداختن در دل و اث ركردن د رگوش است: 

فرمود: همانا علم ما يا مربوط به گذشته مت و يا نوشته شده و یا وارد 
شدن در دل و یا تأثير آن در كوش مود ابا در گذشته مربوط به 
کارهای پیش است که می‌دانیم ور اما نوشته شده مربوط است به آینده و 
اما وارد شدن به دل الهام است 


و اما اثر کردن د رگوش: از کار فرشته است. 


۳ 
محققا اگر راز ائمه ہی مخفی بماند. 
سود و زیان هر کس را به او خبر دهند. 


١‏ واحد بن مختار می‌گوید: امام باقر یغ فرمود: اگر زبانتان حفظ اسرار 
می‌کرد و قفل و بندی داشت هر آینه سود و زيان هركس را برایش 
بیان می‌کردم. 





۷۲ اصول کافی /ج ۱ 





کات عل آفواههم أو كيه 


سس 


سے ۔ 


کتاب حجت ۷۳۳ 


۲ - ابویصیر می‌گوید: به امام صادقن: گفتم: از کجا به اصحاب خاض 
علی :ند مصيبتها رسید؟ با آنکه از مصيبتها و مرگ و مير خود با خبر 
بودند؟ با چھرۂ خشم آلود به من پاسخ داد: از جه کسی به آن‌ها رسید 
جز از خودشان؟ گفتم: شما جه مانعی داریده قربانت؟ فرمود: این در را 
بستهائد جز اينكه حسین بن على؛4ة اندکی از آن را گشود؛ (و در شب 
عاشورا ياران خود را از شهادت با خبر کرد) سپس فرمود: ای ابا محمدء 
به راستی اصحاب آن حضرت دهانشان بست و بند داشت و حفظ 
اسرار می‌کردند. 





تهت سي 


ہیں 


1 


سروس 





۷۴ اصول کافی /ج ۱ 







باب القویض ای رَسُولِ الله ب و إلى 
له بع في آغرالذین. 


ممیت س 





و 





کتاب حجت ۷۷۵ 







واگذاری دين به پیامیر و ائمه نید 


۱ ابو اسحاق نحوی می‌گوید: در خدمت امام صادقرزقة شنیدم فرمود: به 
راستی خدای عزوجل پیامبرش را به دوستی خود تربیت نمود و فرمود: 
«به راستی دارای اخلاق بزرکی هستی 19 

سپس امر را به او واگذار کرد و فود آنجه راکه پیامبر برای شما 
آورد بگیرید و آنچه راکه منعتان کرد رها سازید (حشر/۷). 


۳ 





e 


توضیح: در مورد اين آیه بايد گفت: که مربوط به جنگ با يهوديان بنى قريظه و 
بنی نظیر است و 
در تقسیم اموال آنها به داوری پیامبر توجه کنند هر جه او گفت بپذیرند و باز خداوند 
فرمود: «هر کس از رسول خدا فرمان برد از خدا فرمان بردہ است (لساء 4 ۸۰), 

گوید: سپس امامل فرمود که پیامبر خداکار را به امام علی اث واگذار کرد و 
او را امین دانست. شما شيعه این حقیقت را قبول کردید و مردم دیگر منكر شبدند, 
به خدا ما دوست داریم که به همراء ما سخن گوئید و به همراه ما خاموش باشید و ما 
ميان شما و خدای عزوجل واسطه و مسئولیم, خدا برای احدی در مخالفت ما خبری 
قرار نداده است. 





aE 


که از آنها پدست آمده است خداوند به مردم دستور می‌دهد که 


oun 


ETD 









تفن کالہ هرن الہ 


0 


لداعت 


ول تون 


کتاب حجت ۷۳۷ 


۲-موسی بن آشیم گوید: من نزد امام صادقد بودم مردی از آن حضرت 
آیه‌ای از قرآن پرسید و به او جواب داد و دیگری آمد و از همان آيه 
پرسید و جوابی دبگر داد آنگاه در دل من حرکتی از اين تضاد در گفتار 
حضرت: به وجود آمد که مثل اينكه دل مرا با کارد تکه تکه می‌کنند تا 
آنجا که با خود گفتم: من أیاقتادہ استاد خود را در شام واگذاردم با اینکه 
او در یک واو خطا نمی‌کرد و آمدم اینجا خدمت اين امام که تا اين حد 
مرتکب خطا و اشتباه می شودہ در اين میان که در این اوهام سر می‌کردم 
یکباره مرد دیگری بر آن‌امام وارد شد و از همین آيه پرسید به او جوابی 
داد غير از جوابی كه به من و رفيق من داد در این وقت دلم آرام شد و 
دانستم که اختلاف در گفتار بخاطر تقیه است» می‌گوید: سپس رو به من 
کرد وفرمود: ای پسرم أشيم! به راسعؤة تا اختیاراتی را به سلیمان بن 
داود داد و فرمود: «اين است بخشفل109 م ى/خواهى ببخش یا آن را 
نگهدار و حسابی برای تو نیست.(مي/ :41۴ و اختیاراتی هم به پیامبر خود 
داد و فرمود: «آنچه رسول خدا به شما دا بگیرید و آنچه را منعتال کرد 
واگذارید آنگاه خداوند آنچه راكه به رسولش واگذار نمود رسولش هم 
به ما واگذار کرد. 





و وه 





زراره كويد از امام باقر و امام صاد قبي شنیدم می‌فرمودند: 

براستى خدای عز وجل کار مخلوق خود را را به پیامبرش واگذا کرد 
فرمانبرداری آنها چگونه است؟ سپس آیه را تلاوت فرمود: دما 
تيكم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواد. 
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اصول کافی /ج ۱ 








سسوم 


رد مت 








کتاب حجت ۷۹ 


۴ ۔ فضيل بن یسا رگوید: شنیدم امام صادقيلئة به یکی از باران خود فرمود: به 
راستی خدای عز وجل پیامبر خود را پرورش داد و او را خوب پروراند 
و وقتی به حد کمال رسید به او فرمود: ؛تو دارای اخلاق بزرگی 
هستی(قلم/۴)» سپس امر دين و کار امت را به او واگذاشت تا ببیند بندگان 
چگونه او را فرمان می‌برند سپس این آيه را تلاوت فرمود: «آنچه را که 
رسول برای شما آورد بگیربد و از آنچه منعتان کرد رها سازید؛ و به 
راستی رسول خدا از روح القدس تأیید مىشد؛ و در پرورش خلق و 
تدبیر آنهاء به هيج وجه لغزش و خطائى نداشت و به آداب خداء 






پرورش بافته بوده سپس خدا عز و جل نماز را بصورت دو ركعت دو 


reman 


ركعت در هر وقتی واجب کرد و همه بنج وقت ده ركعت بود و رسول 
خدا به دو ركعت (ظهر و عصر و عشاء) د بركعت افزود و به نماز مغرب 
یک ركعت وا ين اضافات با واجبات#الهى/حبّراه شد بطوری که ترک 
آنها جز در سفر جایز نیست و به مغرب "همان بک ركعت افزود و آن را 





۳ 


71 


در سفر و حضر بر جا گذاشت تحدا همه این مقررات را اجازه داد و 
نماز واجب يوميه هفده ركعت شد» سپس رسول خداءاز نمازهای نافله 
را در سی و چهار رکعٹ: دو برابر فریضه سنت قرار داد و خدا اين را 
هم برای او اجازه داد و همه نماز شبانه روززی از فريضه ونافله پنجاه و 
یک ركعت شد که دو ركعت آن بعد از نماز عشاء است و نشسته است و 
به جای يكك ركعت است بجای نماز وتر. 

ه رمضان را واجب کرد و رسول خدا یز 
روزة ماه شعبان و سه روز اول هر ماه را سنت و مستحب قرار داد خدا 





و خدا در تمامی سال روزة 


این را هم برايش اجازه داد و خدا عز وجل خمر (شراب انگور) را 








۳۳۰ اصول کافی /ج ۱ 


-و عاف سول الله و شیاه - راو 


ام ہی ع َو راق رص 
1 








۳۳7 






۳3 


سول ال ی - اقآ يتل له بآ لعج وه 
له عرو جل کر بای 


5 





اک عَنْهُ 0 3 مُحَمَدُ ِن یی عَنْ حسم 
تیه بُ َيون عَنْ زرا 





کتاب حجت ۷ 


حرام كرد و رسول داب هر نوشابة مست کننده‌ای را حرام كرد و خدا 
برايش اجازه نمود و رسول خدا از جيزهائى کناره كرفت و آنها را بد 
شمرد ولی بعنوان حرام از آنها نهی نکرد بلکه مکروه دانست و سپس 
انجام آنها را اجازه داد وکسب اجازه ازحضرت بر بندگان لازم شد مانند 
واجب بودن اخذ به تھی او و توجه به تصمیمات او ولی پیامبر رخصت و 


اجاژه در انجام آن را نداد. در این صورت هر مایع مست کنده را حرام 





دانست و به أحدى در ارتکاب آن: اجازه نداد 





و رسول خدا به أحدى رخصت نداده آن دو ركعت که به دو ركعتٍ 


واجب از طرف خدا افزوده ترک کند بلکه به طور لزوم آنرا بر همه 





واجب کرد و در ترک چیزی از آن جز برای شخص مسافر برای 
هیچکس مجاز ندانست و أحدی چق رد نسبت به چیزی که رسول 
خدا در آن اجازه نداده اجازه دهد باید موجه داشت که فرمان رسول خدا 
موافق ام خدای عزوجل استو نهي آي موافق نهى خدای عز وجل؛ 
و واجب است بر بندگان تسلیم به أن مانند تسلیم برای دای 
تبارک و تعالی. 


۵-زراره می‌گوید: از امام باقر و امام صادق ا شنیدم که می‌فرمودند: 

به راستی خداى تبارک و تعالی کار خلقش را به پیامبرش واگذا كرد 
آيه را تلاوت کرد: «آنچه 
راكه رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه که منعتان کرد رها 
سازيد(حشر /۷» 


تا بییند فرمانبری آن‌ها چگونه است» سپس ١‏ 








ی 





ا 





ETE 


۱ اصول کافی /ج‎ wr 


وضع زشول الله بو 
مُشکر- ال لَه رَجُل “انرشا رن 
جاء فيه می - قال َعَم لیفلم من يُطِيعٌ الرَسُو لن 


e 


۱۳۳ الأعة 
ان لِتَحْكُم بين الٹاس با راك اه و هی جا رین الْأَرْصِيَاءٍ 





کتاب حجت vr‏ 


۶ امام صادق یڑ فرمود: به راستى خدای تبارک و تعالى پیامبر خود را 
پرورش داد و چون به آنجا رسید که خدا خواست در بارۀ او فرمود: و 
دين خود را واگذاشت خداوند سهام ارث را معين كرد و برای جد ميت 
چیزی را قرار نداد و رسول خداپیژ شش یکی مال ميت را به او داد و 
خدا آن را اجازه داد و این است معنی فرموده خدای عز وجل :اين است 
بخشش بی حساب ماء بدهی يا ندهی (اختیار با توست) و حسابی هم 


نیست (ص /0۰). 





ممه 


ل و 


امام فد فرمود: پیامبر علي دیف جشت:و دیة قتل را معن كرد و نبیذ 
(شراب خرما) و هر مسکری را خراکرد)/مرّدی به آن حضرت عرض 
کرد: ہی آن که دستوری در آنها مه بش پیامبر قانون وضع کرد؟ 
فرمود: آری تا دانسته شود چه یراردا و جه کسی مخالف 


حضرت است. 





mF 


ا 


ممه 


۸ امام صادق يد فرمود: نه به خد! سوگند كه خداوند كارش را به مخلوق 
خود واگذار نفرموده است جز به رسول خدایی و به ائمه يوج خداوند 
عزوجل فرموده است: «به راستى ما قرآنرا برای تو فرستادیم تا خدایت 
آنچه به تو ارائه داده حکم کنی و اين آيه در باره اوصياء پیامبر هم جاری 


أمست (نساء / 001١8‏ 







۷۳۴ اصول کافی اچ ۱ 





ل الحّْاط عَنْ رَد السام قال 
سات ابا له رن قزلہ تال - هذا عطاؤنا انآ سك 
قب جشاب قَالأَعطی لسکا عظيما- جر 
ول الله ييه - قکان لبط ما شاء من شا و 
و غطاه الله لضل ان یمان وله (نا ناکم لش ول 
فْحدوه رما اگم عله انتهرا) 











یھی کڈ 77 


اب في لن الِمْة بحن يُقْبِهُونَ جِمُن خشی 
و کزاجیة ا بو 


کتاب حجت ۷۳۵ 





۹۔ محمد بن ميشمى می‌گوید: از امام صادق یڑ شنیدم» می فرمود: به راستی 
خدای عز وجل پیامیرش را تربيت کرد و به آنچه خواست او را 
بياراست» سپس به او واگذارکرد و فرمود: :"هر جه رسول خدا يلي به شما 
داد بگیرید و از هر جه شما را منعتان کرد باز ایستیدہ و هر جه را خدا به 


رسولش تفويض كرد آن را به ما تفويض نمود. 


یہہ 


۰ ۔ زید شحام گوید: از امام صادق اڈ پرسیدم دربارۂ قول خدای تعالی: 
فرمود: به سليمان سلطنت عظیمی داده شد. سپس اين آيه در بارۂ رسول 
خدايل جاری است؛ او حق داشت ھڑچ را خواهد به هركس بدهد و 
از هر کس بخواهد دریغ داردہ و إخ8 ائ بهتر از اختیارات سلیمان را 
داده برای آنکه فرموده: «آنچه,را که رسول برای شما آورد بگیرید و از 
آنچه منعتان کرد باز ایستید (حشمّ 





0۳ 


در اينكه ائمه بیج به کدام یک از گذشتگان شبيهاند 


و زشتی قول به نبوت ایشان 


۱ - حمران بن اعين می‌گوید: به امام باقر گفتم: علماء (امامان) جه 
موقعیتی دارند؟ فرمود: مانند ذوالفرنین و همدم سلیمان (آصف بن 


نين 


برخيا) و همدم موسى (يوشع بن نون) مى باشئد. 


مس جد 


1 
A 
/ 

1 










۱ اصول کافی /ج‎ we 


اهِيم عَنْ أببه عَنِ ان أبي عير عن سین بن آبي 





سي ل 


cm 








وما بلک أ ال - و فيكم مل 


کتاب حجت ۷۳۷ 


٢‏ ۔ امام صادقرید فرمود: دربارۂ ما نسبت به همان دانستن حلال و حرام بايد 


توقف کرد و اما نبوت در ما نیست. 
sus‏ 


"ايوب بن خُر میگوید از امام صاد قي شنيدم می‌فرمود: براستی خدای 
عر ذكره به پیامبر شما به بيامبران پایان داد پس ازآن همرگز پیامبری 
نخواهد بود و باكتاب شما (قرآن) به کتابهای آسمانی بايان داد و بعد از 
او هرگز کتاب آسمانی نباشد و در آن بيان؛ درست وكامل هر جيزى راء 
نازل کرده و آفرينش شما و آفرینش آسمانها و اخبار و رويدادهاى پیش 
از شما و داوری ميان شما و خبر بعد از شما و موضوع بهشت و دوزخ و 
بايان کار شماء در قرآن است 








es 





۴ -حارث بن مغیره گوید: امام باقر)ئة فرمود: علی !كذ از فرشته‌ها حديث 
دریافت میکردہ گفتم: می فرمائید پیامبر بود؟ امام دست خود را به بالا 
حرکت داد سپس فرمود: بلکه مانند رفیق سلیمان يا رفیق موسی يا مانند 
ذوالفرنین بود مگر به شما خبر نرسیده که خود على فرمود: در ميان شما 
هم ذوالقرنین است (که او خود على است). 









روس 






سے 





REE 









۱ اصول کافی /ج‎ VA 





ال إن قوم يعمو ن نکم لَه - يون با 
هر اي في لتهأوإله وني الازض إل 

ال یبا دير نی يضري وب تري و يي ودبي 
4 ور ال سم ما مژلاء على 





ال كلتو جندا قم ترآ رش - یرون علینا بل 
فا ایا الم کان الات ال اصای نا 





کتاب حجت ۷۳۹ 


۵ - بريد بن معاویه میگوید: از امام باقر و امام صادق نٹ پرسیدم شما جه 
مقام و منزلتی را دارید و به كداميكك از گذشتگان ما می‌مانید فرمود: 
مانند همدم موسى (حضر یا بوشع) و یا ذوالقرنین که هر دو عالم بودند 
ولى پیامبر نبودند. 


ممه 


۶ سدير گوید: به امام صادق لذ گفتم: قومى معتقدند که شما خدا و 
معبودید و از قرآن هم دلیل می آورند و این آيه را می‌خوانند: «اوست که 
در آسمان معبود و در زمين هم معبود است+ 

فرمود: ای سدیرا گوشم» چشمم تن جونم و مویم از این مردم بیزار 
است و خدا هم از آنها ببزار است؛ ایا ب کیش من و کیش پدران من 
نیستند به خدا سوگند که خدارمرا و آنا را در قيامت جمع نکند جز 
آن‌که بر آنها خشمگین باشد. 
گوید: گفتم: نزد ما مردمی هستند که می‌گویند: شما رسولان خدائید و 
گواه از قرآن می آورند و قرآن می‌خوانند: «اى رسولان خداء از چیزهای 
خوب بخورید و کارهای خوب کنید» براستی من به آنچه عمل كنيد 
آگاهم؛ فرمود: ای سدیر! گوشم: چشمم؛ مویم؛ تنم گوشتم و خونم از 
ارند اينان نه بر کیش منند 
و نه بر کیش پدرانې به دا سوگند که روز قیامت خدا مرا و آنها راگرد 
هم جمع نکند جز آنکه بر آنها خشمناك است. 





اينان هم بیزار است» خدا و رسولش از آن‌ها 





0300 





۷۴۰ 








IIT 


ال فلت ف أن قال 
نن قزم روآ تبارك و 


موی 


مَعْصِيِنًا- تن اجه اياله على من دون ۳ 


pg 


۱ 
۱ 





صیاء تقد عليه و لیم الشلام دیون 
زصیاء محر عليه و لم السام ون 


كتاب حجت لفن 


گفتم: بس شما جه هستيد؟ فرمود: ما خزانهدار علم خدائیم» ما 
ترجمان و مفسر امر خدائیم» ما مردمی معصوم و پاکیم خدا تبارکك و 
تعالی أمر به طاعت ما فرموده و از نامفرمانی ما منع نمودہ؛ما بر هر کسی 
که زیر آسمان و روی زمين است حجت رسالیم. 


محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادقيزئة شنیدم كه می‌فرمود: 
انمه روچ به جای رسول خدایند جز اينكه پیامبر نیستند و آن شماره از 
زنها که برای رسول خدا حلال بود (چهار زن) برای آنها حلال ليست و 


اما نسبت به غير آن؛ ایشان به منزله رسول خدایند. 


ائمه روج از غیب. حدیث ڑا در می‌یابند 


و الهام می‌گیرند 


۱ - عبید بن زراره" می‌گوید: امام باقر نزد زراره فرستاد تا به "حکم بن 
عتیبه" اعلام کند که اوصیاء محمد(ص) محدّثاند, 


ses 











۷۲ اصول کافی /ج ۱ 


TEED 


غ تختى غن ڪڍ ي الْحْسَنٍ عن تقوب بن 


EIT 2‏ مه ُلَمَاءُ صادفون- 


کو مھ ے6 
مُفهَمُونَ مُکَد‌تُونَ VEY.‏ 


کتاب حجت ۷۳۳ 


۲-حکم بن عتیبه گوید: روزی خدمت على بن الحسين8ة رفتم؛ فرمود: ای 
حَكَمِه تو آن آیە را می‌دانی که على بن ابی طالب با آنہ قاتل خود را 
می‌شناخت و از کارهای بزرگی به مردم خبر می‌داد. 
حکم می‌گوید, با خود گفتم» جه خوب که رشته‌ای از علم على بن 
الحسین بدستم افتاد من هم توسط آن» کارهای بزرگگ را بدانم به 
حضرت عرض کردم نه» به خدا سوگند نمی‌دانم» و گفتم ای پسر پیامبر 
ممکن است آن آيه به من ياد دهید؟ 
فرمود: به خدا آن آیه قول خداى عز ذکره است که می فرماید: پیش 





از تو هیچ پیامبر و محدثى را نفرستادیم (حج/ ۷۵۲ 

و على بن ابی طالب بی محدّث بود (از غيب درک حدیث می‌کرد) 

مردی که نامش عبدالله بن زید من و برادر مادری علی(4 بود 
گفت: سبحان اللہ على محدّث بود؟ 

امام باقر (که در مجلس حضور داشت) رو به ما کرد و فرمود: 
بخداء بسر مادر تو این را می داد چول جتين فرمود: آن مرد خاموش شد 
ه آن هلاک و 





و امام فرمود: همین حقیقت است که ابوالخطاب 


گمراه شد و فرق ميان نبی و محدّث را 








| نمی‌دانست. 


توضیح: حکم بن عتبه زیدی مذهب و استاد زراره بود ولی پیش از شيعه شدنش 
می‌دانست که زید با عالم غيب ارتباط ندارد. 


sue 


٣۔‏ محمد بن اسماعیل گوید: شنيدم ابوالحسین اټ می فرمود: ائمه 
دانشمندان» راستگویان؛ فهمیدگان و محد انند. 










اصول کافی اج ۱ 





قفا له شت سوت و 
داكي ی 






1 5 
ری الشَّخْصٌ - فَقُلْتُ له جملث 


ول ان 


على د مُحَدثاً. 


قفالا ما ضنفت شین سل من كان بد رجفت یه 





کتاب حجت ۷۳۵ 


۴ -محمد بن مسلم می‌گوید: کلمۀ مخدث نزد امام صادق نز ارائه شد 
فرمود آن کسی است که آواز (فرشته را) می‌شنود ولی شخص او را 
نمی بیند به او گفتم: قربانت» چطور می‌داند که او فرشته است؟ 

فرمود: آرامش دل و اطمینان خاطر به او عطا می شود که می‌فهمد آن 
سخن فرشته است. 


همه 


۵ حمران بن اعین گوید: امام باقر نی فرمود: همانا على یز محدّث بود. من 
نزد ياران خود بيرون شدم گفتم: خبر شگفت آورى برای شما آوردم؛ 
گفتند: آن چیست؟ 

گفتم: از امام اقرائ شنیدم مل فراكلاذ: علىأرنة محدث است: گفتند: 
كارى نکردی؛ خوب بود ببرسئ .جه كسى به او حدبث میگوید؟ نزد آن 
حضرت بركشتم و گفتم: آنچه به من بازگفتی به يارائم باز گفتم و گفتند: 
کاری نكردى لازم بود پپرسی جه کسی برای او حديث می‌گوید؟ به من 
فرمود: فرشتهاى به او حديث می‌گوید: گفتم: می فرمائید که أو پیامبر 
است؟ كفت دستش را جنين حركت داد. يا آنكه مانند صاحب سليمان يا 

ن يا چنانچه به شما رسیده که 











صاحب موسى است يا چون دی القر: 





خودش فرمود: در ميان شما مانند او (ذو القرنین)می‌باشد. 


وه 





۷۴۶ اصول کافی /ج ۱ 


باب فيه کر اي في لب 





و ال ی یا جابر نله تارك و تقانی- خَلَقَ الق 






لا ضاف -و هو لاله َو جسل - وگن ازجا نیز 
َاَسْحاب اليمَة ما أضخاب تخاب َعة ما أضخاب ۹ 
الع ة الشايِئون شابن وف ون فَالابِئرنَ هم شل 





Em 


ین 





الدج لي به ی و ییون 


كتاب حجت ۷۳۷ 





نیروهای معنوی و روحى که 
در ائمه روج موجود است 


۱ -جابر جعفی می‌گویده امام صادق رغ فرمود: ای جابر» همانا خدای تباركك 
و تعالی مخلوقات را سه دسته آفریده و این است قول خداى عز وجل: 
«شما سه دسته بودید که با هم پیوند خوردید: دست راستی‌ها و دستی 
راستی‌ها جه کسانی هستند؟ و دست چپی‌ها و آن‌ها جه کسانی‌اند؟ و 
پیشی گرفتگان که پیشی گرفتەاندہ تنها ايشان از مقربانند و پیشی گرفتگان 
همان پیامبران و خاصان درگاه خداوندند که خداوند در ايشان بنج روح 
قرار داده است که عبارتند از: 

۱-با روح القدس آنها را تأییدکرهءو به وسيلة او هر چیز را 
شناخته و فهمیدند. 
۲ -ایشان را با روح ایمان تایب کرد که توس آن از خدا بترسند, 


٣۔‏ روح توانالی که به و 





خدا بدشان مي‌آید. 
۵-روح حركت كه سردم به وسیله آن» رفت و آمد کنند 
و زنده باشند. 

و قرار داد در مزمنین و گروه راستبها روح ایمان تا از خدا بترسند و 
به آنها روح توانایی داد که توان بر طاعت خداوند داشته باشند و باز به 
آنها روح شهوت داد تا خدا را فرمان برند و نیز به ایشان روح حرکت داد 
تا آمد و رفت کنند. 











سے ےسروں وف ےس یں سد 












ارش بے سب عو 










یہ الحَدَتَان إل روح المد - 


اک 





سے سے 


من وَعَدَلَ وخ اس به عمل 
لوح دس ار الإمام- و روح اق 








تثفل وش وتو -و روع لسكا 


کتاب حجت ۷۹ 


۲ - جابر گوید: از امام باقريئة برسيدم از مبدأ علم (بعنی پیامبر و امام)» 
فرمود: ای جابر» در انبياه و اوصیاء بنج روح است: 
روح القدس» روح ایمان؛ روح حيات؛ روح قوت؛ روح شهوت. ای 
جابر» به وسیل روح القدس است که از زیر عرش تا زیر خاكك همه چیز 
را بدانند. 
سپس فرمود: ای جابر به این چهار روح اخیر آفت می‌رسد ولی روح 
القدس مشغول سرگرمی و یاوه‌سرائی نیست. 


moe 
۳-مفضل بن عمر می‌گوید: از امام صادقی از علم امام نسبت به آنچه که‎ 
در اطراف زمین باشد پرسیدم اینکه ود در ميان خانه است و پرده‎ 
هم جلوی او افتاده؟ فرمود: ای مفض كاله راستی خدای تبارک و تعالی؛‎ 
در پیامبر بنج روح نهاده: روج حیات و ژندگی که به وسيل آن حرکت‎ 
کند وراه برود» روح توانائی که به وسیل آن قیام گند و مبارزه نمایده روح‎ 
شهوت که به وسيلة آن بخوردو بنوشد وبصورت حلال با زنها بيامیزد؛‎ 
روح ایمان که به وسيلة آن عقيده دارد و عدالت می‌ورزد» و روح‎ 
القدس که به وسيلة آن تحمل نبوت کند و چون پیامبر از دنا برود و جان‎ 
بدهد روح القدس از او به امام منتقل گردد» روح القدس نه بخوابد و نه‎ 
غفلت کند و نه به بازی سرگرم شود و نه بر خود ببالد و مفرور شود و‎ 
فریب خورد و دستخوش آرزوی دروغ و استخفاف گردد ولی آن چهار‎ 
روح دیگر بخوابند. غفلت کنند؛ به بازى سرگرم شوند و بر خود ببالند و‎ 
فریب خورند و امام همه جيز را با روح القدس درک می‌کند.‎ 


rae 


7 


سسموستسمے 





۷۵۰ اصول کافی اچ ۱ 


یاب لوح لب يُسَدِد الله بها له 


وستی 


E 


محمد ن تختى عن ماق يسن غن علي ِن شاط عن با 


۱ 
۱ 





روحی که خدا به وسيلة آن ائمه :وت را حفظ می‌کند 


۱ - ابویصیر گوید: از امام صادق: از قول خداى تبارک و تعالی: «و مم 
چنین به تو روحی را از امر خود وحی کردیم؛ تو نبودی که بدانی کتاب 
چیست و ایمان چیست؟ (شوری/۵7)» پرسیدم فرمود: آن مخلوقی است از 
مخلوقات الهی و میکائیل؛ با رسول محدا(ص) بود و به او گزارش می داد 
و او را نگهداری می‌کرد و او بعد از پیأمبر(ص) با ائمه ره است. 


ممه 


۲ -اسباط بن سالم میگوید: مردى از (هل هیک (هرى بوده در عراق -در 
كنار فرات) در حضور من از آن حضرت آز قول خدای عز وجل : «و 
همچنین به تو روحی از آمر خود وتعى ریم پرسید فرمود: آن گاه که 
خدای عز وجل اين روح را بر محمدهدص) نازل کرد به آسمان بر 





و به راستی او در وجود ماست. 


و و و 


۳ ابوبصیر می‌گوید: از امام صادقيكة تفسير قول خدای عز وجل راا 
اپیراسون روح از تو می‌پرسند بگو: روح ازا مر پروردگار من 
است(اسراء۸۷)؛ پرسیدم: فرمود: مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل و 
میکائیل که بارسول خد ای بود و هم اوباائمه است و از عالم ملكوت است۔ 








۷۵۲ اصول کافی /ج ۱ 


او بي نز قال سألث 
عم للع بز او لجال نی 





مسب ب 





ای یرل 


un 





كتاب حجت ۷۵۳ 


۴۔ ابوبصیر می‌گوید: از آن حضرت شنيدم می فرموہ: در «یسألونک عن 
الژوح قل الروح من آمر رتیه روح مخلوقى است بزرگتر از جبرئیل و 
میکائیل؛ با هیچ كس از گذشتگان نبوده تنها با محمد(ص) بوده و او با 
ائمه است» آنها را حفظ می‌کند و رهنمائی می‌نماید و چنان نیست که هر 
جه بخواهند به دست آورند (یعنی این مقام خدا دادی است و با تلاش و 

شش به دست کسی نمی آید.) 








۵۔ابی حمزه می‌گوید: از امام صادقية برسيدم؛ علم و دانش همان است 
كه از دهان مردم می آموزند واز استادٍمی‌گیرند و يا این كه در کتابی 
است نزد خود شما که آنرا مى خو إني دگل یاد)می‌گیرند؟ فرمود: موضوع 
علم از اين مهمتر و ابت‌تر استۂ مگر کول خدای عز وجل را نشنیدی: 
ہو همچنین به تو یک روحی از آمر ود وحی کردیم؛ تو نمی‌دانستی که 
کتاب وایمان چیست؟» سپس فرمود: اصحاب شما در این آيه جه 
می‌گویند؟ آیا اعتراف می‌کنند که آن حضرت در حالی به سر برد که 
نمی‌دانست کتاب و ایمان چیست؟ گفتم: قربانت» من نمی‌دانم جه 
می‌گویند؛ به من فرمود: آری؛ در حالی هم بود که نمی‌دانست کتاب و 
ایمان چیست تا خدا روحی که در قرآن نام برده برانگیخت و چون آن را 


ےس سے 








ات 


یں 


به وى وحی کرد علم و فهم را بدان آموخت و دانست: و این روحی 
است که خدا به هر کس بخواهد می دھد و چون آن را به بنده‌ای عطا 
کرد به او فهم و درک می آموزد. 


کتاب حجت ۷۵۵ 


۶۔ سعد اسکاف می‌گوید: مردی خدمت امیر مؤمنانييفة آمد و از روح 

پرسید كفت او همان جبرئیل نیست؟ 

امیر المؤمنين فرمود: جبرئیل از فرشته‌هاست و روح غير از جبرئیل 
است و آن را چند بار برای آن مرد تکرار کرد 

آن مرد گفت: سخن بزرگی گفتی! احدی معتقد نیست که روح جز 
جبرئيل باشل 

امام فرمود: تو گمراهی و ازكمراهان سخن می‌گوئی. و خدای تعالى به 
پیامبر خود فرمود: «امر خدا آمد و دربارۂ آن شتاب نورزيد پاک و برتر 






است خدا از آنچه برای او شريكك قرار می‌دهند فرشته‌ها روح را با خود 
می آورند بس روح غير از فرشته است. 


۳ ۳۳ 


وقتی که امام همه علوم امام پیش 


از خود راء مي دان 


aan 





١‏ یکی از اصحاب ما میگوید: به امام صادق یڑ گفتم: جه زمانى امام آن‌چه 
که نزد امام اول است می‌داند؟ 


فرمود: در آخرین دقایقی که از عمرش باقیمائدہ است. 


ses 






من حیا رل 






سس 


باب في لب ضلواث الله لیم 
في للم واه و لطاغة سول 


mî 





وج وَاحِدَه- رَ طَاعَتہُم واجدة 


کتاب حجت ۷۵۷ 

٢۔عبید‏ بن زراره و جمعى به همراه او میگویند: شنیدیم که امام صادق ا 
فرمود: آن کس که بعد از امام باشد علم کسی که بيش از اوست در 
آخرين دقیقه‌ای که از عمر او باقیماندہ آگاہ می‌شود. 


بو و 


۳ یکی از اصحاب امام صادقید می‌گوید: به او 
متصدی امامت می شود و کار به دست او می‌افند؟ 





امام جه 





فرمود: در آخرین دقيقه از زندگی امام سابق, 


در این كه ائمه یږ دغل و شجاعت 


١۔امام‏ صادق اډ فرمود: خدای تعالی می‌فرماید؛ 
«کسانی که ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان پیروی از آنها 
کردند به ایشان ملحق می‌کنیم و از کردارشان چیزی نكاهيم؛ (یعنی 
يه آنها نگذاریم) 





فرمود: کسانی که ایمان آوردند پیامبر و امير المؤمنيناند و فرزندان او 
ائمه و اوصیاء ابشانند که خداوند می‌فرماید: به آنها ملحق می‌کنيم واز 
حجتی را که محمد دربار؛ على آورد نکاهیم و حجت همه یکی است و 
طاعت همه یک حکم دارد. 










۷۵۸ اصول کافی /ج ۱ 





مرول ال سول نون رقف الا 
ارام پي نی راجا ما رر لاله ود و لور 


: جل ان اله کمن 
ده انات إل خا ذا حكث باثي أن تشگرب ان 


کتاب حجت ۷۵۹ 


۲-علی بن جعفر می‌گوید: ابوالحسن ٤ڑ‏ فرمود: ما خانواده در علم و شجاعت 
برابریم و در بخشش (علم و مال) به اندازه‌ای که دستور دادیم می‌بخشیم. 


ممه 


۳ حارث بن مغيره مىكويد: از امام صادق رټ شنيدم می‌فرمود که: 
رسول خدا فرمود: ما در امر و فهم و دانستن حلال و حرام» همه در 
یک روش هستیم. 
ولی رسول خدا و على فضیلت خود را دارند 


. توضیح: از روایات استفاده می‌شود که بعدداز حضرت امیر و امام حسين و بعد از 
آنها امامان دیگر همه باهم برابرند ومز بت يجلا یگذایگرندارند زيرا رسالت و وظیفه همه 
آنها یکسان بوده وتفاوت در چگونگی الجا لظف پوه است. 


باب در این که امام, امام بعد از خود را می‌شناسد 
و قول خدا عز وجل: «به راستی خدا به شما فرمان می‌دهد که امانات 
را به اهلش بپردازید» دربارۂ آنها نازل شده است 
-١‏ بريد عجلی گوید: از امام باقر/ي؛ تفسیر قول خدای عز وجل را: به راستی 
خدا به شما فرمان می‌دهد که امانات را به صاحبانش برسانید و چون 
خواستبد ميان مردم داوری كنيد به عدالت داوری كنيد (نساء/۶۲):پرسیدم؛ 





۳7 اصول کافی /ج ۱ 


را لی الله و 


۳ 


۱ 
۷ 





كتاب حجت ۷۶۱ 


فرمود: مسقصود: ما هستیم که بايد امام سایق به امام بعد از 
خود کتاب و علم و سلاح را برساند «و چون ميان مردم داوری می‌کنید 
به عدالت عمل کنیده 

سپس خداوند به مردم خطاب فرموده است: دای کسانی که ایمان 
آورده‌اید از خدا و رسول و والیان امر اطاعت کنید(نساء/۶۳)؛ و مقصود از 
اوالوالامر هم ما ائمه هستیم وبه همه مزمنان فرمان اطاعت از ما داده است 
و اگر از اختلاف و درگیری بترسید آن را به خدا ورسول و اولوالامر 
ارجاع دهيد اين دستور این جنين نازل شده است و چگونه خدای عز 
وجل به آنها فرمان می‌دهد که از اولو الامر اطاعت کنند سپس به آنها 
اجازه می‌دهد که با آنها نزاع و ستیز نمایند؟ 

همانا تکلیف کشمکش و رجوع بتکم را نسبت به مأمورین صادر 
فرموده که به آنها گفته شده: 





داز حال رسول خدا و اولو الامر خود 
فرمان برید». 


۲-احمد بن عمر گوید: امام رضارؤة در تفسیر قول خدای عز وجُل: به 
راستی خدا به شما فرمان می‌دهد که امانات را به اهل آن 
بپردازید(نساء/۵۲)» پرسیدم» 
فرمود: آنها اثمه از آل محمدند که هر امامی بايد امانت را به امام بعد 
از خود بدهد و از او دریغ نورزد و به دیگری ندهد. 
٣۔امام‏ رضایید در تفسیر قول خدای عرٌ وجل: «خدا به شما دستور می‌دهد 
که امانتها را به صاحبانش رد کنیده فرمود: 
آن را به امام بعد از خود بسپارد و از او دريغ نورزد و به دیگری ندهد. 








نان ائمه‌اند که هر امامی بايد 





۷۶۲ اصول کافی /ج ۱ 


1 
۱ 
3 
1 
1 





Ver 


کتاب حجت 


۴-معلی بن خنيس كويد: از امام صادقیداز قول خدای عز وجّل: «خداوند 
به شما فرمان می‌دهد که امانتھا را به صاحبانش رد کنیدہ پرسیدم: خدا به 
امام سابق امر کرده که هر جه نزد اوست به امام بعد از خود بدهد. 


موه 


۵ امام صادق كذ فرمود : امامى نميرد تا آنكه امام بعد از خود را بشناسد و 





ose 


۶ امام صادق لی فرمود: به راستی گا ای راکه بعد از او است 
می شناسد و به او وصیّت می‌کند. 


ses 


۷۔ امام صادق ا فرمود: عالمی نمیرد تا خدا به او بیاموزد که به جه کسی 





Bes 


سی میں 


سیت 


E 













۷۴ اصول کافی /ج ۱ 


بَابُ ا لاه مَهْدُ مق الله عَزُوَ جل 
ود من واحد إلى واججیی. 






وَمَاهُرَ دإ اج 


یرل وَاحِدابَعْدَ ّاجدٍ. 


کتاب حجت ۷۶۵ 





امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای 
هر کدام از ائمه بسته شده است 
۱-ابی بصیر می‌گوید: من خدمت امام صادق یڑ بودم که نام اوصیاء را بردم 
و من هم اسماعيل را نام بردم؛ حضرت فرمود: 
تسعيين امام فقط مربوط به خداست که هر یک بس از دیگری 
تعيين می‌کند. 








به نخدا ای ابا محمدا 





توضیح: اسماعیل فرزند امام صادقائڑ است که در زمان حیات خود اام 
فوت کرد ولی فرقه اسماعیلیه يس از امام ماق او را امام می‌دانند و ابوبصیر پس 
از طرح این مسأله حضرت آن را رد فر پد 


۲ - عمروین اشعث می‌گوید: از امام صاد قي شنيدم كه فرمود: شما گمان 
می‌کنید که هر کدام از ما ائمه هر کس که بخواهد می تواند به امامت او 
وصیت کند؟ 

نه -به خدا -بلکه امامت عهد و پیمانی است از طرف خدا و رسولش 
برای مردی پس از مردی (از خانواده‌ها) تا برسد امر امامت به صاحبش 
كه مستحق آن است. (یعنی امام زمان) 


۳ حدیثی مشابه همین حدیث از ابن اشعث از امام صادق لیذ نقل 


کرده‌است. 


یوج 


یل 





۷۶۶ اصول کافی /ج ۱ 


ہس 


8 
۱ 
1 
1 
/ 





کتاب حجت ۷۶۷ 


٣‏ معاوية بن عمار میگوید: امام صادق طز فرمود: امامت عهد و پیمانی 
است از طرف خداوند برای مردانی معیّن؛ نام برده شده و امام حق ندارد 
آن را دريغ و پنهان بدارد از امام دیگر؛ به راستى خداى تبارک و تعالی 
به اود وحى کرد: از خاندانت یکی وصّى معیّن کن زیرا در علم من 
گذشته که پیامبری مبعوث نكنم «جز اينكه از خاندانش یک وصی باشدء 


داود فرزندانی بسیار داشت؛ در ميان آنها پسر بچەای بود که مادرش 





زد داود بود؛ و او را دوست می داشت: داود بس از دریافت این وحی 
نزد آن محبوبة خود آمد و به او گفت: به راستی خدای عز وجل به من 
وحی کرده و فرمان داده که از خاندانم یک وصی معين کم همسرش به 
او گفت: بس خوب است بسر من باشد؛ داود گفت: من هم همین را 
خواستارم ولی در علم خدا گذشته يؤ3كةبوصئ او سلیمان است» 

خدا به داود وحی کرد تا فرما مالس شتاب مکن» دیری نپائید که 
دو مرد نزد او آمدند و دربارگوسفندآن و باغ انگور نزاع داشتند. (چون 
گوسفندان یکی از آنها باغ انگور دیگری را خورده بود) خداوند به داود 
وحی کرد که پسران خود راگرد آورد و تا ه رکدام در این قضنیه به حق 
داوری کند داود فرزندان خود را جمع کرد و چون دو طرف مرافعه شرح 
قضیه را دادند در این وقت بر کرسی داوری نشست و رو به صاحب باغ 


کرد و گفت: ای صأحب باغ انگور؛ کی گوسفندان اين مرد به باغ تو 








وروی 


سم 


موده 





و موه سلت- -وَكَذَلِكَ 


1 
5 


یه 


مَنْ 





کتاب حجت ۷۶۹ 


آمده‌اند؟ گفت: در شب به باغ من آمدہائدہ فرمود: ای صاحب گوسفندء 
من حکم دادم که همه اولاد گوسفندان تو با يشم آنها امسال مال صاحب 
باغ است. داود فرمود: چرا حکم ندادی که خود گوسفندها از او باشد؟ با 
اينكه علماء بنى اسرائیل قيمت کرده‌اند و بهای درخت انگور برابر بهای 
گوسفندانت سلیمان گفت: موهای انگور از ريشه کنده نشدهاند و تنها بار 
آنها را خورده‌اند و در سال آینده باز بار می‌دهند. 

خدا به داود وحی کرد که: حکم به حق» همین است که سلیمان صادر 
کردہ ای داود تو چیزی را خواستی و ما چیزی دیگری راء (تو آن بسر 
را خواستی و ما سلیمان را) داود نزد همسر خود رفت و گفت: ما چیزی 





می‌خواستیم و خدا چیزی دیگر خواست و نمی‌شود جز آنچه خدا عز 
وجل خواسته» ما به امر خدا عز وجل رای هستيم و تسلیم شدیم (و 
پس از نسقل اين داستان امام قرمود) و نين هستند اوصیاہ لئ 
ایشان هم حق ندارند در أمر انیت ټچاوزې کنا و آنرا از صاحبش به 
دیگری وا گذارند. 








: کلینی (ره) گوید: معنی حدیث اين است که اگر گوسفند در روز به باغ 
انگور رفته بود بر صاحب گوسفندان غرامت نبو 
روز گوسفند خود را رها سازد تا بچرد و صاحب باغ باید از باغ خود مراقبت کند و بر 
عھدۂ صاحب گوسفند است که شب گوسفند خود را بینده و نگهداری کند و صاحب 
باغ حق دارد در خانه‌اش بخواید. 





زیرا صاحب گوسفند حق دارد در 


۴-عمرو بن مصعب گوید: شنیدم از امام صادق اڈ می‌فرمود: به نظر شما آن 
که از ماها وصیت به امامت می‌کند به هر کس خواهد می‌تواند وصیت 
کند؟ نه به خدا؛ امامت پیمان وعهدی است از طرف رسول خدا(ص) به 


مردی يس از مردی تا آنرا به شخص خود برساند, 









جد سدع جب 


۳۳۳ 












آي اللہ ریز قال 
وی َرَت من اء على تحر کاب يأرل على محر وی 
تاب تنوم إلا الوصيّة. 











ص ب 





سی سج 


پارام ادل مادم 
قال ففعل بی فل مطی دق 
ققح لاتم الراب - فَوَجَدَ ف 


6 مر 


وق و مَضَى - دَقَعَها قح 


کتاب حجت WI‏ 


ائمه ییښ جز به فرمان و عهد خداوند کار نمی‌کنند 


و حق تجاوز از ان را ندارند 


۱ -امام صادقری:ٍ فرمود: وصیت به امامت از آسمان بصورت 
محمد(ص) نوشته سر به مهر بر محمد ازل نشد جز دربار؛ وصیت 
امامت جبرئیل گفت: ای محمد! این وصیت نامه برای امت توست که 
نزد خاندان تو باشد گفت: ای جبرئیل کدام خاندانم؟ 

فرمود: آنکه از ميان آنان بركزيدة خداوند است و ذریه او برای اينكه 
علم نبوت را از تو ارث برد چنانچه ابراهیم آنرا به ارث داده و ارث آن 
مخصوص به على ة است و ذرية توكه از بشت او باشنده 

فرمود: بر آن وصيت نامه مهرها,يؤاد؟ فرْمِوَدٍ: على!:ة همان مهر اول را 
باز کرد و آنجه در آن بود اجراء کرد و حسن مهر دوم راگشود و بدان 
دستورى كه در آن بود عمل کروی چون امام جسن وفات کرد و 
درگڈشت: حسین:: مهر سوم را برگشود و ديد در آن نوشته: بجنگگ و 
بکش و کشته شو و مردمی را برای شهادت با خود بیرون بر که جز با توه 
به سعادت شهادت» نرسند. 

فرمود: این کار را کرد و چون درگذشت آن را پیش از شهادت به 
على بن الحسین داد و او مهر چهارم راگشود دید در آن نوشته خموش 
باش و سر به زیر اندازه چون که علم در پرده قرار گرفته و چون او وفات 
کرد و درگذشت. آن را به محمد بن على داد و او مهر پنجم را گشود و 
دید در آن نوشته: 














یسلت 77 





ولاش 


موه و 


لت نو جُعلْتُ فدال- قال هَذَا الدَاقِدُ و شا 





الصا و هر راقد. 


کتاب حجت wr‏ 


کتاب خدا را تفسیر کن و امامت پدرت را تصديق نما وارث امامت را به 
پسرت بده و امت اسلامی را نیکو تربیت کن و بخاطر خداوند قیام کن و 
در موقع بيم و آسودگی؛ حق را بگو و جز از خدا مترس» همین کار را 
کرد و سپس آنرا به جانشین خود داد گوید: گفتم: قربانت» شما او 
هستيد؟ فرمود: بر من هیچ باكى یست جز این كه بروی و این خبر را از 
من بازگوئی. 
گفتماز خدانی که پدرانت اين مقام را به تو داد خواستارم. که قبل از 
وفات شما به فرزندت عطاکند فرمود: ای معاذ! خدا جنين لطفی راکردہ 
است عرض كردم: او کیست؟ فرمود: همین که خوابيده است و با دست 
خود اشارہ کرد به عبدِ صالح (امام موسی کاظمئڑ) و او در خواب بود. 


rarer 


۳ 


باعي 


۷ 


مومس 


۲-امام صادق ریګ فرمود: پیش از وت بر تقداوند نوشته‌ای بر او نازل 
کرد و فرمود: ای محمدا این است وصیت من به نجیبان از خاندانت» 
گفت: ای جبرئیل» نجیبان کیانند؟ عرض کرد: امیر المؤمنين و فرزندانش+ 
ہر آن نوشته چند مهر از طلا بود و پیامبر آن را به امير المژمنین ایا داد و 
فرمود: یکی از آن مهرها را باز کند و بدانچه در آن است عمل کند امیر 
المؤمنین ا یکی از آن مهرها را باز کرد و بدانچه در آن بود عمل کرد؛ 
سپس آن را به پسرش حسنإئ داد و او هم مهر را باز کرد و بدانچه در 


آن بود عمل کرد 


عمه 













ص 
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2۳-۸ حع بن ختی عن نع ان نخبوپ عن إن رقاب عن 
طف 1 


دغ یتخت 





کتاب حجت Wa‏ 


سپس آن را به حسین ا داد و او مهر را باز کرد و ديد در آن نوشته شده 
است که مردمی را برای شهادت آماده ساز که جز با توه سعادت شهادت 
را ندارند و خود را به خدا عز وجل بفروش؛ و او عمل كرد و سپس آن 
را به على بن الحسین ید داد و مهری را گشود و دید در آن است که: سر 
به زیر انداز و دم مزن و در خائەات بنشین و پروردگارت را عبات کن تا 
مركت فرا رسد و او عمل کرد و آن را به پسرش محمد بن على ١ئ‏ داد» 
او نيز مهر را گشود و دید نوشته: برای مردم حدیث بگو و فتوی بده و جز 
از خدا عز وجل مترس؛ زيرا هیچکس راهی به سوی تجاوز نسبت به تو 
ندارد و او سپس آن را به پسرش جعفُِذ داد و دید در آن نوشته: برای 
مردم حدیث بگو و فتوی بده و علوم خاندانت را منتشر کن و پدران 
نیک خود را تصدیق کن و جز از خدای عز وجل مترس و تو در حرز و 
امانی» و او عمل کرد و سپس آن با رش موسی داد و وی آن را به 
کسی که بعد از اوست بدهد و سپس له همین طریق تا قيام مهد ىيؤة. 








حمران به امام باقر اذ عرض کرد: بات ملاحظه می فرمائيد آنچه را 
واقع شد در زندگی على و حسن و حسين!# از خروج و نهضت برای 
دين خدا عز وجل و مصیتھائی که دیدند از کشته شدن توسط ستمگران 
و پیروزی آنها بر ایشان از کشتاری که سرکشان نسبت به آنها کردند و بر 
آنها چیره و پیروز شدند تااکشته و مغلوب شدند چگونه بود؟ امام باقرلا 
فرمود: ای حمران به راستی خدای تبارک و تعالی آن را بر يشان مقدر 
کرده بود حکم داده و امضاء کرده وحتمی ساخته بود و سپس آن را 
اجراء کرد و قیام على و حسن و حسین با سابقة علم و دستوری بود که از 
رسول خدايَنِ به آنها رسیده بود و هر امامی هم که خموشی گزیده از 
روی علم و دستور بوده است. 


سس سیت بت 


سی 


۲ 


REE 










۱ اصول کافی اج‎ We 






تتبن ميت في" 


CTE 





رش اکتا اکن هنت لیات 
قرطت عَلَيكَ وَ عَبِدْتُ به عَیك - وَأَخْبَدْتُ به َلَيكَ ملانکي 












ناتخ مق ای ب - قفا با اين و 
يرذ السام صَدَقَ عَر وجل ویر 





هافر رأة حَزفاً حَزفاً. 


کتاب حجت w‏ 


۴۔ ابی موسی ضریر می‌گوید: موسی بن جعفرد برایم كفت كه: به امام 
صادق گفتم: آيا امیر المؤمنين نویسندۂ وصیت و پیامبر کی املاء کننده 
آن و جبرئیل و فرشته‌های مقرب گواهان آن نبوده‌اند؟ 

گوید: مدتی حضرت سر را به زیر انداخت و سپس فرمود: ای 
ابوالحسن! این که تو میگوئی واقع شده ولی از اول که امر وصایت و 
امامت به رسول خدا نازل شد, آن وصيت در نوشته‌ای مهر شده؛ نازل 
كرد يد. جبرئیل آن را فرود آورد به همراه امناء خدا از فرشتگان, 

جبرئیل گفت: ای محمد هر كس در نزد توست بیرون کن جز وصئ 
خود و این وصیتنامه را از ما تحویل بگیر و گواه و ضامنی بر این کار 
برگمار و مقصود خود على! بود. 

به دستور پپامبر همه بیرون رفتند چژء,علی:ی: و فاطمه که ماندند» 
جبرثیل گفت: ای محمد پروردگازت,طلام كبيرساند و می‌فرماید: این 
نوشته‌ای است که من با نو عهد روَا زگذاشتہ بودم و خود بر آن 
گواهم و فرشتههاى خود را همه گت ای محمد! خود در گواه 
کافی هستم. 

گوید: لرزه بر اندام پیامبر افتاد و گفت: ای جبرئیل پروردگارم سالم 
است و سلامتی از اوست و به سوی اوست پروردگارم؛ راست گفته و 
احسان کرده» نوشته را به من بده» آن را به وى داد و به او دستور داد تا 
آن را تسلیم امير المز منین: 
به کلمه خواند؛ 





کند. به او فرمود: آن را بخوان و آن راکلمه 












regen 


کاب 


EEE 


۱ اصول کافی /ج‎ WA 





نت امي -عَلٌ نبا و على الله عزني و 


e:‏ رید أيد غیت پا يها 





e‏ - و على کظم الط وَعَل ذاب حَقي- 





کتاب حجت ۷۳۷۹ 


پیامبر فرمود: ای علی! اين فرمان پروردگارم به من است و او بر من شرط 
کرده» و امانت اوست: من رساندم و خیراندیشی کردم و ادا کردم» 
على !يد فرمود: من هم گواه تو هستم؛ پدر و مادرم فدایت باد بر این که 
رسانیدی و ادای وظیفه و خير خواهی کردی و آنچه فرمائی تصدیق 
دارم به آن گواهی دهد گوشم چشمم گوشتم و خونم. 
جبرئیل عرض کرد: من هم براين موضوع گواه شما هر دو هستم» 
رسول دا فرمود: يا علی؛ وصیت مرا گرفتی و فهمیدی و ضامن 
شدی برای من و خدا که بدانچه در آن است وفا کنی؟ على گفت: آری» 
پدر و مادرم فدایت من بر آن متعهدم و برعداست یاری من و موفق 
ساختن من بر ادای آنء رسول خدا لژ فرمود: من می خواہم بر تو گواه 
بگیرم كه تعهد کنی روز قیامت به من ككزارش کار خود را بدهی؛ على 
گفت: بسیار خوب: گواه بگیره پلامت‌فرموٍد اينكك جبرئيل و میکائیل 
ميان من و تو گواهند و در اپنجا هم با فزشته‌های مقرب حاضر شدند تا 
من آنها راكواه بر تو بكيرم» علۍ گقت؛ گواه باد و من هم» پدر و 
مادرم فدایت باد. آنها راگواه می‌گیرم و رسول خدا آنها را شاهد نمود و 
در ضمن به پیشنھاد جبرئیل و طبق دستور خدا عز وجل شرطی هم با 
على كرد: ای على بايد وفا کنی بدانچه در اين وصیتنامه است هركس 
خدا و رسولش را دوست دارد آن را دوست بداری و بیزاری و دشمنی 
جویی بر هركس که خدا و رسولش را دشمن بدارد و در صورت از بين 
رفتن حقت و غصب شدن آن و از بين رفتن حرمتت بایدہ شکیبا و بردیار 
باشی. گفت: به چشم یا رسول اللہ 
امیر المؤمنين فرمود: سوگند بدانکه دانه را شکافت و انسان را آفرید 
که جبرئیل شنيد که به پیامبر می‌گفت: ای محمد به او بفهمان که 
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RE‏ سس سس 










۷۸۰ اصول کافی /ج ۱ 


تفت 
ہووت ہی 





”ۓە دس٭۴ 
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قال نک ر حرفا حَزفاً- أَمَا تيت قَوْلَ الله عو 
ج - إنا تحن تن تم عي ان و نکب ار نارهم کت 





کتاب حجت ۷۸۱ 


حرمت او حرمت خدا و رسول اوست و بر او شرط 
كن كه ربشش با خون سرش رنگین می‌گردد: 
على فرمود: چون این کلمه را از جبرئیل امین درک کردم نالهاى 
كشيدم و برو بر زمين افنادم و گذ گفتم: به چشم قبول دارم راضیم گر جه 
هتک حرمت شود و سنّت معطل گردد و قرآن دریده شود و خانه کعبه به 





ویرانی افتد و ریشم با خون تازه سرم رنگین شود و صبر و تقرب به حق 
را هميشه بيشه كنم تا بر تو وارد شوم؟ 

سپس رسول دابل فاطمه و حسن و حسين را هم دعوت کرد و آنها 
هم مانند آن حضرت جواب دادند» و وصیتنامه که با مھرھائی از طلا مهر 
شده بود که آتش به آن نرسیده بود. (یعنی ساخته دست بشر لبود) به 
دست امیر المؤمنین‌إئ سپرده شد 

راوی می‌گوید: من به موسی إن فد گفتم: پدر و مادرم قربانت» 
آيا نمی‌گویید در اين وصیتنامهچه,نوشته + 

فرمود: سنت خدا و رسولش بود عرض کردم آیا طفیان و مخالفت 
آنها با حضرت بعد از پیامبر در آنها نوشته شده بود؟ 

فرمود: آری به خداء جزء به جزه و حرف به حرف؛ آيا نشنیدی قول 
خدای عرٌ وجل را «مائیم که مردگان را زنده کنیم و کارهائی را که از پیش 
انجام داده‌اند با آثار آنان بنویسیم و همه جيز را در کتابی روشن 
آمارگیری نموده‌ايم (بس/6۱۲: 

به خداء رسول خدا ول به امير المؤمئين و فاطمهنٍ فرمود: آنچه را به 
شما تقدیم داشتم آیا خوب فهم نکردید و نپذیرفتید؟ عرض کردند: 
جراء و بر آنچه ما را بد آید و به خشم آورد شکیبا باشیم. 














اصول کافی فی اچ ! 


VAY 


أَحْصَيناه في إمام شین و الله ل 





EZ 
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کتاب حجت ۷۸۳ 





۵ حری زكويد: به امام صادق یڈ گفتم: قربانت؛ جه اندازه عمر شما خاندان 
کوتاه است و مرگ شما ائمه به هم نز یک است با اينكه مردم به 
شمانیازمندند؟ فرمود: هر کدام از ما صحیفه و برنامة کار داریم که در آن 








هر جه بايد در مدت امامت عمل شود ثبت است و چون دستورات آن به 
آخر رسید» فهمیده می شود که عمر به آخر رسيده است؛ و پیامبر (در 
خواب) آيد و خبر مرگ او را به وی دهد و آ نجه از مقام نزد خدا دارد 
به او گزارش دهد و چو یز رسید و صحيفة مخصوص 
خود را خواند و در آبندۂ نزدیک خبر مرگ او را شرح داده بود ولی 
کارهائی مانده بود که انجام نشده بود پس برای نبرد و شهادت خروج 
كرد و از امور انجام نشده این بود که ملائكه از خدا طلب یاری او را کرده 
بودند و به استجابت هم رسیده بود و آن ملائکه آماده نبرد شده بودند و 





مهیای حرکت بودند که آن حضرت کْهةشد و وقتی به زمين آمدند که 
مدت او به سر رسیده بود و شهید شلاآیود/ 

ملانکه عرض کردند: بار پروردگار جه ما آجازة فرود آمدن دادی و 
اجازۂ یاری كردن حسین را داز آجَديهَاؤ تو جان او راگرفتی؛ 
خدا به آنها وحی کرد که: بر سر قبر او ہمائید نا او را ببینید که بیرون آمده 
و او را يارى كنيد و اکنون بر او گریه کنیدو گریه كنيد بر اينكه فرصت 
یاری از او از دست دادید زیرا مخصوص به یاری كردن او شده‌اید و بر 
گریستن در مصیبت او فرشت‌ها به عزاداری امام حسین گریستند و از غم 
از دست رفتن يارى آن حضرت هم می‌گریند و چون از قبر برآید (در 
دوران رجعت) از ياران او باشند. 


توضیح: مسأله رجعت که در این حديث به آن اشاره شده است از گفتار مرحوم 
مجلسی است كه احاديث زیادی پیرامون آن نقل کرده به اينكه اثمه و گروهی از یاران 
آنها همزمان با حکومت حضرت مهدی(عج) به دنیا باز می‌گردند تا پس از تت 
حکومت جهانی توسط به دست امام زمان, حکومت کنند و حکومت حقه الهی را ادامه 
دهند مرحوم مجلسی بر این اعتقاد است كه اصل ماله رجمت مورد اتفاق علماء 
شيعه است و اختلاف در خصویات آن است مثل اينكه ايا رجعت و بازگشت ائمه و 
یارانشان به دنیاء همزمان همراه حضرت است يا قبل ويا بعد از ان. 


















۱ اصول کافی /ج‎ VAF 


باب اور ِي وجب حُجَة رهام بد. 


اموری که امامت امام ین را ثابت می‌کنند 
ابن ابی نصر می‌گوید: به امام رضاییاز گفتم: وقتی که امام بمیرد با جه 
مدرکی امام بعد از او شناخته می‌شود؟ فرمود: امام دارای نشانه‌هائیست 
یکی اینکه بزرگترین پسرهاه (به خواست خداوند) دارای فضیلت و 
وصیت است و خیلی معروف است که وقتی یک شتر سوار از خارج 
وارد شهر می شود می‌پرسد: فلا امام که از دنیا رفت به جه کسی 
وصیت کرد؟ می‌گوب 


بنی اسرائیل است و امامت به همراه سلاح است هر جا که باشد. 





به فلانی؛ و سلاح در ميان ما چون تابوت در ميان 


توضیح: منظور از بزرگترین فرزندبدر زی ياشد مرحوم مجلسی می‌گوید: 
مقصود عیب بدنی و فكرى است که امام یذ از یوبات باک باشد مثلاً عبداللہ 
افطح فرزند بزرگ امام صادق ا بخاطز نقص جسیلی در ياها و از نظر انحراف فکری 
در اعستقاد به مسقام امامت نیرسید و بے همین نکنه شيخ مفيد در ارشاد 
اشارہ می‌کند. 


!عبد الأعلی گوید: به امام صادق یئ گفتم: آن که به ناحق ہر مسند امامت 

نشسته و مدعی آن است چه دلیلی بر رد اوست؟ فرمود: از احکام حلال 
و حرام از وی پپرسند» سپس رو به من کرد و فرمود: سه دليل است که اگر 
در کسی جمع باشد حقا سزاور مقام امامت است : 

الف-اولئ واحق باشد نسبت بهامام سابق بر خود (ازنظراخلاقو رفتار) 

ب -سلاح نزد او باشد. 

ج -وصی معروفِ امام سابق باشد به طورى كه وقتی تو وارد شهر 
مدینه شدی از عموم مردم و از بچه‌ها پرسیدی: فلان امام به جه کسی 
وصیت کرده؟ بگویند: به فلان بسر فلان. 





رت 


موب 












اصول کافی /ج ۱ 


کتاب حجت VAY‏ 


حفص بن بختری می‌گوید: به امام صادق یڈ عرض كردم : باچه جيز امام 
شناخته می‌شود؟ فرمود: به وصيت معروفه و به فضیلت: امام کسی است 
كه أحدى نمی توائد به او ايرادى بگیرد و با دهان يا شکم به گناهی آلوده 
نباشد و دربارة او توانند بگویند دروغگوست يا مال مردم خور است و 
یا مانند این حرفهاء 





و 





۴ -معاویه بن وهب می‌گوید: به امام باقر گفتم: ذ 
امام چیست؟ 


انه امام بعد از 


فرمود؛ حلال زادگی و پرورش خوب وتورِى ا زکارهای زشت و بيهوده. 


9 


۵-احمد بن عم رگوید: از امام رضای: از دلیل امامت صاحب الامر پرسیدم؛ 
فرمود: دلیل آن كبر (سن) و فضل و وصیت روشن است؛ تا آنجا که 
چون کاروانی به مدینه وارد شوندو بگویند فلان امام به که وصیت کرده؟ 

گویند؛ به فلان بسر فلان؛ سلاح پیامبر هر کجا که بچرخش در آمد 
شما هم (برای یافتن امام) بجرخيد ولی پاسخ دادن به مسایل دلیل بر 
امامت نیست (زیرا دلیل برای خواص است نه عوام). 


ممه 








مسوم ور 





ا 





حو 










اصول کافی /ج ۱ 


دی شڪ عن بي تختیاابطي عن جضام 





اي خر نماث کیان 


ران في ۳1۹ 2 ره لام دق 





وا 


rams 


کتاب حجت VA‏ 


۶۔ امام صادقی فرمود: امر امامت در بسر بزركك است به شرط آن که 
عیبی نداشته باشد. (مراد عیبهای بدنى و فکری و اخلاقى است) 


۷۔أبو بصير می‌گوید: به أبوالحسن ی گفتم: قربانت گردم؛ امام با جه مدرکی 
شناخته می‌شود؟ 
در جواب فرمود: به چند خصلت: 
۱ -با چیزی که از پدر دربارة او سابقه دارد (مانند تصریح به امامت 
و سپردن سلاح و ساير نشانه‌ها به او) تا برای مردم حجت باشد. 
۲ هر چه از او پپرسند جواب كويد و اگر در برابر او خاموش 
نشینند او خود آغاز سخن کند. 
۳-می‌تواند از فردا خبر دهد. 
۴-با مردم جهان به هر زبانلٰ مان خن كويد و اهل هر زبانی 
می‌توانند با او بدون مترجم گفتگو کنن 
سپس فرمود: ای ابا محمدا من پیش از ینکه تو از جای خود 
برخیزی؛ یک نشانهاى به تو می‌نمايانم. دیری نگذشت که مردی از اهل 
خراسان وارد مجلس ما شدو آن خراسانی به زبان عربی با آن حضرت 
سخن كفت ولی آبو الحسین به فارسی جوابش را داد آن خراسانی 
گفت: قربانت؛ بخدا مانع من از اينكه به زبان فارسی با شما سخن گویم 
اين بود که فکر کردم شما زبان فارسی را خوب نمی‌دانید. فرمود: سبحان 
للا اگر من نتوانم جواب تو را بگویم» جه فضیلتی بر تو دارم؟ سپس به 
من فرمود: ای ابا محمد! به راستی سخن هیچکس بر امام پنهان نیست و 
نه گفتار پرنده و جانداران و نه هیچ زنده‌ای که روح دارد؛ هر کس این 
صفات را ندارد امام نیست. 














اصول کافی اج ۱ 
اب تباب الإمامة في الأغقاب و نها[ ود 
في أخ ولج ولا غیرهها من الفراباب. 


کتاب حجت ۷۹۱ 


باب اثبات امامت در اعقاب و عدم بازگشت آن به 


برادر و عم و خویشان دیگر 


۱ امام صادقی: فرمود: امامت بعد از حسن و حسین هرگز از برادر به برادر 
نرسدء از دوران على بن الحسین منحصراً طبق گفتار خدا: «اولو الارحام 
به همدیگر اولئ هستند: جاری شده و بعد از على بن الحسين امامت جز 
در ميان فرزندان و فرزندان ايشان نباشد. 


موه 


۲ يونس بن يعقوب گوید: شنیدم امام صادقی: می‌فرموده: خدا نخواسته 
امامت را بعد از حسن و حسین برای دو پرادر قراں دهد. 


۳ محمد بن اسمعیل بن بزیع از امام رضا: پرسید: امامت به عم و خال 
می‌رسد؟ فرمود: نه گفتم: به برادر؟ فرمود: نى گفتم: پس در جه کسی 
است؟ فرمود: در پسر من است. در حالی که آن روز هنوز امام رضالیٍ 


پسری را نداشت. 





۱ اصول کافی /ج‎ vr 
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کتاب حجت ۷۳ 


۴۔امام صادق ا فرمود: 
بعد از امام حسن وامام حسین امامت در دو برادر جمع نمی‌شود. بلكه 
تنها در فرزندان وفرزندان آنها می‌باشد. 


see 


۵ -عیسی بن عبداللہ بن عمر بن على بن أبى طالب گوید: به امام صادق لډ 
گفتم: اگر پیش آمدی شد (یعنی شما وفا کردید) خدا برايم آن روز را 
نياورد؛ من پیرو چه کسی باشم؟ اشاره به فرزندش موسى کرد كفتم: اگر 
برای موسی پیش آمدی شد به سوی جه کسی رو کنم؟ فرمود: به بسرش» 
گفتم: اگر برای او هم بيش آمدی شاد وإبوادر بزرگ و بسر صغيرى دارد 
به جه کسی بگروم؟ فرمود: به پر الال ه هر یک از اولاد او و در 
نسخه صفوائی اضافه‌ای است که مى فرمايد هميشه همینطور باش. 








مواردی که خدا و پیامبرش تصریح کرده‌اند 
كه ائمه ہو هر يك پس از دیگری است 
۱ ابی بصیر گسوید: از امام صادقیژۃ از قول حدای عز وجل: «از 
خسدا و رسولش و صاحبان فرمان اطاعت كنيد (نساء/ ۵۹)):؟ 


پرسیدم» فرمود: درباۂ على بن آبی طالب و حسن و حسين؛كة ناژل شده 


بو 















عه فى 0 هس 


سای و 
نیرید اه ليذب عنكم 
9 يرأ كان عل و ان و این 
یم ول اللہ هتخت الاو ني 








کتاب حجت ۷۹۵ 





به او گفتم: به راستى مردم می‌گو 

چرا او نام علی و خاندانش را در اب خدا عز وجل نبرده؟ فرمود: 
در پاسخ آنها بگوئید که: برای بيامبر آیۂ نماز نازل شد در حالی که نامی 
از سه ركعت وچهار ركعت برده شد تا اينكه رسول خدايَية آن را شرح 
زكاة نازل شد در حالی که خداوند كفت که بايد از چهل درهم 














داد و آپ 
یک درهم زکات را داد تا رسول خداَلٍ آن را شرح داد و آیۀ حج نازل 
شد و نفرمود به مردم که هفت دور طواف كنيد تا آنکه رسول خدا آن را 
برای مردم شرح داد و نازل شد ؛أطیٹرا الله و طیو لول أولى 
اف مه و دربارة على و حسن و حسیر نازل شد و رسول خدائخ 
دربار؛ على/ة فرمود هر که را من مولا و آقایم علیِ: هم مولا و آقای 
اوست و فرمود: من به شما دربارة كثات تعدا و خاندانم وصیت می‌کنم 
زیرا من از حدای عز وجل خواسئه‌ام گه كه میال آن‌ها جدانی نیفکند تا آنها 
بر سر حوض کوثر بر من وارد شون خدا اين خواسته مرا برآورده کرد 
وفرمود: چیزی به آن‌ها نیاموزید که آنها آز شما أعلم هستنده و فرمود: 
خاندان من شما را از راہ هدایت باز ندارند و هرگز شما را گمراه نسازند. 

اگر پیامبر خاموش می‌نشست و آن را در خاندان خود شرح 
نمی داد آل فلان و آل فلان ادعای آن را می‌کردند؛ ولی خدا در قرآن 
امبرش بیان کرد و فرمود : «همانا خدا 
ازد و شما را پاک گرداند 








باز هم شرح آن را برای تصدی 
می‌خواهد پلیدی را از شماخاندان دور 








(احزاب/ 00۳۳ اين خانواده عبارت بودند از على و حسن و حسین و 
فاطمه از که پیامبر ٹیڈ آنها را زیر عبای خود در خانۂ ہام سلمه؛گرد 


آورد» و سپس فرمود: بار خدايا هر بيامبرى خاندانی دارد و اینها خاندان 
















وم 


اا 





۷۶ اصول کافی اج ۱ 


5و لا وم ء أل مق وق 






مع أن بذجل ول E‏ 


شل أو لخ اش أذ بَعْض ف 





کتاب حجت vay‏ 


فرمود: در مسیر خوبی هستی ولی اینان خاندان منند. 

چون رسول خدائئیچ وفات كرد علی و برای پیشوائی مردم اولیٰ 
و أحقٌ از همة مردم بود زیرا پیامبر برایش تبلیغات زیادی کردہ بود ودر 
روز غدیر در برابر مردم او را بالا برد وبه معرفی او پرداخت و چون 
على/6ة درگذشت: نمی‌توانست و اقدام هم نمی‌کره که محمد بن على یا 
عباس بن على با یکی از پسرانش را (غير از حسنین) وارد اسر امامت 
کند؛ زيرا در این صورت حسن و حسین یڑ می‌گفتند: خدا دربارة ما 
حکم نازل کرده چنانچه دربارة تو نازل کرده و به اطاعت از ما دستور 
داده چنانچه به اطاعت تو دستور داده و دربارة ما تبلیغ کرده است و 
رسول دا مثل این که در بارة تو تبيخ کرده و پلیدی را از ما رده 
است چنانچه از تو برده است. 

چون على/: درگذشت. سال ول بود به خاطر این كه بزرگتر 
بود و چون او وفات مىكردء نمی توالت آز اولاد خود وارد امامت کند 
و اقدام به آن هم نمی کرد با ین که دا می فرماید: :و اوو الازخام 
بطم آزلن بتقض فی کتاب الله اگر آن را برای اولادش مقرر 
می‌کرده امام حسین ل می‌گفت: خدا به اطاعت من فرمان داده چنانچه به 





اطاعت تو فرمان داده و اطاعت پدرت و رسول خدا درباره من هم تبلیغ 
کرده مثل آن که دربار؛ تو يدرت تبلیغ کرد و خدا پلیدی را از من برده 





۳ 


کس سس۳ 
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کتاب حجت ۷۹ 


مثل اين که از تو و پدرت برده است» و چون امامت به حسین بډ رسید 
هيجكدام از خاندان و خویشانش نمی‌توانستند بر او ادّعائی بیاورند 
چنانچه او می‌توانست طرح دعوی نسبت به برادر و بد ر کند» در صورتی 
که می‌خواستند امر امامت را از او بگیرند و به دیگری منتقل کنند با این 
که اين كار را نمی‌کردند و چون خلافت به حسین ا رسيده این آیه 
ا اکا لمعته ]هل ۲ 
اجراء كرد بد که: ہو اولو الآزحَام بَْضُهُمْ أؤلّئ فی کتاب الله و 
امامت بس از حسین اخ به على بن الحسین ل رسید و بعد از على بن 
الحسین به محمد بن على)8إ؛ رسید وفرمود: مقصود از رجس و پلیدی 
كه از ما برده‌انده شک است و ما هرگز به پروردگار خود شک نداریم. 





تس 
۲ -عبدالرحیم بن روح القصير از امام باقووطآزگول خدای عر وجل: ؛پیامبر 
به مردم از خودشان اولی اميت وَرَتَهَابَمِنَ مادران آنانند ودرکتاب خدا 
خویشان بعضی بر بعضی ديك رَد دربارف جه کسی نازل 
شده؟ فرمود: دربارۂ امر خلافت نازل شده و این آيه در اولاد حسیننز 
بعد از او اجراگردیدہ و ما اولئ به امر خلافت و به جانشینی رسول 
خدائیم از ساير مزمنین و مهاجرین و انصار, گفتم: اولاد جعفر در امامت 
بهره‌ای دارند؟ فرمود: نه» گفتم: پس اولاد عباس در آن نصیبی دارند؟ 
فرمود: نہ من خاندان‌های عبدالمطلب را بر آن حضرت برشمردم؛ دربا 





همه می‌فرمود: نہ گوید: اولاد حسن را از ياد بردم و بعد از آن خدمتش 
رسیدم و به او گفتم: آیا برای اولاد حسن!ؤة در امامت بهره‌ای هست؟ 
فرمود: نه» به خدا ای عبدالرحیم برای هيج فردي از خاندان محمد 


پهره‌ای در امامت نیست جز ما. 





.۸ اصول کافی /ج ۱ 
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ی شون الط 21 


کتاب حجت ۸ 


۳ -احمد بن عيسى از امام صادق ا در قول خدای عز وجل: «همانا ولى و 
سرپرست شما خدا و رسولش می باشند و آنان که گرویدندہ فرمود: يعنى 
اولئ به شما و احق به شما و يه کارهای شما و خود شما و اموال شماء خدا 
و رسولش می‌باشند و کسانی که ايمان آوردند؛ يعنى على و اولاد الم او 
تا روز قیامت» سپس خدای عر وجل آن‌ها را وصف نمود و فرمود: 
«آنجنان کسانی که نماز را پپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و پیوسته در 
رکوع اند (یعنی تسلیم خداوندند) امیر المؤمنين!5ة در نماز ظهر بود و دو 
ركعت خوانده بود و در ركوع بود و در برش حلهاى بود به بهای هزار 
اشرفی كه پیامبر به او بوشانيده بود و نجاشی آن جامه را برای وى 
فرستاده بود؛ یک سائل آمد و گفت: السلام عليكك يا ولی الله و اولئ به 
مؤمنان از خودشان» بر گدائی تصدّ قح فا علیند آن حله را نزد او 
انداخت و به دست اشاره کرد تا آ لابردارد|و خدا هم اين آيه را بر او 
نازل کرد و به وسيلة انعام به اوء یه فرزلڈائش هم انعام داد و هر کدام از 

فرزندانش که به امامت رسند به وأسطة این" صفت بوده است که مانند او 





بدان متصف بوده‌اند که در حال رکوع صدقه داده‌اند» و آن سائلی که از 
امير المؤمنین پچ سؤال کرد از ملائکه بود و آن سائلی که از دیگر امامان 
سوال کند از ملانکه می‌باشد. 





ممم 
۴-عمربن اذينه از زراره و فضیل بن يسار و بکیر بن اعين و محمد بن مسلم 
و بريد بن معاويه و ابی الجارود همه از امام باقر)8ة نقل می‌کنند که فرمود: 
خدای عر وجل به رسول خود به ولایت على؛ة دستور داد و به او 
فرمود: «همانا ولی شما خدا و رسولش می‌باشد و آنان که گرویدند 










۱ اصول کافی /ج‎ AY 


رض ی واي وي الأثر- 7 را ما مي ارال متا أذ 


فلز 5 





کتاب حجت Ar‏ 


و نماز را بسر پا داشتند و زكاة را پرداختند در حالی که رکوع 
كنند (ماند./8ة)؛ و خدا ولایت اولو الامر را واجب کرد و ندانستند اولو 
الامر کیست و ولابت چیست؟ خدا به محمد چب دستور داد برای آنها 
ولایت را شرح کند چنانچه نماز و زكاة و روزه و حج را شرح کرده بود» 
چون این دستور از طرف خدا برایش آمد دلش طبید و ترسید که از دين 
برگردند و او را تکذیب کنند و دل تنگ شد و به خدای عرٌ وجل رجوع 
کرد خدا به او وحی کرد: «ای رسول من آنچه که از طرف پروردگارت 
بر تو نازل شده تبلیغ كن اگر نکنی رسالت خود را تبلیغ نکرده‌ای خداوند 
تو را ار گزند مردم حفظ خواهد کرد؛ پیامبر خدا در روز غدیر خم برای 
انجام ولایت قیام کرد وگفت: حاضران به غا 

عمر بن اذینه گفته: همه جز ابی الاو (در اینجا) گفتند: امام باقر 











ایبین این پیام را برسانند, 

فرمود: هر فريضه بس از فريضه دیگژانازل ی شد و ولایت آخرین 
فرائض بود که خداوند دربارة آن نازل کرد: «امروز دين شما را کامل 
كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودت »۳7 امام فرمود: خدای عز وجل 
می‌فرماید: دیگر بعد از اين بر شما فریضه نازل نکنم» من فرائض شما را 


کامل کردم. 








۵۔ابی بصیر از امام باق ری می‌گوید: خدمت امام باقر نشسته بودم» مردی 
به او گفت: برای من باز كو كه ولایت على از طرف خدا بود یا رسول 
خداجية؟ آن حضرت در خشم شد و فرمود: وای بر توه رسول خدا از 
خداوند بيشتر از آن می‌ترسید که بی دستور خدا سخنی بگویده بلكه خدا 
آن را فرض و واجب کرد چنانچه نماز و زکاة و روزه و حج را 
واجب کرد 
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کتاب حجت ۸۵ 





۶-ابی الجارود گوید: شنیدم امام باقرييئة مى فرمود: خدا بر بنده‌ها ينج 
واجب کرد و آنها چهار چیز را گرفتند و یکی را رها کردند. گفتم: 
قريانت آنها را برای من نام می‌برید؟ فرمود: 
١۔نماز‏ مردم نمی‌دانستند چگونه نماز بخوانند» جبرئیل نازل شد 
و گفت: ای محمد به آنها از اوقات نماز و آداب آن خبر ده. 
۲ - حكم زكاة نازل شد و خطاب رسید: ای محمد به آن‌ها از 





آداب زکاتشان خبر ده چنانچه از نمازشان خبر دادی. 

٣۔سپس‏ حکم وجوب روزه نازل شد و در اول رسول خد ال به 
روستاهای اطراف اعلام می‌کرد روز عاشورا روزه بگیرند تا حکم روزه 
ماه رمضان ميان شعبان و شوال نازل شد 

۴۔ حکم حج نازل شد و جبرئیل آمد و گفت: به آنها از آداب 
حجشان خبر ده مانند خبر نماز و ژکاق رويزم آنهاء 

۵ دستور ولایت نازل شید ورول آن در روز جمعه بود موقع 
عرفه بود و فرمود: «امروز دين را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما 
تمام نمودم؛ كمال دين به ولایت على بن ابی طالب؛ة بود» رسول 
خدائؤ در اینجا فرمود: قوم من تازه مسلمانند و به جاهلیت نزدیکند و 
هرگاه آنها را از اين حکم مطلع سازم كه دربارة ابن عم من است» اين 
یک حرفی می‌زند و آن دیگری حرفی دیگره اين را پیش خودم گفتم و 
به زبان نیاوردم تا دستور حتمی از طرف خدای عرٌ وجل رسید و مرا 
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۸۸۶ اصول کافی اج ۱ 












کہ ند 1 








صخت وأو 5 
اللّهَإِيَدْ تلات مَرّات. 
قال یا مََْرَ المُسلِمِينَ - ما کم من بُفيي- 


منک اغَائبَ. 






ےو جج سسجت 


و 0 نا زشول 


کتاب حجت AY‏ 


تھدید کرد که اگر حکم ولایت علیٍ: را اعلام نكنم عذابم کند و نازل 
شد: «ای رسول من» تبلیغ كن آنچه را از پروردگارت به تو نازل شدہ و 
اگر نکنی» تبلیغ رسالتٍ خود را نکردی» خدا تو را از شر مردم نگه 
می‌دارد» به راستى خد! کافران را رهبرى نمی‌کند» رسول خدا غ دست 
علین: راگرفت و فرمود: 

ای مردم هیچ پیامبری پیش از من نبوده 
داده و سپس او را دعوت کرده و او هم پذیرفته نزدیک است که من هم 
دعوت شوم و اجابت كنم (و از این دنیا بروم) من مسئولیت دارم و شما 
هم مسئولیت دارید شما جه میگوئید؟ 

گفتند: ما گواهیم که تو تبلیغ کردی و حق نصیحت به جا آوردی و 
آنچه بر عهده‌ی تو بود انجام داد نات بهترین پاداش رسولان به تو 
بدهد سه بار فرمود: بار خدایاگواه بآ. 

سپس فرمود: ای گروه مسلمانان؛ این (على بتد) ولى شما بعد از من 
است حاضران به غایبان پرسانند, 
فرمود: به خدا على امین خداوند بر خلقش بود و دینی 
که برای خود می‌پسندیده سپس مرگ رسول نخدا يي فرا رسید و على را 
نزد خود خواند و فرمود: 

یا على من می‌خواهم آنچه راخدا از غيب و علم خود و از خلقش و 
دين پسندیده خويش به من سپرده به تو بسپارم به خدا ای زياد أحدى از 
مردم با على شريكك نبود. 

سپس مرگ على فرا رسید و پسران خود که ۱۲ تن بودند 





آنکه خداوند معاونی به او 
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۱ اصول کافی /ج‎ AN 


يد من سول له بقلم 


رو ولد انا 
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ذم قالآقلا لت لَهُ- فان فلك لاله ما 


کتاب حجت ۸۹ 


فراخواند و فرمود: ای پسران من خدا نخواست 
یعقوب نهاد. یعقوب در حضور ۱۲ پسر خود جا 
معرفی کرد؛ اکنون من هم شما را به جا 
مى دهم بدانید که اين زادۂ رسول خدا یچ حسن و حسین می‌باشند» 
سخن آنها را بشنوید و آنها را فرمان بريد و پشتیبان آنها باشيد که هر جه 
را رسول خدا به من سپرده بود به آنها سپردم همانا که خدا از خلق و از 
غيب و از دين پسندیده خود که به او سپرده بود» بر آنها واجب کرده 
است هر جه را که برای على واجب کرده بود زیرا على وصی رسول خدا 
بود و بر یکدیگر برتری ندارند جز از نظر زیادی سن و شيوة حسین اا 
این بود که در هر مجلسی؛ حس نك حضور داشت سخنى نمی‌گفت 
تا برخیزد. 

سپس مرگ حسن یئز فرا رسیل اقم لا به حسين تسلیم کرد و 
مرگ حسین ا رسید و دخترربزرگترش فاطمه بت الحسین را طلبید و 
نامهاى سربسته و وصیتی اشکارا بدو سپرد و در این حال على بن 
الحسین )ا دچار بیماری سختی بود که بسیار بدحال به نظر می‌رسید و 

















فاطمه آن نامه و کتاب را به على بن الحین,یوٍ داد و به خدا آن کتاب به 


دست ما رسیده است. 


و و 





۷ - ابوبصیر گوید: به امام باقر دی از پیروان مختار مرا دید و 
اظهار کرد که محمد بن الحنفیه امام استء امام باقر در خشم شد و فرمود: 
تو چیزی به او نگفتی؟ گفتم: نه به خداء من نمی‌دانستم جه به او بگویم» 
فرمود: به او نگفتی که رسول خدا به علی وصیت کرد و به حسن 





۸۱۰ اصول کافی /ج ۱ 
مالقا لا فلت له سول اللہ ویو وضی إل عل 


وان و ینف قى عل یدزی إل ان و السب 
و اقب یبال له 














: خن وصیان لت و مین 
لو أَوْصّی الْحَسَنُ إلى الْحْسَْنِ و لو ذَهَبَ يَرْوِيهًا له 
لآ وَصِيٌ مك ین زشولِ اللہ # - و يِن آبي و لین 
یل یل قال اله رز جَلٌ- و وتو الأزخام بَعْضْهمْ أولى 
يبعض) ی یا ر في نیا 
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اب الإشارة و ی أمير امین ید 
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رَسُولٍ ال لو سر على 
َلََْ) في ذلك الزم- یا رَد ول سول اللہ يي كما - فوما سل 






قال ما زشو اللہ و من اللہ وین سوه -ذَأَْرََ الله وجل 
ولا تلقضوا الأَمَانَ بَعْدَ توکیدها و قد جَعَلماله علیکم کنیل 


اه یلم عون ین په قول سول اللہ یو كي - و فک ین الله 





کتاب حجت ANY‏ 





و به حسين و هر سه را به جانشینی خود معرفی کرد و چون على 
درگذشت به حسن و حسین وصیت کرد و اگر آن را از آن دو دریغ 
می‌داشت می‌گفتند: ما هم مثل تو وصئ پیامبر باشیم؛ و او چنین کاری 
نمی‌کرد و حسن به حسين وصيت کرد و اگر می‌خواست از وى دریغ 
دارد می‌گفت: من هم مانند تو بنص پیامبر و على هستم و او جنين 
نمی کرد مخداوند فرمود: #صاحبان ارحام به یکدیگر اولی هستند؛ و این 
آيه دربارة ما و فرزندان ماست, 
اشاره و نص بر امير المومنینند 
١‏ - زید بن جهم هلالى می‌گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: چون 
فرمان ولایت عله نازل شد و رسول خدا هم فرموده بود: به عل ىا به 
عنوان :امیر المؤمنين؛ سلام کنید؛ و,دو آن روز بان ای زید رسول خدا 
برای تأكيد به آن دو نفر (ابوبکر و عی) کرد برخیزید و به او بگونید: 
السلام عليكك یا امیر المؤمنينء گف این دستور از خداست يا از رسول 
حدا؟ به آن‌ها فرمود: از خدا و سول دای ردا این آيه را ازل کرد: 
آنکه خداوند ضامن آن ساخته‌اید مشکنید 
زیرا خداوند از رفتار شما آگاه است «نمل. ۸6٩۱‏ مقصود گفتار رسول 
خداست برای آن دو نفر و گفتة آنها که از طرف خداست یا رسول 











«سوگندهای خود را پس 








می‌کرد؛ پیمان و عهدی را که می‌بندید وسيلة نيرنكك و پراکندگی ميان 
خود مسازید تا مبادا (ائمه‌ای بهتر و پاکتر از ائمه ساختگی شما باشند) 
(نحل 1)۹۲۱ء 


توضیح: مرحوم مجلسی درياره 


پیرزنی كه نخهای خود را پنبه می‌کرد. از مجم 
البیان نقل م ىكند که زنی قریشی به نام «ريطة» در حماقت و خرافات معروف بود خود 
کنیزائش پنبه‌ها را می ریسیدند و بعد از ظهر به خدمتكزاران خود دستور می‌داد که 
آنچه راكه رشتهاند باز و پنبه سازند. 
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قَطَعْهًا- ین ديات 





کتاب حجت AIF‏ 


گوید: گفتم: قربانت «ائمتكم؛ فرمودید؟ فرمود: آری به خدا لفظ ائمه 
است» گفتم: ماه أربئ را (به جای ازکی) می‌خوانيم؛ فرمود: أربئ 
چیست؟ و با اشاره به دست آن را به دور انداخت» «همانا خدا شما را 
بدان آزمایش می‌کند, (یعنی به علی) محققاً برای شما روز قیامت آنچه 
را در آن اختلاف دارید؛ بیان میکند:(نحل/۹۳) «اگر خدا می خواست شما 
را بصورت یک امت می‌ساخت ولی هر کس را بخواهد هدایت می‌کند 
و هر کس را بخواهد گمراه می سازد و محققاً شما روز قيامت از آنچه 
می‌کنید بازخواست خواهید شد (نحل /۴)؛ «سوگندهای خود را وسيلة 
نيرنكك ميان خود قرار مدهید تاگامی که استوار شده بلغزد» (یعنی پس از 
بیان رسول خدائئاژ دربارۂ علی() و بجشيد بدى را برای جلوگیری 
خود از راه خدا (مقصود على یئز ابو برای شما عذابی دردناكك 
خواهد بود(نحل, ۹۴). 


4 


٢‏ ۔ ابی حمزة ثمالی گوید: شنيدم امام باقر می فرمود: چون محمد یل 
دوران نبوت خود را به پایان برد و ایام عمر خود را به آخر رسانيد خدای 
تعالی به او وحی کرد که‌ای محمد به راستی نبوت خود را گذراندی و 
زندگی خود را به سر آوردى اکنون آن دانش و ایمان و اسم اکبر و 
میراث علم و آثار نبوت خاندان خود را به على بن ابی طالب یډ بسپار» 
زیرا من دانش و ايمان و اسم اكبر و ميراث علم و آثار علم نبوت را از 


نسل و ذریه تو قطع نكنم همانطور که از ذریه پیامبران قطع نکردم. 





۸۴ اصول کافی /ج ۱ 


ند 


۳-۲- محمد ُعکد بن آلختنن و عه عن سَهْلٍ عَنْ مُحَمّدِ ين عیسو خد 
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HE 
: اتی شوتی بل برش ا تج‎ 





وَلَدِهادُونَ ول یو ص إِلَ ولو 






کس و چو 


501 ز وج 0 5 و وخ سا 
سم الاک EES‏ 
الاك اكات ب وع و فا کتاب بصا - و شیب 
قح الله عر و جل - هذا 
قا ن اا 


و مُومی تَأَيْنَ صحف إبرَاهِيمَ - إن مه صحفت إنراهمالإنم الأب 
تاداع 


و راهم هد 
السکف الأو لى شخب |نسزاه 








رھ ںا 


و صحف مُوسَى الاشم ال 
دَقَعُوهَ ِل تحر بو 





کتاب حجت ۸۵ 


”امام صادق ا فرمود: موسى به بوشع بن نون وصیت کرد و يوشع بن نون 
به اولاد هارون نه به فرزندان خود وصيت کرد و نه به فرزندان موسیء 
اختیار تا با خداوند است هر کس را از هر خاندان که بخواهد اختیار 
می‌کند و موسی و یوشع هر دو به مسیح مژده دادند و چون خداوند عز 
وجل مسیح را مبعوث کرد؛ مسیح به آنها فرمود: محقفاً بعد از من در 
آینده پیامبری خواهد آمد که نامش احمد است و از اولاد اسمعیل است 
که من و شما را تصدیق می‌کند و عذر من و شما را می‌پذیرد و امر 
وصیت يس از عیسی در حواریین جاری خواهد شد و از این جهت خدا 
ایشان را مستحفظ نامید. زيراكه آن‌ها اسم اکبر را بايد حفظ و نگهدرای 
کنند و آن کتابی است که با آن هر چیزی دانسته شود کتابی که با هم 
پیامبران بوده است. 
خداوند در اين باره می‌فرمال اهما ا رسولانی پیش از تو 
فرستادیم و با آنھاکتاب و ميزان ناژل گزدیم آحدید/۵٥)؛‏ کتاب همان اسم 
اکبر است و همانا از کتاب آنچه روف انت ثورات و انجیل و فرقان 
خوانده شده و در آن کتاب نوح و کتاب صالح و شعیب و ابراهیم هم 
هست» خدای عز وجل آن را خبر داده: ابه راستی این در صحف 
نخست است صحف ابراهیم و موسی (اعلی/۱۸ر :۱٩‏ صحف ابراهیم 
کجاست؟ همانا صحف ابراهیم اسم اکبر است و صحف موسی اسم اکبر 
است» هميشه وصیت الهی در عالمی دنبال عالمی بوده است تا آن را په 


محمد یز داده‌انده چون خدای عز وجل محمد ی را مبعوث کرد دليالة 










موی ور سور 


۳۳۳ 


۸۶ اصول کافی /ج ۱ 
َل بعت الله َو جل دا پر آسلم له لیب بے ال خفظین 


کروی 


ورين -و عال السو ءوجل 


رو لان باب لله خرن و 
حُجَةِكُمْ- وَقَانَ رشول اله بو ساقم 
على فض -و لا یرال تج سم شَيْئا في فعضل 








وس ا 





فقال یو من کت موه 
من ادا تلات مات 
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کتاب حجت ۸۷ 


مستحفظین به وی تسلیم شدند و بنی اسرائیل او را تکذیب کردند و او 
هم به خدای عز وجل دعوت کرد و در راہ او جهاد نمود. 

سپس خدا جل ذکره به وى دستور داد که فضل وصی خود را اعلان 
کن» عرض كرد: پروردگارا عرب مردمی خشن اند و در ميان آنها كتابى 
نبوده و برای آن‌ها پیامبری مبعوث نشده و به فضیلت و شرف پیامبر آگاه 
نیستند و اگر من از فضل خاندانم به آنها خبر دهم به من ایمان 

نمی آورند خدا جل ذكره فرمود: ابر آنها غم مخور (نحل/107)؛ و فرمود: 
«بگو سلام بر شما بزودی خواهید دانست (زعرف/۸۹» و از فضل وصیٔ 
خود یادی کرد و در دل آنها تفاق افتاد و رسول خدا یی آن را دانست و 
هم آنچه را می‌گفتند و خدای جل ذكره فرمود: اما می دائیم که سینه ات 
بدانچه می‌گویند تنگ می شود (حج ا٣و‏ راستی آنها تو را دروفگو 
نشمارند ولی ستمکاران آیات خد| راآنگار می‌کنند (نعام/ 0۲ 

آری آنها بی دليل انکار مي‌کردند و رسول داز دل آنها را به 
دست می آورد و گرم می‌کرد و برخی را وسیل پذیرش برخی دیگر 
می‌نمود و بتدریج برتری وصي خود را به آنها اظهار می‌کرد تا این سوره 
نازل شد و برای آنها دليل آورد چون مرگ وی به او اعلام شده بود و 
خبرش داده بودند خدا جل ذ کره فرمود: ألم نشرح؛ «چون فارغ شدی 
در عبادت بکوش» و به سوی پروردگار خود رو کن (انشراح/۷و 4۸ 
می‌فرماید: چون فراغت یافتی جانشین خود را منصوب كن و وصی خود 
ره مردم الق كن زافشل آووایی بزو آشکارا بیان کن» آن 
حضرت فرمود: هركس را من آقا و مولا هستم على هم آقا و مولای 
اوست؛ بار خدایا دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار تا 
سه بار تکرار فرمود. 



















mey 


0 


یی 







CITIES 





۸۹ 





و باز (در فتح خیبر) فرمود: هر آینه مردی را برای فتح خیبر برگزینم 
د و خدا و رسولش هم او را دوست 
می دارند (در این بیان گوشه می زد به کسی که از در قلعة خیبر بی نتيجه 
برگشته بود و اصحاب خود را ترسو قلمداد می‌کرد و اصحابش او را 
ترسو می‌شمردند) 

و باز فرمود: عل یڑ سيد مؤمنان است» و فرمود: این على/إ9 همان 
کس است که بعد از من در راہ حق شمشیر می‌زنده 

و فرمود: حق با على است هر جا ميل کند؛ 

و فرمود: من در ميان شما دو امانت گرانبها باقی می‌گذارم که اگر 
بدانها بكر ويد هرگ زگمراه نخواهید شد: کتاب خدای عز وجل و خاندانم» 
عترتم ای مردم بشنویده 

من محققاً رسالت خود را تبلیغ کردم ها فردای قيامت سر حوض بر 
من وارد می‌شوید و از شما از آنچب دویازه لین کردید خواهم پرسید که 
مراد از ثقلين کتاب خدا وخاندان انت تاد از آنها جلو بيفتيد که 
هلاک خواهید شد. به آنها چَ ےیہک آٹھا از شما داناترنده و 
حجت نسبت به امامت على تمام شد هم به گفته پیامبر و هم به قرآنی که 
مردم می‌خوانند و پیاپی فضل خاندانش را در ضمن سخن به مردم 
می‌فهماند و با قرآن هم بیان می‌داشت. 

«همانا خدا می‌خواهد که ناپاکی را از شما به ویژه اهل بيت - دور 
سازد و شما را به خوبی؛ پاک كند؛ (حزاب/۳۳), 

و فرمود: «بدانید هر آنچه را به غنیمت گرفتید و هر آنچه بهره یافتید به 
راستی حمسش از آن خدا و رسول و از آن ذی القربی است (انفال/ 4۲۱ و 
سپس فرمود: :و به ذى القربی حقش را بده (سراء/۶« مقصود از ذی 
القربی عل ىلإ بود و حقش آن وصیتی بود که خدا برایش مقر رکرده بود 
با اسم اکبر و ميراث علم و آثار نبوت يس خدا فرمود: «بگو (ای محمد) 
من از شما مزدی نخواهم جز دوستی دربارۂ خویشان (شرری/ ۷۲۲ 





که خدا و رسول را دوست می 
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اصول کافی /ج ۱ 


ث ول کم ن الَوَدةٍ 









ای 
جج 
گی ۔ 
۳۹ 

۷ 
عد 





قَالَ الْكِتَابُ 


سرام وہ مَرُوا دابشوال لاو یاهع وج 
۳ 











صب 





مسج 


اسول ات ین 
لنت راه انیت ين لاس إن 


الله لا يمدي القرمالکافرین 





کتاب حجت ۸۳۱ 


و باز فرمود: «و وقتی که از دختر زنده به گور شده سال کنند که به جه 
جرمی کشته شده؟ (تکربر/۸و ۰6 (از مودت و دوستی پرسند که چرا زیر پا 
رفته؟) می‌فرماید: از شما پپرسند از مودت و دوستی که فضل آن در 
قرآن به شما نازل شده یعنی مودت ذوی القری که به چه گناهی 
آنها را کشتید. 

و باز خدا فرمود: «پس ببرسيد از اهل ذکر اگر نمی دائید (تحل/0۲» 
فرمود: کتاب خدا همان ذکر است و اهلش آل محمدند لژ خدا فرمان به 
پرسش از نها داده نه از نادانان و خدای عز وجل قرآن را ذکر نامیده 

و فرموده: او به سوی تو ذکر فرستادیم تا آنچه راكه به تو نازل شده 
برای مردم بیان کنی شاید بیندیشند (نحل/ ۰۲۴ 

و نیز فرموده است: «و به راستي این ون برای تو ذکر است و در 
آینده بازخواست خواهی شد(زعارت ۷ و باز فرموده است: ہو اگر 
رجوع دهند آن را (به خدا و) ته رسيول و به اولو الامر که اهل درک و 


استنباط اند بدانند (نساء/ ۰۸۲ 














پس هر کاری ارجاع شده است به اولو الامر چون رسول خداءلیژ از 
حجة الوداع برگشت جبرئیل بر او نازل شد و عرض کرد: 

ای پیامہرا آنچه راكه از پروردگارت بر تو نازل شده تبلیغ کن که اگر 
نکنی؛ رسالت خود را ليغ نکردی؛ خدا تو را از مردم نگه خواهد 
داشت به راستی خدا کافران را هدایت نخواهد کرد (مائدہ/۶۹)؛ 








بيامبر زیڈ مردم را گرد آورد و دستور داد زیر سایه درختان جاروب 
کردند و خارهای آن را جمع کردنده 
سپس فرمود: ای مردم؛ كيست ولى و پیشوای شما اولی به شما از 










TET 





کتاب حجت ۸۳ 


خودتان؟ همه گفتند: خدا و رسولش؛ فرمود: هر که را من مولا و آقا 
هستم, على هم مولا و آقای اوست» بار خدايا دوستش را دوست بدار و 
دشمنش را دشمن تا سه بار این حرف را تکرار کرد و از اینجا خار نفاق 
و دوئیّت در دل آن مردم خلید و گفتند: هرگر اين دستور از طرف خدا به 
محمد تاو نرسیده و مقصودی ندارد جز این که رتبة پسر عمٌ خود را بالا 
بیرده و چون به مدینه برگشت. انصار شرفیاب حضور او شدند و گفتند: پا 
رسول الله به راستی خدای جل ذكره به ما احسان کرد و ما را به وجود 
شما شرافتمند ساخت و تو را ميان ما قرار داد و دوستان ما را خداوند به 
وجود تو خرسند نمود و دشمنان ما را سركوب کرد و امروز مردمی بر تو 
وارد می‌شوند و از تو توقع پذیرائی دارند و بسا چیزی در دست نداشته 
باشی که به آن‌ها عطاکنی و دشمن تو را سرزنش کند ما خواهش داریم 
یک سوم دارائی ما را برداری تا وقتيننابندگان مکه بر تو وارد می‌شوند 
به آنها جوابیل وراک و نتظار داشت تا جبرئیل در 
این مورد از طرف خدا برايش دستوری‌بیاوژد» لجبرئیل آمد و این آيه را 
آورد: «بگوای محمد من از شم دیَیتخولهبم ین دوستی خانوادهام را 
(شوری/۷۳)؛ و از اموال آنها چیزی نپذیرفت باز هم منافقان گفتند: خدا 
چنین چیزی به محمد ازل نکرده» و هدفی ندارد جز این که زیر بازوی 
بسر عمش را بلند کند و خاندانش را بر ما تحمیل نمایدہ دیروز می‌گفت: 
هركس را من مولا و آقای او هستم على هم مولا و آقای اوست و امروز 
هم می‌گوید: بگو من از شما مزدی نمی‌خواهم جز دوستی خانواده‌ام و 
سپس آيهُ خمس نازل شد وگ : مى خواهد ما اموال و غنیمت خود را 
به آنها بدهيم» سپس جبرا جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای محمد یل نبوت 
خود را گذراندی و عمرت به سر رسید: اکنون اسم اکبر و ميراث علم و 
آثار علم نبوت بايد نزد علیذٍ باشدہ زیرا من زمین را خالی از عالم و 
دانشمندی نگذارم كه به وسیلۀ او طاعت من معلوم شود و ولایت من 
شناخته گردد و بر هر کس حجت باشد از ظهور پیامبری تا پیدایش 








به آن‌ها بدهی 
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۸ اصول کافی /ج ۱ 


خَرَج نبا عزقان ی اساعة. 


کتاب حجت ۸۵ 


پیامبری دیگر. پیامبر به على وصیت کرد به اسم اکبر و ميراث علم و 
آثار علم نبوت. و هزار کلمه و هزار باب و هر کلمه و هر باب كليد هزار 
کلمه و هزار باب دیگر بود. 


۴۔ رسول دای در پيماري مرگ خود که در آن وفات کرد فرمود: 
دوستم را برای من حاضر كنيد آن دو زن به دنبال پدرشان (ابوبکر و 
عمر) فرستادند چون رسول دایز آنها را نگاه کرد رو را از آنها 
برگردانید و باز فرمود: دوستم را برايم حاضر کنیا دنبال على 
فرستادند و چون او رادید به او توجه کرد و با او سخن كفت و چون على 
از حضور پیامبر ناخ بیرون آمد آن دو نفر او را ملاقات کردند و پرسیدند 
كه دوستت با نو جه گفت؟ 
فرمود: برايم هزار باب كفت کل از هر بای هزار باب گشوده شود. 


۵ امام باقريثة فرمود: رسول خدا تنك به على هزار حرف آموخت که از هر 
حرفی هزار حرف دیگری درک می‌شد. 


۶ امام صادقن: فرمود: در تارکك شمشیر رسول خدا یک دفتر كوجكك 
بود به امام صادق گفتم: در آن دفتر جه بود؟ 
فرمود: همان حرفها که از هر حرفی هزار حرف گشوده می شود 
ابوبصیر گوید: 
امام صادقخد فرمود: تا کنون از آن حرفها دو حرف بیرون 
داده نشده. 








اصول کافی /ج ۱ 
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يا باب اي 


أب بالق کین یل 





کتاب حجت AV‏ 


۷-فضیل بن سکره میگوید: به امام صادق یز گفتم: قربانت آبی که با آن 
مرده را غسل دهند اندازه معینی دارد؟ فرمود: رسول خدا يلځ به على 39 
وصيت کرد که چون من مردم» شش مشک از آب چاه غرس بکش و مرا 
غسل ده و کفن بپوش و حنوط کن و چون به غسل دادن و کفن کردنم 


پرداختی» اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان و هر جه خواهى از من پپرس 


به خدا هر جه بپرسی به تو پاسخ خواهم داد. 






ووس 






و فرا رسيد على اة بر او وارد 
رفت و فرمود: اي غلی چون من ردم مرا غسل ده و 
كفن ببوش و مرا بنشان و از من بپرس و ينواييل. 





شد و نزد 


سر 





مسر 


٩‏ - يونس بن رباط گوید: من و کامل تمار خدمت امام صادق يكذ رفتیم و 
کامل به آن حضرت گفت: قربانت؛ یک حدیث است که فلانی رواپت 
کرده آن را نقل کن؛ كفت به من باز گفت که پیامبر برای على باز گفت 
در روزی که وفات کرد هزار باب و از هر بابی هزار باب گشوده 


۸۳۸ اصول کافی لج ۱ 
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SETI 





کتاب حجت AY‏ 


می‌شد و از هر کدام هزار باب دیگر فرمود: محققاً چنین بوده است» 
من گفتم: قربانت» برای دوستان و شیعبان شما از این علم جيزى ظاهر 
شده است؟ 

فرمود: ای کامل يكك باب يا دو باب: گفتم: قربانت» از فضل شما که 
هزاز هزاز باب است تنها یک باب يا دو باب روایت شده است؟ گوید: 
امام فرمود: توقع دارید که شما از قصص ما جه اندازه روایت كنيد شما از 
فضل ما جز یک الف متصل روایت نکنید. 


اشاره و نص بر حسن بن على 


۱-سلیم بن قيس می‌گوید: من خودگوالودمکم امیر المؤمنین اا به پسرش 
حسند وصیت كرد و حسین۔ و ميحَمَد(عليهما السلام) و همه اولاد و 
رسای شيعه و خاندانش راگواه كرفت سپس گتاب و سلاح امانت را به 
او تحویل داد و به او فرمود: 
پسرم» رسول خدا یل به من فرمود كه: به تو وصيت کلم و کتب و 
سلاح خود را به تو واگذارم چنانچه رسول خدايِل به من وصیت کرد و 
کتب و سلاحش را به من تحویل داد و به من فرمود: به تو أمر می‌کنم که 
چون مركت فرا رسید آنها را به برادرت حسیننٍ بسپاری و سپس رو به 
حسین نژ پسرش کرد و فرمود: رسول خدا تل به تو فرموده که آنها را به 
این پسرت رد کئی و سپس دست على بن الحسین؛غ راگرفت و به على 
بن الحسین یئ فرمود: رسول خدايل به تو فرمود که: آنها را به پسرت 
محمد بن على بدهی و از رسول خدا ی و من به او سلام برسان. 






ےجود 





ات 


somme 





۸۳۰ اصول کافی اج ۱ 


مرج 1 





ب 


5+9 وت 


۸۳۱ 
٢‏ امام باق فرمود: چون مرگ امیر ال منیر 
فرمود: 








يِذ فرا رسید به پسرش حسن 
د من آى تا آنچه رسول خدا با من با راز سخن كفت به تو 


بگویم و آنچه به من سپرد به تو بسپارم و همین کار را کرد. 


و م 


٣‏ شهر بن حوشب روا 





کرده که چون على یئ به کوفه آمد کتب و 
وصیت رابه‌ام سلمه سپرد و چون حسن یئ به مدینه آمد همه را به او داد. 
در نسخه صفوانی هم چنین آمده است: 


سوسس 


توضیح: مراد از نسخه صفوانى عبارت إزنإين است عين همین روایت با اختلاف 


میں 


در سند در نسخه صفوائی موجود است ارس کپگران نیست. 
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رو 


Femmes 


۴ -امام صادق بډ فرمود: چون علی رة از مدینه به کوفه رفت کتب و وصيت 
رابهام سسلمه سپرد و چون 


لاڈ برگشت صمۂ او را 
تحویل داد. 












اصول کافی اچ ۱ 








مرك رشول لبون دقع 


ین سول له مني اللام-4) 





کتاب حجت ۸۳۳ 


۵ -از جابر از امام باق فرمود: امیر المؤمني نه به امام حسن وصیت کرد 
و حسين و محمد ید و همه اولاد خود و رسای شيعه و خاندانش را بر 
آن گواه كرفت و کتاب و سلاح» امامت را به او داد سپس به فرزندش 
حسن فرمود: 

پسر عزیزم» رسول خداییژ به من فرمود: که به تو وصیت كنم و کتب 
و سلاح را به تو بسپارم چنانچه رسول خدایَی به من وصبت کرده و کتب 
و سلاحش را به من داده و به من سفارش فرموده: 

به تو می‌گویم که چون مركت را فرا رسد آنها را به برادرت حسین اؤ 
رد کن و سپس رو به پسرش حسین کرد و فرمود: 

رسول خدایپی به تو فرموده که آنها را به این بسرت بسپاره سپس 
دست پسرش على بن الحسین٤ئق‏ وا گوفت و به پسرش على بن 
الحسين يإ فرمود: 

ای بسر عزیزم» رسول خداعيز به و فرموده که آن‌ها را به بسرت 
محمد بن على بدهی؛ و از طرف رتسول دایز و من به او سلام 
برسان» سپس رو به پسرش حسن کرد و فرمود: 

ای پسرم تو صاحب اختیار امامت و صاحب خون منی؛ اگر (ابن ملجم 
را) ببخشی حق داری و اگر قصاص کنی فقط یک ضربت به جای یک 
ضربت بزن و کار ناروایی را مكن (یعنی او را بخاطر خشم مثله و قطعه 
قطعه مکن که اين کار را خداوند دشمن می‌دارد), 





۱ اصول کافی /ج‎ Aff 


ن 





-٦ ۷۷٢‏ تن اسن لیقع ومع لصي عن زا 





کتاب حجت ۸۳۵ 


۶ ۔ابراھیم بن اسحق احمری حدیث را به آنجا رسائید که چون امیرالمزمنین یا 
ضربت خوردہ برای عیادت اطراف او را گرفتند وبه او :يا امیر 
المؤمئین ا وصیت کن؛ فرمود: برای من تکیه گاهی قرار دهيد (تا بنشينم 
و برايتان سخن گویم) سپس فرمود: سياس خدا را که به اندازه 
شایستگیش او را مىستاييم و از او پیروی مىكنيم 
عمل می‌کنيم و شایسته پرستش جز خدای یگانه بی نياز نیست انچه 
در سوره توحید خود را ستوده است ای مردم هر شخصی! از آن‌چه 
می‌گریزد (مرگ) به او برخورد می‌کند و كريز از مرگ همان استقبال و 
روکردن به مرگ است زیرا در حال گریز هم از عمرش کم می شود و از 
نيرويش کاسته می‌گردد و معالجات پزشکان نتيجه معکوس می دھد من 
چقدر روز شماری کردم و از نهان اين امر کاوش نمودم و خدا عز ذکره 
جز این نخواست که نهانش سازد؛ هبھاثارعلمی است سر بسته و ناپیداء 

دنبالة وصیت من اين است که (چیوی ربرای خدا جل ثناؤه شريكك 
نگیرید و راجع به محمد یل سنت یئن“ اوارا ضايع مكنيد و این دو 
ستون دين (پرستش خدای يكنا وله دشتو را بر پا داريد و این دو 
چراغ هدایت را برافروزید و از نکوهش بر کنار بشید تا از حق نگریزید. 
خداوند هركس را به اندازه توانائيش تکلیف کرده و بر نادانها سبکک 
گرفته» پروردگار شما مهربان: امامی دانا؛ دینی استوار داريد من دیروز 
سرور شما بودم و امروز براي شما درس عبرتم و فردا برای هميشه از 
شما جدا می‌شوم؛ اك ركام در این لغزشگاه مرگ بر جا ماند مراد همان 
است و اگر بلغزد جای بسی افسوس است. 

ما در این جھان: در ساية شاخه‌های درختان لرزان و بادهای پراکنده و 
و زیر ساية ابر پر تراکم قرار داریم که به زودی در فضا از هم پراکنده 
گردد و اثر آن از زمین محو شود؛ همانا برای شما همسایه‌ای بودم» تنم 
چند روزی در کنار شما زيست و بزودی پیکر تھی مرا دنبال و تشييع 
خواهید کرد که بعد از حرکت آرامش یافته و بس از یک عمر سخن 





دوست دارد 














عر 








ات 





٭ورجومسی 





کتاب حجت AY‏ 


گوئی» دم فرويسته است بايد همان آرامش پیکرم و دیده فروستنم و 
سکون اعضایم شما را پند دهد زیرا همانا من با شما وداع می‌کنم به اميد 
دیدار فردا (قيامت). شما فردا روزگار عدالت گستر مرا می فھمید و خدا 
عز وجل پردہ از اسرار زندگی من بر می‌دارد و چون جای مرا خالی 
دیدید و دیگری را به جای من ملاحظه کردید؛ مرا خواهيد شناخت؛ ا 
يمانم خودم صاحب اختیار خونم می‌باشی (يا ابن ملجم را می‌بخشم و یا 
قصاص می‌کنم) و اگر بمیرم؛ مرگ وعدہگاہ من است اگ رگذشت کنم) 
برای من ثواب است و برای شما حسنه به شمار می رود گذشت كنيد و 
چشم ببوشيد؛ آيا نمی خواهید خدا شما را بیامرزدہ وای جه اندازه دریغ و 
افسوس دارد غافلی که عمرش به مسئلیت او گذشته و روزگارش او را به 
بدبختی کشانده» خدا ما و شما را از کسانی قرار دهد که از اطاعت نخدا 
روی به سوی دیگر نکنند و پس از مرگ در زبونی و شکنجه نيفتده همانا 
ما از آن خدائیم و به او پای بندیم سیپس رو به سن کرد و فرمود: 
بسر عزیزم» اگر مى خواهيد قصایش کیل چای هر یک ضربت یک 
ضربت بزن. 





است ولی صحبت در اين است که آیا حضرت جریان شهادت خود رامی دانسته است 
و یا نه در پاسخ بایدگفت که از احادیت و روایات و سخنان شارحین نهج البلاغه مانند 
ابن ابی الحدید و ابن میم بر می‌آید که حضرت شهادت خود را در ماه رمضان توسط 
أبن ملجم می‌دانسته زیر پیامبر به او خبر داده بود ولى از جزئيات آن آگاہ نبوده است 
چون از سخنان خود حضرت است که هر روز که می‌آمد تصور می‌کردم مركم در أن 
روز است و چون سیری می‌شد «روز دیگر در انتظار می‌نشستم» از این سخن استفاده 
می شود که از ساعت و لحظه شهادت خود آگاہ نبودہ است. 





۷ -علی بن ابراهیم عقیلی حدیث را بالا برده تاگوید که فرمود: چون ابن 
ملجم» امير المزمنيني: را ضربت زدہ آن حضرت به حسن فرمود: ابن 
ملجم را به قصاص من بکش و در کناسه کوفه گورش را يكن (عقیلی در 
باب طاق محمل سازی کوفه معرفی کرده آنجا که کبابچی‌ها و کله پزها 
هستند) و او را در آن بيفكن که آنجا یکی از وادی‌های دوزخ است. 

پایان جلد لول 













ہے میس سے سے ےا سیر 


